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فلسفه در جهان اسلام 
و 
ضرورت برگزاری همايش قرطبه و اصفهان 


3 به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد . 


مردم أيران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى ترجه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهاند. كتابهايى كه به زيان فارسی مياله يعنى زبان بهلوى با يهلوائى برای ما 
باقى مانده و در آنها مسائل و مباحث انسانشناسى. و خداشناسی و جهان‌شناسی مطرح 
كشته جو دينكرت و بندهشن و شكند گمانیک ويجار نمودار و نموئهاى از سنّت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عتايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نیاکان ما سرشته شده بود كاه كاه به وسيلة مورّخان و نویسندگان اسلامى مورد 
ستايش قرار گرفته به ویژه آتکه آنان می‌کوشیده‌اند که سرمایه‌های معنری و 
دستارردهای علمی خود را تا آنجا که توان دارند نگاه دارند و به آیندگان خرد 
بسپارند. مسعودى مورّخ بزرگ اسلامی در کتاب التنبیه والاشراف خود م ىكويد من 
در شهر اصطخر از سرزمین فارس در سال ۳۰۳ نزدٍ یکی از بيوتات کهن ایرانی کتابی 
بزرگ ديدم که در بردارند؛ علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی آنان بود.ار در ادامۀ سخن 
خود گوید: ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که بايد از آنان علم آمرخت هر چند که با 
گذشت زمان و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فرامرشی سپرده 
شده و رسوم آنان بریده گشته است. 


جفرافی‌دانان اسلامی نیز در آثار خود اشاره به اين موضوع کرده‌اند: 


دوازده بيشكفتار 
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ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اقليم فارس از قلعةالجص 
(-ديركجين) ياد مىكند كه زردشتيان یادگارهای علمى (= ایاذکارات) خود را در آنجا 
نگاه می‌داشته و علوم رفيع و منيع خود را هم در همانجا تدريس مىكردهاند. و ياقرت 
حمرى در معچم‌البلدان نيز در ذيل «ريشهر؛ از نواحى ارّجَان فارس مىكريد که 
دانشمندان آنجا کتابهای طب و تجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران (-كشته 
دبيران) معروف است می‌نوبسند. 

جهار طبقةٌ ممتاز مردم نزد ايرانيان باستان يعنى استاراشماران (= منجمان)» زمیک 
پتمانان (< زمين ييمايان» مهتدسان)» يجشكان (-بزشکان) و داناكان (< داتايان) تشانة 
ترجه آنان به علم و معرفت و طبقه اخير يعنى دانايان همان اتديشمندان و حکیمان‌اند که 
در آثار اسلامى امثال و حكم و پندها و اندرزها به آنان متسوب است که فردوسى هم 
مكرّر اندر مکرّر می‌گوید: ز دانا شنیدم من این داستان. 

وجود کلمات واصعللاحات علمی همچون ترهم.تخم (= هیرلی ر مادّه)؛ چیهر (- 
چهر صورت) ر گوهر (= جرص) و همچنین کتابهایی همچرن البزیدج فی‌الموالید 
(بزیدج > در پهلوی ویچیتک و در فارسی گزیده و در عربی المختارات) و الاندرزغر 
ف ىالمواليد (اندرزغر = اندرزگر) نشانة جریان علمی در أن روزگار برده است. همین 
جریان بود که وقتى در زمان انوشیروان ژرستی نين امپراطرر روم مدارس آتن را بست 
تنى چند از فيلسرفان یونانی به ايران پناهنده شدند و آنجا را مکان نعيم و جای سلامت 
برای خود یافتند. اينكه پیامبر اکرم(ص) سلمان فارسی را از خاندان خود يه شمار آورد 
که سلمان سا أهل البیت. و وقتی ابتکار او را در حفر خندق (= کندک) مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لو کان العلمٌ بالثّريا لناله رجال منْ فارس. اگر دانش در 
ستارةٌ پروین بردی مردانی از ایران بدان دست یافتندی كواهى صادق بر بيشيتة علم ۲ 
علم‌درستی ایرانیان پاستان است. 


مهدى محقّق سيزده 


سرمایه‌های علمی ایرانیان تا زمانهای بعد در گنج خانه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخه‌برداری و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طیفور در کتاب بغداد 
خود از مردی به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسی کتابخانه‌های مرو و نیشابور را 
استنساخ می‌کرده و وقتی از ار پرسیدند چرا اين كتابها را بازنویسی می‌کنی او پاسخ داد: 
«معانی و بلاخت را فقط در فارسی می توان یافت زیان از ماست و معانی از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن مانی اتدلسی می‌شنویم که مردی را می‌ستاید که معانی و مفاهیم 
ایرانی را در جامه لفظ عربی حجازی عرضه می‌داشته است: 
و كسان غير عسجیب أن يجله المعنی الیراقیغ فى اللفظ الحجازی 

این عنايت و ترجه به مسائل عقلى و خردگرائی اختصاص به خواص نداشت بلکه 
برخى از عوام واهل جرّف نيز خود را به بحثهاى فلسفی وكلامى مشغرل می داشته‌اند 
چنانکه همین ابن حرقل می‌گوید که من در خوزستان دو حمال را ديدم كه بار سنگینی رأ 
برپشت مىكشيدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن ر 
حقائق كلام بردند. 

مسلمانان در قرون اوليّه همه دروازه‌های علم و دانش را بر روى خود بازكردند و آثار 
ملل مختلف رااز زبانهای يونانى و سریانی و پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه کردند 
کتابهای مهم ارسطر همچون الطبيعه و الحیوان و اخلاق نیکو ماخس و همجنين کتابهای 
افلاطرن همچرن جمهو ریت و طیماوس و نوامیس و کتابهای دیگر به زبان عربی ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازی ازری و بیرونی از خرارزم و 
فارابی از فاراب و أبن سينا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای اندیشه و تفکر ریختند که 
آمیزه‌ای از اندیشه‌های گذشتگان بود.ابن‌سینا گذشته از استفاده از آنچه که مترجمان 
فراهم ساخته بودند میراث فکری بومی و ستتى خود را نیز مورد استفاده و بهره‌برداری 
قرار داد. او در مدخل کتاب شفا صریحاً می‌گرید که مرا کتابی است که در آن فلسفه را 


جهار وده بيشكفتار 


= 


بنابر آنچه که در طبع است و رأى صريح آن را ایجاب می‌کند أوردم و در آن جانب 
شريكان این صئاعت رعايت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده آن گونه که در غير 
آن كتاب برهيز شده است»‌این کناب همانست كه من آن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساختهام. در مورد منطق هم مىكويد که ما در زمان جرانى به ررش انديشهاى از غير 
جهت يونائيان دست يافتيم كه يونانيان آن را منطق می‌گویند و شايد نزد اهل مشرق نام 
دیگری داشته است. 

ابرنصر فارابی و ابرعلی ابن سینا که در فلسفه از أن دو تعبیر به «شیخین» می‌شود با 
آثار خود فضای علمی حرزه‌های انديشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلمیذ 
أبن سيئا در کتاب تحصیل راه استاد خرد را ادامه داد و ابوالعیّاس لوکری شاكرد بهمنیار 
چون تعليمات شیخین را برای تدریس به طلّاب جران دشوار و منفلق یافت دست به 
تألیف کتاب بیان الح بضمان الصدق يازيد و بدان وسیله موجب نشر فلسفة شیخین در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلفه در بلاد اسلامی سهم بیشتر آن 
نصيب ایرانیان بود. اگر بیرونی خالد بن يزيد بن معاویه را نخستین فیلسرف اسلامی 
دانسته و یا يعقرب بن اسح کندی فیلسرف عرب از بیشگامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفکُران ایرانی که به صورت فیلسوف و متکلم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی‌آید که ابن خلدون در مقدّمهُ خود از آن تعبیر به دالا فی‌القلیل الّادره 
می‌کند و صراحة می‌گوید: و «أمًا ارس (2 ایرانیان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظیماً و نطاقها متسعا». و اين تازه غير از جربانهای فلسفی است که مورد 
پذیرش قرار نگرفت و ادامه نیافت همچون جریان فکر اتمیسم فلسفی که به وسيلة 
ابوالعبّاس ایرانشهری نیشابوری پایه‌گذاری شد و محمد بن زکریای رازی دنبالة آن را 
كرفت ر این همان است که ناصرخسرو از بيروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهريان و 
اصحاب هیولی کرده است. 


مهدی محقّق پانزده 


فلسفه در قرون نخستین از قداست و شرافت خاصی برخوردار بود و با طب عدیل و 
همگام پیش می‌رفت؛ فلاسفه خود اطبا بودند و طبیبان هم فیلسوف تا بدانجا که فلسفه را 
طب روح و طب را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سینا کتاب پزشکی خود را با نام 
متناسب با فلسفه يعتى قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با طبٌ شفا نامید. 
شب‌ها که به درس می‌نشست به ابر عبید جرزجانی کتاب شفا در فلسفه و به ابر عبدالله 
محصومی کتاب قانون‌در طبٌ را درس می‌داد ر اين روش آمیختگی طب و فلسفه تا 
دوره‌های بعد ادامه داشت چنانکه ابرالفرج على بن الحسین بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خرد در طبرستان از سوئی فلسفة سقراط و ارسطو و از 
سوئی دیگر پزشکی بقراط ر جالینوس را درس می‌داد از اين روی او در قصیده‌ای که 
مجلس درس خود را صیاقل‌الالباب می‌خواند که در آن عروس‌های ادب به جلوه‌گری 


می‌بردازند گرید: 
ودارس ف لسفة دتسيقة ودارس طسبا نحا تحقيقه 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالینوس 


و دو پزشک بزرگ طبرستانى يعنى على بن ربن طبرى و ابوالحسن طيرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم بزشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز می‌کنند.و اين سنت علمی که طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتوائد 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد كاملاً شايع و رایج برد و کتابهای فراواتی تألیف شد 
که معنون با عنوان معبالح انس و الأجساد بود و رازی هم كه کتاب الط الزوحانی 
خود را نوشت در آغاز یادآور شد که این کتاب را عدیل الطْبٌ المتصوری قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام یعنی اندلس نیز امر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح أبن میمون چنین گفته است: 

ارئ طب جالينوس للجسم وحدّةٌ و طبٌ أبى عمران للعقلٍ و الجسم 


شانزده بيشكفتار 

از ممیرّات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمی برد دانشمندان اندیشه‌های 
مخالف را تحمل می‌کردند و مجال رذ و نقض و شکرک و ایراد را باز می‌گذاشتند. برای 
مثال می‌تران داستان ابوالحسین سوسنگردی را ياد کرد که می‌گوید: من پس از زیارت 
حضرت رضا (ع) به طرس: نزد ابوالقاسم کعیی به بلخ رفتم ر کتاب الاتصاف فى الامامه 
این قبه رازی را به او تشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در رد آن نوشت 
سپس من أن را به ری نزد ابن قبه آوردم او کتابی به نام المستثبت فى الامامة را نوشت ر 
المسترشد را نقض کرد ر من أن را نزد اپوالقاسم آوردم او ردّى بر آن بنام نقضالمستثبت 
نوشت و چون به ری برگشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همین پایه دانشمندان معتقد 
بودند که مطالب علمی در پهنُ عرضة بر مخالفان و میدان رد و ایراد صفا و جلوه خود را 
بيدا می‌کنند چتانکه ناصرخسرو گفته است: 

با خصم گوی علم که پی‌خصمی علمی نه پاک شد نه مصمًا شد 

زیرا که سرخ روی برون آمد هركو به سوی قاضی تنها شد 

این دوران شکوفائی علم و فلسفه در جهان اسلام دير تپائید جه آتکه امام محمّد 
غرّالی با تألیف کتاب تهاف تالفلاسفة به تکفیر فیلسرفان پرداخت و در عقیده به قدم عالم 
آنان را کافر خواند و از جهتی دیگر گروهی ظهرر کردند که پرداختن به علم طب را 
تحریم کردند و آن را دخالت در کار الهی دانستند و کار بدانجا کشید که علم حساب ر 
مندسه هم که هیچ ارتباطى نفیاً و اثباتاً با دین نداشت مورد نفرت قرار گرفت و دانندگان 
آن منزوى گردیدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاگرفت و شکاف ميان اين در 
روزبروز بيشتر شد به ویژه آنکه برخی از دانشمندان راه غرّالى را در ضدیّت با فلسفه 
دنبال کردند چنانکه ابن فیلان معروف به فرید غيلانى يا انضل‌الاین غیلانی کتاب 
حدوث‌العالم خود را تألیف کرد و در آن ابن سینا را در اينكه دلایل کسانی را که برای 
گذشته آغاز زمانی قائل بودند ابطال کرده بود رد کرد و در آن از هيج اهانتی به 


ت 


مهدى محقّق هفده 
شيخ الرّئيس از جمله: «عمی آوتمامی» يَرُوعٌ كَروَغَان التُعُلّب» فروگزاری نكرد. 
مخالفان فلسفه برای محکرم كردن انديشههاى فلسفی به هر وسیله‌ای متوسّل 
مى شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبيرات قرآنی معانى را اراده می‌کنند كه مقصود و مراد صاحب وحى نبوده است مثلاً 
(توحید» و «واحد» را تفسیر می‌کنند به «آنچه كه صفتی برای آن نیست و چیزی از آن 
دانسته نمی‌شود» در حالی كه توحیدی را که رسول (ص) آورده در بردارندۀ این نفی 
نیست بلکه الهیّت را فقط برای خدای یگانه اثبات می‌کند. و گاه الفاظ نامانوس علوم 
اوائل را که وارد زبان عربى شده بود بهانه می‌کردند همجون سولوجوسموس (2 قياس 
منطقی) و انالوجوسموس (2 قياس فقهی) تا بدانجا که از هر کلمه‌ای که با سين ختم 
می شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابوریحان بیرونی آنان حتّی نمی‌دانستند که سين 
نشانۂ فاعلی است و جزو تام به شمار نمی آید و در این مقوله کار بدانجا کشیده شد که 
برای کلمه «فلسفه» که مشتق ازكلمة یونانی #فیلاسوفیاه بود یعنی دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی را که ترکیبی از فل (-كُندى) و سمه (= نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً می‌گوید: 
دستت همه بامرهفه پایت همه باموئنه 
وهمت همه با فلسفه آن كو «سَمّه» را هست «فل» 
ويا شاعری ديكر به نقل از ثعالبى می‌گوید ۱ 
و َغ عنک قوماً يُعيدونها نفلسفة المرء دقل الم 
نکوهش و مذمّت فلسفه و فلسفيان به ادبيّات و شعر فارسى هم سرايت کرد که دو 
بيت زیر از خاقانی و شبستری شاهدی بر این امر است: _ ۱ 
فلسفى مرد دين مپندارید حیز را جفتٍ سام يل منهيد 
دو چشم فلسفی چرن بود احول ز واحد دیدن حق شد معطل 


هچده پیشگفتار 

ابونصر فارابی و ابن سينا دو جهرة ممتاز در اندیشه‌های فلسفی چنان چهره‌ای زشت 
یافتند که ننگ زمان و نحسی دوران به شمار آمدند: 

قد ظهرث فى عصرنافرقة ظهوژما شوم علی العصر 
لا تقتدی فىالدّين الابما بن ابن دنا و ایو تفت 

دانشمندان اهل سنّت و جماعت فلسفه يونان را مقابل با فرآن قرار دادند و کتابهایی 
همچون ترجیح اسالیب انقرآن على اسالیب الیونان و رشف التصائح الايمانية فى 
کشف الفضائح اليوناتية نگاشته گردید. ابن سينا «مخثث دهری» و کتاب شفای ار «شقاه 
خوانده شد و از آن به سرمايةٌ «مرض» و بیماری تعبیر گردید: 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرض من کتاب الشفا 
فماتوا على دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفئ 

شناعت فلسفه و تفرت از فلاسفه به حدّى رسيد که دانشمتدی همچون ابن نجا اربلى 
در حال احتضار آخرین گفته‌اش: صدق‌اللّهالعلی العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنگ گردید که در مدینهة‌الشلام يعنى بغداد 
وزاقان و کتابفروشان را به سوگند وا داشتند که کتابهای فلسفه وكلام و جدل را در معرض 
فروش نگذارند رکتابهایی نظیر کتاب صون المنتلق و الکلام عن المنطق و الکلام و القول 
المُشرق فى تحریم المنطق جلال‌الّین سیرطی مورد پسند اهل دين ر حافظان شريعت 
گردید و ارباب تراجم دربار؛ کسانی که به فلسفه و علوم عقلی می‌پرداختند می‌گفتند: 
«دنّس نفسه بشی‌من العلوم الأوائل». 

در این ميان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف ميان دين و فلسفه را از بين 
ببرند ولی موفق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قبادیانی بود كه کتاب جامع‌الحکمتین 
شود را نگاشت تا ميان در حکمت یعنی حکمت شرعیّه و حکمت عقلیّه آشتی دهد و 


جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولی در اين راه توفيقى به دست 


مهدی محقق نوزده 


تياورد و عبارت زیرا از او نشان دهنده يأس و تاامیدی او در اين کوشش است: 

«فیلسوف مرين علما لقبان را به متزلت ستوران انگاشت و دين اسلام را از جهل 
ایشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فیلسرف را کافر گفتنده تا نه دين حق ماند بدین 
زمین و نه فلسفه». 

در غرب جهان اسلام نیز ابن رشد اندلسی کرشید تا ميان حکمت و شریعت را در 
کتاب معروف خرد فصل المقال فیما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال آشتی دهد رلی 
ار هم در این راه توفیقی به دست نیاورد و اندیشنة ابتکاری او مبتی بر اينكه در مسائل 
خداشناسی و جهان‌شناسی هر متكلّم و فیلسرفی يا مُصیب است ويا مُخطى و هر کدام 
پس از جدٌ و جهد و اجتهاد نسبت به عقیدهُ خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد به 
هیچ وجه نزد اهل دين مقبول نیفتاد و بازار تکفیر و تفسيق فیلسوفان همچنان روتق خود 
را همراه داشت. حتّی شيخ شهید مقتول شهاب‌الذّین سهروردی که معتقد بود که همه 
حکما قائل به توحيد بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طریق 
رمز برده است و ولا رد على الرّمزه جان خرد را بر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذرقی را بر حکمت بحثى ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و آن را بر کشف و ذوق بنیان نهاد و آن حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 
منتسب ساخت. 

این دور تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیمی که معمولاً آنان را 
اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دور درخشان و شکرفائی يديد آمد. که 
نظیر آن در هیچ يك از کشررهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث و توسّل به تجوز و توسّع و تأریل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طعن و لعن بود بيررن آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 

حال بايد دید دانشمندان شيعة ایرانی برای رفع این نفرت و زدودن این زنگ از چهره 


5 5 شكمتار 


ET‏ وت 


فلسفۀ يونان جه انديشيدتدكه فلسفه جنان مورد پذیرش قرار گرفت كه حتّی تا اين زمان 
فقيهان و مفسّران قرآن به فلسفه می‌پردازند و شفا و اشارات ابن سينا را تدریس می‌کنند و 
به مطالب آن اس تشهاد می‌جریند كه از نمونة آن می‌تران از علامه طباطبایی و 
سیدابوالحسن رفيعى قزوینی و شيخ محیُدتقی آملی و امام خمینی -رحمةالله علیهم 
اجمعین -نام برد.اینان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتکار تطهیر 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند كه از ميان آنان می‌تران از میرداماد و 
ملاصدرا و فيض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی و حاج ملاهادی سبزوارى نام برد؛ يعنى 
متفكّران ایرانی که با مکتب تشیم و سنت ائمة اطهار (ع) سر و کار داشتند. اين فیلسوفان 
کلمة «فلسفه» را به کلمةٌ «حکمت» تبدیل کردند که هم نقرت یرنانی بودن آن كنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام هر مسلمانی است برای أن علم بكار برده شود؛ 
زیرا هر مسلمانی با آيهُ شریفة قرآن: و مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَة لد آوتیم خَيْراً كثيراً آشنایی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد وكلمة حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خیرکثیر؛ را از خداوند می‌خراهد؛ چنانکه حاج ملاهادی منظومه حکمت خود را با 
همین آيهٌ شریفه بيرند می‌دهد و فلسفهٌ خود را «حکمت سامیه» می‌خواند و می‌گوید: 

مها فی الجکْمة الى سمث فی الذّكْر بِالْخَيرِ الکیر شیث 

حال که از انديشه و تفکر و بكار بردن خرد و عقل تعبیر به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلی در كلمهُ حکمت در برابر «دین» قرار نمی‌گیرد؟ زرا این همان حکمتی 
است که خداوند به لقمان عطا فرموده که ول ایا مان الحِكمَةٌ دیگر کسی همچرن 
ناصرخسرو نمی‌تواند آن را در برابر دين قرار دهد و دين را اشكرة و فلسفه را «افیرن» 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفه»ست و اين «سخن دینی» دين شكرست و فلسفه هپیونست 

اینان برای حفظ اندیشه وتفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر 


مهدی محقق بيست و یک 


و تفسیق يا به قول ساده‌تر تطهیر فلسفه کوشیدند که برای هر فیلسوفی یک منبع الهی را 
جستجو کنند و علم حکما را به علم انبیا متصل سازند؛ از این جهت مترسّل به پرخی از 
«تبارنامه»های علمی شدند از جمله آن «شجره تامه؛ که عامری نیشابوری در الأمد على 
الأبد می‌گوید كه انباذتلس (<۳10۳6000168) فیلسوف یرنانی با تقمان حکیم که در 
زمان داود پیغمبر (ع) برد رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لَقَدْ آتَينالَمَمانَ الحِكمَة 
مرتبط می‌شود. و فیثافورس علوم الهيّه را از اصحاب سليمان او 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (= فیزیک) و علم دين را به يلاد يونان منتقل 
كرده است. و سقراط حكمت را از فیثاغررس افتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
با او شریک بوده است. و ارسط رکه حدود بيست سال ملازم افلاطرن برده و افلاطوت ار 
را «عقل» خطاب می‌کرده با همین سرچشمۂ الهی متصل و مرتبط برده است؛ و از این 
روی است که اين بنج فیلسرف؛ «حکیم» خوانده می‌شوند تا آية شريفة يُوْتَى الحجكمّة 
من یشاء و من يوت الحِكْمَة لد أوتى جيرا كديرا شامل حال آنان گردد. 

این حکیمان متأله با این تغيير نام از فلسقه به حکمت و نقل نسب‌نامه‌های علمی اکتفا 
نکردند بلکه كوشيدند تا که برای معطالب فلسفی و عقلی از قرآن و سنت نبری و 
نهحالبلاغه و صحيفة سجادیه و سخنان امه اطهار -علیهم الشلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استرآبادی که در کتاب قبسات خود می‌کرشد که مسأله‌ای را که از 
قديم مابه‌الاختلاف اهل دين و فلسفه بوده یمنی آفربنش جهان و ارتباط حادث یعتی 
جهان با قدیم یعنی خداوند را از طريق «حدوث دهری» حل کند. قيس چهارم از کتاب 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنى و احادیث داده است و در پایان نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گرید: 

این مجملی از احادیث آنان است كه جامع مکنوتات علم و فامضات حکمت است؛ 
و سوگند به خدا که پس از کتاپ كريم و ذکر حکیم» فقط همین سخنان است كه شايسته 


پیست و دو بيشكفتار 


oF 


است که کلمة مُلیا و حکمت کبری و عُروة وُثقى و صبغۀ حُستى خوانده شود؛ زيرا آنان 
حجت‌های شدایند در دنیا و آخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 

اولیک بای فسجننی بمثله إذا جْمَعَنْنا يا جريرٌ ‏ المجايع 

با این كيفيت برای ميرداماد بسيار آسان است که ارسطر و افلاطرنی را که «اسطوره» و 


«نقش فرسرده» معرّفى كرديده و مردم از تزديك شدن به آثار آنان منم شده بودند که: 


تفل اسطورة ارسطو را بر در احسن الیل منهيد 
نقش فرسودة فلاطون را بر طراز بهین لل منهید 
الى را «مفیدالسَناعة» ر «معلّم المشمائین» و دومی را «افلاطرن الریف» و «افلاطون 
الالهی المتأله» بخراند و آسانتر آنکه ابوتصر فارابی و ابن‌سینا راكه پیش از اين تحسی 
روزگار و آثارشان دردزا و پیماری آور به شمار می‌آمد ارلی را دالشریک المعلمه و درمی 
را «اْشریک الرّیاسی» بنامد و پا این گونه مقذمات تعبیر «شیخین» (< ابن‌سینا و فارابی) 
را برای آن دو فیلسرف فراهم سازد.چنانکه فقها آن تعبیر را برای شيخ کلینی و شيخ 
طوسى بكار می‌بردند. 
با اين تمهيدات همان كتاب شفا كه شقا خوانده مى شد مررد تكريم و تبجيل علما و 
دانشمندان قرار گرفت و دانشمندانی همجرن سیّداحمد علوی شاگرد و داماد میرداماد؛ 
مفتاح‌الشفاء و غیاث‌الدّین منصور دشتكى؛ مغلقات الشّفاء و علامه جلى فقیه و 
محدّث کشف الخفا فى شرح الشْفاء را به رشتة تحرير درآوردند و از همه مهم‌تر آنکه 
صدرالمتألهين يعنى ملّاصدرای شیرازی تعلیقه بر الهيّات شفا نوشت تا راه فهم ودرک 
اندیشه‌های اپن‌سینا را هموار سازد. با این عوامل سّت سيتوى يا فلسفه ابن سينا که در 
جهان تسن متروک و منسوخ گردیده بود در جهان تشيّع وايران» راه تحوّل و تکامل خود 
را پیمود و جانی دوباره یافت و از این جهت است که ملامهدى نراقی که در فقه 


مهدى محقّق بيست و سه 


معتمد الشيعة را می‌نویسد؛ و در اخلاق جام مالشعادات را به رشتة تحرير درمی‌آررد! در 
فلسفه جام عالافكار را تأليف می‌کند؛ و به شرح و گزارش شفاى ابن سينا می‌پردازد. 

در اينجا بايد يادآور شد كه توجّه حكماى متأخّر مانند نراقى به متقدّمان به معتى آن 
نيست كه اینان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط كفتار آنان را تکرار 
می‌نمودند بلكه برعكس چنانکه شيره اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع و اصل 
انديشه خرد قرار می‌دادند ر جای جای» بر انکار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بیشتر پاک‌تر و مصفاتر گردد. مثلاً ملامهدى نراقی در جایی بطور صریح می‌گوید: 

«گمان مبر که من جمردی بر پذیرفتن فرقه‌ای خاص از صوفیان و اشرافیان و مشائیان 
دارم؛ پلکه در یک دست من برهانهای قاطع و در دستی دیگی قطميّات صاحب وحی و 
حامل قرآن است؛ و بيشواى من اين حقیقت است که واجب‌الوجود دارای شریف‌ترین 
نحوة صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادل قاطعه می‌داتم هر چند که با 
تواعد یکی از اين گروههای یادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جای دیگر می‌گوید: 

«أين بود آنچه که در توجیه کلام برهان ابن سينا ياد کردم اگر مراد ار همین است 
فبهاالمطلوب و گرنه آن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمی‌دهیم؛ زیرا بر ما واجب 
نیست که آنچه در بین‌الدفتین شفا و پرهان آمده قبول و تصدیق نمائيم.» 

اين دوره که امتداد زمانی آن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دورة حکمت اشتهار 
دارد و بزرگان آن را اصحاب حکمت متعالیه می‌خوانند از ادرار بسیار درخشان فلسفة 
اسلامی است زیرا در اين درره حکیمان کوشیده‌اند از جهتی از ميراث اساطین حکمت 
پاستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطر و شارحان ارسطر همچرن ثامسطيوس و 
اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به کنند و با کمک از منقولات شيخ يوتانى 
یعتی پلوتاینوس (* پلوتن) که نزد آنان به عنوان ائولوجیای ارسطو شناخته شده بود؛ 


بيست و جهار بيشكفتار 


خشكى فلسفة را با عرفان ذوقى چاشنی بزنند و از جهتى دیگر آراه و اندیشه‌های 
مشّائيان اسلامی همچون فارابی و ابی‌سینا را به محک بررسی درآررند و آن را با 
نوآوربهای شيخ اشراق شهابالدّين سهروردی تلطیف سازند.اینان اندیشه‌های کلامی 
اشعرى و غرّالی و فخر رازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بیشتر بر آراء و 
اندیشه‌های خواجه نصيرالدين طرسی که از او به عنوان خاتم برعة‌المحققین ياد می‌شد 
تکیه کردند. خواجه اندیشه‌های فلسفی -کلامی را از سشو و زوائد پرداخته و مجرد 
ساخته و کتاب تجريدالعقائد را به صدران دسترر نامه‌ای برای اندیشة درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدوّن کرده بود که دانشمندان بس از او متجاوز از صد شرح 
و تعليقه بر آن نگاشتند, 

این مکتب فلسفه که معمولاً از آن تعبیر به «مکتب الهی اصفهان» مى شود برای آن که 
کرسی حکمت در شهر معتری و روحانی اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامی 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدینةٌ حکمت روی می‌آورده‌اند؛ مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در این اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانری 
کربن با همکاری بازماندة گذشتگان استاد سید جلالالدّين آشتیانی موثق شد که 
برگزیده‌ای از آثار معروف‌ترین چهره‌های اين دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در اين مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچرن میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا صبدالرزاق 
لاهیجی و حسین خوانساری و ملا شمسای گیلانی و سیداحمد علری عاملی و فيض 
كاشانى و قراءالدّين رازی و قاضی سعيد قمی و ملا نمیمای طالقانی وسلا صادق 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهيّات و جوهر ر 
عرض از شرح فررالفرائد یعنی شرح منظومة حکمت سبزواری که به وسيلة اين کمترین 


مهدى محقق بيست و ينج 


(= مهدى محقق) و پروفسور ایزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نيويورك جاب شد 
نشان دهندة این حقيقت برد که حكيمان سابق بر او جه کوششهایی را در هموار ساختن 
انديشه متحمّل شده‌اند تا حکیم سبزوار ترانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود را که 
نتيجه و نقاوه اندیشه‌های سلف صالح او بوده در دسترس جویندگان حکمت قرار دهد. 
کرشش‌هایی که در سه دهد اخیر در مراکزی همچون موه مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران دانشگاه مک‌گیل و انجمن حکمت و فلسفه به عمل آمد کمکی شایان توجّه به 
شناخت اين دوره کرد و برخی از مجامع علمی هم مانند كنكرةٌ حاج ملاهادی سبزواری 
و کنگره ملاصدرا و آثاری که به وسیلهٌ برخی از استادان دانشگاه و علمای حوزه تألیف 
گردید در اين امرکمک کرد. 

هدف کنگره‌ای که در سال جاری با همکاری برخی از مراکز علمی تحت عنران 
قرطبه و اصفهان تشکیل می‌گردد آن است که الا انديشة نادرستی را که غربیان و به تيع 
آنان دانشمندان کشورهای عربی اظهار داشته‌اند مبنی بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستاره اندیشه‌های فلسفی و تفكر عقلی در جهان اسلام رو به افول نهاد؛ از چهرة 
تاریخ فلسفة اسلامی زدوده گردد ويا معرّفى برخی از چهره‌های درخشان این دوره که 
تاکنون در گوشه‌های فراموشی مانده؛ ممیرّات حکمت متمالیه به دوستداران علوم 
معقرل و اهل فلسفه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۱۳۷۸ که همایشی تحت عنوان: اهمیّت و ارزش میراث علمی 
اسلامی -ایرانی به مناسبت سی‌امین سال تأسیس موَسّسة مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مككيل برگزار گردید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی مْفقاً اظهار 
داشتند که لازم است کرششی جدّی درباره معرّفى آن پخش از تاريخ انديشه و تفكر 
علمی وفلسفى در ایران که جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آید و این در ارتباط با این 


و 
a‏ 


حقيقت است که غربيان مىكويند:«جراغ انديشه و تفکر فلسفی پس از ابن رشد متوفى 


a‏ ۵ 4 ۵ کج ٩‏ مه 


بيست و سس ۸ ر 


۵ هجرى (در لاتين ۵۷6۲۲065 در جهان اسلام خاموش گردیده است» و در نتیجه 
پرده روی چندین قرن تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی بریژه در دوران تشيّم این کشور 
كه مرکز آن اصفهان بوده کشیده شده است و اين مطلب به صورتهای مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می‌خورد که چند نمونه از آن ياد می‌گردد: 

دکتر اکرم زعیتر در مقدّمهُ ترجمة کتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوی 
می‌گوید:«انْ الدُراسات الفلسفيّة عندالعرپ ختمت بابن رشد». 

پروفسور هاتری کربن در کتاب فلسفه ایرانی و فلسفة تطبیقی خود می‌گوید:هتاریخ 
نویسان غربی فلسفه مذتهای مدیدی گمان کرده‌اند که با تشييع جناز؛ُ ابن رشد در سال 
۸ میلادی در قرطبه» فلسفه اسلامی نيز روی در نقاب خاک کشیده. 

پروفسور ژوزف فان اس در مقدّمهُ بیست‌گفتار از مهدی محقق مىكويد:«فلسنة 
ایرانی دور؛ صفرية كه ترسّط متفكران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملاً 
ناشناخته مانده است4. 

برباية آنچه که ياد شد پایه‌ربزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدریج نهاده شد که اکنون به تحقق نزدیک گردیده است. هر 
چند که بانی اصلی این همایش انجمن آثارومفاخرفرهنگی و موه مطالمات اسلامی 
دانشگاه تهران -دانشگاه مک‌گیل بود ولی پس از ارائه اين انديشه مراکزی دیگر همچون 
مرکز بین‌المللی گفتگوی تمذن‌ها و مرکز فرانسوی تحقیقات ایرانی و چند نهاد دیگر به 
يارى ما برخاستند و به موازات تهيّه مقدّمات همایش توفیق يافتيم برخی از آثار علمی را 
نيز به مناسبت و به نام همین همایش آماده جاب سازیم که به جهت برخی از مشکلات و 
مضایق تتوائستيم آن را در همایش عرضه داریم و اميدواريم تا پایان نیمسال اول سال 
جاری اين آثار به اهل علم تقدیم گردد. آثار اشاره شده عبارتند از: 


مهدی محقق بيست و هفت 


عاملى از نواده‌های ميرسيّد احمد علوى ١‏ شرح كتاب نجات ابنسيناء از فخرالدين 
اسفراينى 7 مصارع المصارع خراجه نصيرالدين طوسى. با مقدّمة انگلیسی از 
بروفسور ویلفرد مادلونگ # معتقدالامامیه: ترجما خننيةالنزوع ابن زهرة خلبى 
(بخش علم كلام)) با ترجمة كامل به زبان انگلیسی از دكتر لیندا کلارک ۵-بخش مباحث 
الفاظ و اوامر و نواهی از کتاب معالم‌الاصول با ترجمة کامل به زبان انگلیسی م 
طبیعیّات و اخلاق شرح منظومة حاج ملاهادی سبزواری» با مقدّمه و فرهنگ 
اصطلاحات به زبان عربی و انگلیسی ۷-دیوان اشعار میرداماد: (اشراق) ۸ مصثفات 
ملاادهم عزلتی خلخالی؛ مشتمل بر بانزده کتاب و رساله ٩‏ اللسجرة الالهِیّف 
شمس الدّين شهرزوری ۱۰-مرات الازمان» ملامحبّد زمان از شاگردان مکتب میرداماد 
۱ مصئّفات میرداماد» مشتمل بر بيست کتاب و رساله ١7‏ -مصئفات غیاث‌الدین 
منصور دشتکی مشتمل بر ده کتاب و رساله ۱۳ الاح القّراح؛ حاج ما هادی سیزواری 
۲ شرح فصوص الحکمة سيد اسماعیل حسينى شنب غازانی ترجمة السعدیه 
سلطان حسین واعظ استرآبادی ۱۵- در ثمين سیّد محمّدبن باقربن ابرالفترح مرسری 
شهرستاتی ۱۶ ترجمه رسالة السعدیه سلطان حسین واعظ استرآبادی. 

ما اميدواريم که با مباحثی که در اين همایش مطرح می‌گردد و مطالبی که از اين کتابها 
بدست می آید زمینه‌ای تازه برای بازنگری فلسفة اسلامی به وجود آید که با آن فصلی 
جدید برای تاريخ فلسفه در جهان اسلام گشوده گردد؛ و همچنین طلاب و دانشجریانی 
که طالب مراد تازه‌ای برای پژوهش‌ها و تحقیقات خود هستند از نتایج این همایش 
بهره‌برداری كتند و اين همايش انكيزه و مقذمه‌ای پاشد تا در همه شهرها و روستاهای 
كشور ما که در طی تاريخ متفكران و انديشمندانى را در خود پرورانده» مجامع و محافلى 
بر این تسق برقرار و ياد آن بزرگان گرامی داشته شود و آثار آنان مررد بررسى و نشر قرار 
كيرد و امتيازات أن آثار به جامعة علمى داخلی و خارجی معرّفی گردد. تحقّق این هدف 


۱ . 9 ود ۰ شکننار 


سح سم 


عالى و مقدّس زمينهاى تازه را برای انديشه و تفكّر نسل جوان آماده خراهد ساخت تا 
توجّه خود را به فرهنگی معطوف دارند که شرقى صرف و غربی محض نباشد بلکه 
آمیخته‌ای باشد از انديشههاى نو و کهن و گزینه‌ای از آنچه که نيازهاى.جان وتن را 
برآورده کند و سعادت دنا و آخرت را تأمين نماید. بعون‌الله تعالی و توفیقه 


مهدی محم 
رئيس هيأت مديرة انجمن آثارومفاشرفرهنگی 


رئيس همايش بين المللى قرطبه و اصفهان 
اول اردیبهشت ماه جلالی ۱۳۸۱ 


مقذمة مصخح 
به نام خداوند جان و خرد 


گذر زمان» شرايط و عوامل سیاسی؛ اجتماعی و حتّى جغرافیایی در 
برخی از موارد باعث از ميان رفتن و نابودی اسناد و شواهد تاریخی شده 
است. هنوز نیز مولف بسیاری از آثاری که در اختیار ما رار دارند؛ 
ناشناخته‌اند و انتساب آنها به برخى جای تأمّل و تردید. آثار گراسنگی 
چون اثولوجیاو نیز فصوص الحكمة از آن جمله‌اند. با اینکه پیش از یک قرن 
از چاپ نخست ايناثر می‌گذرد و تا کنون بارها در داخل و خارج منتشر 
شده و به زبانهای گوناگون چون فارسی» ترکی و آلمانی ترجمه شده و 
شماری از شروح آن به زیور طبع آراسته كرديده؛ هنوز اندیشمندان و 
فیلسوفان بر این اتناق نظر ندارند که مولف فصوص الحکمة کیست؟ 


سى فصوص الحكمة و شرحه 
براستی فصوص الحكمة از آنْ كيست؟ در این بأره سه رهيافت عمده 


وجود دارد كه ذيلاً به ذكر دلايل آنها مى بردازم و داوری نهایی رأ بر 
عهدة مخاطبان فرهيخته می‌گذارم: 


الف) فصوص الحكمة نكاشتة این سیناست. 

اه اين گروه را می توان در دو دسته خلاصه كرد: 

| إذلة و شو اق ملي کدی اروت ری از آن فارابى 
نيسك: 

.١- ١‏ در منابع كتابشناسى كهن و در متون معتبر تاريخ فلسفه و 
سرگذشت‌نامه‌های ديريئه و فهرست موٌأفات فارابی» ذکری از فصرص 
فارابى برده نشده است. استاد دانش‌پژوه در این باره می‌نویسد: ادر 
نهرستهای کهن و سرگذشت‌نامه‌مای ديرينةً أبننديم» صاعد اندلسی 
بيهقى» قنطی: ابن أبى اصیبعه. شهرزوری» خلکان و صفدی و همچنین 
روضات البحنّات خوانساری از فصوص فاراپی یادی نیست.»! 

۲-۱. شیو نگارش و نثر رساله با نوشته‌های فارابی ساژگار نیست. 
بی‌شک «روش نگارش او دارای خصو صیت فردی است. کسی که روش 
نگارش أو را می‌شناسد» در یک لحظه با ملاحظهٌ یک قطعه تأييد می‌کند 
که آن اثر از رشحات قلم او همست يا نه؟»؟ 
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پل كراوس ' شايد اوّلي نكسى بود که این استدلال را مطرح کرد که نثر 
مسجع فخصوص و مترادفات و مكرّرات منسجم آن در عين ایجاز با شيوة 
نگارش فارابى منافات دارد." استاد دانش‌پژوه نيز هماوا با وی بر آن بود 
که: «سبک فصرص با روش نگارش شناخته شد؛ فارابی سازگاری ندارد و 
شاید با روش ابن سینا بهتر بسازد. جه او با این گونه سخنان کوتاه و گنگ 
و آميختة با استعارات و ابهامات در اشارات و رساله‌های تمثیلی و جز 
اينها آشنایی دارد ولی فارابی را چنین سبکی نیست.۲4 

۳۱ شماری از اصطلاحاتی که در اين رساله به کار رفته» در آثار 
فارابى يا به چشم نمی‌خورد و يا در معانی دیگر به کار رفته‌اند. دکتر 
خليل الجر در اين باره می‌ویسد: «بعضی از اصطلاحاتی که نزد مؤلف 
فصوص خیلی رایج است. از اصطلاح و فرهنگ فارابی يا به دور است و یا 
آن اصطلاحات در نزد وی دارای معانی مختلف دیگری است. از این 
جمله است که موف فصرص هيج اختلافی بين روح و نفس قائل نمی‌شود 
و اصطلاحات مرجَحی را برای روح به کار می‌برد و وقتی که می‌خواهد 
از قوای نفس گفتگو کنده آنها را تحت عنوان «قوی روح الانسان» به کار 
می‌برد. پرعکس فاراپی همه جا و هميشه كلمهُ نفس را به کار می‌برد و 
وقتی که می‌خواهد از روح گفتگو كند؛ کلمۂ نفس حیوانی را استعمال 


1. P.Kraus, 
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سی و در فصرص الحكمة و شرحه 


می‌کند و آن را نغمه‌ای می‌داند که از قلب بر مى خيزد. 

کلمۀ «هويّت» به معناى ماهیّت در فصرص است و هرگز نزد فارابى 
ديده نمی شود و همین فکر را فارابى در اصطلاح ِأنْيّت0 به كار برده است. 

ما به آسانی مى توانيم مثالهايى در اين زمينه بياوريم؛ ولى فکر 
م ىكنيم که آنچه را که در این زمينه كفتيم؛ كافى باشد.»۱ 

پل کراوس نیز تصریح دارد که اصطلاحات و الفاظ شگفتی که 
نشانه‌ای از اسلامی بودن آن است نظیر: كلام لوح عرش روح قدسی با 
مؤلفات فارابی سازگار نیست.۲ 

۰۴-۱ مباحثی که در اين رساله طرح شده با نظام إنديشة فارابی 
منافات دارد. پل کراوس معتقد است که در نظام فلسفی فارابی گرایشات 
صوفیانه جایی ندارد؛ همچنین نظريةُ وی درباره نبّت یک نگرش 
سیاسی صرف است. در حالی که فصوص الحكمة این گونه نیست. 

دکتر خنیل الجر نیز مباحثی چرن: وجه افتراق ماهیّت و صویّت» 
قواى انسانی؛ معرفت‌شناسیء جبر و اختیار كه در فصوص الحكمة بدانها 
پرداخته شده را با دیگر نوشته‌های فارابی در تضاد می‌داند؛ و در پایان" 
تصریح دارد که: «در جوار اين ملاحظات كه كاملاً جنبه نظری دارد» در 
هر صفحٌ این آثار مخصوصاً در فصل دوم اثره مطالبی دربارهٌ عرفان یا 
مذهب و نصایح اخلاقی و آیات قرآنی ملاحظه می‌شود که توسعه و 
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مقدمة مصحح سی و سه 


گسترش بعدى آنها مستلزم يك نوع تفسير است. در بسيارى از قطعات؛ 
موف لحنى جزمى برای بیان قضایایی كه جنبۀ متافيزيكى دارد به خود 
می‌گیرد بدون آنکه ملف سعى در تثبيت و استدلال مشروعيت آنها 
داشته باشد. در نوشتههاى فارابى ما به هيج وجه نه با اين مقدّمات و 
اقدامات مواجه مى شويم و نه با مسائلی که بدين مقصود نزدیک باشد.»! 

۲ ادلهُ اثباتی: 

۲ -۱.۱س, پینس" بر آن است که در متون معتبری چون شتا صوان 
الحكمة رساله‌ای با نام الفردوس از تأليفات ابن سینا به شمار آمده؛ و اين 
رساله بعينه همان رسالهُ نصوص الحکمة است. بنابر این؛ فصرص به طور قطع 
از مولفات ابن سینا است "که توشط متاأخران با عنوان فصوص الحکمة که 
برگرفته شده از نام بخشهای اصلی کتاب است -مشهور گردیده است. 

۲-۲. شاید برای نخستین بار م.ل اشتراوس " کشف کرد که رسال 
مقالة فى القوى الإنسائية و |دراکانها اثر أبن سينا که در ضمن نسع رسائل منتشر 
شده است» مشابهت زیادی با بخش معتنابهی از رسالهُ فصوص دارد. از اینجا 


می توان چنین نتیجه كرفت که حداقل نیمی از فصوص از ان ابن‌سیناست و 
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سى و چهار فصرص الحكمة و شرحه 


نیم دیگر توشط اند یشمندی دیگر ماهرانه بدان افزوده شده است. 


ب) فصوص الحکمة نگاشته قارابی است. 

در واقع هيج یک از ادلّه‌ای که برای نفی انتساب فصوص الحکمة به 
فارابی و اثبات انتساب آن به ابن‌سینا اقامه شده» شواهدی بیش نيستند. 
جه قراین دیگری بر خلاف آنها وجود دارد که انتساب رساله به فاراپی را 
فوت می‌بخشد. 

اما أينكه در متونٍ معتبر كهن يأدى از فصوص فارایی نشده» دلیلی بر 
عدم انتساپ رساله به فارابی نیست. جه هيج كس ادّعا نکرده است که 
متون ياد شده حاوي تمامی اطلاعات مربوط به فلاسفه و اندیشمندان 
می‌باشند؛ گاه ما با داده‌های قطعی مواجه می‌شویم که در کتب ياد شده 
مورد اهمال قرار گرفته‌اند؛ حتی در مورد آگاهیهایی که به طور مشترک 
در آنها وجود دارد؛ اتفاق و همسانی به چشم نمی‌خورد؛ مانند ضبط 
اعلام؛ مکانها و... بنابر اين نیافتن دلیل بر بودن نیست. 

و اما ویژگیهای نوشتاری و شیو نگارش نیز نمی‌تواند به مثابة دلیل 
قطعی ما را به سوى موف رهنمون سازد. جه تمامی آثار یک اندیشمند در 
زمان و شرایط واحد به رشته تحرير در نمی أيلد. از اين رو» ممکن است 
شيوةٌ نگارش در آثار اوّلیه با آثار نهایی متفاوت باشد و يا بر اساس شرایط 


وعوامل بیرونی و مخاطبان مؤلف به عمد نوع نگارش خود را تغيير دهد و 


مقذم مصخح سى و ينج 

متناسپ با درک و فضای ذهنى مخاطب پنویسد. موضوع آثار ایجاز و 
تفصیل و امداف موف نیز در ویژگیهای نوشتاری تأثیر گذارند. 

با اندکی تأمّل می‌توان دريافت كه دیگر ادلهُ سلبی گروه بيشين نیز 
قابل خدشه است: 

اينكه اصطلاحات به کار رفته در نصوص در دیگر آثار فارابی به چشم 
نمی‌خورد يا در معانی دیگر استعمال شده‌اند؛ آيا دلیل بر آن است که 
فصوص از آنٍ فارابی نیست؟ آيا بر فرض صخت بخش اوّل اين ادّعاء اين 
احتمال وجود ندارد که او در این رساله برای نخستین بار از اصطلاحات 
ياد شده استفاده کرده باشد و يا در مفاهیم آنها تصرّف کرده و در معانی ‏ 
دیگر به کار برده باشد؟ آیا هواداران اين نظریه آثار برخی از حکمای 
مشائی را مشاهده نکرده‌اند که مملو از اصطلاحات اشراقی است و 
بالعکس. آیا کسی اہن سینا را به صرف به کاربردن مفاهیم؛ شیوه‌ها و 
اصطلاحات اشراقی» حکیم اشراقی دانسته است؟! 

شگفت انگیزتر آنکه پل کراوس به کار بردن واژگانی که نشانۂ اسلامى 
بودن دارند را با مؤلفات فارابى ناسازگار انگاشته؛ در حالی که فارابی 
نخستین فیلسوف مسلمان است. او اوّلین اندیشمندی است که فلسفه 
اسلامی را بنیان گذارد و سعی کرد تا ميان مفاهیم دینی و فلسفی 
هماهنگی و همآوایی ایجاد کند. بنابر این اگر واژگان دینی را در آثار او 
نمی‌يافتیم جای تعجب داشت. 


سو ن فصرص الحكمة ر شرحه 


و امّا اینکه برخى از مباحث و نظریات بویژه كرايشات صوفيانة 
موجود در فصوص با نظام فلسفى و إنديشهكى فارابى ناسازگار است» در 
صورت صخت انتساب رساله به او را نفى نخواهد کرد. زيرا بدیهی است 
که اند یشه‌های هر اند یشمندی در مسیر تطوّر و تکامل؛ و در بستر زمان؛ 
دستخوش قبض و بسط می‌گردد. از این رو؛ در آثار بسیاری از متفگران؛ 
آرای ناسازگار و گاه متناقض نيز به چشم می خورد ؛ و اگر جز اين بود؛ ما 
شاهد رشد و بالندگی هیچ یک از دانشهای بشری نبودیم. 

افزون بر آن اينكه همان گونه که پرنسور هانری کربن نیز تصریح دارد 
اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه به وفور در آثار فارابی به چشم می‌خورد. 

كزين در کتاب تاریخ فلسثة اسلامي دربار؛ درستی انتساپ فصوص به 
فارابى می‌گوید: «از فصوص الحک ذکر به ميان آمد. هيج دلیل قانع 
کننده‌ای برای تردید در صخت انتساب اين رساله وجود ندارد. اشتباه 
تما قدصا بر ویوا مان او ی ان این وس اه را 
عنوانی ديكر به نام ابن‌سینا منتشر کرد مبتنی بر چاپی انتقادی نیست. پل 
کراوس» بر این بود كه فارابى؛ در واقع: موضعی ضد عرفانی داشت؛ 
سبك و مضمون فصوص با دیگر آثار هماهنگ نبود و نظرية نبوّتِ او صرفاً 
سیاسی بود. 

باری» می توان ملاحظه کرد که مجموعة اصطلاحات تصوف به 


تقریب؛ در همه جای آثار ثارابی پر کنده است» که در نوشته‌ای غير از 


فاا مکح سى و هفت 
فصوص» فقره‌ای وجود دارد که پژواکی از گزارش معروف خلسة افلوطين 
در کتاب اور جیا (اغلب به خود می آیم...) در آن ديده می‌شود» كه نظریۀ 
اشراقى فارابى» عنصر عرفانی مسلّمى را شامل می‌شود البنّه به شرطى که 
ببذيريم که عرفان؛ به ضرورت» مستلزم اتحاد عقل انسانى با عقل فغال 
نیست. زيرا اتصال نيز تجربهاى عرفانی است. ابن‌سینا و سهروردىء با 
فارابى» در رد اتحاد توافق دارند. زيرا اتحاد نتايجى پر تضادٌ به دنبال 
دارد. همین‌طور مى توان ملاحظه کرد که درک بيوند ميان عرفان فارابى و 
مجموعة نظريات وى مشكل نیست. ميان آن دوء نه ناهمخوانى وجرد 
دارد و نه فاصله. اگر در فصوص اصطلاحاتى نشأت گرفته از مكتب 
اسماعيلى به جشم مى خورد (اصطلاحاتی كه مشترک ميان همه 
عرفانهاست). اين مطلب: بى آنکه تردیدی در صخت انتساب آن ايجاد 
كند؛ مبین یکی از سرچشمه‌های الهام اوست» سرچشمه‌ای که ميان 
حکمت او؛ دربارةٌ نبوّت و پیامبرشناسی شیعی هماهنگی ایجاد می‌کند. 
پالاخره» اغراق آمیز خواهد بود که نظرية مدينة فاضلهٌ او را به معنای 
جدید كلمه؛ سیاسی بدانیم. اين نظریه با آنچه ما برنامة سیاسی می‌نامیم 
نسبتی ندارد. در این باره با مجمرعة شرح حالی که آقای ابراهیم مدکور: 
سابقاً از نظريةُ فلسنی فارابی به دست داده است» موافقت داریم.»۱ 
و اما ادلة اثباتی هوادارانٍ نظرية انتساب فصوص به ابن‌سینا نيز مردود 


5 تاریخ نلت. هانری كربن» ترجمة طباطبایی: مص ۲۲۶ - ۰۲۲۷ 


.١‏ دليل نخست در واقع قياس اوّلى مرکب از دو مقدّمه است: 

الف. رسالة خصوص همان رسالة الفردوس است. 

ب. رسالةٌ الفردوس از اَن ابن‌سیناست. 

نتيجه أنكه رسالةٌ نصوص از أن اپن‌سیناست. 

درستى مقدّمۂ اوّل مسلّم است. اما مقدّمةُ دوّم ائفاقی و مورد پذیرش 
همكان نيست. به عنوان مثال در فهرست نسخه‌های مصئّنات ابن سينا آماده 
است که ابن‌سینا اثرى به نام الفردوس ندأرد.! به دیگر سخن برخى از کاتبان 
نسخ خطی به غلط آن را الفردوس نام نهاده و سپس با أشتباهى مضاعف 
محصول انديشة ابن‌سینا انگاشته‌اند. 

۲ دليل دوم نيز با اندکی تفاوت همجون دليل نخست. قياس اوّلی 
کت از دو مقدّمه است: 

الف. بخشی از فصرص بعينه همان رسألة القوى الإنسائية است. 

ب. رسالة القوى الانسانية از أن ابن‌سینا است. 

نتيجه آنکه بخشی از فصوص همان رسالة ابنسيناست. 

اشکال اين استدلال در مقَدّمهُ دوم آن است. زيرا انتساب رسال 
القوى الانسانية به أبنسينا قطعى نيست. به عنوان مثال جرج قنوأتی تصريح 
دارد كه رسأله ياد شده از آنْ اپن‌سینا نيست " بلكه اثر فارابى است." به 


۰۱۸۵ - ۲۸۴ رک عرست نحن هاى ممتنات ابن میاه (ذکتر مهدری)؛ صص‎ .١ 
۰۱۵۶ ر.ک: همال» ص ۰۲۹۰ ۳ ر.ک: مات ان مین ص‎ ۲ 


مقدمة مصحُح سی و نه 


ديكر سخن؛ برخى از كاتبان» بخشى از رسالهُ فصوص را بركزيده و با نام 
القوى الإنسانية به اپن‌سینا نسبت داده‌اند. 

مهمترين ادَلَهُ اثباتی درستى انتساب فصرص به فارابى عبارتند از: 

.١‏ تصريح منابع كتابشناسى چون: كشف الظنون! و الذربعة؟ 

۲ تصریح منابع معتبر تاريخ فلسفه 

۳. تصریح برخی از شارحان فصوص بر انتساب آن به فارابی " 

۴. تصریح شماری از فیلسوفان به نام چون میرداماد؟ 

ج. برخی از اندیشمندان بر اين باورند که نصوص الحکمة نه از آن 
فارابى است و نه محصول انديشة ابن‌سینا. این دسته چند گروه‌اند: 

.١‏ پرخی بر آذاند که فصوص الحکمة نگاشته فیلسوفی متأ 
م.ل.اشتراوس اذعا کرده که رساله مقالة فى القوى الإنسانية وإدراكاتها ابن‌سینا 
با بخشی از فصوص (از فص ۳۰ تا ميائةٌ فص ۵۰) مشابه است. ينابر اين؛ 
قسمت اخير رساله؛ اثر فیلسوفی متأخر است.۵ 

۲. عله‌ای معتقدند فصرص الحکمة نگاشته فیلسوفی متأخ اما متأئر 
از مکتب غزالی است. 

هورتن" یکی از ویراستاران اروپایی که در سال ۵ م توانست 


خر است. 


۱ کشت الطنون؛ ج ۲ ص ۰۱۲۶۵ 3 الذرعت ج ۶ص ۰۲۲۵ 
؟. ر.اک: شرح تصوص الحکمت: ص ۰۱ ؟. ر.ک: جذوات و مراییت. ص ۸۶ 


۵ ر.ک: مجلة دیای شرفتی» شماره ۳ ص ۰۱۱۶ 
0۰ 1 .6 


جهل نصوص الحكمة و شرحه 


ويرايشى از فصوص را ارائه کند» بر آن است که قسمت پایانی رسالةُ نصوص 
متضمّن مطالبى است كه دلالت بر أن دارد که از سوی فيلسوفى متأځر که 
انديشههايش متأئّر از غرّالى است؛ تأليف شده است. 

۳ شماری بر این باورند که فصرص الحكمة نكاشتة فيلسوفى متأخر اما 
متأئّر از مکتب فارابی است. دکتر خلیل الجر بس از استدلالی طولانی 
چنین می‌نویسد: لايس از این همه استدلالی که آورديم ما را به این 
اند يشه کشاند که اين کتاب که تا کنون به فارابی نسبت داده می‌شده أست» 
از او نيست و وظيفةُ ماست که به جستجوی موف حقیقی اين اثر 
بيردازيم. متأشفانه هيج نشانه‌ای برای تحقیق اين مطلب نداریم. 

با وصف این ما ادلّهاى جدّى در دست داريم كه جنين مى أنديشيم 
كه یک فیلسوفی كه تربيت شده مكتب فارابى است و بعد بر اثر علل 
مختلف و به سبب رهاوردهاى عرفانى و عناصری که احتمالاً در رسائل 
مشهورإخوان الصفاء ديده می‌شود؛ از روش اصلى مكتب خود منحرف 


كرديده أست.) 

سالهاست كه جنين ادعایی مطرح شده اما ما هنوز به «ادلهُ جدّى» 
ایشان دست نیافتهایم؟! 
وجه تسمیه 


از این رساله با نامهای متعدّد ياد شده است: 


مقذم؛ مصخح چهل و یک 


.١‏ مشهورترین عنوان فصوص الحکمة است.۱ «فنصوص» جمع «افصض» 
به معنای «اصل» حقیقت کله و خلاصة هر چیز»" عنوان بخشهای این 
رساله ؛ و عنوان «حکمت» بیانگر موضوع رساله می‌باشد. 

۲. الفصوص فى الحکمة» عنوانی است که حاجی خليفه بدان تصریح 
کرده است.۲ 

۳ قصرص الحكم: در دايرة المعارث مصاحب آمده است: « کتابی به نام 
فصرص الحکم (غير از فصوص الحکم محى الدين بن‌عربی) در مابعد الطبیعه 
به او منسوب است.»؟ در لنت‌نامه نيز آمده: «فصوص الحکم یکی از کتب 
مهم فلسفه و تألیفات اپونصر فارایی است» و در ادامه به اين نکته اشاره 
شده است که: «محی‌الدین اسم کتاب را تقلید کرده و بعضی مکاشفات 
خود را فراهم کرده و به فصوص الحک موسوم ساخته است.»؟ 

۴. النصوص (= فصوص): در آثار حکمایی چون میرداماد *از آن با عنوان 
النصوص یاد شده و در متون فلسفی تازی و شرح فارسي اين رساله با عنوان 
فصوص بدان اشاره شده است که در واقع اختصاری از عناوین قبل است. 

۵. نصوص فى الحکمة: ر. والتزر" ضمن ترجیح انتساب اين رساله به 
5 ر.ک: كشن الظلون» ج ۲ ص ۰۱۲۶۵ 

۲ ر.ک: السان المرب ج 21١‏ ص ۲۷۱ و معجم متن اللفةه ج ۰۴ صصص ۴۱۶ - ۴۱۷ 
۳ رءك: تاريخ فلسفه در اسلا ج اه ص ۶۲۲. 
۴. دايرة المعارف مصاحب: ج ۲+ ص ۰۱۸۲۱ ۵ لنت نامه ج ۰۱ صص ۰۹۴۲-۹۴۱ 


۶ جذوات و مواست؛ ص على ۷ شرح تصرص الحکنة» ص ۱ 
R. Walzer.‏ .8 


جهل ر دی فصرص الحكمة و شرحه 


ابن‌سینا از أن با عنوان نصوص فى الحكمة ياد کرده است! که به طور قطع 
تصحیفی از «فصرص» می‌باشد. 

۶ فصول الحكمة (= الفصول فى الحکمة): «اشتین شنیدر! به سادگی 
اصلاحى در عنوان كتاب قاثل مى شود وكلمة «فصون» را جانشين 
«فصوص» می‌سازد.۱ 

۷ الفردوس: همان گونه که گذشت اس. پینس فصوص الحکمة را همان 
رسال الفردوس ابن‌سینا می‌داند. 


شروح فصوص الحکمة 

بنابر آنچه در منابع کتابشناسی و فهرستهای نسخ خطى آمده؛ 
مهمترین شروح شناخته شده فصوص الحكمة عبارتند از: 

۱. نصوص الکلم على فصوص الحکم (چاپ شده در قاهره به سال ۱۳۳۵ ھ 
.ق) اثر سیّد محمّد بدرالدین آبوفراس حلبی.: 

۲ شرح مير سیّد اسماعیل حسینی شنب‌غازانی (اثر حاضر) 

۳ شرح؟ مير جلال استرآبادی (درگذشته ٩۳۱‏ ه. ق) 


۰۱۰۵ مجلة المورد؛ ج ۴ ص‎ .١ 
2, Stein ۰ 
دیباچه شرح تصوص الحکنة: صفحه هیجده.‎ ۲ 
ر.ک؛ فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس رضوى» ج ۴ ص ۱۸۷ و فهرست نسنه‌های خط کنابسان؟ مرکزی‎ ۴ 
۰۲۸۱ دانشگاه تهران» ج ۰۲ ص‎ 


؟. شرح فارسى محمّد تقى استرآبادی (دركذشتةٌ ۱۰۵۸ ه. ق) 

۵ شرحى كه برای داود پاشا (دركذشتة ۱۲۴۲ د. ق) فرمانروای 
بغداد نوشته شده است.۱ 

۶ شرح محمود بن محمد شیرازی (درگذشته ۷۱۰.ق) 

۷ شرح مهدى الهى قمشه‌ای 

۸ شرح و ترجمة فارسى ميرزا مهدى آشتیانی 


شا 

۱۳۳۹۵ برگ ١‏ نسخه داميور ۱۰۳ حكمت (008088) از همین 
شرح آمده است که اين شرح از قطب شیرازی است. از اين رو در دو 
فهرست رامپور و سالار جنگ هم چنین نوشته شده است؛ و پروکلمان و 
آتش و مؤكان نیز فريفتةُ آن شدند و شیرازی را از شارحان پنداشتند.»۲ 

اما همان گونه كه در منابع کتاپ‌شناسی و فهرستهای معتبر نسخ 
خطی آمده؛ اين شرح از آن سيّد اسماعیل حسینی تبریزی شام غازانی 
است. متاأشفانه دربارة وی اطلاعات چندانی نداریم جز آنجه در کتاب 
ارزشمند دانشمندان آذربایبحان آمده است. از اين رو به آن بسنده کرده 
عباراتش را بعینه نقل می‌کنیم: «امير سيّد اسمعیل شام‌غازانی " (شنب 


۱ ر ک: يرست نسخه‌هاي خی کابخانا مركزى داندگاه هران ج ۳ ص ۲۸۰. 

۲. شرح فصوص الحکة ‏ دیباچه» صفحة شش. 

۳ «شهرکه تازه‌ای در غرب شهر تبريز که غازان خان» ايلشانى معروف مغرل با کرد. غازان خان آن را 
سے 


جهل و جهار نصرص الحكمة و شرحه 
غازانی) از فحول علمای آذربایجان و از دانشمندان تبريز بوده. مذتى در 
کرده و از آنجا به شیراز خدمت مولانا جلالالدین دوانی رفته است. 
گویند وقتی كه امیر متوجه تبریز می‌شده است. مولانا دوانی در موقع 
وداع آن فرزانه چنین گفته است: «اين سيّدزادة تبریزی از درخت طبیعت 
ما میوه‌های رسیده چیده و برد ولی آن سیّدزادۂ استرآبادی -یعنی أمير 
جللال‌الدین ٩۳۱(‏ مرده) -میوه‌های رسیده و نارسیده مأ را با خود برد. 

مولانا جلاللدین دوانی اجازه امير را با این عبارت شروع 
فرموده‌اند: «السيّد الأبد الفاضل المتأصّل البارع الفائق؛ جامع الحقائق و 
الدقائق و الحدس الصائب و الفهم الثاقب و الدينالرزين و الطبع الرصين؛ 
حاوی أطراف الفضائل و الکمالات جامع فنون المآثر و المکرمات؛ 
السیّد مجد الملّة و الفضيلة و المعالی و السيادة و الدين؛ اسمعیل 
الحسینی التبریزی الشنبی أسبغ الله تعالی فضائله و معالیه و قرن 
بالانتظام أيّأمه و لیالیه... 

بالجملة: مولانا امير اسمعيل روز هجدهم ماه محرم سال 4۱۹ 
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دايرة المعارث فارسی؛ ج ۲ء ص ۰۱۴۹۷ 


متام مصحّح چهل و ينج 


شصت و ته ساله' به رحمت ايزدى پیوسته؛ مزارش در قبرستان كجيل 
در طرف غربى شارع قريةُ خسرو شه در سمت راست واقع شده و از 
مشاهير تأليفاتش شرح بر فصوص الحكمة فارابی است كه به نام سلطان 
بعقوب نوشته كه هم اكنون نيز آن كتاب بسنديدةٌ عصر حاضر بوده و 
ارباب كمال تعريف وتوصيفش می‌نمایند و آن در تاريخ ۱۳۱۵ هجری 
در طهران جاب شده و متداول است. 


دستنوشتهاء نسخ خعلی و شيوة تصحيح 

به دلیل اهمّیت اين شرح» نسخ متعذدی از آن در کتابخانه‌های داخل 
و خارج به چشم می‌خورد. "گویا نسخه‌ای نیز به خط شارح در کتابخانه 
لیدن هلند وجود دارد؟ که متأشّنانه تا هنكام نگارش اين سطور بدان 


دست نيافتيم. 
اساس تحقيق حاضر مبتنى بر جهار نسخه خطى و يى متن جابى 
می‌باشد: 


۱. نسخه «س»: نسخة كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمارة 
۰ که در تاريخ ٩۲۱‏ ه. ق یعنی ۵ سال بس از تألیف شرح؛ توشط 


.١‏ بدين ترتیب می توان دريافت که ار در سال ۸۵۰ ه. ف به دنپا آمده است. 

۲. دانلمندان 1 ذربایجان: ص ۰۳٩‏ 

۳. مرحوم دانش بزوه تمداد نخ اين شرح را ۴۵ نسخه دانسته‌اند. راک: شرح فصوص الحکمة: صفحة شش: 
۴ ر.ک: قصوص الحکبة (تحقیل محمد حسن آل‌یاسین), ص ۰۲۷ 


چهل و شش فصوص الحكمة و شرحه 


محمّد بن عبدالخالق کججی به خط نستعلیق در ۷۳ برك ۱۷ سطری از 
روی نسخهٌ اصل کتابت شده و زیر نظر شارح دوباره با نسخۀ اصل مقابله 
و تصحیح شده و دارای حواشی شارح نيز می‌باشد.! 

۲. نسخه «ش»: نسخة كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران از مجموعة 
نسخه‌های خطی اهدایی مرحوم سيّد محمّد مشکوة به شمار؛ ۳۰۰ که 
پیرپاشاه بن محمّد بساری در روز شنبه ۲۳ شوال سال ۹۸۶ ه.ق به خط 
نسخ کتابت کرده و سپس با نسخه شارح و دستنوشت فاضل اردبیلی ( که 
از روی نسخه اصل كتابت شده) مقابله و تصحیح کرده است. اين نسخه 
شامل ۱۴۱ برك ۱۷ سطری می‌باشد.۲ 2 ' 

۲. نسخه «ج»: نسخه کتابخانة مجلس شورای اسلامی به شماره 
۱ ۸۱ صفحه به قلم نسخ محمود بن محمد قأسم شریف 
سیستانی مورّخ ۱۰۸۸ ه. ق. آنچه بر اهمیّت این نسخه می‌افزاید آنکه 
افزون بر چند حاشیه از مؤلف» حواشی بسیاری با نشان «م ح ق» دارد که 
گویا از اَن میرداماد است. همان گونه که استاد حاثری در صفحةٌ ۲۱۱۵ 
تخل ۴ فهرست نسخه‌های خط کنابخان؟ مبجلس شررای اسلامی آورده‌اند؛ 
مير در پیشتر این حواشی به شارح خْرده گیری کرده و از فارابی دفاع 
می‌کند. 


أ. راک: فهرست نخه‌های خط کتابحانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۰۱۳ ص ۰۳۴۶۱ 
1 ر.دک؛ فهر مسثت ننه دای خی اهدایی مرحوم سد ۲ مشکوة ج 31 ص ۸۱ 


۴ از نسخة جاب سنگی این اثر كه به سال ۱۳۱۵ در تهران منتشر 
شده نیز به عنوان یکی از منابع بهره‌بردیم و در پاورقیها با حرف رمز «ط» 
بدان اشاره کردیم. 

۵ پس از پایان تحقیق به نسخة دیگری از شرح فصرص که به شمارۀ 
۵ در كتابخانة مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود؛ 
برخوردیم که نیمی از آن (تا اواخر فص ۵۴) رونویس نسخه‌ای است که 
از روی خط مصّف در سال ٩۹۰۱‏ ه.ق کتابت شده و نیمی دیگر توشط 
کاتبی دیگر نونویس گردیده. از آنجا که تفاوتهای اين نسخه چیزی جز 
آنچه در پاورقیها ذ کر شده نبود» تنها به عنوان نسخه‌ای کمکی از آن بهره 
بردیم. 

در موارد تفاوت عبارات هر یک که به نوعی ترجیح داشت در متن 
و دیگر احتمالات در پاورقی درج شد. 

منابع اقوال و روایات و نیز حواشی مصتّف» میرداماد و دیگران در 
بخش پایانی تحت عنوان «الحواشی و التعلیقات» ثبت شد. 

ب‌عدد داخل علامت / / نشانگر حواشی و تعلیقات است. 

از علائم « +» و «-» برای بیان فزونیها و کاستیهای نسخ استفاده 
شد. 

عبارت داخل علامت < > متن فصرص و عبارات بیرون علامت؛ 


شرح آن می‌باشد. 


چهل و هشت نصوص الحكمة و شرحه 


- برای استفاده بيشتر» متن فصوص به طور کامل و مستقل» قبل از 
شرح نیز ارائه شد. 

-روایات با استفاده از لوح فشرده «المعجم الفقهنی» استخراج شد. 

در پایان از ریاست فرهيخته و اندیشمند انجمن مفاخر فرهنگی 
ایران» و همايش از قرطبه تا اصفهان» جناب آقای دکتر مهدی محقق که 
با انتشار این اثر موافقت فرمودند سپاسگزارم و أز حکیم على الاطلاق 
آرزوی کامیایی و بهروزی ایشان را دارم. 


نیازمند رحمت بروردکار غنی 
على اوجبی 


۳ مپرماه سال ۱۳۸۱ خورشیدی 


فصوص |- 


ای نص رد بن عدب ن طرذان النادایي 


۲۳۱-۲۲۰ه.ق) 
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الأمور التي قبلنا لكل منها مهيّة و هويّة؛ و ليست مهيّته هويّته و 
لاداخلة في هويته. 

و لو كانت مهيّة الإنسان هويّته لكان تصورك مهيّة الإنسان 
تصوّرأ لهويّته؛ فكنت إذا تصورت ما الانسان تصوّرتٌ هو الانسان 
فعلمتَ وجوده؛ و لكان كلّ تصوّر للمهيّة يستدعي تصديقاً. 

ولا الهويّة داخلة في مهيّة هذه الأشياء و الا لكان مقرّمأً 
لايستكمل تصوّر المهيّة دونه و يستحيل رفعٌه عن المهيّة توهماً و 
لكان قياس الهويّة من الإنسان قياس الجسمية والحيوانية و كان 
كما أن من يفهم الانسان إنساناً لايشك في أنّه جسم أو حيوان؛ إذا 
فهم الجسم أو الحيوان؛ كذلك لايشكٌ في أنه موجود و ليس کذلك, بل 
يشك مالميقم حس أو دليل؛ فالوجود و الهويّة لما يلينا من 
الموجودات ليس من جملة المقوّمات فهو من العوارض اللازمة؛ و 


پنجاه و در فصرص الحكمة 


بالجملة لیس من اللواحق التي تکون بعد المهيّة. 

و كل لاحق فإمًا ان يلحق الذات عن ذاته و يلزمه و ما أن یلحقه عن 
غیره؛ لأنّه محال أن يكون الذي لا وجود له یلزمه شيء یتبعه في 
الوجود؛ فمحال أن تکون المهيّة يلزمها شيء حاصل إلا بعد حصولها؛ 
و لايجوز أن يكون الحصول يلزمه بعد الحصول و الوجود يلزمه بعد 
الوجود؛ فيكون أَنّه قد كان قبل نفسه؛ فلايجوز أن يكون الوجود من 
اللواحق التي للمهيّة عن نفسها؛ إذ اللاحق لايلحق الشيء عن نفسه إلا 
الحاصل الذي إذا حصل عرضث له أشياءٌ سبجُها هو؛ فإنّ الملزوم 
المقتضي للازم علّة لما يتبعه و يلزمه؛ و العلّة لاتوجب معلولها إلا إذا 
وجبت؛ و قبل الوجود لاتكون وجبت؛ فلايكون الوجود ممّا تقتضيه 
المهيّة في ما وجوده غير مهيّته بوجي من الوجوه. فيكون إذن المبدأ 
الذي عنه الوجود غير المهيّة و ذلك لأنّ كلّ لازم و مقتض و عارض 
فإمًا من نفس الشيء و إمّا من غيره؛ و إذا لم‌تکن الهويّة للمهيّة التي 
ليست هي الهويّة عن نفسها فهي لها عن غيرها. 

فكل ما هويّته غير مهيّته و غير المقؤمات فهويّته عن غيره؛ 
فيجب أن ينتهي إلى مبدأ لامهيّة له مبائنة للهويّة. 


[1.) فض 
المهيّة المعلولة لايمتنع في ذاتها وجودها وإلالم توجد؛ و لايجب 


أبرنصر الفارابي پنجاه و سه 
وجودها بذاتها و الالم‌تکن معلولة؛ فهی فى حذ ذاتها ممكنة الوجود 
و تجب بشرط مپدئها و تمتنم بشرط لامبدثها؛ فهی في حد ذاتها 
هالكة و من الجهة المنسوبة إلى مبدثها واجبة ضرورة؛ فكل شيء 
هالك إلا وجهه. 


[۲.]خض 
المهيّة المعلولة لها عن ذاتها ان ليست ولها عن غیرها ان توجد؛ و 
الأمر الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات. فالمهيّة المعلولة 
أن لاتوجد بالقياس إليها قبل أن توجد؛ فهي مُحدّثة لا بزمان تقدّم. 


[۳.] فض 
کل مهيّة مقولة على كثيرين كالإنسان فليس قولها على كثيرين 
لمهيّتها و الا لما كانت مهيّتها مقترنة بمفرد؛ فذلك من غيرها؛ 
فوجودها معلولة. 


[۴.] فض 
كل واحد من أشخاص المهيّة المشتركة فيها ليس كونه تلك 
المهيّة هو كونه ذلك الواحد و إلا لاستحالت تلك المهيّة لغير ذلك 


ينجاه و جهار فصوص الحكمة 


لواحد. فإذن ليس كونها ذلك الواحد واجبأ لها من ذاتها؛ فهي لسبب؛ 
فهي معلولة. 


[۵: فش 

الفصل لا مدخل له في مهيّة الجنس؛ فإن دخل ففي ذیْته؛ أعني أنّ 
طبيعة الجنس تتقوّم بالفعل بذلك الفصل, كالحيوان مطلقاً اما 
يصير موجوداً بأن يكون ناطقاً و عجماً لكنّه لاتصير له مهيّة 
الحیوان يانه ناطق. 


[۶] فص 


وجوب الوجود بالذات لاینقسم بالفصول؛ لأنّه لو كان لكان الفصل 
مقوّماً له موجوداً و كان داخلاً في مهيّته؛ إذ مهيّة الوجود نفسه. 


[۷.] فض 
وجوب الوجود لاینقسم بالحمل على کثیرین مختلفین بالعدد؛ 
وإلا لكان معلولا. 
و هذا أیضاً برهان على الدعوى الأولئ. 


آبرنصر الفارايي پنجاه و پنج 

[۸] فض 
وجوب الو جود لاينقسم بأجزاء القوام مقدارياً كان أو معنوياً و 
إلالكان کل جزء منه إِمّا واج بالوجود؛ فكثر واجب الوجود و إمّا غير 
واجب الوجود و هو أقدم بالذات من الجملة؛ فتكون الجملة أبعد في 


الوجود. 


[4.] فص 


واجب الوجود لا موضوع له و لا عوارض له؛ فلا لیس له؛ فهو . 
صراح؛ فهو ظاهر. 


[۱۰.] فش 
واجب الوجود مبداً کل فیض؛ و هو ظاهر على ذاته بذاته؛ فله 
الکل من حيث لا كثرة فیه؛ فهو من حيث هو ظاهر فهو ينال الكل من 
ذاته؛ فعِلْمُه بالکل بعد ذاته علمه بذاته. 
و ذوق بعض المتألهة أنّ علمه تعالی بالاشیاء عين علمه بذاته؛ و 
یتحد الكل بالنسبة إلى ذاته؛ فهو الكل وحده. 


بنجاه ر شش فصرص الحكمة 


[۱۱.] فص 
هو الحق؛ فکیف لا و قد وجب؟! هو الباطن؛ فکیف لا و قد ظهر؟! 
فهو ظاهر من حیث هو باطن و باطن من حيث هو ظاهر؛ فَخُدٌ من 
بطونه إلى ظهوره يظهرلك و یبطن. 


[۱۲.] فض 

کل ما مرف سببه من حيث یوجبه فقد عُرف؛ و إذا رتبت 
الاسبابٍ انتهث آواخژها إلى الجزئیات الشخصية على سبیل 
الایجاب؛ فكل كلّي و جزئي ظاهرٌ عن ظاهریته الأولی ولکن لیس 
یظهر له شيء منها عن ذواتها داخلة في الزمان و الان, بل عن ذاته؛ 
والترتيبٌ الذي عنده شخصاً فشخصاً بغیر نهاية, 

فعایم علمه بالأشياء بذاته هو الكل الثاني؛ لانهاية له و لاحد؛ و 
هناك الامر. 


[1.] فض 

علمه الأول بذاته لاينقسم. علمه الثاني عن ذاته إذا تكثر لموتكن 

الكثرة فى ذاته, بل بعد ذاته؛ و ما تَسْقُطُ من وَرَقَةِ إلا يَْلَمُهَا4؛ من 
هناك 58 القلمٌ في اللوح جرياً متناهياً إلى القيامة. 


آبرنصر الفارابي ينجاه و هفت 
إذا كان مرتمٌ بصرك ذلك الجناب و مذاقك من ذلك الفرات كنت 
في طِيب؛ ثم تدهش. 


[۱۴. ]فص 

نقذ إلى الأحدية تدش إلى الأبدية؛ و إذا سألت عنها فهي قريبة. 

اطلّت الأحدية فکان قلما. أظلّت الكنّية فکان لوحأ؛ جری القلمْ على 
اللوح بالخلق. 


[۱۵.] فص 
امتنم ما لایتناهی لا في کل شيء. بل في الخلق؛ و ما له مكانة و 


[۱۶.] فص 
لحظت الأحدية نفشها و ذاته كانت قدرة؛ فلحظت القدرة؛ فلزم 
العلمٌ الثاني المشتمل على الكثرة؛ و هناك أفق عالم الربوبية يليها عالم 
عي ی ار فتتکثر الوحدة حيث يَفْشَى السّدْرَةٌ 
يَغْشَىْ و يلقى الروحٌ الكلمة؛ و هناك أفق عالم الأمر يليها العرش 
ا ا ب بُح بحَمُده». تم يدور على 


پنجاه و مشت فصرص الحكمة 


المبدأ و هناك عالمٌ الخلق پلتفت منه إلى عالم الأمر؛ و يأتونه كلّ فرداً. 


[۱۷.] فص 

لك أن تلحظ عالمَ الخلق فترئ فيه إمارات الصنعة؛ و تلحظ عالم 
الوجود المحض و تعلم أنه لاب من وجود بالذات و تعلم كيف ينبغي 
عليه الوجود بالذات. 

فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد و إن اعتبرت عالم الوجود 
المحض فأنت نازل. تعرف بالنزول أن لیس هذا ول و ورف 
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ئه الحق ا و لیف بِرَبْكَ أنه عَلَى كَل شي ء شبهيد4. 


عم یبن لهم أنه 


[14.] فص 
إذا عرفت ولا الحق عرفت الحق و عرفت ما ليس بحقّ؛ و إن 
عرفت الباطل أوَّلاً عرفت الباطل و لمتعرف الحق. فانظر إلى الحقٌّ 
فإنك لاتحبٌ الآفلينء بل توجّه وجهك إلى الحق. 


[1. فص 
أ لیس قداستبان لك أنّ الحقّ الواجب لاينقسم قولاً على كثيرين؛ 


أبرنصر الفارابي پنجاه و نه 


فلایشارك نِدا؛ و لایقابل ضداً و لایتجرَّی مقداراً و لا واحدا؛ و 
لايختلف مهيّة و لا هویّة؛ و لايتغاير ظاهرية و باطنية. 

فانظز هل ما تقبله مشاعژك و تمثله ضمائرك کذلك؟! لات-جده؛ 
فليس ذلك إلا مبائناً له؛ فهذا منه؛ فد هذا الیه؛ فقد عرفتّه. 


[۲۰.] فص 
کل |دراك فإمًا أن یکون لملائم أو لغير ملائم» بل منافر أو لما 


ليس بملائم و لا منافر. 

اللذة إدراك الملائم و الأذي إدراك المنافر. إنّ لكلّ إدراك كمالاً و 
لذته إدراكه؛ للشهوة ما يستطيبه وللغضب الغلبة و للوهم الرجاء و 
ارسي و E‏ 
بالذات ؛ کل كمال من هذه الكمالات معشوق أقوّةٍ دراكة 


[۲۱.] فش 
ان النفس المطمكنّة کمالها عرفان الحقّ الأوّل بادراکها؛ فعرفانها 
الحق الأول بمرتبة قدسيةٍ على ما يتجلى لها هو اللدّة القصوئ. 


[۲۲.] فص 
کل مدرك متشبّة مشت متشبّة من جهة ما يدركه ت* تشبّة التقبّلٍ و الاتصال. 
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فالنفس المطمئتَّة ستخالط معني من اللذة الخفيّة على ضرب من 
الاتصال؛ فترئ الحقّ في کل شيء و تبطل عن ذاتها؛ فإذا رجعث إلى 
ذاتها و آلث لها أفٌ. 


[7.] فض 
ما کل ما يلي اللذة يشعر بها و لا کل محتاج إلى صحَّةٍ تفطن لهاء 
بل قد یعاف. اا 
أ لیس الممرور يستخبث الحلق و پستبشعه؟![ لیس مَّن به جوع 
بولیموس یعاف الطعام يذوب بدنه جوعا؟! ما کل منقلب في كل 
سیب مولم يحسٌ به. أ ليس الخَّدِرٌ الفاقد للقوّة اللامسة لایولمه 
إحراقٌ النار و لا إجمادٌ الزمهرير؟! 


[۲۴. فض 
ما حال الممرور إذا كشف عنه غطاءٌ سوء المزاج؟ و من به جوع 
بوليموس إذا استفرغ عن معدته الأذي؟ و الخدر إذا سرت قوٌَةٌ الحش 
في جارحته؟ أ ليس الأول يستلذٌ الحلق استلذاذ؟؛ ‏ ليس الثاني َلك 
الجوعٌ إقلاقاً؟! أ ليس الثالث يُتْوكه الألم إنهاكاً؟! كذلك إذا كشف عنك 
غطاؤك 9« فْبَصَرٌكَ اليَوْمّ حَدِيدُ)4 حينئذ. 


[۲۵.] فض 
إن لك منك غطاءٌ فضلاً عن لباسك من البدن. فاجهدٌ أن ترفع 
الحجابٌ و تتجرّد؛ فحينئذ تلحق؛ فلاتسئل عمّا تباشره. فإن ألمت 
فویل لك وإن سلمتٌ فطوبئ لك؛ و أنت في بدنك تكون كأنك لست في 
بدنك و كأنّك فى صّقع الملكوت؛ فترئ ما لاعينٌ رأت و لا أذن سمعث 
و لاخطر على قلب بشر؛ فاتّخِذ لك عند الحقّ عهداً إلى أن يأتيه فردا. 


[۲۶.] فض 
ما تقول في الذي عند الحق تعالی عن الحق؟ و هنالك صورة 
العشق؛ فهو معشوق لذاته و إن لميعشق لذيذ عند ذاته و إن لم يلحق. 
تم وجوده فوق التمام؛ فيفضل ليسيح على الإتمام. 


[۲۷.]فض 
من شاهد الحقّ لزمه لزوماً أو ترکه عجزأ؛ و لامنزلة بين هاتین 
المنزلتین إلا منزلة الخمول؛ و من ترکه عجراً فقد أقام عذرا؛ و هو 
متجل فیشرق و سریع فیلحّق و هو «لايُضِيع أَجْرَ المُحْسِنِينَ). 


شصت و در فنصرص الحكمة 


[۲۸.] فص 
هدلت السماء دو راه اة الارض برجضانها و الها 7 بلانه و 


o ۰ 


المطز بهطلانه؛ و قد تصلی له و لاجششر و لَنُِرُ الله أكْيَدُ)». 


[۲۹.] فص 
نْ الروح الذي لك من جوهر عالم الامر لایتشکل بصورة و 
لایتخلق بخلقة و لايتعيّن باشارة و لايتردّد بين حركة و سکون؛ 
عالم الملکوت و ینتقش من عالم الجبروت. 


[۳۰.] فض 
أنت مرگب من جوهرین: آحدهما مشكّلٌ مصوّرٌ مكيّفٌ مقَدَرٌ 
متحرّكٌ ساكنٌ متحيّرٌ منقسم؛ و الثاني مبائن للأوّل في هذه الصفات 
غير مشارك له في حقيقة الذات يناله العقل و يعرض عنه الوهم. فقد 
جمعت من عالم الخلق و من عالم الأمر؛ لان روحك من أمر ربّك و 
بدنك من خلق ربك. 


[۳۱.] فص 
النبّة تختض في روحها بقوّةٍ قدسية تذعن لها غريزةٌ عالم 
الخلق الأكبر كما تذعن لروحك غريزةٌ عالم الخلق الأصغر؛ فتأتي 
بمعجزات خارجة عن الحيلة و العادات؛ و لاتصدأ مرآتها و لايمنعها 
شيء عن انتقاش بما في اللوح المحفوظ من الكتاب الذي لايبطل و 
ذوات الملائكة التي هي الرسل؛ فيب معا عنداللّه. 


(۳۲.)فض 
الملائكة صور علمية جواهرّها علومٌ إبداعية ليست کألواح فیها 
نقوش أو صور فیها علوم. بل هي علوم إبداعية قائمة بذاتها تلحظ 
الأمرّ الأعلئ؛ فینطبع في هویّاتها ما تلحظ؛ و هي مطلقة لكنّ الروح 
القدسية تخاطبها في اليقظة و الروح النبويّة تعاشرها في النوم. 


[۰۳۲۳] فص 
إِنّ الإنسان لمنقسم إلى سر و أن. أمًا عَلَتُه فهو الجسم 
المحسوس بأعضائه و أمشاجه. و قد وقف الحس على ظاهره. و دل 
التشريح على باطنه؛ و أمّا سرّه فقوئ روحه. 


شصت و جهار نصوص الحكمة 


[۳۴.] فص 
إنْ قوی روح الإنسان تنقسم إلى قسمين: قسم موكل بالعمل و 
قسم موكّل بالادراك+و العمل ثلاثة أقسام: نشائي و حيواني و 
إنساني؛ و الادراك قسمان: حيواني وإنساني. 


[0. ]فص 
و هذه الأقسام الخمسة موجودة في الإنسان و يشارك في كثير 


[۰۳۶] فص 
العمل النشائی في غرضي حفظ | شد لشخص و تن تنميته و حفظ النوع 
ده ها ۳۷ - و ۱ 2 
و تبقیته بالتولید؛ و قد شلط علیها (حدی قوی روح الانسان؛ و قوم 
يسمّونها القوّة النباتیة؛ و لاحاجة بنا إلى شرحها. 


[۳۷.] فض 


العمل الحیوانی جذت النافع و تقتضیه الشهوة؛ و دفم الضاز و 
یستدعیه‌الخوف و یتولاه الغضب؛ و هذه من قوی روح الإنسان. 


ابونصر الفارابي شصت و ينج 


[۳۸.] فض 
العمل الإنساني اختيار الجميل و النافع في المقصد المعبور إليه 
بالحيوة العاجلة و سذ فاقة السَّفَّهِ على العدل؛ و يهدي إليه عقلٌ يفيده 
التجاربٌ و تؤتيه اليشرة و يقلده التأديب بعد صحةٍ مین العقل 
الأصيل. 


[۳۹.] فص 
إلادراك یناسب الانتقاش؛ و كما أل الشمع يكون أجنبياً عن 
الخاتم حتّی إذا عانقه معانقة ضامّة رحل عنه بمعرفة و مشا كلة 
صورة كذلك المدرك یکون أحندياً عن الصورة؛ فاذا اختلس عنه 
صورته عقد معه المعرفةء كالحسٌ يأخذ من السحسوس صورة 
یستوصفها الذكرٌ؛ فیتمثل في الذکر و إن غابت عن المحسوس. 


[۴۰.] فض 
إدراك الحيوان إِمّا فى الظاهر و إِمّا فى الباطن؛ و الإدراك الظاهر 
بالحواسٌ الخمس التي ۳ المشاعر و الادراك الباطن من الحيوان 
للوهم و خَْوَلِه. 


[۴۱.] فض 
کل حسٌ من الحواسٌ الظاهرة يتأثر عن المحسوس مثل كيفيته؛ 
فإن كان المحسوس قويّاً خلف فيه صورته و إن زال كالبَصّر إذا 
حدق الشمسٌ تمثل فيه شبح الشمس؛ فإذا أعرض عن جرم الشمس 
بقي فيه ذلك الأثر زماناً؛ و ربّما استولى على غريزة الحَدّقة ما 
فسدها؛ و كذلك السمع إذا أعرض عن الصوت القوی باشره طنینْ 
بقیت مدّة؛ و كذلك حکم الرائحة و الطعم؛ و هذا في اللمس أظهر. 


۲ فش 
البصر مرآةٌ يتشبّح فیها خیال الميصّر مادام یجاذیه؛ فإذا زال و 
لم يكن قویاً انسلخ عنها. السمع جَوبَة يتموّج فیها الهواء المنفلت عن 
متصاکین على شکله فیسمع. اللمس قوّة في عضو معتدل يحسٌ بما 
یحدث فيه من استحالة بسبب ملاق مژثر؛ و كذلك حال الشمٌ و 


۲ ] فض 
إن وراء المشاعر الظاهرة شركاء و حبائل لاصطياد ما يقتضيه 
الخ هق الصعورة: 


ا الفارابي شصت و هفت 


و من ذلك قوّة تسمّئ مُصوّرة و قد رتبت في مقدّم الدّماغ؛ و هي 
التي تستثبت تثيت صور المحسوسات بعد زوالها عن مسامتة الحواس 
أو ملاقاتها؛ فتزول عن الح و تبقی فيها. 

و قوّة تسمّى وهما؛ و هي التي تدرك من المحسوس ما لايحسٌ 
مثل القوّة التي في الشاة إذا تشبّح صورة الذئب في حاسّة الشاة؛ 
فتشبّحث عداوته و ردائته فيهء اذ كانت الحاسّة لاتدرك ذلك. 

و قوّة تسمّى حافظة؛ و هي خزانة ما يدركه الوهم» كما أن ' 
المصوّرة خزانة ما يدركه الحس. 

و قوّة تسمّى مفكّرة؛ و هي التي يتسلط على الودائع في خزانتی 
المصوّرة و الحافظة؛ فتخلط بعضّها ببعض و تفصل بعضّها عن 
بعض؛ و اما تسمّی مفكُرة |ذا استعملها روم الانسان و العقل؛ فاٍن 
استعملها الوهم سمّيت متخيلة. 


(۴۴.] فض 
الحسٌ لایدرك صیرف المعنی؛ بل خلطا؛ و لایستتبته بعد زوال 
المحسوس؛ فإنٌ الحسٌ لایدرك زیداً من حیث هو صيرف إنسانء بل 
أدرك إنساناً له زيادة آحوال من کم و كيف و أين و وضع و غير ذلك؛ 
و لو كانت تلك الأحوال داخلة في حقيقة الانسانية لشارك فيها الناس 


شصت و هشت فصرص الحكمة 


کلهم؛ و الحسٌ مع ذلك ينسلخ عن هذه الصورة إذا فارقه المحسوس؛ 
فلا يدرك الصورة إلا في المادّة و إلا مع علائق المادّة. 


[۴۵. ] فض 

الوهم و الحش الباطن لایدرك المعنی صيرفاً. بل خلطاً ولكنّه 
يستثبته بعد زوال المحسوس؛ فإِنّ الوهم و التخيّل أيضاً لایْحضران 
في الباطن صورةٌ إنسانية صیرفةء بل على نحو ما يحسٌ من خارج 
مخلوطة بزوائد و غواش من کم و كيف و أين ووضع؛ فإذا حاول أن 
يتمثل فيه الإنسانية من حيث هي إنسانية بلازيادة اخری لميمكنه 
ذلك؛ بل اما يمكنه استتبات الصورة الانسانية المخلوطة المأخوذة 
عن الحس و إن فارق المحسوس. 


[۴۶.] فض 
الروح الإنسانية هي التي تتمکن من تصوّرٍ المعنى بحدّه و 
حقيقته منقوضاً عنه اللواحق الغريبة مأخوذاً من حيث تشترك فيه 
الكثرة؛ و ذلك بقوَة لها تسمّى العقل النظري؛ و هذه الروح مرآ و 
هذا العقل النظري كصقالتها. 
و هذه المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهي كما ترتسم 


4ھ 


الأشباح في المرايا الصقيلة إذا لم‌تفسد صقالتها بطبع ولم يعرض 
بجهة صقالتها عن الجانب الأعلئ شغل بماكدتها من الشهوة و 
الغضب و الحس و التخيّل؛ فإذا أعرضتٌ عن هذه و توجَهت تلقاء 
عالم الأمر لحظت الملكوت الأعلئ و اتصلت باللذة العليا. 


[۴۷.] فش 
الروح القدسية لایشفلها جهة تحته عن جهة فوقه؛ و أنه 
لایستغرق الحس الظاهرٌ حسّها الباطنّ؛ و قد يتقدى تأشیژها عن 
بدنها إلى أجسام العالم و ما فيه و یقبل المعقولات من الروح المَلّكيّة 
بلا تعلیم من الناس. 


[۴۸.] فص 
الأرواح العاميّة الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر؛ و 
إذأ مالت إلى الظاهر غابت عن الباطن؛ و إذا ركنت إلى مشعر غابت 
عن الآخر؛ و إذا جنحت من الباطن إلى قوّة غابت عن أخرئ؛ فلذلك 
البصرٌ یختل بالسمع؛ و الخوفٌ يشغل عن الشهوة. و الشهوةٌ يشغل 
عن الغضب: و الفكرٌ يصدّ عن الذکر. و كذلك التذكّر يصرف عن 
التفکر؛ و الروح القدسية لایشغلها شان عن شان 


[۴۹.] فص 

في الحدّ المشترك بين الباطن و الظاهر قوّة هي مجمع تأدية 
الحواسٌ و عندها بالحقيقة الإحساس؛ و عندها ترتسم صور آلة 
تتحرّك بالعجلة فتبقي الصور المحفوظة فيها و إن زالت حتی تحسش 
کخط مستقيم أو كفطٌ مستدیر من غير أن يكون كذلك الا أنّ ذلك 
لایطول ثباته فیها. 

و هذه القوّة أيضاً مكانٌ لتقرّر الصور الباطنة فیها عند النوم؛ فإِنٌ 
المدرّك بالحقيقة هو ما يتصوّر فيها سواء ورد عليها من خارج أو 
صدر إليها من داخل؛ فما تصوّر فيها حصل مشاهداً؛ فان امتهنها 
الحسٌ الظاهر تعطلت عن الباطن و إذ! عطلها الظاهر تمكّن منها 
الباطنٌ الذي لايهدأ؛ فيستثبت فيها مثل ما يحصل في الباطن حتی 
يصير مشاهداً كما في النوم. 

و لربّما جذب الباطنٌ جاذبٌ جد في شغله؛ فاشتدّت حركة الباطن 
اشتداداً يستولي بسلطانه؛ فحينئذٍ لايخلو من وجهین: ما أن يعدّل 
العقل حرکتّه و يعثاء غليائّه و ما أن يعجز عنه فيعزب عن جواره؛ 
فان اتّفق من العقل عجرٌ و من الخیال تسلّط قو تمثّل في الخیال قوَة 
مباشرتها في هذه ألمراة؛ فیتصور فیها الصورة المتخيّلة؛ فتصير 
مشاهدة كما تعرض لمن يغلب في باطنه استشعار آمر أو تمن 


أبونصر الفارابی هفتاد و یک 


و هذا التسط ربّما وی على الباطن و قصر عنه يد الظاهر؛ فلاح 
فيه شيء من |دراکات الملکوت الاعلی؛ فأخبر بالغیب كما يلوح في 
الوم عند هدوء الحواس و سکون المشاعر؛ فیری الأحلام؛ فريّما 
ضبطت القوّة الحافظة الرؤيا بحالها؛ فلم يحتج إلى عبارة. 

و ریما انتقلت القوّة المتخيّلة بحرکاتها التشبيهية عن المرئي 
فسا إلى امور تجاه فوت اج إلى لقفیوز ليزه 
حدس من المعبّر يستخرج به الأصل عن الفرع. 


[ ۵۰ ] فض 

لیس من شأن المحسوس من حیث هو محسوس أن یعقل؛ و لامن 
شأن المعقول من حيث هو معقول أن يُّحَسٌ؛ و لن يتمٌ الاحساس إلا 
پآلة جسمانية فیها تتشبّح صورة المحسوس شبحاً مستصحباً 
للواحق غریبة؛ و لن يستتمَ الادراك العقلي بالة جسمانية؛ فان 
المتصور فیها مخصوص و العام المشترك فيه لایتقزر في منقسم؛ پل 
ات4 الرنسانية التي تتلقی المعقولات بالقبول جوهر غير جسماني 
لیس بمتحيّز و لايتمكّن في وهم؛ و لایدرّك بالحش؛ لاه من حيّز الأمر. 


[۵۱.] فص 


الحسٌ تصرّفه في ما هو من عالم الخلق و العقل تصرّفه في ما 


هفتاد و در فصرص الحكمة 


ERRORS‏ موی 


[01. ]فض 
الذات الأحدية لا سبيل إلى إدراكهاء بل تدرك بصفاتها؛ و غاية 
السبيل إليها الاستبصار بأن لاسبيل إليها؛ تعالی عمًا يصفه 
الجاهلون. 


[۵۳.] فش 

للملائكة ذوات حقيقية ولها ذوات بحسب القیاس إلى الناس؛ فأمّا 
ذواتها الحقيقية فأمريّة و إِنّما یلاقیها من القَوّة البشرية الروح 
الإنسانية القدسية؛ فإذا تخاطبا انجذپ الحس الباطن و الظاهر إلى 
فوق؛ فيتمثل لها من المَلّك صورة بحسب ما یحتملها؛ فیری مَلّكأ على 
غير صورته و يسمع کلامه بعد ما هو وحي. 

و الوحي لوح من مراد المَلّك للروح الانساني بلاواسطة؛ و ذلك 
هوالکلام الحقيقي؛ فإنّ الكلام نما يراد به تصوير ما یتضمّنه باطنْ 
المخاطب في باطن المخاطب لیصیر مثله؛ فإذا عجز المخاطب عن 


أبونصر الفارابي هشتاد و سه 
مس باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمعٌ و یچعله مثل نفسه 
اتخذ بين الباطتّین سفیراً من الظاهرین؛ فکلّم بالصوت أو کتب أو 
أشار؛ و إذا كان المخاطب روحاً لا حجاب بینه و بين الروح اطلع عليه 
اطلاعٌ الشمس على الماء الصافي؛ فانتقش منه لكنّ السنتقش في 
الروح من شأنه أن يتشبّح إلى الحسٌ الباطن إذا كان قويّاً؛ فینطبع في 
القوّة المذكورة؛ فيشاهد؛ فيكون الموحی إليه يتصل بالمّلك بباطنه و 
یتلقی وحيه بباطنه. ثم يتمثل للملك صورة محسوسة و لكلامه 
أصوات مسموعة؛ فيكون المّلّك و الوحی يتأدّي كل منهما إلى قواه 
المدركة من وجهين و يعرض للقوى الحسّية شبة الهش و للموحئ 
إليه شبه الفشى. شم يرى الموحئ إليه و يشاهده. 


[۵۴.] فش 

لاتظنْ أنّ القلم آلة جمادية أو اللوح بسیط أو الکتابة نقش 
مرقوم» بل القلم مَك روحاني و اللوح مَك روحاني و الكتابة تصویر 
الحقائق. فالقلم یتلقی ما في الأمر من المعاني ویستودعه اللوح 
بالكتابة الروحانية؛ فینبعت القضاء من القلم و التقدیر من اللوم. 

ما القضاء فیشتمل على مضمون آمره الواحد و التقدیر یشتمل 
على مضمون التنزیل بقدرٍ معلوم و يها یسنح من الاجمال إلى 


هفتاد و چهار نصرص الحكمة 


الأرضين. ثم یحصل المقدّر فى الوجود. 


[۵۵ ]فش 

السبب إذا لميكن سببا ڈ ا ا حر 
ينتهي إلى مبدأ یترب عليه أسباب الأشياء على ترتيب علمه بها. فلن 
تجد في عالم الكون و الفساد طبعاً حادثاً أو اختياراً حادثاً الا عن 
سبب و يرتقى إلى مسبّب الأسباب. 

و لايجوز أن يكون الإنسان مبتدثاً فعلً من الأفعال من غير 
استناد إلى الأسباب الخارجية التي ليست باختياره؛ و يستند تلك 
الأسباب إلى الترتيب و الترتيب يستند إلى التقدير و التقدير يستند 
إلى القضاء و القضاء ينبعث عن الأمر و كلّ شيء مقدز. 


[۵۶.] فض 
فان ظنّ ظانّ أنه يفعل ما يريد و يختار ما يشاء استكشف عن 
اختياره و هل هو حادث فيه بعد ما لميكن أو غير حادث. 
].١[‏ فان كان غير حادث فيه لزم أن يصحبه ذلك الاختيار منذ 
أل وجوده و يلزم أن يكون مطبوعاً على ذلك الاختيار لاينفكٌ عنه و 


أبونصر الفارابي هفتاد و ينج 


لزم القول بأنٌ اختياره مقتضى فيه من غيره. 

[۲.] و إن کان حادتاً و لكل حادث مُحدِثْ؛ فيكون اختياره عن 
سبپ اقتضاه و محدث أحدثه؛ فإمًا أن يكون إيجاده بالاختيار؛ و هذا 
يتسلسل إلى غير النهاية أو يكون وجود الاختيار فيه لا باختيار 
فيكون محمولاً على ذلك الاختيار من غيره و ينتهي إلى الأسباب 
الخارجة عنه التي ليست باختياره؛ فينتهي إلى الاختيار الأزليّ الذي 
أوجب ترتيبّ الکل في الخارج على ما هو عليه؛ فإِنّه إن انتهى إلى 
اختیار حادث عاد الكلام من الرأس. 

فتبیّن من هذا أنّ کل کائن من خير و شبن یستند إلى أسباب 
منبعثة عن الارادة الأزليّة. 


. [۵۷.] فض 

کل إدراك فإمًا أن يكون لشيء خاض كزيدٍ أو شيء عام 
كالإنسان؛ و العام لايقع عليه رؤية و لایْصَك بحاسة. ما الشيء 
الخاصٌ فإمًا أن درك وجوده بالاستدلال أو بغير الاستدلال. 

و اسم المشاهدة يقع على إدراك ما ثبت وجوده في ذاته الخاصة 
بعينها من غير واسطة استدلال. فان الاستدلال على الغائب؛ والغائب 
ينال بالاستدلال؛ و ما لايُستدل عليه و يُحكم مع ذلك بِإِنَيّته بلاشك 
فليس بغائب. فکل موجود ليس بغائب فهو مشاهد. فإدراك المشاهّد 


هفتاد و شش فصوص الحكمة 
هو المشاهدة؛ و المشاهدة ما بمباشرة و ملاقاة و إمًا من غير 
مباشرة؛ و هذا هو الرؤية. 

و الحقّ الأوّل لایخفی عليه ذاته؛ و لیس ذلك بالاستدلال؛ فجائز 
على ذاته مشاهدة کماله من ذاته؛ فاذا تجلی لغیره مغنياً عن 
الاستدلال و كان بلامباشرة و لا مماسّة كان مرئیاً لذلك الغیر حتّی 
لو جازت المباشرة -تعالی عنها لكان ملموساً أو مذوقاً أو غير 
ذلك؛ و إذا كان في قدرة الصانم أن یجعل قوّة هذا الإدراك في عضو 
البصر الذي يكون بعد البعث لميبعد أن يكون تعالى مرئيًاً يوم 
القيامة من غير تشبیه و لاتكييفي و لامسامتة و لا محاذاة تَعَالىئ 


عَمّا یُشرکون». 
تفسير قوله: «فلا لبس له؛ فهو صراح؛ فهو ظاهر»: کل شیء 
تخفی: 


(۱.] ما لسقوط حاله في الوجود حتی یکون وجوده وجوداً 
ضعیقاً مثل النور الضعیف. 

[1) و لمَا أن یکون لشدة قوّته و عجز قوّة المدرك عنه و يكون 
حظه من وجوده قويّاً مثل نور الشمس, بل قرص الشمس؛ فإنٌّ 
الابصار إذا رمقته أنت حسیراً و خفی شکله علیها كثيراً. 

[۳.] و ما أن يكون لستر و الستر إمّا مبائن کالحائط يحول بين 
البصر و بين ما ورائه و إمّا غير مبائن و هو إمّا مخالط لحقيقة 


أبونصر الفارابي هفتاد و هفت 
الشىء و شا ملاصق غير مخالط المخالط مثل الموضوع و 
العوارض لحقيقة الانسانية التي غشیته؛ فهي خفيّة فیها؛ و كبذلك 
لساير الأمور المحسوسة؛ فالعقل یحتاج إلى قشرها عنها حتی 
یخلص؛ فإذا حصل له الخلاص وصل إلى حاق گنهها و الملاصق 
مثل الثوب للابس و هو في حکم المبائن. 


[۵۸.] فص 
الملاصق و المبائن یخفیان, لتوقيفهما الإدراك عندهما؛ لأنّهما 
أقرب إلى المدرك. 


[09.] فش 
الموضوع يُخفى الحقيقة الجليّة. لما يتبع انفعالاته من اللواحق 
الغريبة, كالنطفة التى تكتسى صورة الانسانية؛ فإذا كانت كبيرة 
معتدلة كان الشخص عظيم الجثة حَسَن الصورة؛ و إن كانت يابسة 
قليلة كان بالضة؛ و كذلك يتبع طباعها المختلفة أحوال غريبة مختلفة. 


[۶۰.] فص 


ع 1 : ك ا مور رن اس 
القرب مكاني و معنوي؛ و الحق غير مكاني؛ فلایتصور فيه قربٌ 


هنتاد و هشت تصوص الحكمة 


و بعد مكاني. 

و المعنوي إِمّا اتصال من قبّل الوجود و لا انّصال من قِبَل 
المهيّة. 

الأول الحق لايناسب شيئاً في المهيّة؛ فليس لشيء إليه نسبة 
أقرب و أبعد في المهيّة؛ و اتصال الوجود لايقتضي قربأ أقرب من 
قربه تعالى و كيف و هو مبدأ کل وجود و مُعطيه؟! و إن فعل بواسطة 
فللواسطة واسطة و هو آقرب من الواسطة؛ فلاخفاء بالحق الأول من 
قبل ساتر ملاصق أو مبائن. 

وقد تنژّه الحق الأؤل عن مخالطة السوضوع و تقدس عن 
عوارض الموضوع و عن اللواحق الغریبة؛ فما به لبس في ذاته. 


[۶۱.]فض 

لا وچود أكمل من وجوده؛ فلا خفاء به من نقص الوجود؛ فهو في 

ذاته ظهور؛ و لشدّة ظهوره باطن؛ و به یظهر کل اهر کالشمس 
۱ يُظهر کل خفي و یستبطن عنها لاعن خفاء. 

تفسیر الفصّ الذي بعده لاكثرة في هويّة ذات الحق؛ و اختلاط له 

بالأشياءء بل تفرّد بلاغواش و من هناك ظاهریته؛ و کل كثرة و 

اختلاط فهو بعد ذاته و ظاهريته ولکن من ذاته من حیث وحدتها؛ 


ا نصر الفارابي هفتاد و ته 


فهى من حيث ظاهريتها التي هي عين ذاته هي ظاهرة و هي بالحقيقة 
يظهر بذاتها؛ و من ظهورها يظهر كلّ شيء؛ فيظهر مرّة أخرئ لكلّ 
شيء بکل شيء؛ و هو ظهور بالآيات؛ و بعد ظهوره بالذات و 
ظاهريته الثانية تتصل بالكثرة و تنبعث من ظاهريته الأولئ التي هي 
الوحدة. 


[۶۲.] فص 

لایجوز أن یقال: إن الحقّ الأول يدرك الأمور المبدعة عن قدرته 
من جهة تلك الامور کما ندرك الاشیاء الم حسوسة من جهة 
حضورها و تأثیرها فینا؛ فتکون هي الأسباب لعالمية الحقّ» بل يجب 
أن يُعلم أنه يدرك الأشياء من ذاته تقدّست؛ لأنّه إذا لحظ ذاته لحظ 
القدرة المستعلية؛ فلحظ من القدرة المقدور؛ فلحظ الکل؛ فيكون علمّه 
بذاته سببّ علمه بغيره؛ إذ يجوز أن يكون بعض العلم سبباً لبعضه؛ 
فإِنّ علم الحقّ الاوّل بطاعة العبد الذي قدّر طاعتّه سببٌ لعلمه بأنّه 
ينال رحمته؛ و علمه بأته ثواب غير منقطع سبب لعلمه بِأَنّ فلاناً إذا 
دخل الجنّة ليده إلى النار؛ و لايوجب هذا قبلية و بعدية في الزمان, 
بل یوجب القبلية و البعدية التي بالذات. 0 

و «قبل» يقال على وجوه خمسة: 


[۱.] فيقال قبل بالزمان: كالشيخ قبل الصبي. 

[۲.] و يقال قبل بالطبع؛ و هو الذي لايوجد الآخر دونه و هو يوجد 
دون الآخرء مثل الواحد للائنین. 

[۳.: و يقال قبل بالترتیب كالصف الاوّل قبل الثاني إذا أخذت من 
جهة القبلة. 

[۴.] و يقال قبل بالشرف, مثل أبي بكر قبل عمر. 

[4] و يقال قبل بالذات و استحقاق الوجود, مثل إرادة الله تعالى 
و کون الشيء؛ فإِنّهما يكونان معا لايتأخْر کون الشيء عن إرادة الله 
تعالى في الزمان؛ لكنّه يتأخر في حقيقة الذات؛ لاتك تقو ل: «أراد الله؛ 
فكان الشيء» و لا تقول: «كان الشیء؛ فأراد الله.» 


[77.] فض 
ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته, بل هو ذاته؛ و علمه بالکل صفة 
لذاته ليست هي ذاته, بل لازمة لذاته؛ و فيها الكثرة الغير المتناهية 
بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية و بحسب مقابلة القوّة و 
القدرة الغير المتناهية؛ فلاكثرة في الذات بل بعد الذات؛ فان الصفة 
بعد الذات لا بزمانء بل بترتب الوجود؛ لكن لتلك الكثرة ترتيب ترتقى 
به إلى الذات يطول شرحه؛ و الترتیب يجمع الکثرة في نظام و النظام 


وحدة مَا؛ و إذا اعتبر الحق ذاتاً و صفاتاً كان كل فى وحدة فإذن كان 
کل كل تما في قدرته و علمه؛ و منهما يحصل حقيقة الكل مُفرزة. 
ثح یکتسی الموادٌ؛ فهو کل الكلّ من حيث صفاته؛ و قد اشتملت علیها 
أحدية ذاته. 

تفسیر الفص الذي بعده: إذا طابق القول و يقال «حق» للعقد و 
يقال «حق» للموجود الحاصل بالفعل و يقال «حق» للموجود الذي 
لاسبيل للبطلان إليه؛ و الأول تعالى حقّ من جهة الخبر عنه؛ حقّ من 
جهة الوجود؛ حقٌّ من جهة أنّه لاسبيل للبطلان إليه لکنا إذا قلنا له: 
«إِنّه حق» فلائه الواجب الذي لايخالطه بطلان و يجب وجود كل 
باطل: 

ألا کل شيء ماخلا الله باطل 

و هو باطن؛ لاه شديد الظهور غلب ظهوره على الإدراك؛ فخفی. 

و هو ظاهر من حیث إن الاثار تنسب إلى صفاته و تجب عن ذاته؛ 
فیصدق بهاء مثل القدرة و العلم؛ یعنی أن في القدرة و العلم مساغاً 
.وسعة؛ فأمًا الذات فهی ممتنعة؛ فلایطلم على حقيقة الذات؛ فهو باطن 
باعتبارنا؛ و ذلك لامن جهة؛ و ظاهر باعتباره و من جهته. 

إّك إذا اکتسبت ظلاً من صفاته قطعك ذلك عن صفات البشرية 
وقلع عرقك عن مغرس الجسمانية؛ فوصلت إلى إدراك الذات من 
حيث لايدرك؛ فالتذذت بأن تدرك أن لايدرك؛ فلذلك عليك أن تأخذ من 


هشتاد و در نصرص الحكمة 


بطونه إلى ظهوره؛ فیظهر لك عالم الأعلئ و عالم الربوبية عن الأفق 
الأسفل و عالم البشرية. 


[۶۴.] فش 
الحدّ يلف من جنس و فصل, كما يقال: «الانسان حيوان ناطق»؛ 
فیکون الحیوان جنساً و الناطق فصلا 


[۶۵ ] فش 
الموضوع هو الشيء الحامل للصفات و الأحوال المختلفة» مثل 
الماء للجمود و الغلیان» و الخشب للكرسية و البابيّة. و الثوب للسواد 


و البیاض. 


(۶۶ ] فض 
. هو أوّل من جهة أنه منه يصدر عنه کل وجود لغیره؛ و هو أَوّل 
من جهة أنّه أولئ بالوجود؛ و هو أوّل من جهة أنّ کل زماني ینسب 
إليه تعالی بکون فقد ود زمانْ لميوجد معه ذلك الشيء و وجد معه 
لا قیه, 


لابالزمان. 

هو آخر؛ لأنّ الأشياء إذا نُسبت إليها أسبابها و مبادیها وقف 
عنده تعالى المنسوب هو آخر؛ لاه الغاية الحقيقية في كلّ طلب؛ 
فالغاية مثل السعادة في قولک: «لِمَ شربت الماء؟»؛ فتقول: «ليتغيّر 
المزاج»؛ فيقال: «لِمّ أن دت أن تتغيّر المراج؟»؛ فتقول: «للصكة»؛ 
فيقال: «لِمَ طلبت الصحة؟»؛ فتقول: «للسعادة و الخير». ثح لايورد 
عليه سوال يجب أن تُجاب عنه؛ لأنّ السعادة و الخير. يُطلب لذاته 
لالغیره. ۱ 

فالحقّ الأرّل يُقبل له كل شيء و يتشوّقه طبعاً و إرادة بحسب 
طاقته على ما يعرفه الراسخون في العلم بتفصيل الجملة و بكلام 
طويل؛ فهو المعشوق الأوّل الحقيقي؛ فلذلك هو آخر كل غاية؛ أُوّل في 
الفكرة, آخر في الحصول. 

هو آخر من جهة أنّ کل زماني يوجّد زمانْ یتأخر عنه, و لایوجد 
زمانْ يتأخّر عن الحق. 

هو طالب الكل إلى النیل منه و الوصول إليه بحسبه. 

هو غالب على إعدام العدم و على ساب المهیّات ما یستحقها 
بنفسها من البطلان و کل شيء هایك الا وجهه4؛ و له الحمد على ما 
" هدانا من سبیله؛ فأولانا من تفضيله. 


نج 
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[ مقدّمة الشارح] 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد له الذي أنشأ هويّات المهيّات بالقضاء السابق على القدر؛ و 
آبدح جواهر العقول و تفوس او بسابق أمره كلمح بالبصر. أحكم 
نظام العالم بباهر حكمته على أبلغ وجه و أحسن صور؛ و أحاط علمه 
بكليات الأمور و جزئياتها من المعاني و الصور. 

و الصلوة على نبيّنا محمّد أفضل من أوتي الحكم من البشر و آله 
المشع في المحشر! صلوة تامّة ما توارد على الهیولی الأعراض و 
الصور. 

و بعد. فلا شهدت العقول السليمةٌ و الطباع المستقيمة أن للجلوم 
شرفاً و جلال و أبْهة وجمالاً خصوصا للعلم المسمّی بالحكمة النظرية. 


۱ س؛ ط: ‏ و آله المشفم فى المحشر. 


۴ شرح نصوص الحكمة 

المتشرف بتحصيلها القوّة البشرية, الكامل لمعرفة الحقائق الخارجية ا. 
المبتدئة من بدايتها و انتظام سلسلة أسباب الأعيان المنتهية إلى غايتهاء 
وجب على کل عاقل أن يطلبه و يحصّله حتّى يستعدٌ بالسعادة القصوی 
الأخروية. من حصّله فقد اغتنم بالسعادة و من ضيّعه فقد خسر الدنيا و 
الآخرة؛ و كانت" الرسالة المنسوبة إلى قدوة الحکماء المتآلهین, قَرّة 
عیون أعيان المحققین, الفیلسوف الذي لاتسمح بمثله " الاعصار في 
بیان المعاني و لايأتي بقرینه الفلك الدوّار في إبانة المبانيء الذي سس 
القواعد إلى أن لب بالمعلّم الثاني, الشیخ الأجل, أبي ' نصر الفارابي 
- شكر الله سعيه و أرضاه. و جعل أعلئ الفراديس مُنقلبه و مثواه -کتابا 
فيه شفاء من أمراض الجهالات» و نجاة من أسقام الخيالات» حاوياً 
لجواهر كلّها كاافصرصء محتوياً على كلماتٍ تجري مجرى النصوصء 
شاملاً لمباحث جليلة متعالية أن ينالها لتفعّص الفكري و مطالب نبيلة 
عالية يجب في إصابتها الحدس القوي, تحيّرت العقول في عويصاته و 
عجزت الأفهام عن حل* مشکلاته كنوز معانيه في صخور عباراته 
مخزونة و رموز حقائقه فى دقائق [شارته مبطونة. ماحل إلى الآن 
بنان *البيان د معضلاته و ما فتحث أيدي الأفكار بعد أبواب مغلقاته. 


۱ س: الخارج. ۲ ش: کاتب. ۳ ش: لمثله؛ هامش «شء: بمثله. 
*. س» ش؛ أبر. 4۵ س» ش: -حل. ۶ ط: بپنان. 
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فعرائس نکاته فى خيام الاحتجاب مقصورة و لطائف معانیه تحت 


حجب الألفاظ مستورة. 


خرائده حجابها. فشرحٌه بحمد اللّه سبحائه شرحاً ينشر م طویات 
رموزه و يظهر مخفيّات کنوزه. بهدي إلى سواء السبیل و يخلوعن 
الاختصار و التطویل؛ و ضمَننّه جميح ما يحتاج إليه من تبيين ما فيه أو 
له و علیه؛ وأوردتٌ ما أدّئ إليه نظري القاصر أو سنح لخاطري الفاتر؛ و 
جنحتٌ في حل بعضها للنقل من الفحول كما يقال مخاقّة جحود الذين 
عرفوا الحق بالرجال؛ و التزمث إيراد ' ألفاظه ممزوجاً بما سنح لي من 
الزوائد تسهيلاً للأمر على الناظر و تكثيراً للفوائد. 

الج مان ال مط وا شب بسن رشان را 
لایبادروا إلى إنكار ما فيه قبل حق النظر فيه و استکشافه. 

فلا قوم بنيانه؛ رأیث أن اشتد عنوانه باسم من سما" بمنزلته؟ 
فوق السماء و رسم من علا“ مر تبته اعلام الهدی؛ أعني رفيع حضرة 
من شرح الله صدره للإسلام؛ و أوضح طويّته بأنوار آسرار الوحي و 
الإلهام. و آتاه الحكمة و الحكم صبیَاء و أعطاه الملك و الدين صفيّاً” و 


5 س أراد. 51 س؟* ط: الازكياء. ۳ س سماء؛ ط: سمت. 
۴ س» ش؛ ملزلته. ۵ ط: علت. ۶ ط: صغيراً. 


۶ شرح فصوص الحكمة 
محضه عن سوء الخلق و الاثم. و زاده بسطة في العلم و الجسم نصب 
رایات الشريعة بیْمن تقويته. و نضر' ریاض الحکمة بحسن تربيته: 
إجمال الکمال و تفصیله, جمال الجلال و تفضیله. سلطان المشارق و 
المغارب» برهان المطالب و المآرب, فیّاض سحاب" اللسطف على 
الخلائقء وهاب عظام البْعَم و الدقائق. 
له تم لامسنتهی لکبارها ‏ وهمّته "الصغری أجل من الدهر 

الغازي في سبیل إللّه. المجازي لمن اتخذ إلهه هواه, ظل اللّه على 
العالمین, غياث الحق و السلطنة و الدينء الوائق باللّه الملك المستعان, 
آپوالمظفر سلطان يعقوب بهادر خان, لازال ناصراً لعباد اللّه و حافظا 
لبلاد اللّه. الم شرّف صدره بمراعاة قلوب المساكينء و نوّر قلبه بنور 
التعونة ر اعدو القن ولد ظلال معدلته بکلامك القديم. ريّنا 
تقبّل من نك أنت السميع العليم. 

وها أنا شرع في المرام و أقول مستعيناً بالحكيم العلام: الحكيم 
بالحقيقة هوالحق الأول الواجب بالذات؛ إذ هو كامل المعرفة بذاته؛ و 
هه تقع على العلم التام؛ و کل ماسوئ 
الواجب الوجود" ففي إدراكه نقصان بالنسبة إلى علمه تعالی؛ فلا حکیم 


۱. س: نظر. ۳ س: ط؛ سجال, ۳ س: همه, 
۴۳ ط؛ واچب الرجود. 
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و أما الحكيم في العرف فهو من عنده علم الحکمة الذي هو معرفة 
آحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة 
البشرية؛ يعني أنه علم بجميع الأحوال التي موضوعاتها الحقائق 
الخارجية على وجه تکون تلك الحقائق عليه فى حدود ذواتها بحيث 
لايتصوّر فيد التغير بتبدّل الأديان و الأوضاع بمقدار' تفي به الطاقة 
الانسانية. 

و بالجملة: أَنّ ذلك العلم لایلزم أن يكون بجميع أحوال جميع 
الأعيان على وجه يطابق الواقع حتّى يلزم انتفاژه وعدم تحقّقه لأحدٍ, 
بل يجب أن يكون العلم بالجميع على هذا الوجه بقدر الطاقة الإنسانية؛ 
و لما كان العلم ينقسم بانقسام المعلوم و الموجودات الخارجية تنقسم 
إلى ما يكون وجوده بقدرتنا و اختيارنا و إلى ما لايكون كذلك لاجرم 
انقسمت الحكنة أيضا إلى قسمین: 

أحدهما: العلم بأحوال الموجودات التي لقدرتنا و اختیارنا تأثير 
في وجودها؛ و تسمّی حكمة عملية. 

انیهما: العلم بأحوال " الموجودات" التي لایکون لقدرتنا تأثير 
فیها؛ و تسمّى حكمة نظرية؛ و هي على ثلاثة آقسام؛ لأنّ ما لایتعلق؟ 


.١‏ س: لمقدار. ۲ س بأحرال. ۲ س بالمرجودات. 
؟. ط: يتعلق. 


بقدرتنا لا أن لاتكون مخالطة المادة شرطأً لوجوده أو تكون؛ و حينئز 
اما أن لاتكون تلك المخالطة شرطأً لتعمّله أو تكون.١‏ 

الاوّل: هو العلم الإلهي؛ و هو العلم الأعلئ. 

و الثانی: هو الرياضي؛ و هو العلم الأوسط. 

و الثالت: هو الطبيعي؛ و هو العلم الاسفل. 

هذا؛ و فيه نظر؛ لأنّه قد يبحث في العلم الأعلئ عن أمور تکون 
مخالطة المادة شرطاً لوجودها کالحرکة" و السکون والكميات و 
الکیفیات؛ و لاه قد يبحث في علم الهيئة الذي هو العلم الأوسط عن 
كروية" الأفلاك و العناصر؛ فيجب أن لاتکون تلك المخالطة شرطاً 
لتعقّلها على ما يقتضيه النقسيم "؛ فيلزم* أن لايبحث عنها في العلم 
الأسفل؛ لأر المبحوث عنه فيه يجب أن تكون المخالطة شر طا له و 
قد بحث *عنها فيه كما لايخفى. 

و يمكن أن يجاب عنه أمّا عن الاوّل فبأن نقول: إنّ مايجب أن 
لاتكون المخالطة شسرطاً لوجوده هو محمولات ذلك العلم 
لاموضوعاته؛ لأنّ منها ما هو بريء عن المادة و علائقها مطلقاً 
كالواجب تعالى و الملا الأعلئ؛ و منها ما هو يخالط المادّة مخالطة" 


۱. س» ش: + و. ۲ ش: مثل الحرکة. ۳ ش: کرئة. 


۴ ش: ‏ التقسيم. ۵. ش: فلزم. ۶ س: يبحث. 


۷ ش: فخالطه. 
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السبب المقرّم كالصورة؛ و منها ما يوجد في المادّة و في غيرها كالعلّية و 
الوحدة؛ و منها مايتوقف وجودها على المادّة كالحركة و السکون و 
الكمّيات و الكيفيات؛ لكن ١‏ ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها 
المستفاد من المادّة. بل نحو الوجود الذي لها؛ أي وجودها أيّ قسم من 
أقسام الوجود من الوجود الجوهري أو العرضي؛ و لاش أنّ نحو 
وجودها الذي أثبت لها في هذا العلم -و هو الوجود الخارجي العرضي - 
لايتوقف على المادّة؛ فالاحوال " التي يبحث عنها في هذا العلم يجب 
أن لاتكون مستفادة من المادة؛ و أمًا الموضوعات فيجوز أن تكون 
مستفادة منها وأن لاتكون. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الموضوع محتاجا إلى المادة و 
المحمول لايكون محتاجاً إليها مع أنه يجب أن يكون مساوياًله؟! 

قلنا: لاایجب مساواته له. بل يجوز أن يكون اعم منه لكن بحيث 
لايتجاوز عن موضوع العلم كما في قولنا: «الصلوة واجبة»؛ فإن 
الوجوب أعبّء 'لتناوله الزكوة و الح و غيرهما لكن لايتجاوز عن فعل 
المکلف الذي هو موضوع علم الفقه. 

وأمّا عن الثاني فبأن نقول: لانسلّم أن علم الهيئة المجسّمة من العلوم 
لرياضية. بل هو من العلوم الطبيعية كالطب؛ لان الطبيعي لاينظر لا في 


۱. ط: و. ۲. ش: فى الأحوال. ۳ ط: + من الصلوة. 


۰ شرح فصوص الحكمة 
الأحوال التي هي ' من جهه المادة و الطب و الهيئة المجسّمة ینظران فى 
الأحوال التي لأجل المادّة أيضاً لكن باعتبار خصوصيةٍ هي الصحة و 
المرض أو" التشكّل أو غير ذلك؛ فلاینفگان عن تعقّل المادة بخلاف 
العلوم الرياضية؛ فإنها تبحث عن أحوال الخطوط و السطوح و غيرهما 
التي يمكن تعقلها من غير تعقّل المادّة؛ فإنّ العقل يمكنه أن يتعقّل 
المقدار بدون المادة؛ كيف لا و قد ذهب أفلاطون إلى أن البعد موجود فى 
الخارج مجرّداً عن المادّة؟! فالعقل يحتاج إلى استقصاء في النظرو 
التأمّل حتّى ينكشف له أن المقدار لايوجد في الخارج الا في مادة؛ 
فکیف بستلزمه في التعمل؟! 
و الحكمة العملية أيضاً ثلائة آقسام؛ لأنّه: 
[۱.] اما أن یکون متعلّقاً بما یختض بشخص واحدٍ و یصلح حاله 
به کالعلم بمحاسن الأخلاق و رذائل الأوصاف؛ فهو علم الأخلاق و 
فائدته تحلية النفس بالفضائل و تخليتها عن الرذائل. 
[؟.] و إِمًا أن یکون متعلّقاً بما يصلح به حال الشخص مع أهل 
منزله؛ فهو علم تدبير المنزل؛ وغايته انتظام المصلحة التي بين الزوج و 
زوجته والولد ووالده والعبد ومالكه. 
[.] أو يكون متعلّقاً بما تصلح به الأمور المتعلّقة بأهل المدينة و 


5 ش؛ ¬ شی آ: س؛ ط: ره 
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ينتظم به حالهم؛ فهو الحكمة المدنية؛ و حكمها أن يتعاون الناس على 
ما يتعلّق به مصالح الأبدان و كيفية بقاء نوع الإنسان؛ و قد يقسّم هذا 
القسم إلى مایتعلّق بالنبوّة و الشريعة /1/و يسمّئ علم النواميس؛ /2/و 
إلى ما يتعلّق بالملك و السلطنة و يسمّئ علم السياسة. 

هذه جملة أقسام الحكمة التي من يؤتيها فقد أوتي خيراً كثيراً. 

قيل: إن الحكمة العملية مركبة من العلم و العمل؛ فان كمال الانسان 
لايتحصّل بمجرّد العلم؛ و لذلك قيل: «الحكمة خروج الانسان إلى كماله 
الممكن في جانبي العلم و العمل.» 

يرد عليه أنه لايلزم من عدم تحصّل كمال الإنسان بمجرّد العلم تركب 
الحكمة العملية من العلم و العمل؛ و اّما يزم ذلك ان لو انحصر كمال 
الإنسان في علم الحكمة؛ و ليس کذلك» بل الحق أنْ الحكمة بقسميها 
النظرية و العملية من جملة العلوم التي هي ' من كمال القوّة النظرية كن 
الإدراكات التي في قسمها الأخير ليست مقصودة بذواتهاء بل ليتوسّل بها 
إلى استكمال القوّة العملية بالأخلاق المرضية و الصفات الحميدة. 

و أمّا قولهم: «الحكمة خروج النفس» إلى آخره -فلیس تعريفاً 
لعلم الحکمة, بل هو تعریف ۲ لنفسهاء كما صرح به هذا القائل" أيضاً؛ و 
الكلام في الحكمة العملية التي هي قسم من علم الحكمة. 


۱ س: - هى. ۲ س: هو تعریف. ۳ س: + قاس سره. 


۱۲ شرح فصوص الحكمة 


و اعلم أن النزاع في «ان ¿ آلوجود هل هو زائد على المهیّات ت أم ۷۷ 
بنبغي أن يكون في حيثية الوجود التي هي المسمّاة بالوجودات 
۳۳ التي بها تقحد المهيّة بمفهوم السوجود؛ و هي منشأ انتزاع 
المفهوم الاعتباري من الموجودات الحقيقية المسمّئ بالفارسية 
ب «هستى» و «بودن» لا في نفس هذا المنهوم؛ أن التشكّك ۲ في كونه 
زائداً مستبعد” ممّن هو في مرتبة السحصیل؛ فكيف بالفحول من 
العقلاء؟! فالحكماء القائلون بكون الوجود عين الواجب أرادوا؟ أن 
الأمر الذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم عين ذاته تقدّست؛ يعنى أَنّ ذاته 
تعالى بذاته لابسبب انضمام أمر آخر إليها مصدر للآثار الخارجية 
بخلاف الممكنات؛ فا ليست بذواتها كذلك, بل بسبب ضميمةٍ 
باعتبارها ينسب إلى الفاعل؛ فالوجود المطلق عندهم زائد على 
الواجب تعالی كما أنه زائد على الممکنات. 
قال الشيخ في تعلبقاته: «الوجود في كل ما سواه غير داخل في 
مهيّته, بل طار عليها من خارج و لايكون من لوازمه؛ فذاته هو الواجبية 
أو الوجود بالفعل /3/لا الوجود مطلقاً. بل ذلك من لوازمه.۵ /4/ 


۱ ط: المهيّة. ۲ ط؛ الشك. 
۳. س: مستبعدعه؛ ش: مستعد! هامش «ش»: مستبعد, ؟. ط: + به. 


۵ج - بسماللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذى آنشأ... لرازمه. 


[ مقدّمة المؤلف] 
بسم اه الرحمن الرحيم 


<الأمور التي قبلنا > يعنى أنّ! الموجودات التي تقرب متا <لكلّ > 
واحد <منها مهيّة > لها مرتبة المعروضية بالقياس إلى الوجود <و 
هويّة > و هي تطلق على الحقيقة الجزئية و على الوجود الخارجي 
أيضاً لک المراد بها هيهنا الوجود <و ليست مهیته > عين <هويّته و 
لاداخلة في هويّته؛ و لو كانت مهيّة الإنسان > مثلاً عين <هويته 
لكان تصورك مهيّة الإنسان تصوّراً لهويّته '؛> لان اتحاد المعلوم 
يستلزم أتحاد العلم. <فکنت إذا تصوّرت ما الانسان > أي مهيّته 
<تصورت هو الانسان > أي هويّته؛ <فعلمت وجوده. > 


۱. ط: أن. ۲ ش: لهويه. 


و ملخّصه: أن مهية الإنسان لو كانت عين وجوده لكان العلم 
بالإنسان هو العلم بوجوده و ليس كذلك؛ إذ كثيرا ما نتصوّر الإنسان و 
لايخطر ببالنا معنى الوجود و حيثيته. ما الوجود الخارجي فظاهر و اما 
الوجود العقلي فلان تعقّل الإنسان لابستلزم تعمّل تعقّله. 

فان قيل: لانسلّم أن تعقل المهيّة ينفك عن وجودها؛ فان تعمّل المهيّة 
هو بعينه ' تعقل الوجود. 

قلنا: لو كان كذلك لکتا لانشكٌ في كونها موجودة عند حصولها في 
العقل؛ و ليس كذلك؛ لأا نتعمّل كثيراً من المهيّات و نشك في وجوداتها. 

< و > أيضاأً لو كانت" المهيّة عين الهويّة <لكان كلّ تصوّر للمهيّة 
يستدعي تصدیقاً > بوجودها ۳؛ لأنّ تصوّر المهيّة على هذا التقدير هو 
بعينه تصوّر الوجود؛ فكما" أن تصوّر العقل مثلاً يكفي في العلم باه عقل 
من غير استعانة بشيء؛ إذ ثبوت الشيء لسفسه بيّنُ. كذلك بلزم أن 
بکفي ۵ في العلم بكونه موجوداً؛ لاه عينه على هذا الفرض و ليس 
كذلك؛ إذ قد يحتاج العلم به إلى براهين كثيرة المقدّمات. 

ولم يبيّن* استحالة کون المهية داخلة في الهويّة مع أن الدعوئ 
شاملة لها أيضاً اكتفاءً بالبيان الذي سيذكره في استحالة کون الهويّة 
۱. ش: نفْسه؛ هامش «ش»: بعينه. ۲ ج» ش: کان. 


۳ ج: لرجودها. ۴ :و كما. ۵ س: في العلم ۲ عقل يكفي. 
۶ ش: لم يتبين. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشئب غازای ١‏ 


داخلة فيها؛ لاه يجرى فيها بعينه ا. 

و الدلیلان المذكوران اّما يتمّان إذا كانت المهيّة متصورة بكنهها. 

ما الدليل الأّل: فلأنه إذا" كانت متصوّرة لابكنهها جاز أن يكون 
العلم بالمهيّة بالوجه هو العلم بالوجود كذلك؛ و عدم خطور الوجود في 
العقل بالوجه عند تصوّرنا المهيّة بالوجه ممنوح. 

وأمًا الدليل الثاني: لاه لو لم تكن المهيّة متصوّرة بکنهها جاز أن 
يكون الوجود عينها و مع ذلك يمكن أن لاتصدّق بوجودها۳؛ لاله غير 
معلوم لنا بخصوصه؛ فان تصوّر الإنسان بوجه الضحك من غير أن يعلم 
خصوصية ذات الإنسان لايستلزم العلم بأنّه إنسان ضرورة. 

<ولا> يمكن أيضأً أن تكون < الهويّة داخلة في مهيّة هذه 
الأشياء و الا لكان > الوجود <مقوّماً لايستكمل تصور المهيّة 
دونه > و ليس كذلك؛ إذ المهيّات المعقولة يتمّ تصوّراتها بدون الوجود 
و اعتباره؛ فلايكون جزئاً لشي ءٍ منها. 

فإن قیل: المقصود أن الوجود خارج عن جميع المهيّات الممكنة؛ /5/ 
و ما ذکرتم في بيانه لوتم لدل /6/على أن الوجود زائد على المهيّات 
المتصوّرة؛ فلاینطبق الدليل على الدعوئ. 

قلثٌ: لاشك أنّ المهيّات الممكنة تستند إلى فاعلها من حيث انها 


۱ ج: نفسه. ۰ د لر. ج لرجردها. 


موجودة لا من حيث هي؛ فان الإنسان من حيث إِنّْه موجود مستند إلى 
الفاعل لا من حيث له إنسان. فبالفاعل يرتبط الوجود بها و تتحقّق 
نسبته إليها؛ و ظاهر أن اتتساب المهيّات إلى الفاعل على وَتيرة واحدة 
لايختلف باختلافها و كذلك نسبة الوجود إليها؛ فإذا ثبت زیادنه في 
البعض فقد ثبت في الكل. 

<و > أيضاً: لو كان الوجود داخلاً في المهيّة <يستحيل رفعٌه عن 
المهيّة تومّما > أي لما أمكن أن يتوهّم رفع الوجود مع بقاء المهيّة 
. كالواحد للإثنين؛إذ لايمكن أن يتوهّم ارتفاع الواحد مع بقاء مهيّة الاثنين 
و ليس كذلك؛ و قد بيّن' ذلك بان" ارتفاع الجزء هو بعينه ارتفاع الكل لا 
أنه ارتفاع آخر؛ و من المستحيل أن يتصوّر انفكاك الشيء عن نفسه. 

و فيه نظر؛ لان عدم العلّة علّة لعدم المعلول؛ و لاشك أن الجزء علة 
لوجود الکل؛ فيكون عدمه علّة لعدمه." 

و أيضاً: العقل الصريح يحكم بصحّة قولنا: «عُدم الجزء فَعُدِم 
الكل»؛ فيكون بينهما ' تقدّم و تأر ذاتي على أَنّ الكل کالائنین إذا وجد 
يكون هناك موجودات ثلاثة متغائرة بالذات قطعا: الكل من حيث هو 


.١‏ ش؛ تبين؛ هامش «ش»: يُبَيّن. ۲ ط: أن. 
۳ س» ش: + لاعيئه. ۴ ج: عليهما. ۵. ش: تلك؛ هامش وش»: تينك. 
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انتفی موجودان من تلك الموجودات الثلائة و هما الكل من حيث هو 
کل و واحد من جزئیه؛ فهناك عدمان و معدومان متغائران! بالذات. 
فلایکون أحدهما هو الآخر بل السه فيه أن الجزء علّة لتحصيل ذات 
الكل من حيث هو و به قوام الكل؛ أعني أنه داخل في ذاته؛ و من 
المستحيل أن يتوهّم بقاء مهيّة الكل بدون ما لاتتحصّل تلك المهيّة و 
لاتنقوّم من حيث هو إلا به بخلاف العلل الأخر و اللوازم؛ إذ ليس لها 
مدخل في طبيعة الذات من حيث هيء بل هي إِنْما تكون خارجة عنها؛ 
فيصم أن يتوهّم انتفاؤها مع بقاء الذات. 

<و > أيضاً لو كان الوجود جزثاً من المهيّة <لكان قياس الهويّة 
من الانسان > مثلاً <قياس الجسمية و الحيوانية و كان > الشأن و 
الأمر <كما أنّ من يفهم الانسان (نساناً > بأن یتصوّره بکنهه و ذاته 
لابشيء خر <لايشك في أنه جسم أو حيوان؛ إذا فهم الجسم أو 
الحيوان؛ > لانْ ثبوت الذاتي لما هو ذاتي له ضروري عند إخطار 
الذاتي في العقل <كذلك > يجب أن <لايشكٌ > مَّن يفهم ذات الانسان 
<في أنه موجود و لیس کذلك. بل يشكٌ ما لمیقم حسٌ أو دليل؛ > 
فلايكون الوجود جزئاً من الإنسان. 

تلخيص هذا الدليل أن الوجود لو كان جزئاً من المهيّة لوجب أن 


١.جء‏ ش: مغایران؛ هامش «ش:: متفایران. 


۱۸ شرح نصوص الحكمة 


یحصل لنا التصدیق بوجودها عند تصورها و ليس کذلك. 

و في ال المذكورة في نفي کون الوجود جزئاً من المهيّة ' نظر ": 

نا الأوّل: فبأن نقول: إن آرید بقوله: «لایستکمل تصوّرها» أنها 
لاتحصل بکنهها في العقل بدون الوجود. فنفي التالي ممنئو ع؛ وإن رید" 
نها لاتحصل مطلقاً في العقل بدون الوجود فالملازمة ممنوعة. 

۳۳ الثاني: فلأنّه إن ار بقوله: «يستحيل رفعه» إلى آخره أنه 
يمتنع توهم ارتفاعه حين يلاحظ المهية بالكنه فنفي التالي ممنوع؛ و ان 
آرید أنه یمتنع توهم ارتفاعه مطلقاً -سواء كانت تحصل بالكنه أو 
بالوجه -فالملازمة غير مسلّمة؛ لاه يجوز أن لایتصوّر المهيّة حينئذ ۶ 
على وجه يكون الوجود ملحوظاً فيها بالذانية؛ فیمکن للعقل أن يتوهّم 
رفعه؛ إذ منشأ استحالة هذا التومّم كونه ملحوظ أ بالجرئية. 2 ' 

و ما الثالث: فلأنه ّما يتم ان لو كانت المهيّة متصوّرة بکنهها: إذ لو 
لم تكن كذلك جاز أن يحصل لنا الشكٌ حينئزٍ " في كونها موجودة؛ لأنها إذا 
لم تكن متعقّلة *بكنهها جاز أن تكون ذاتياتها مجهولة فضلاً عن التصديق 
پلبوتها لها. ألاترئ أن النفس لتا كانت متصوّرة باعتبار تدبير السدن 
تعرّضوا لإثبات جوهريتها بالبرهان مع زعمهم أَنّ الجوهر جنس لها؟! 


.١‏ ط: جزثاً للمهية. اود طن ۳ ط: + به, 
ج - إلى آخره, ۵ ج: ملاحظه. ۶ج - حيتئل. 


۷ ج: - حینگل. 4 س: متعلقه. 
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<فالوجود و الهويّة لما يلينا' من الموجودات لیس من جملة 
المقؤّمات > متفرّع على الأدلة التي ذ کرت لنفي الجرئية؛ و إذا" لميكن 
من جملة المقوّمات و قد بين أنه ليس عیناً لها؛ <فهو من العوارض؛ > 
لانْ كونه غير مبائن لها و عدم كونه معروضاً لها ظاهر. 

فان قيل: لايمكن أن يكون الوجود من العوارض؛ لان ثبوت 
العارض للمعروض فرع لبوتِ المعروض إن ذهناً فذهناً وإن خارجاً 
فخارجا؛ فذلك الثبوت المتقدّم إن كان هو الثبوت المتأخر يلزم تودّفٌ 
الشيء على نفسه؛ و إن كان غيره ننقل الكلام إليه و يلزم التسلسل. 

قلنا: إن عروض الوجود للمهيّة و زيادته عليها في نظر العقل و 
اعتباره بمعنى أنه يمكن للعقل أن یلاحظها من حيث هي هي من غير 
اعتبار الوجود و العدم -سواء كان ذهنياً أو خارجياً و إن كانت لاتنفك 
عن الوجود في العقل و ينسب إليها الوجود فيجده زائداً عليها عارضاً 
ا ومع التق ریا رت ها و 
ما هو المتبادر منه و الا يلزم المحال المذکور. ۱ 

و ذا ثبت أن الوجود من العوارض " فلایمکن أن یکون من 
العوارض المفارقةء بل هو" من العوارض* <اللازمة. > لاه يمتنع 


۱. ش: تا ۲و ۳ ط؛ + فلابلٌ أن یکون. 
س» شش فلایمکن... هر. ۵. ش۰ طط من العرارض. 


بديهة بقاء المهيّة بدون الوجود؛ فكلما انتفى الوجود لم تبق المهيّة؛ 
فيكون لازماً. 

لايقال: فحینثلٍ يلرم تدم الوجود على المهيّة؛ ان ما ذكرتم يقتضي 
أن يكون كونها مهيّة' بسبب الوجود و ليس كذلك؛ إذ الوجود عارض 
لها. 

لا نقول: لايلزم مما ذکرتم۲ تقدّمٌ الوجود عليها غايته أنه يلزم منه 
استلزام کون المهيّة مهيّة للوجود" و لامحذور فيه بل نقول: إِنّ الحق 
الصريح الذي لايحوم حوله شائبة الريب أن الوجود و المهيّة متلازمان 
لایتقدّم أحدهما على الآخر ذاتاً و زماناً. أما أنه ليس بینهما تقدّم و 
تأخّر زماني فظاهر لاسترة به؛ و ماه ليس بینهما تقدّم و تأخّر ذاتي 
فلائه لو کان بینهما تقدّم و تأخّر ذاتي فلايخلو ِا أن تكون المهيّة 
متقدّمة على الوجود أو يكون الوجود متقدما" عليها. 

لاجائز أن تكون المهيّة متقدّمة عليه /7/بالذات و الا لوجب أن 
يصح قولنا: «صار الانسان إنساناً فوجد.» إذ التقدّم الذاتي بين الشيئين 
مصحُح لدخول الفاء على المتأحّر المحتاج و ليس كذلك؛ لأنّ اعتبار 
كونه متقدّماً“يسلب عنه جميع المفهومات. 


۱ س: فاعليه؛ هامش وش ماهیة. 5 ش: ذكرنا. 
ازن الرجرد. ج سس مقدما. ۵ج س؛ ۳ مقدما. 
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و لاجائز أيضاً' أن يكون الوجود مقدّماً عليه؛ لأنّه لو كان مقدّماً 
عليه فلايخلو ما أن يكون باعتبار وجوده في نفسه أو باعتبار شبوته 
للمهيّة. لایجوز" أن يكون باعتبار وجوده في نفسه و إلا لزم أن يوجد 
الوجود لا في حد ذاته ثمّ يصير الانسان انسانا؛ وهو باطل؛ 2 
الوجود إذا صار موجوداً في نفسه لميمكن أن یکون جوهراً لآنه أمر 
إضافي, بل عرضاً؛ فیمتنع أن يصير وصفاً للإنسان مرتبطاً به؛ لأنّ 
ثبوت الصفة الموجودة في حدّ نفسها للموصوف فرع على ثبوت 
موصوفها بديهة؟. فالموصوف إن كان ثابتاً بهذا الثبوت يلزم الدور؛ و 
إن كان تابتاً بغیره" ننقل الكلام إليه و يلزم التسلسل؛ و لايمكن أيضاً 
أن يكون تقدّمه على المهيّة باعتبار ثبوته للمهية و الا ازم صحة 
قولنا: «وجد الانسان فصار انسانا» و هو باطل؛ 2 قولنا: «وجد 
الانسان» یقتضی أن یکون الانسان انساناً و موجوداً و قولنا: «فصار 
إنسانا» يقتضي آن لایکون إنساناً في تلك المرتبة؛ فیتناقضان. 
لايقال: تدم الوجود على المهيّة في الاعتبار بمعنی أن العقل یعتبر 
الوجود لو المهيّة ثانياً بأن يحكم باه وجد فصار إنساناً لا أنه 
وجد الإنسان فصار إنساناً حتّی بتناقض, كما يقال: «إِنّ" الجسم 


اج - أيضاً. ۲, ط: لاجائز. ۳ ج: عرض. 
۴ ط: بداهة, ۵ س: لغيره. ۶ س: بشبوته. 


۷ ش: إن 
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النامي بشرط الحسّاس تضير بغنوانا 6 /8/ 

لا نقول: الوجود لایتصور إل عارضاً مرتبطأً بغيره؛ فلايمكن 
للعقل أن يعتبره قبل اعتبار معروضه؛ فلو لم يتقدّم ' على الوجود فلا أقل 
من أن يكون معه. على أنّ قولكم: «وجد» يقتضي ارتباط الوجود 
بغيره؛ فذلك الغير إن كان إنساناً عاد المحذور؛ و إن كان غيره فإمًا أن 
يكون مبهماً” يصير بضميمة الوجود معيّناً أو يكون معنا" 

فان كان الأول يلزم أن يتغيّر الشيء في ذانه بسبب مر خارج عنه 
عارض له؛ و هو باطل؛ لأنّ ذلك النغيّر لایمکن إلا من آمر داخل 
كالفصل بالقیاس إلى الجنس؛ فإنٌ الحيوان إذا أخذ من حيث هو مبهم 
و اعتبر الناطق فيه صار نوعاً معيّناً هو الانسان؛ فكونه انسانا اما 
يكون بالفصل الذي هو داخل لابالوجود الذي بيّنا نه زائد. 

و إن كان الثاني يلزم أن تتأخّر إنسانية الانسان عن وجود غيره؟ 
لاعس وسو نيه ا نهدن أريفا اش ماد 
الاعتبارية المنتزعة عن المهيّة؛ فلو قدم علبها لزم نقدم الصفة 
الاعتبارية على موصوفها؛ و هو محال. 

فإن قبل: إنّ الصورة متقدّمة على الهيولئ مع أنها وصف لها. 


۱ج س: يقدم. ۲ ش: ملهماً. ۳ طم متا أو لايكرن. 
ج غیره ۰ 
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قلنا: الصورة وإن كانت من صفات الهیولی لکنها ليست من صفاتها 
الاعتبا رية؛ و المستحیل تقدم الوصف الاعتباري على موصوفه. 

فإن قلت: إذا جاز أن یکون وصف الشيء مقدماً عليه في الجملة 
فليجز ذلك في الأوصاف الاعتبارية أيضاً. 

قلتُ؛ إن الصورة الجوهرية لما ۱ كانت غير محتاجة ' إلى المحل في 
وجودهاء بل في عوارضها من قبول الاتصال و الانفصال و التشكل 
أمكن للعقل أن يعتبر تقدّمها على الهيولئ بخلاف الأوصاف 
الاعتبارية؛ و الأعراض التي في وجوداتها محتاجة إلى المحل؛ فإنها 
یمتنع للعقل أن يعتبر تقدّمها على موضوعاتها. 

نعم يمكن تقدّم الوجود على المهيّة على مذهب مَن قال إن الوجود 
حقيقة الحقائق و إن امتياز بعضها عن بعض بعوارض مسمّاة في 
المشهور بالمهيّات” كما یقول * إِنّ حقيقة الانسان مثلاً هو الوجود و 
يمتاز عمّا عداه بعارض هو الحيوان الناطق على عكس مذهب 
الجمهور؛ و ما على مذهب" الجمهور * المشهور بين القوم فلا. 

<و بالجملة لیس > الوجود <من اللواحق التي تکون بعد 
المهتة > لما بنا آنفاً. /9/ 


۱. س: کما. ؟. ج» س» ش: محتاج. ۳ س: بالمهية. 
ج یقال. ۵. س٤‏ ش؟ طط المذهب. ۶ ط: الجمهرر. 


۲۴ شرح فصوص الحكمة 

قد يتوسّم من هذا الكلام أنّ الوجود من الاعتبارات المتقدّمة على 
المهتة؛ لا فيه نفي! أن بکون الوجود بعد المیّة؛ و هو فاسد؛ نة 
لایلزم من انتفاء کونه بعد المهيّة أن یکون قبلها؛ إذ يجوز أن يكون معها 
-كما سبق" -و نما نفى كونه بعد المهيّة و لم ينف كونه قبلها لاله 
يتسارع الوهم إلى تأخَّره عن المهيّة؛ لأنها معروضة له؛ فنفي البعدية 
ا 0 1 2 

و لمّا بيّن زيادة الوجود على المهيّات الممكنة اراد آن يثبت موجودا 
هويّته و وجوده عين ذاته؛ فقال: <و كلّ لاحق فإمًا أن يلحق الذات 
عن ذاته و يلزمه و إمّا أن يلحقه عن غيره؛ > لأنّ لحوق الشيء 
للشيء أمر ممكن في نفسه: فلاب له من علّة؛ فعلّته تا نفس الذات أو 
غيرها ضرورة؛ و الوجود لايمكن أن يكون من اللواحق التي تلحق 
الشيء عن ذاته؛ لأنّه لو كان كذلك فلایخلو ما أن يلحقه قبل الوجود 
ا 

[۱.] لاجاثز أن يلحقه قبل الوجود؛ <لأنّه محال أن يكون الذي لا 
وجودله > سواء اعتبر معه صلاحية أن يعرض له الوجود أو لا <يلزمه 
شسيء يتبعه في الوجود؛ > لأنّ استفادة الموجود وجوده من 
المعدوم الصرف بديهية ' الاستحالة. 


۱. ش: نملی؛ هامش «ش»: نفي. ۲.ج؛ كما سبق. ۳ س: بدیهه, 
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قبل: لو تم" ذلك لزم أن لاتكون المهيّات الممكنة قابلة لوجوداتها؛ 
لأنّ بديهة العقل حاكمة بِأَنّ ما لا وجود له لايمكن أن يكون له شيء 
بتبعه فى الوجود سواء كان بالايجاد و الافادة أو بالقبول و الاستفادة. 

وأجیب عنه ان قابل ال رجود مستفید له فلاب أن ی "لفقل ى 
عن الوجود لثلا یلزم تحصیل الحاصل و عن العدم أيضاً حتّی لايلزم 
اجتماع المتنافیین بخلاف معطي الوجود سواء كان فى وجود نسفسه 
أو وجود غيره؛ فاته یستحیل آن لایکون ودود | وزان مرتبة 
الإيجاد و التأثير متأخّر عن مرتبة الوجود؛ فما لميوجد الشیء 
لم پوجد ۲ هذا. /10/ ۱ 

و اعلم أنٌكلام الناقض مبني على أن قبول المهيّة للوجود قبول بالمعنی 
المتبادر منه بأن یکون للمهيّة ثبوت. ثم ان الوجود یعرض لها 
عسروضٌ الاعراض لموضوعاتها و ليس کذلك؛ لأنّ القبول بذلك 
الوجه لايتصوّر إلا إذا كان للقابل وجود مستقل بدون المقبول؛ و 
لاشك أنّ المهيّة بالنسبة إلى الوجود لیس کذلك؛ إذ ثبوت المهيّة هو 
وجودها لا أنّ الوجوده آمر يحل *فیها بعد ثبوتها؛ فحينئذٍ نقول: إن 
آراد الناقض بقوله: «لزم أن لاتكون"المهيّة قابلة للوجود» القبول 


١ج‏ نسلم. ۲ س» ش؛ ول یعتیر. و3 ش! + الشی». 
۴ س: الا. ۵. ج: + لها. ۶ هامش «ش»: تجلی. 


¥ تکون. 


۶ شرح فصوص الحكمة 
بالمعنی الذي ذکر فالملازمة مسلمة و بطلان التالي ممنوع؛ و إن أراد ا 
القبول في نظر العقل بمعنی أله لایمکن " للعقل أن يجد بینهما نسبة 
مثل نسبة القابل بالمقبول حین انتزاعه منها الوجود؛ فالملازمة" 
ممنوعة. <فمحال أن تكون المهيّة > الصالحة لأن يعرض لها 
الوجود <يلزمها شيء حاصل > و يحصل منها أمر موجود <إِلا 
بعد حصولها"؛> لا التأثير لايتصوّر إلا من الموجود. 

[۲.] و لاجائز أيضاً أن يلحقه بعد الوجود؛ و إليه أشار بقوله: <و 
لایجوز أن يكون الحصول يلزمه بعد الحصول و آلوجود يلزمه بعد 
الوجود؛ فيكون > أي فيلزم أن يكون <أَنّه قد كان > الشيء <قبل 
نفسه > و هو باطل. 

هذا إذاكان الوجود السابق عين اللأأحق ظاهر؛ وأمًا إذاكان و جو دا 
آخر أيضاً /11/أن یکون موجوداً بوجودین سواء كان الوجود 
المتقدّم مجتمعا مع الوجود الستأخر أو غير مجتمع بأن يكون أن 
عروض الوجود الثاني للمهية بعينه أن انتفاء الوجود الأول لكن في 
استحالة اللازم على 0 التقدیر تأمل. /12/ ۱ 

و إذا بطل هذان القسمان <فلایجوز أن يكون الوجود من اللواحق 


۱ ج: -أرا. ا کم ۳ س: فالملامه. 
ج حصوله. ۵. هامش بش۷ اللواحق. #۶ س: وجود. 
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التي للمهيّة عن نفسها؛ > لا اقتضاء لحوق شيء لذاتٍ لایمکن أن 
يكونمن تلك الذأت الا بشرط كونه موجوداً؛ <إذ' اللاحق لايلحق 
الشيء عن نفسه ال الحاصل' الذي إذا حصل عرضث له أشياءٌ 
سبجُها” هو > ذلك الحاصل؛ <فإِنٌ الملزوم المقتضي للازم > سواء 
كان اقتضاژه لوجود ' اللازم في نفسه أو لوجوده لغيره* <علّة لما يتبعه 
و يلزمه؛»؛ لا المعروض اقتضاژه له <و العلّة لاتوجب معلولها 
إلا إذا وجبت؛ > لأن وجوب ألشيء عن الشيء فرع وجوبه في نفسه؛ 
إذ الشيء ما لم يجب ما بالذات أو بالغير لم يجب عنه شيء. 

فإن قيل:إِنّ الوجوب الذاتي من مقتضيات الذات؛ فيكون الذات علّة 
له؛ و لايتقدّم عليه بالوجوب؛ لانها لو تقدّمت عليه * بالوجوب؛ فإمًا 
أن يكون بهذا الوجوب فيلزم أن يكون الشيء قبل نفسه أو بوجوب 
آخر و ننقل الكلام إليه و لايتسلسلء بل ينتهي إلى وجوب لايكون 
وجوبٌ مقدّماً عليه؛ فلایصح كلَيّة قوله: «و العلّة لانوجب معلولها 
إلا إذا وجبت»؛ فلاينتج المطلوب. 

اللّهم! الا أن يخصّص بالوجود و يقال: «و العلّة أي علّة الوجود - 
لاتوجب معلولها» -إلى آخره ^ فحینثنر يسقط؟ النقض لكنّ كلامه 
۱. ط: و. ۲ ج: للحاصل. ۳ ش: بها؛ هامش «ش»؛ سببها. 


۴ج لوجوده. ۵. س؛ لغير. چ علیها, 
۷ ج: - وجوب. ۸ ج: - إلى آخره. 4 ج: سقط. 


۸ شرح فصوص الحكمة 
لايساعد ذلك؛ لأنّه إن أراد' بقوله: «إنٌ الملزوم المقتضي للازم علّة» 
أنه علّة لوجوده ' في نفسه فهو ممنوع؛ و إن أراد" أنه علّة له من غير 
تقييد بالوجود و غيره كما هو الظاهر - فهو صحيح لكن إذا قيّد العلّة 
فى الکبری بالوجود" لم يتكرّر الأوسط. 

. قلنا: لانسلّم أنّ الوجوب الذاتي من مقتضيات الذات, /13/ بل 
الوجوب الذاتي كالوجود عين* الذات؛ فلايحتاج إلى علّة و الوجوب 
الغيري مستفاد من الغير و هو متقدم عليه بالوجوب كما بيّن في 
موضعه؛ /14/و أيضاً عند تقيبد العلّة في الكبرئ بالوجود يمكن أن يبيّن 
الصغرئ بأن يقال: المراد ان" الملزوم المقتضي لوجود اللازم في نفسه 
له للوجود و حينئلٍ يصير ضروري أ غير قابل للمنع لكنّ الكبرئ -سواء 
قيّد العلّة بالوجود أو أطلق في حير المنع. /15/ 

<و قبل الوجود لاتكون وجبت > إذا كان المراد بالوجوب هو 
الوجوب اللاحق؛ فعدم تقدمه على الوجود ظاهر. بل هو متأ خر عنه؛ 
له ضرورة بشرط ‏ الوجوده وما إذاكان المراد الوجوب مطلقا أو 
الوجوب السابق ففي عدم کونه قبل الوجود خفاء؛ و يمكن أن يبيّن 
بأن بقال: إنّه أيضاً لایمکن أن یکون قبل الوجود؛ لاله من الصفات 
.١‏ سء شء ط: ارید. ۲ س؛ لرجود. ۳ س» ش» ط: ارید, 


۴ س؛ بالوجر. ۵ ج: غير. ۶ س؛ - أن 
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الاعتبارية المتأخّرة عن الوجود. 

فان قیل: الوجوب و إن كان من الصفات الاعتبارية لته ۲ من 
الصفات التي يتقدّم على وجود معروضها؛ إذ الشي» ما لم يجب شا 
بالذات أو بالغير لم يوجد؛ فوجوب الشيء قبل وجوده. 

قلنا: إن تقدّم العارض الغير المستقل في الوجود -سواء كان له وجود 
كالأعراض أول یکنن کال صاف الاعبا ريه دعل ررد عروضه 
ممتنع» كمأ سيق '. 

و یضا: الوجوب إمّا بالذات أو بالغير؛ فان كان الْأَوّل فهو لايتقدّم 
على وجود الواجب؛ لاه يستحيل تقدّمٌ أمر عليه؛ /16/و إن كان الثاني 
فهو و إن كان مقدّماً على فعلية نسبة الوجود إلى المهية كالإمكان 
لكنّه ليس مقدّماً على نسبة الوجود إليها؛ لأا إذا اعتبرنا مهيّة الممكن 
و نسبنا الوجود إليها وجدنا الإمكان كيفية لهذه النسبة و بواسطة 
تحقّق علل الوجود تخرج هذه النسبة عن صرافة الإمكان و تنتهي 
إلى الوجوب و هو الوجوب السابق. ثم تصير' موجودة بالفعل. فهذا 
الوجوب مقدّم على الاتصاف بالفعل و متأخْر عن الاتصاف 
بالامکان. كما أنّ الامکان أيضاً مقدّم على الاتصاف بالفعل و 
مؤْخَّر؟ عن مطلق الاتصاف؛ إذ هو كيفية له؛ و ما تأخّر الوجوب ` 


اج لكنها. چ + بیانه. ۳ شش لم يصر. 
۴ج متأخر. 


عن هذا الوجود هل يكفي في الإيجاد' أم لا فكلام آخر لادخل له 
في تقدّم الوجود على الوجوب الذي هو غرضنا؛ و الظاهر' أنه 
لايكفي» بل لابد فيه من تأعّر الوجوب عن الوجود بالفعل. فثبوت 
بعض المنهومات يستدعى الوجود بالفعل و بعضها يستدعي الوجود 
مطلقاً علی ما بقتضیه النقل الصریح؛ و نا ما لیس فیه راثحة الوجود 
-کالمعدوم الصرف فلایثبت له شيء قطعاً؛ فعلی هذا يجب أن 
يحمل الوجوب الذي في الدلیل على الوجوب اللاحق حستی ینطبق 
الدلیل على الدعوی. /17/ 

بقي هیهنا شيء و هو أنْالامکان مستند إلى ذات الممکن "من حيث 
هي؛ فیکون معلولاً لها ؟؛ فیلزم أن تکون علّته التي هي الذات واجبة قبل 
ثبوت الامکان لها. فهذا الوجوب لایجوز أن یکون وجوباً ذاتياً و إلا 
يلزم الانقلاب و لایجوز أيضاً أن يكون وجوباً بالفیر؛ لا الوجوب 
الغيري متأخّر عن الامکان, لما سبق. 

و*ما قيل في الجواب عنه من «أنا نختار کونه وجوباً ذانياً و نمنم 
لزوم الانقلاب و إِنْما يلزم ان لو كان وجوب الوجود؛ و أمّا إذا كان” 
وجوب الإمكان فلا. فالممكن ضروري الإمكان لاضروری الوجود 
في حدّ نفسه ليلزم المحال. فهذا الوجوب يجوز أن یتأر عن انّصاف 


١..ج:‏ الا تحاد. ۲ ج: ايضا. ۳ ط: ممكن. 
؟.ج: لها ۵ ج: +أما, ع س: -کان, 
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المهيّة بالوجود کالامکان و يتقدّم على الصاف المهيّة بالامکان.» 
فمدفوع بأنّ الکلام في وجوب وجود العلّة لا في وجوب أىّ محمول 
كان لها كما لابخنی إلا أن تقيّد ' العلّة بالوجود كما أشرت إليه 
بقولي : «يمكن أن بن الصغری» إلى آخره. 

ولمّالم يمكن "الایجاد و اقتضاء الوجود بدون الوجوب المو خر عن 
الوجود <فلا یکون الوجود مما تقتضیه المهيّة في ما وجوده غير 
مهيّته بوجو من الوجوه. > 

وإذا ثبت أَنّ الوجود لایمکن أن یکون من مقتضیات المهيّة و لاب 
للموجودات الممكنة من مبداً موجود: <فیکون إذن المبدأ الذي > 
ی صدر <عنه الوجود> أي وجود السمکنات" <غیر المهيّة > 
المقترنة بالوجود. بل هو عين الوجود؛ <و ذلك لأنّ کل لازم و 
مقتض و عارض فإمًا من نفس الشيء و اما من غیره > ضرو رو 
<و إذا لم‌تکن الهويّة للمهيّة التي ليست هي الهويّة عن نفسها 
فهي لها عن غيرها. > بهذا القدر من الكلام يثبت ما ادّعاه. 

و أمّا قوله: <فكلٌ ما هويّته غير مهيّته و غير المققمات فهويّته 
عن" غيره؛ > فلاتظهر الفائدة فیه, بل الظاهر أنه تكرار؛ و کل ما كان 
١.ج:‏ يعقد؛ ش: بقید. ۲ ج: اشير إليه بقوله؛ س» ش: أشار إليه بقوله. 


۳ سء ش» ط: لميكن. ۴ س» ش» ط: وجودات الممكنة. 
شاه س ضصروة. 5 شش بالهريه. ۷ س» ش٠‏ ظط من. 


۳۲ شرح فصوص الحكمة 


هويّته مستفادة من الغير فهو ممكن لاب له من علّة؛ و لایمکن أن تذهب 
العلل إلى غير النهاية. لاستحالة التسلسل. <فیجب أن يتتهي إلى مبداً 
لامهيّة له مبائنة للهويّة > أي تكون هويّته عين ذاته؛ لأنّها لايمكن أن 
تكون خارجة عن ذاته كما بِيّن؛ و لايمكن أيضاً أن تكؤن جزئاً لها 
انّفاقاً و لما سنبيّنه عن قريب؛ فتعيّن أنّ مبدأ الموجودات يجب أن 
يكون الوجود عينه. 

قال بعض المحققين: مراتب الموجودات في الموجودية بحسب 
التقسيم العقلى ثلاث لامزيد ۱ عليها: 

[1.]أدناها الموجود بالغير: أي الذي يوجده غيره؛ فهذا الموجود له 
ذات و وجود يغاير ذاته و موجد' يغايرهما”؛ فاذا نظر إلى ذاته و قطع 
النظر' عن موجده أمكن فى نفس الأمر انفكاكٌ الوجود عنه؛ و لا شبهة 
فى أله يمكن أيضاً تصور انفکاکه عنه؛ فالتصوّر و الم تصوّر کلاهما 
شا المزتات تیه كما هو لمیر 

[۲.]و أوسطها الموجود بالذات بوجود غیره؛ أي الذي تقتضي ذاته 
وجوده اقتضائاً تاماً یستحیل * معه انفکاك الوجود عنه؛ فهذا 
الموجود له ذات و وجود یفایر ذاته؛ فیمتنم انفکاك الوجود عنه 
.١‏ ش: مرته؛ هامش وش»: مزید. ۲ س: موجود. 


۳ج مغاير لهما. ۴ ج: + الى غيره. ۵ ج: ‏ عنه. 
غ س. - يستحيل. 
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بالنظر إلى ذاته لکن يمكن تصوّر هذا الانفكاك؛ فالمتصور محال و 
اکن هاو ل او سوه فان ی با هت 
جمهور المتکلمین. 

[۳.] و أعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه؛ أي الذي وجوده 
عين ذاته؛ فهذا الموجود لیس له وجود يغاير ذاته؛ فلایمکن تصور 
انفکاك الوجود عنه. بل الانفکاك و تصوّره کلاهما محال. 

و لایخفی على ذي مسكة أن لامرتبة فى الموجودية أقوئ من هذه 
المرتبة الثالئة الى هی حال الواجب تعالی عند جماعة ذوي بصائر 
ثاقبة و أنظار ا ١‏ و لم يريدوا" بقولهم: «إن وجوده تعالی " عين 
ذاته © أن ذاته تعالى فرد من أفراد مفهوم الوجود المطلق المشترك 
العارض للأشياء حتّی يرد عليهم أن تصوّر الانفكاك ليس بمستحيل 
حينئزٍ ؛ لأنّ الذات على هذا التقدير غير الوجود بحسب الواقع؛ 
فيتصوّر" الانفکاك بينهما كمرتبة الأوسط للموجود؛ فیلزم أن 
لاتتحقّق المرتبة الثالثة التي هي المرتبة العُلياء بل آرادوا به أنه تعالى 
هو الوجود* المحض؛ يعنى أله بحيثيةٍ لوحصل في العقل لما آمکسن 


- 


للعقل أنّ يفصّله إلى معروض غير الوجود و عارض هو الوجود, كما 


.١‏ س) ش» ط: الواجب. ج صافية, ۳ س لم يردوا. 
۲ ج: ‏ تعالی. ۵ ج: + تعالی. ع.ج:- حيتئل. 


۷ ش: فتصور. ۸ ج» ش: الموجود. 


۳۴ شرح فصرص الحكمة 


أنه يفصّل الموجودات الممكنة إليهما کالانسان؛ فاته عند التفصيل 
وجده العقل أنه أمر يعرضه الوجود؛ فهو شيء موجود لا أنه موجود 
من حيث هو بلا اعتبار شيء معه؛ و لذلك يحتاج السمکن إلى عأةٍ 
تجعل ذلك الأمر المغائر للذات مرتبطأً بها؛ و لايحتاج الواجب إليها 
لعدم المغائرة بين الذات و الوجود؛ فلایتصور الانفكاك بين ذاته 
تعالى و بين كونه موجوداً وهوكونه بحيث تصدر عنه الآثار 
الخارجية بخلاف المرتبتّین الأخيرئين: و أمَا تصور الانفكاك بين 
الذات و بين مفهوم الوجود' المطلق البديهي التصوّر فهو ممكن؛ لأنّه 
يغاير الذات. 

فان قيل: المراتب الثلاث ' للموجود و" هو ماقام به الوجود؛ 
فيكون مغائراً له؛ فلاتتحقّق المرتبة الثالثة التي هي المرتبة العليا؛ إذ كل 
غيرين يتصوّر الانفكاك بينهما. 

قلت: تقسيم الموجود إلى هذه المراتب ليس بحسب معناه اللغوي 
حتى يرد ما ذکرتم. بل بحسب معناه الحقيقي المعبّر عنه بالفارسية 
بلفظ ۲ «هست» و لاشك أن ذلك المعنى لايقتضي المغائرة, بل يحتمل 
أن یتحقّق مع المغائرة و بدونها؛ إذ مآله أنه أمر تظهر عنه الآثار 


۱ج الموجود. ۲ س الثالث. ۳ س» ش۰ ط: ہپ الموجود. 
۴ س» ش» ط: بلفظة, ۵ ش: لا یتتض)؛ هامش «ش»؛ لاا يقتضى. 


۶چ أن سحفّن. 
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الخارجية سواء كان ذلك الظهور لذاته من غير قیام شيء به أو لأجل 
قيام شيء آخر به. 

و لو سلّم أن هذا التقسیم بحسب معناهاللغوي نقول: القيام عم من 
أن يكون حقيقياً کقیام الوصف بموصوفه ' أو غيره کقیام الشيء بذاته 
الذي مرجعه عدم القيام بالغير كما قيل في حد الجوهر أنه أمر يقوم 
بذاته؛ أي لايكون قائماً" بالغير؛ و ظاهر أنّ التجوّز في معنى القيام 
لايستدعي التجوّز في وقوع الموجود على شيء. 

و لو سلم أنه يستدعيه نقول: إِنّ الحكماء لايتحاشون عن ذلك بل 
صرح الشيخ أبوعلي في تحليقاته بذلك حيث قال: «إذا قلنا: «واجب 
الوجود موجود» فهو لفظ مجاز معناه أنه يجب وجوده لا آنه شيء 


موضوع فيه " الوجود.» /18/ 


[۱. ]فش 
فص الشيء عبارة عن خلاصة الشيء و ژبدته؛ و لما كانت“ المباحث 
المذکورة في هذه الرسالة عين الحکمة و خلاصة مسائلها عنون کل 
طائفة مخصوصة منها بالفص لیشعر في أوّل الأمر بجلالة مكانتها” و 


۱ ج: بموصوفها: ۲. ط: الجواهر. ۳ س: قياماً. 
۴ هاأمش «شض»: له, ۵ ج: س» ش: كان. ۶ج مکانها. 


۶ شرح فصرص الحكمة 
نفاسة شأنها حتّى يرغب الطالبون في تحصيلها رغبةٌ كاملةً. /19/ 

<المهيّة المعلولة لايمتنع ' في ذاتها وجودُها > أي لاتكون ممتنعة 
عن الوجود لذاتها <و إلا > أي و إن كانت ممتنعة لذاتها <لم 
توجد > و الا يلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الامکان <و 
لایجب وجودها بذاتها و إلا لمتكن معلولة > للتنافي بين الوجوب 
الذاتي" و الاحتياج إلى الغير الذي بستلزم الامکان؛ <فهي في حدّ 
ذاتها ممكنة الوجود > ضرورة انحصار المفهومات في الثلاث؛ فإذا 
لم تكن واجباً أو ممتنعاً لذاته تعیّن أن تکون ممکناً لذاته. 

<و تجب بشرط مبدئها و تمتنع بشرط لامبدثها؛ > لأنّ الممكن 
لايخلو من أن تكون علّته موجودة أو معدومة؛ فان كانت" موجودة 
فالممكن واجب بالغير وإن كانت معدومة فالممكن ممتنع بالغير؛ إذ 
عدم علّته علّة لعدمه؛ و الوجوب بالغير یستی الوجوب السابق إذا كان 
متقدّماً على وجود المعلول؛ لأنّه وجب من علته ثم وجد؛ و المراد 
بالسبق الذاتي؛ فلايلزم اتصاف المهيّة بوجوب الوجود حال كونها 
معدومة؛ كيف و هي في تلك الحالة ممتنعة بالغير؟! وإذاكان متأخرا 
عن وجود المعلول يسمّى الوجوب " اللاحق و الضرورة بشرط 


۱ س» ش: لاتمنع, ۲ س: الذاتي. ۳ ج: كان, 
؟. س؛ ش» طط الوجود. 
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المحمول؛ لان کل ممکن موجود يجب وجوده بشرط کونه موجوداً. 

فان قيل: لم لايجوز أن يكفي في وقوع أحد ' طرفّی الممکن رجحائه 
الحاصل من العلّة الخارجية من غير أن ينتهي إلى حد الوجوب؛ 
فلاتكون تجب بشرط مبدئها. 

قلنا: العلّة التي بها يقع وجود الممکن - أعني علّته التامّة ‏ لابدٌ أن 
تكون بحيث يجب بها الوجود؛ إذ لو لميجب بها أمكن أن يتحقّق معها 
الوجود و العدم؛ إذ لاجهة للامتناع؛ فأمكن أن يقع بالنسبة إلى تلك؟ 
العلّة الطرف المرجوح و وقوع الطرف المرجوح بالنسبه إليها لايمكن 
بدون رجحانه على الطرف الراجح بالنسبة إليها؛ و هو باطل, لمنافاته 
مقتضی ذاتها وهو رجحان الطرف الراجح وإذا كان الوجود حاصلاً 
للمهيّة المعلولة عن غيرها؛ <فهي في حذ ذاتها هالكة > عارية عن 
الوجود باطلة في نفسها <و > تلك المهيّة المعلولة <من الجهة 
المنسوبة إلى مبدثها واجبة > الوجود <ضرورة؛ فکل شيء هالك الا 
وجهه > يمكن أن يراد بالوجه الذات. كما يقول العرب: «أكرم الله 
وجهک» أي ذاتك؛ یعنی أنّ کل شيء هالك باطل في حد ذاته إلا 
ذات الحق تعالى؛ فإنّه بحت الوجود؛ فكل شيء هالك إلا وجهه ار 
و أبداً؛ ولايحتاج العارف إلى قيام القيامة حتّى يسمع ندائه تعالى: 


.ج احد. ج ش: ذلك. 


۳۸ شرح فصرص الحكمة 

لمن ال یوم لٍّالزاجد الق بل هذا النداء لایفارق سععه 
أبداً؛ و يجوز أن يرجع ضمير «وجهه» إلى الشيء كما هو الظاهر من 
سياق كلامه؛ أي کل شيء من الممكنات هالك من جميع الوجوه إلا 
وجهه المنسوب إلى مبدثه!؛ لأنّ ذات الممكن إذا اعتبر من حيث 
هي بدون علّته يكون هالكاً محضاً عدماً صرفا؛ و إذا اعتبر من الوجه 
الذي سری" إليه الوجود من الحق الأول يكون موجوداً؛ فإذن 


لاموجود فى ذاته إلا ذاته تقدست. /20/ 


[۲.]فضش 

<المهيّة المعلولةلها عن ذاتها أن ليست ولها عن غیرهاآن توجد؛ والأمر 
الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات. > قال الشیخ فى 
إلهيات الشفاء: «إذا كان شىء من الأشياء لذاته سبياً لوجود شىء 
آخر کان سبباً له دائماً مادامت ذاته موجودة؛ فإن کان دائم "الوجود 
كان معلوله دائم الوجود؛ فيكون مثل هذا من العلل أولئ بالعلّية؛ لأنه 
يمنع مطلق العدم للشيء؛ فهو الذي يعطي الوجود التام للشيء؛ وهذا 
هو المعنى الذي يسمّى إبداعاً عند الحكماء و هو تأييس الشيء بعد 


5 سء المبداثه. 51 ش: يسرى. ۳ س دائما. 
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لیس مطلق '؛ فان للمعلول في نفسه أن یکون ليس و یکون له عن 
علّته أن یکون أيس و الذي یکون للشي» في نفسه أقدم عند الذهن 
بالذات لابالزمان " عن الذي يكون عن غيره؛ فيكون کل معلول أيساً 
بعد لیس بعد ية بالذات» 7 /انتهئ. 

رت من ظاهر كلام الشيخين في هذا المقام أن العدم مقتضى 
ذات الممکن و له تقدّمٌ بالذات على وجود الممکن. 

و اعترض عليه بأنّ الممكن متساوي النسبة إلى الوجود و العدم؛ 
فكما أنّ وجوده یکون من الغير كذلك عدمه أيضاً یکون من الغير؛ 
فلايكون من ذاتد. 

وأيضاً: لو کان عدمه مقتضى ذاته لكان ممتئعاً بالذات و قد فرضناه 
ممكناً بالذات؛ هذا خلف. 

و بان تقدّم عدم الشيء على وجوده بالذات باطل؛ إذ لایصح أن 
بقال: «عدم الشي ء ثم " وجد .» 

و لنا أن نجيب عنه بأن نقول: الممکن الموجوده لمّا کان وجوده من ۶ 
غيره فإذا قطع النظر عن الغیر و اعتبر ذاته من حيث هو لم‌یکن له 
وجود ۷ قطعاً؛ و هذا السلب للمعلول ثابت في حدّ ذاته /22/لازم له من 


.ج مطلقا: .۳ ش: في الزمان. ۳ ظط - لم. 
۴ ط: فوجد. ۵ ج: الرجود. ۶ ج: عن. 


۴ شرح فصوص الحكمة 
حيث هوا سواء كان في حالة الوجود أو في حالة العدم و هو المراد 
بالعدم الذي قيل فيه إِنّه مقدّم على وجود الممكن؛ لأنّ صريح العقل 
حاكم بأنّ وجوده من الغير لأجل أله ليس بموجود في حدّ ذاته؛ إذ لو 
كان له وجود في حد” ذاته لميمكن أن يوجد من الفیر" و إلا يلزم 
تحصيل ؟ الحاصل لا أنّ اتصافه بالعدم الذي هو رفع الوجود و 
يستحيل اجتماعه معه من مقتضى ذاته ليلزم المحال؛ فان ذلك بيّن 
البطلان لايتفوّه به عاقل فضلاً عن عظماء الحكماء. 

أو تقول؛ المراد أن للمعلول في حدٌ ذاته عدم اقتضاء الوجود و لا 
استحقاقيته لا عدم الوجود؛ و لاش أن عدم ذلك الاقتضاء الذي هو 
مقتضى ذات" المعلول مقدّم على وجود المعلول؛ لأنه ما لم يتحقّق 
عدم الاقتضاء في ذات المعلول لم‌یتصور وجوده؛ إذ حینثد بححتق 
إا اقتضاه الوجود؛ فیکون الوجود وجود الواجپ لاوجود* المسعلول 
أو اقتضاء العدم؛ فيصير ممتنعا" بالذات لاموجودا؛ فعلی أيّهما كان 
صح قولهم: «الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم.» فان كان السبق 
بالزمان فحدوث زمانى و إن كان بالذات فحدوث ذاتى؛ غايته ان 
يكون المراد بالعدم أعمٌ من معناه المتبادر. /23/ ۱ 
اط باغو ۲ج س؛ سل ۳ ش: . لاجل... الفیر, 


۴ ط: تحصل. ۵ ط: + الممكن. ۶. ط: + الممكن. 
¥ س مسمتتع» 
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و قد یمنع /24/کون الأمر الذي عن الذات قبل الذي عن الغير باه 
يجوز أن لايكون بين ذينك الأمرين علّية و معلولية مطلقاً فضلاً عن أن 
يكون الأمر الذي عن الذات علّة لذي ليس عن الذات؛ و لما كان ما 
بالذات مقدّماً على ما بالغير <فالمهيّة المعلولة أن لاتوجد بالقياس 
إليها قبل أن توجد؛ فهي > أي کل مهيّة معلولة <مُحدّثة لا بزمان 
تقدّم > بل بالذات, لسبق عدمها على وجودها سبقا ذاتیاء كما بِيْن؛ و 
هذا هو المسمّى بالحدوث الذاتى؛ و أمّا الحدوث الزمانی فهو سبق 
العدم على الوجود سبقاً زمانياً؛ و إن فسّر الحدوث الذاتي باحتياج 
الشىء فى وجوده إلى غيره كما فشره الإمام فتحققه ظاهر و تقدمه 
على وجود الممكن لايحتاج إلى كثرة مؤونة؛ إذ يصح أن يقال: 
«احتاج إلى العلّة؛ فأوجدته؛ فوجد.» 


[۳.]فض 
<کل مهيّة مقولة على كثيرين كالإنسان فليس قولها! على كثيرين 
لمهيّتها' و إلا > أي و إن كان حملها على كثيرين من مقتضى ذاتها 
<لما كانت مهيّتها" مقترنة بمفرد"> أي لم تكن مهيّتها محمولة على 


.س قولهم. ج لماهياتها. الو مهیاتها. 
۴ج ب بمفرد. 


واحد بالعدد و إلا يلزم تخلف مقتضی الذات عنها؛ إذ السفروض أن 
حملها على كثيرين من مقتضاها؛ <فذلك > أي حملها على كثيرين و 
اتحادها معها <من غیرها> ضرورة؛ <فوجودها > أي وجود 
المهيّة للأفراد و كونها إيّاها <معلولة > لغير الذات؛ لأنّه لما لمیمکن 
أن يكون من الذات تعيّن أن يكون من غيرها. 


[؟.افضص 


<كلٌ واحد من أشخاص المهيّة المشتركة فيها ليس كونه تلك 
المهيّة > أي ليس کون کل واحد تلك المهيّة؛ يعنى لايكون منشأ 
حمل المهيّة عليه واتحادها معه <هو كونه ذلك الواحد > أي 
لانستدعي تلك المهيّة لذاتها خصوصية ذلك الواحد و أتّحادها معه؛ 
و يمكن أن يقال: «إنّ معناه ليس کون المهيّة تلك المهيّة»؛ أي ليس 
مقتضى نفس تلك المهيّة هو كونه و اتحاده مع ذلك الواحد؛ فتذكير 
الضمير في «كونه» باعتبار تأويل المهيّة بالشيء كالإنسان؛ فإِنّه 
لايمكن أن يوجد لزید من حيث إِنّه إنسان <و إلا > أي وإن كان 
اتحاد المهيّة كالإنسان مع واحد من تلك الأشخاص و هو زيد مثلاً 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب فازانی ۳۳ 


لأجل أنه انسان <لاستحالت ! > أن توجد <تلك المهيّة> و هو 
الانسانيه مثلاً <لغير ذلك الواحد> وهو عمرو؛ < فإذن ليس 
كونها ذلك الواحد> أي ليس حملها عليه وانّحادها معه <دواجدا 
لها من ذاتها؛ فهي > أي کون المهيّة متحدة مع ذلك الواحد 
<لسبب' > خارج من ذاتها؛ < فهي معلولة. > 


[۵.] فص 
<الفصل لامدخل له في مهيّة الجنس. > يعني أن الفصل المقسّم للجنس 
لایدخل فى" مهيّة الجنس من حيث هو جنس لامطلقاً؛ فان الفصل و 
الجنس و النوع كلها واحد بالذات مغائر بالاعتبار؛ فن المعنى 
الواحد إذا اعتبره العقل من حيث إِنّه مبهم قابل لأن يكون أشياء 
كثيرة هو عين كل وأحد منها يكون الجنس؛ و إذا اعتبره ' من حيث 
إِنّه متحصّل* بشي ء۶ ليس خارجاً عنه بأن يكون منطبقاً على تمام 
حقيقته "؛ فذلك المحصّل هو الفصل و المتحصّل” هو النوع؛ فالفصل 
من حيث إِنّه فصل و هو کونه محصّلاً و معيّناً لابدخل* في الجنس 


١.جء‏ ط: لاستحال. ۲ ش: بسیب. ۳. ج: للجنس لا مدخل له. 
۴ س؟ س٠‏ ط: اعتبر. ۵ ج + إلذات. ۶ج لشىء. 


۷ س: حقیقه. ۸ س: المحصّل. ٩ج:‏ مدخل. 


من حيث هو جنس و هو کونه مبهماً؛ لأنّ إيهامه وا تردده بين أشياء 
كثيرة إِنّما هو لأجل عدم اعتبار الفصل فيه؛ لأنه لو اعتبر فيه" يلزم أن 
يكون محضّلاً غير مبهم. 

قال الشيخ في إلهيات الشفاء: «الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون 
ذلك المعنى بعينه أشياء كثيرة کل واحد منها ذلك المعنى فى الوجود؛ 
فيضم إليه معنى آخر يعيّن وجوده بأن يكون ذلك المعنى متضمّناً'فيه؛ و 
نَما يكون اخر من حيث التعيّن و الابهام لا في الوجود مثل المقدار؛ 
اه معنى يجوز أن يكون هو الخط و السطح و العمق لا على أن يقارنه 
شىء؛ فيكون مجموعها" الخط و السطح و العمق, بل على أن يكون 
نفس الخط ذلك أو نفس السطح ذلك؛ و ذلك لا المقدار هو شيء 
يحتمل المساواة غير مشروط فيه أن يكون هذا المعنى فقط؛ فان مثل 
هذا لایکون جنساً -کما علمت -بل بلاشرط غير ذلك حتی يجوز أن 
يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه أيّ شيءٍ كان بعد أن 
يكون وجوده لذاته هذا الوجود؛ أي يكون محمولاً عليه لذاته أنه كذا 
سواء كان في بعد أو بُعدين أو ثلاثة آبعاد ‏ فهذا المعنى في الوجود 
لايكون ال حد هذه" لک الذهن يخلق له من حيث يعقل وجوداً 
.١‏ ط: إبهامه الذي وهو ].ج:-فيه. ۳ ج: ملضماً. 


ج ش: مجموعهما. ۵. ش: و إن؛ هامش رش»؛ فإن. 
#۶ س» ش: - أبعاد. N‏ ط +4 الاشياء. 
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مفردا. 

نم ان الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف الزيادة على أّها معنی من 
خارج لاحق بالشيء القابل للمساواة حتّی يكون ذلك قابلا 
للمساواة في حد نفسه و هذا شيء آخر مضاف' إليه خارجاً عن 
ذلك بل يكون ذلك تحصيلاً لقبوله للمساواة أله في مد واحد فقط أو 
في أكثر منه؛ فيكون القابل للمساواة في بُعَدٍ واحدٍ في هذا الشيء هو 
نفس القابل للمساواة حتّى يجوز لك أن تقول: ار هذا القابل للمساواة 
هو هذا الذي هو ذو بعد واحدٍ و بالعكس و هيهنا و ن كانت كثرة' ما" 
لاشكٌ فيها؛ فهي كثرة ' ليست من الجهة التي تكون من الأجزاء. بل 
كثرة تكون من جهة أمر غير محصّل و أمر محصّل؛ فان الأمر 
المحصّل في نفسه يجوز أن یعتبر*من حيث هو غير محصّل عند 
الذهن؛ فتكون هناك غيرية لكن إذا صار* محصّلاً لم يكن ذلك شيئاً 
آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل وحده؛ فان التحصيل , 
ليس يغيّره بل يحققه؛» /25/ <فإن دخل > الفصل <ففي إنّيته > أي 
في كونه متعيّناً متحصّلاً فان الفصل علة لتقويم الحقيقة موجوداً 
معيّناً كالناطق مثلا؛ فإنّه ليس شرطاً يتعلّق به الحيوان في أنّ له معنى 


.١‏ س؛ طط مصائا. ۰ س: كثيره. ۳ج ما 
۴ س ؛ کثیره. ۵ ج: يعبر؛ ط: یکرن. ۶ ط: كان. 


۴۶ شرح فصوص الحکمة 

الحيوان و حقيقته. بل في أن يكون موجوداً معيّناء كما أشار إليه 
بقوله: <أعني أَنّ' طبيعة الجنس تتقوّم بالفعل> بأن تتحصّل في 
الواقع ذاتاً موجودة <بذلك الفصل كالحيوان مطلقا إنّما يصير 
موجوداً بأن يكون ناطقأ و" عجماً لكنّه لاتبصیر له مهيّة الحيوان 
اناق 


[۶. افض 

<وجوب الوجود بالذات لاینقسم بالفصول > أي لایمکن أن یکون 
للواجب الوجود" بالذات " فصل؛ مطلقاً؛ و اّما قلنا اه لایمکن أن 
یکون له فصل <لأنّه لو كان > له فصل فلایخلو من أن یکون مقسّماً 
ی 

فان كان الأول <لکان الفصل مقوّما له موجوداً > أي داخلاً فيه 
باعتبار كونه موجوداً لاباعتبار مهیته كما سبق -و هو باطل؛ إذ يلزه ۶ 
تركّبُ حقيقة الواجب. 

<و > إن كان الثاني <كان > الفصل <داخلاً في مهیته > و هو 
محال؛ إذ يلزم حینثذ تركّبٌُ ذاتٍ الواجب؛ فيلزم أن يكون ممكناً و 


۱ ج: ا ۲ ط: ا ۳ط لواجب الوجرد. 
۴ س: - بالذات., ۵ س: بالفصل. ۶. ج: + حيلئل. 
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قد فرضنا' أله واجب." 

رد عليه بان الواجب هو ما لايحتاج "في وجوده الخارجي إلى الغير 
و الممکن هو ما وا في وجوده الخارجي إلى الغير؛ فلو تركب 
الواجب من آجزاء عقلية لم يلزم احتياجه لا في الوجود الذهني إليها 
وهو لاينافي وجوبه الذاتي. ۰ 

وما قل من «أنّ واجب الوجود لايشارك شيئاً من الأشياء في مهية 
ذلك الشيء؛ ان کل مهيّة سواه مقتضية لامکان الوجود بناءً على 
برهان التوحيد؛ فلوشارك غيره في مهيّةةذلك الشيء لكان ممكناً؛ و 
إذا لويكن مشاركاً لغيره في مهيّة من المهيّات لم يحتج إلى أن ينفصل 
عن غيره بفصل؛ فلايكون مركّباً في العقل» فمدفوع بأنّه يجوز أن 
يكون له جنس منحصر في نوعه بحسب الخارج كما أنه يجوز أن 
يكون نوع منحصراً في فرد واحد بحسب الخارج؛ و برهان التوحيد 
لاينافي ذلك. 

و أيضاً: لانسلم أنّ کل مهيّة سواه سواء كانت جنسية أو نوعية - 
مقتضية لإمكان الوجود ؟؛ لجواز أن تكون مهيّة جنسية لانقتضي 
الإمكان و لا الوجوب؛ فإذا ضم إليها فصل ما تكون واجباً و ذا ضة 


١.ط:‏ فرضناه. وان طط + و, ۳ س: هر ما یحتاج, 
۴ س الراجود. 


۴۸ شرح فصوص الحكمة 
إليها فصل آخر تکون ممکناً کالجسم؛ فإنّه إذاكان متناهي الأبعاد یکون 
ممکتا و[ذاکان غیر متاه یکون ‏ ممتع ۱ 

فإن قيل: المهيّة التي من شأنها الوجود تا أن تقتضي الوجود أو 
لاتقتضیه ضرورة؛ فإن كان الا وّل كان مقتضياً لوجوب. وإن كان الثاني 
كان مقتضياً للإمكان؛ فلايمكن أن توجد مهيّة لاتقتضي الإمكان و لا 
الوجوب؛ إذ لا مخرج عن طرفي النقیفین. _ 

قلنا: إنْه يجوز أن تکون للمهيّة مرتبة لاتکون فیها متصفة بأحدهما 
على التعيين و إن امتنع خلوّها عنهما بحسب الواقع و تعن" أحدهما 
يكون من جائب الفصل كالحيوان من حيث هو؛ فإنّه ليصف 
بالضاحك بعينه و لا باللاضاحك كذلك و ن كان لايخلو عنهما لكونهما 
متناقضین, بل الاتصاف بالضاحك نما يتعيّن إذا كان إنساناً و 
باللاضاحك |ذا کان فرساً مثلاً. ۳ 

و الصواب أن يقال: إِنّ الجنس و الفصل لايكونان؟ إلا جزئين 
للمهيّة النوعية؛ فكل ما لايكون له طبيعة نوعية كلية لایمکن أن 
يكون له جنس و فصل؛ فلايكون للواجب جنس و فصل إذ لامهيّة 
له؛ لا حقيقته و ذاته عين إِنْيته. كما بيّن. 


۱ج ش: کان. di‏ تعيين. 
۳ ج: -كذلك ر إن كان لایخلو...مثلا. ۴ ج: لایکون. 
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قال الشيخ في إلهيات الشذاء: «الأوّل لا مهيّة له؛ و ما لا مهيّة له فلا 
جنس له؛ إذ الجنس مقول في جواب ماهو.» /26/ 

وأمّا قوله: <اذ مهيّة الوجود نفسه". > فهو ': 

ما بيان لبطلان التالي" بأن يقال: دخول الفصل في مهیته تعالی 
غیرممکن و نما یمکن ان لو كان له مهيّة وى خصوصية ذاته التي هي 
الوجود البحت و هو باطل؛ إذ مهيّة الحق تعالی -کما بيّن نفس" 
الوجوده الشخصي الوحداني البسیط. 

ولا إزالة وهم عسی أن يورد على الملازمة التي في قوله: «و ان 
کار ن له فصل مقوّم كان داخلاً في مهيّته » کائه قیل: انشا وتو ل 
الفصل في مهیّنه على ذلك التقدير و نما يلزم ذلك أن لو كان له مهيّة و 
هو ممنوع؛ لا القوم متفقون “على أن لا مهيّة له؛ فأجاب بان له مهيّة؛ إذ 
مهيّة الوجود نفسه. 


]فض 
<وجوب الوجود لاينقسم بالحمل على كثيزين مختلفین 
۱. ش: بعيله. ۲ ج: -فهر. ۳ ج: الثاني. 


۴ س: نفسه, ۵ ط: + و. #۶ س: مهیه. 
۷ س: مهیه. 4۸ ش: يتففرن. 


بالعدد؛ > 27/۱/ هذا شروع في" برهان التوحيد؛ و تقريره: أن واجب 
الوجود بالذات" لایمکن أن يحمل على كثيرين بالعدد و يمتنع أن 
يكون في الواقع إلا واحداً <و إلا > أي و إن كان محمولاً على كثيرين؟ 
<لكان معلولاً> كما ببّنه؛ و هو ينافي الوجوب الذاتي, لاستلزامه 
الامکان؛ فتعيّن أن يكون وخا 

و فیه نظر؛ لاله يجوز أن لایکون مفهوم واجب الوجود ذاتیً لماصدق 
علیه؛ فحينئزٍ یمکن أن تکون له آفراد لایکون بينها* ذاتي مشترك 
إمَا بأن یکون کل منها شخصاً” لذاته أو یکون نوع کل من تلك" 
الأشخاص منحصراً في شخصه؛ فلایلزم من اشتراك مفهوم الواجب 
بینها کونها معلولةء بل يلزم أن یکون ذلك المفهوم عارضاً لما صدق 
عليه و معلولاً له و لیس بمحذور, بل المحذور معلولية الأشخاص؛ و 
ذلك غير لازم. ۱ 

و يمكن أن يقال: إن کل مفهوم إذا* تکثر فتكثّره ما يكون بسبب 
انضمام شيء آخر إليه؛ إذ لولاه لم يتصوّر فيه تعدد قطعاً كالإنسان؛ فان 
تعدّده و اختلافه نما يكون بسب انضمام أمور خارجة عن ذاته مضافة 
إليه و هي التعيّنات؛ /28/فما لم ینضم إلى طبيعته شيء منها لم يمكن 


۱ ج: + و. .ج -شروع في. 5 ط: + لاینقسم و. 
۴ ط: کثیر, ۵. ط؛ بیتهما. ۶ ش: شخصیا, 
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ن 


تعدده, 

وإذاتمهد هذافنقول: إن واجب الوجود لاينقسم بالحمل على كثيرين؛ 
لاله هو الوجود' المجرّد؛ أي الوجود بشرط لا فلا اختلاف و لا 
تعدّد فيه؛ لأنه بهذا الاعتبار مسلوب عنه جميع الزيادات و 
الأوصاف؛ فلايمكن أن يحمل على غير أأصلا /29/ 

قال الشيخ في إلهيات' الشفاء: «الواجب هو مجرّد الوجود بشرط 
سلب ساير الأوصاف عنه. ثم ساير الأشياء التي لها مهيّات فانها ممكنة 
أن توجد به "؛ و ليس معنی قولي «إِنّه مجرّد الوجود بشرط سلب 
ساير الزوائد عنه» أنه الموجود المطلق المشترك فيه إن كان موجود 
هذه صفته؛ فإنّ ذلك ليس الموجود المسجرد بشرط الشلب, بل 
الموجود لابشرط الإيجاب؛ أعني في الاو أنه الموجود مع شرط 
لا زيادة ترکیب؛ و هذا الآخر هو الموجود لابشرط الزيادة. فلهذا ما 
كان الكلّي يحمل على کل شيء و هذا لايحمل على ما هناك زيادة و 
کل شيء غيره فهناك زيادة» /30/انتهی. 

و فیه تأمّل؛ لأنّه يلزم على " هذا أن يكون تغائراً اعتبارياً بين 
الوجود الذي هو الواجب و بين وجوده السمکن و أن يكون كنه 


. ل م البحث. ج س۰ ش: الهیات. ۰۲ ش: له. 
۴ س» ش: + ظاهر. ۵. ط: وجوده. 
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الواجب بديهياً؛ لاه على هذا' يكون الوجود المطلق بديهي" التصوّر 
مع اعتبار أن لايكون معه شيء؛ /31/فیکون الفرق ببنه و بين الوجود 
المطلق كالفرق بين المادّة و الجنس إذا اعتبرا في مفهوم واحد هو 
مفهوم الحيوان مثلاً؛ فيلزم أن لايكون مغائراً للمفهوم الاعتباري 
الذي هو الوجود المطلق إلا بالاعتبار؛ و کل ذلك مخالف لما تقرّر 
من قواعدهم و إن كان لايخلو عن الإيماء إلى التحقيق. 

<و هذا > الذي ذكرنا في برهان توحيد الواجب " الحق <أيضاً 
برهان على الدعوى الأولئ > و هو عدم انقسامه بالفصول؛ لانه لو 
كان له فصل و الفصل من وجه بعض الشيء ؛ فيكون مرکا فلز أن 
يكون معلولا 


[۸] فض 
لما بيّن أن وجوب؟ الوجود لاينقسم بأجزاء المهيّة التي لاتتمايز 
باعتبار الوجود العيني و إن كان لها تمائز باعتبار آخر أراد أن يبيّن 
عدم انقسامه بأجزاء آخر فقال: <وجوب الوجود لاينقسم بأجزاء 


۱ ج: + التقدير. ”.ط: البدیهی. ۳ط واجب الرجرد, 
۳ س: الرجوب. 
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و الاشارة عن الآخر سواء كان لجميع الأجزاء وجود واحداهو 
وجود الكل كالمقدار المتّصل الواحد أو يكون لكل منها" وجود على 
حدة كما إذا ركبت من مقدارين <أو معنوياً > و هوالجزء الذي 
يكون متميزاً في الوجود العيني و لايكون متميّزاً في الوضع كالهيولئ 
والصورة للجسم <و إلا> أي و ان كان منقسماً بالأجزاء <لكان 
کل جزء منه إمّا واجب‌الوجود؛ فكثر واجب الوجود > و قد برهنا 
على أنه واحد <و إمًا غير واجب الوجود و هو" آقدم بالذات من 
الجملة > و أقرب منها إلى الوجود؛ إذ وجود الكل بتوشط وجود 
الجزء؛ <فتکون الجملة آبعد > من الجزء <في الوجود؛ > 
فلایکون واجبا؛ إذ هو آقرب الأشياء إلى الوجود. بل هو عين 
الوجود و پتوسّطه صارت ؟ موجودة.٩‏ 

و لایخفی عليك أن هذا الدلیل نما يجري في ما إذاكان للجزء 
وجود منفرد؛ و ما إِذا لم يكن ”له وجود مستقل کأجزاء المقدار المتصل 
الواحد في نفسه فلا؛ و یمکننا أن نبیّن بوجه آخر /33/بأن نقول: لایمکن 
أن یکون له جزاء کذلك و الا یلزم أن یکون ذا وضع و کل ماکان كذلك 
فهو مادي و الماذي لاینفک عن الاحتياج في الوجود إلى الغير؛ فیکون 


۱. ج: وجود و حد. ۲ س+ش: منهما. ۳ س» ش» ط: هی. 
١‏ ط مله الاشیاء, ۵ ج: وو بترسط أمر صار مرجردا. 


ج - لم يكن. 


ممكناً؛ فلایکون واجباً بالذات؛ هذا خلف.١‏ 


.٩[‏ ]فص 

<واجب الوجود لاموضوع له > له لوكان له موضوعٌ لكان محتاجاً 
إليه و هو ینافی الوجوب الذاتي. 

<و لا عوارض له > إن أراد أنه لا عارض" له أصلاً -سواء كانت 
حقيقية أوإضافية -فهو باطل؛ /34/لْأنّ الوجودات كلها منه و هو معها و 
متقدّم عليها باعتبارين مختلفین؛ /35/و هذه صفات إضافية لايمكن 
الشكٌ في اتصافه تعالی بها؛ و إن أراد أنه لاصفات له حقيقية: 

[۱.] فان كان المراد أنه لیس له صفات حقيقية مستندة إلى الغير فهو 
مسلّم لكنّه لايترتّب عليه قوله: <فلا لِْسٌ له؛ > إذ يجوز أن تکون له" 
صفات حقيقية مستندة إلى ذاته " تكون تلك الصفات؟ ساترة له؛ و 
دعوئ کون العوارض الغريبة ساترة و الصفات الذاتية ليست 
بساترة لايخلو عن تحكم. 

[؟. ]و ان كان المراد أله "ليس له صفات حقيقية مطلقاً؛ /36/لأنّه لوكان 


1 ج: هذا خلف. ۲ ش: عرارض. ۳ج له 
۴ س: ذات. ۵ ج: ‏ الصفات. #, ج: ‏ ساترة. 


لاج س ان. 
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له صفات حقيقية فلایخلو اما أن تکون مستندة إلى الغیر أو إلى الذات. 
لاجائز أن تکون مستندة الی‌الغیر و إلا لزم الاستکمال به تعالی عن 
ذلك. 

و لاجائز أيضاً أن تکون مستندة إلى الذات و إلا لزم أن یکون 
الواحد الحقيقي فاعلاً و قابلاء ففيه نظر؛ لاله إن أريد أنه يلزم حينئذٍ أن 
يكون الواحد الحقيقي من جهة واحدة فاعلاً و قابلاً فلزومه ' غير مسلّم؛ 
وإن أريد أله يلزم حينئذٍ أن يكون الواحد الحقيقي مطلقاً فاعلاً و قابلاً 
فلزومه' مسلّم و بطلانه ممنوع. كيف وقد ذهب الشیخان إلى أن العلم 
من صفاته الحقيقية الزائدة على ذاته تعالى؟! 

و لايمكن أن يكون له ساتر مبائن, كما سيأتي؛ فلا لبس له؛ إذ 
الخفاء نما يكون من جهة ساتر مبائن أو مخالط و" قد انتفيا عنه؛ 
«اللبس» بكسر اللام إسم لما يلبس و بضتها جمعه؛ <فهو ضراح > أي 
خالص عن وصمة الساتر الذي به الخفاء:۲ <فهو ظاهر. > لأنه إذا 
لم يكن له ساتر يخفيه يكون ظاهراً؛ يعنى يكون بحيثية لو تعلّق العلم 
بخصوص ذاته'لكان واصلاً إلى حقيقته؛ لأنه لاعوارض له تمنع الإدراك 
عن الوصول إليها. 


.١‏ س: + الواحد. ۲ ج* + غير ج 
۴ج - فهر صراح... الخفاء. 
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1افض 


<واجب الوجودمبدا کل فیض. > الفیض في العرف هو الفعل الصادر عن 
الفاعل الذي یفعل دائماً بلاغرض و لاعوض. قال الشیخ في تعليقاته: 
«الفيض إِنّما یستعمل في الباري تعالی و في العقول لاغیر؛ لأنّه لما 
کا ن صدور السوجودات عنه على سبيل زوم لا لإرادة تابعة 
لفرض. بل لذاته و كان ¿ صدورها' عنه دائماً بلا منع و لا كلفةٍ تلحقه 
في ذلك کان الأولى أن يسمّى فيضاً» /7/و ليا کان جميع الممكنات 
من الأزل إلى الأبد صادرة من اللّه تعالى ما بالذات أو" بالواسطة؛ و 
امتنع أن يكون” صدور الأفعال عنه معلّلاً بالفرض؛ لأنّ الغرض هو 
شيء به يصير الفاعل فاعلاً؛ و محال أن يكون أمر يجعل الواجب 
الذي هو تامٌ من جميع الوجوه على الصفة التي لم‌یکسن عليهاء 
لاستلزامه أن يكون ناقصاً من تلك الجهة مستکملاً بغيره "؛ فلاجرم 
أنه تعالى يجب أن يكون مبداً لكل فيض. 

و أيضاً نقول: إِنّه يستحيل أن يكون في فعله تعالى غرض؛ لاله 
يمتنع أن يتحقّق بدون الشوق, كما إذا تصوّرنا شیاه بان نافع يحصل لنا 
شوق إلى تحصیله *لأجل ذلك النفع و هوالغرض و لايمكن أن يكون له 


.١‏ سل صدوره. ج و. ۳ج أن يكرن. 
۴ ج: عنه. ۵ ج: شیا. ۶ ط؛ تحصیل. 
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شوق؛ لاه إذا تمقل بشيم تبع ذلك التمتّل الوجود؛ یعنی أن مجرد 
علمه تعالی بالأشياء كاف في وجوداتها -کما تقرّر عندهم -بخلاف 
علومنا؛ فإنّها غير كافية فيها؛ فإنًا إذا تمّلنا! بشيء اشتقنا و ذا اشتقنا 
تبع ذلك الاشتياق حركة الاعضاء لتحصیل الشيء. 

<وهوظاهر على ذاته بذاته؛ > یعنی أن مبد | الموجودات عالم بذاته 
لذاته '؛ لأنّ السبب في کون الشيء عاقلاً هو تجرّده عن المادة: و 
كذلك السبب في كونه معقولاً هو ذلك التجرّد و واجب آلوجود مجرّد 
غاية التجريد؛ فذاته غير محجوبة عن ذاتها؛ أي حاضرة عندها و 
العلم عبارة عن حضور مجرّد عند مجرد؛۳ أي عدم غيبوبته عنه؛ 
فيكون ذاته تعالى عالماً بها و العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول؛ 
<فله الكلّ> أي فيحصل له كل الأشياء باعتبار وجودها العلمي 
<من حيث لا كثرة فيه > لما بینا أنّ وجوه الكثرة الذاتية عن ذاته 
تعالى مسلوبة؛ فهو من حيث إِنّه وحداني الذات لاتستند" الكثرة إليه 
و لا تقتضهاه؛ <فهو من حیث هو ظاهر > یعنی أن ذاته تعالى من 
حيث الذات بظهر مرة * آخری بتلك الکثرة التي هي آيات دالّة على 
وجودها؛ و المقصود أن ظاهریته الشانية التي هي ظهور بالایات 


۱ ج: عقلنا. ۲. ج: - لذاته. ۳ ط: عند مچرد. 
۴ س ش: تستند. ۵ س» ش: يقتضيها. ع.ج: مرتبه؛ ط؛ مرأة. 


۵۸ شرح فصرص الحكمة 
ناشئة من ١‏ ظاهریته الأولئ التي هي ظهور بالذات؛ <فهو ينال الكل 
من ذاته؛ > لاه بسبب علمه بذاته الذي هو عين ذاته وصل بالكل و 
آوجده؛ <فعِلمٌه بالكل بعد ذاته > و بعد <علمه بذاته > بعدية 
ذاتية؛ لا الذات و كذلك علمها بها منشأوه كما سبق أو لاله صفة له 
كما سیص‌حه و الصفة متأخّرة عن الموصوف تأخرا ذانياً. 

فان قلت: قد صرّح الشیخان -و هما آبونصر الفارابي و آبوعلی بن 
سينا بان علم اللّه تعالی بالاشیاء صفة لذاته تقدست؛ و المشهور 
من مذهب الحکماء أنّ علمه كساير صفاته عين ذاته؛ یعنی أن ذاته 
تعالی بذاته سبب لانکشاف الأشياء و ظهورها عليه لابواسطة صفة 
له قائمةٍ به كما هو حالنا؛ فما السبب في ذهابهما' إلى ذلك؟ 

قلتٌ:لعل سببه أن العلم من حيث هو علمٌ يستدعي تعلقاً وإضافة إلى 
شيء؛ لأنّ العلم لايكون الا علماً بالشيء و ذلك الشيء الذي هو 
المضاف إليه في علم الباری تعالی" مثلاً إما أن يكون عين العالم, 
كعلم الباري تعالی ۲ بذاته أو يكون غيره؛ فحيئئزٍ لايخلو إن تعلّق 
علمه تعالی بذلك الغير ما أن يكون حال وجوده أو يكون حال 
عدمه. لاجائز أن يكون حال عدمه؛۵ ان التعلّق الذي هو الاضافة 


چ عن. 51 س: ذهابها. ١‏ س» م تمالی, 
۴ س ش: -تعالی. ۵ س: -لا جائز... عدمه. 
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يستحيل أن یکون بين العالم و العدم الصرف قطعا؛ فتعیّن أن یکون 
ی 

فإمّا أن يكون حال وجوده العيني فیلزم أن لایعلم الأشياء الا وقت 
وجودهاء فينفكٌ العلم بها عن ذاته؛ و هو باطل ؛ لأ علم الحق الأوّل 
بالاشیاء لازم ذاته؛ لاه مسیّب عن علمه بذاته الذي هو عين ذانه؛ و 
تخلّف المعلول عن عله التامّة ممتنم. 

أو یکون حال وجوده العلمي؛ فإمًا أن یکون حاصلاً في ذات الباری 
تعالی على أن یکون صفة له لازمة لذاته أو يكون له وجود مفارق 
لذاته؛ و حینئذ فامّا أن یکون موجودا في عقل أو نفس أو یکون 
مفارقاً لجمیع الذوات؛ و الشالث محال, للزوم القول بالصور 
الأفلاطونية؛ و الثاني أيضاً محال؛ لأنّه يجب أن یکون من جملة' 
المعقولات معقول صدر عنه بلا واسطة من الغير و هو ما لزم ابتداء 
من علمه بذاته؛ وإذا كان جميع المعقولات مرتسماً في نفس أو عقل 
لميمكن أن يوجد معقول كذلك؛ لأنّ جميعها متأر عن أحدهما 
على هذا التقدير؛ فتعيّن أن يكون حاصلاً في ذات البارئ تعالى صفة 
له؛ و فيه نظر؛ لاه عو أن يكون علمه تعالى بقدماء المجر‌دات 
حال وجودها في الأعيان؛ أعني یکون علمه تعالی بها علماً 


۱. س: ظاهر. ۲ ط: جمل. 


۶۰ شرح فصوص الحكمة 
حضورياً وبساير' الأشياء باعتبار حصول صورها في نفس أو عقل؛ 
و تكون تلك الصور علماً للواجب باعتبار صدورها عنه و علماً 
للنفس أو العقل باعتبار حصولها فبه؛ و لايدل شيء مما ذكر على 
بطلان هذا الاحتمال. 

<و ذوق بعض المتألهة أنّ علمه تعالى بالأشياء عين علمه 
بذانه؛ > ان جميع ما سواه مستهلكة مندمجة في مرتبة أحدية ذاته. ثم 
بعد تلك المرتبة يخرج من القوّة إلى الفعل؛ فهو في حكم المجمل و 
الأشياء كالتفصيل له؛ و العلم بالمجمل هو العلم بالمفصّل من وجه. 

<و يتّحد الكل بالنسبة' إلى ذاته؛ > لان صور جميع الأشياء و إن 
كانت حاصلة فى ذات الواجب لكنها بوجود علمى بسیط كما سنشير 
إليه؛ فلا اختلاف و لاتعدّد في الخارج, بل ليس في الخارج إلا ذات 
واحدة هي الواجب الحقّ. <فهو الكلّ > أي كل الأشياء باعتبار 
الذات والصفة” <وحده؟> أي حال كونه واحداً فى الخارج؛ 
فتكون الذات مع وحدتها في الخارج کل الأشياء؛ و لهذا بيان آخر و 
تفصيل سيجىء فى آخر هذه الرسالة إن شاء اللّه تعالى. 


.١‏ ش: سائر؛ ط: ساير. 5 س بالنسب. الوا ش: + فى. 
۴ج وحده. 
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[۷.فض 
<هوالحقّ؛ فکیف " لاو قد وجب؟! > يعني أنه تعالی هو المو جو د البحت؛ 
لأنّ الوجوب هو استغناء الشيء في کونه موجوداً عن الغير؛ فإذا؟ 
لیکن ثابتاً" محضاً كان ذا مهيّة و وجود؛ فیلزم افتقاره في کونه 
موجوداً إلى الغیر -کما بيّن -و قد فرضنا استغنائه؛ هذا خلف. 

<هو الباطن > الخفی عن القوى الادرا كية؛ <فکیف لا > يكون باطناً 
<و قد ظهر؟!> أي لأنّه قد ظهر ظهوراً تامأ قويّاً بحیت غلب ظهوره 
على القوى ؟ الدراكة؛ فجعلهاه عاجزة عن الاتيان بادراکه؛ فاختفى 
عنها ؛ اذ کل من الموجودات الممكنة نورية تنكشف ذاته؛ فلما 
كثرت الأنوار و اشتدٌ ضوژها قصرت الادراك عليها و منعته ۲ عن 
التعلّق بماورائها. 

و أيضاً: ذاته تعالى” محض الوجود و ظهور الأشياء بالوجود؛ إذ 
لاخفاء اشد من العدم؛ فيكون نوراً محضاً متناهياً في اللطافة و 
النورانية؛ فلذلك منع تعلّق إدراكنا؟ به تعالی ۱۰ کالشمس؛ فإنْها بواسطة 
کثرة ضوئها محجوبة عن الابصار؛ فلو فرضنا آّها ضوء محض و نور 


١.ج:‏ وكيف. ١‏ ۲ س؛ فما اذا, ۳ ط: + ذاتاً. 
۴ج الثره. ۵. س: فجعلهما. ۶ج علیها. 
۷ ج: منعهاء ۸ ط: - تعالی. ٩‏ ج: أدراكها. 


٠‏ ۳ طط - تعالی. 


۶۲ شرح قصوص الحكمة 
غير مجشّم لاحتجبت أيضاً عن الأبصار احتجاباً أشد. 

و أيضاً: معقولية ذاته لاتتصوّر بالنسبة إلينا إلا بحسب الوجوه و 
الاعتبارات؛ و کل ذي وجه و حيثية له حيثية العراء و الاطلاق عنها؛ و 
بهذا الاعتبار لایمکن أن يصل إليه عقل عاقل و لامعرفة عارف؛ فيكون 
باطنا؛ ؛ فیجوز أن يشير بقوله: : «هو الباطن» إلى هذه المرتبة المستاة عند 
الصوفية باللاتعین؛ و هي التي ظهرت و تعيّنت باعتبار الاوصاف و 
الحیثیات؛ فليتأمّل ". 

<فهو ظاهر من حيث هو باطن > يعنى أَنّ اتصافه ۴ تعالى بالبطون 
إذا كان ناشئاً من ظهوره الكامل فاتصافه تعالى بصفة الظهور لای فك 
عن انّصافه تعالى بصفة البطون؛ لأنّ الظهور نا بالذات أو بالآيات و با 
تا كان لايخلو عن بطون الذات بالقياس إلينا. 

ما الأوّل: لاه و إن کان قد يتجلّى لبعض من خو اص عباده تجليا 
مغنياً عن الاستدلال و الانتقال من الآثار, كما قال: «ما رأيثٌ شيئاً 
إلا و قد ۶ ريت اللّه قبله "» /38/ لكنّه لاینکشف عليه انكشافاً تام بل 


بقدر ما يفى وسعه به. 


١.س»‏ ش» ط: نور مجسم. ‏ ۲.ج؛ + فلیتامل, ۳.ج: ‏ فلیتأمل. 
۴ ج: اتصاله. ۵ ط: ینچلی. ۶ج دقد. 
۷ س: فیه. 
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و أمّا الثاني: فلأنّ الظهور باعتبار الآثار لايمكن أن ينفكَ عن بطون 
نفس الذات و خفائها١‏ من حيث هي؛ إذ لايمكن لأحدٍ الاطلاع على 
حقيقة الذات كما قرّر؛ وليعلم أن ظهور ذاته تقدّست كما هو بالنسبة إلينا 
كذلك بالنسبة إلى ذاته تعالى, بل هو أَشْدّ و أقوئ بخلاف البطون"؛ فا 
لايمكن الا بالاضافة "إلينا. 

<و باطن من حيث هو ظاهر؛ > لأنّ صفة البطون له تعالى تستلزم 
ثبوت صفة الظهور له؛ لأنٌّ' البطون لایثبت" له الا من جهة شدة 
ظهوره؛ و في بعض النسخ: «و باطن من حيث هو» و هو ایضا 
صحیح؛ لأنّ صفة البطون له تعالی ناشئة من نفس ذاته من غير اعتبار 
شيء *معها من المبائن ' و المخالط بخلاف الظهور؛ فائه قد یکون من 
المخالط وق کن من ارا لذاته و هو وجودات الممکنات. 

و يحتمل أن يقال على مذاق أهل المشاهدة :إن الظهور و البطون 
أمران إضافيان لايعقلان لا بالقياس إلى الغير؛ فما لم يتحقّق الغير و 
لو پالاعتبار پستحیل تحققهما ؟؛ و لما لم يكن عندهم موجود سوی 
الحقّ الواجب تعالی لم‌یکن الظهور و البطون.بالقیاس إلى غيره. بل 


۱ج ش: خفائه, ۲ ط: پطرنه. ۳. ط: بالنسية. 
۴ س» ش: + من. ۵. ط: لاينسب. ج + آخر. 


۷ ط: المیین. ۸ج س؟* ط: من المخالط و قد یکرن. 
4ج 7 تحمقها. ۱ 


۶۴ شرح نصوص الحكمة 
بالقیاس إليه تعالی؛ فیکون ظاهراً لنفسه بنفسه, کظهوره! للعارفین 
الذين رفع الأغطية عن أعين بصيرتهم و باطناً عن نفسه بنفسه, 
کبطونه و اختفائه ' عن المحجوبين الذين لاتنفتح أعين قلوهم؛ 
فحيثية بطونه و ظهوره أمر واحد هو نفس ذاته؛ فصح قوله: «فهو 
ظاهر من حيث هو باطن و باطن من حيث هو ظاهر.» 

<فَخُدُ "من بطونه > أي فاجهد أن تتعرّى عن الكد ورات الجسمانية و 
تتحلی ' بالصفات الرحمانية؟ حتّى تقرب من ذات الحقّ و تدرکه؟ 
أنه لايمكن أن يدرك متوجّهاً <إلى ظهوره> باعتبار المكوّنات . 
حتّی <یظهر> لك" عالم الأعلى من مطالع*أفق عالم الأسفل <و 
يبطن > عنك نفس ذاته بأن تعترف بالعجز والقصور عن إدراكها. 


[۱۲.]فض 
<كل ما عرف سببّه من حيث يوجبه فقد عرف > إشارة إلى إحاطة 
علمه تعالی بالأشياء؛ و تقريرها: أن اللّه تعالى عالم بذاته كما سبق -و 
ذاته تعالى علّة و سبب لجميع ما سواه من الممكنات و العلم بالسبب 


۱. س لظهرره. ج احتجابه. ۳ج فحد. 
۴ س: تتحل, ۵ ش؛ الررحانیه؛ هامش «شء؛ الرحمانیه, 


۶ ج: تدرك. ۷. ج: يظهرك؛ ش: ذلك. . 86 ط: مطلع. 
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الام من حيث يوجبه أي باعتبار خصوصية بها يتعيّن و يجب صدور 
المعلول عنه - یستلزم العلم بالمعلول بلا ارتیاب كما إذا فرضنا أن 
الشمس و القمر یتحر كان بحرکتهما الخاصّة على مدار واحد هو منطقة 
البروج مثلاً و علمناهما کذلك مع العلم بأنٌ نور القمر مستفاد من 
الشمس '؛ و تکون " الارض في وسط الکل؛ فلاشك آنا نجزم بأنّه في کل 
مقابلة ينخسف انخسافا تاما جوما" يقيئياً' بلاشبهة و لاشك أن ذاته 
تعالی سبب تام لواحد منها؛ فیلزم من العلم بها العلم به والذات مع ذلك 
الواحد أيضاً علّة تامّة لآخر؛ فیلزم من العلم بها ۶ العلم بذلك الآخر و۷ 
هكذا حتّی يحصل له العلم بجميع المعلولات. 

<و إذا رتبت الأسباب > دفع لما يتوهّم من أنّ أسباب المهيّة التي 
هي الكلّيات يجوز أن تترتّب إلى غير النهاية؛ فلاتنتهي إلى الجزي؛ 
فسلایحصل العلم به؛ أي وإذاكانت تلك الأسباب مترئبة؟ بأن 
یتوقف ۱ بعضها على بعض <انتهث أواخرُها إلى الجزئيات 
الشخصية >؛ لأنّ الحقائق الجنسية بسبب انضمام الفصول إليها 
تصل إلى مرتبة لايمكن أن يتحصّل بعدها بالفصل, بل لایطلب العقل 


5 سس شمس. ۲ ط: فيكرن. لزان -جزما. 
۴. ش: یقینا, ۵ج س) شن؛ فلزم. ۶ج ش: بهماء 
۷ س» ظط -و. هش ج: رفع. ۹ج مرئبه. 


۰ س» ش» ط: توقف. 


شيئاً' في تحصيلها" حينئزٍ إلا التعيّن و الهذية؛ و ذلك إِنّما يكون إذا 
تحصّلت نوع الأنواع؛ فحينئذٍ کل ما عرض له من الأمور المحصّلة 
تصير الطبيعة به متعيّنة مشاراً إليها كالجوهر؛ فإنّه سبب للجسم و 
الانسان لزید مثا فالانسان" الذي هو آخر ذلك الأسباب ينتهى إلى 
الأشخاص التي هي نهاية تحصيل تلك الأسباب و" تعيّنها انتهاءً <علی 
سبيل الإيجاب > من غير قصدٍ و اختيار. 

و لمّا كان العلم* بالسبب التامٌ يوجب العلع بمسبّبه <فكلٌ كلي و 
-سواء کانت کلیات آو جزئیات -منکشف* على ؟ ذاته تعالی بسبب 
ظاهریته الاولی التي هي علمه بذاته و هو نفس ذاته دون ظاهریته 
الثانية التي هي ظهور بالایات. 

<ولکن ليس یظهر له شيء منها عن ذواتها > إشارة إلى أن علمه 
تعالی بالأشياء لیس علماً انفعالياً مستفاداً من وجودات تلك الأشياء 
حى یلزم تاره عن الغیر فى صفاته الحقيقية و استکمال ما هو کامل 


۱ ش: سببا. ۲ ج: تحصلها. ۳ ج: فان الانسان. 
۴ س EE‏ ۵ ج: + التام. 7ج جزوى. 


۷ س الارل. ج: يتكشف. ۹ س: عن. 


تام من جميع الوجوه بالغير؛ فلايحصل له العلم بالأشياء مستفاداً' 
من ذواتها <داخلة في الزمان و الآن؛> لأنه يعلم الأشياء بواسطة 
العلم بأسبابها و عللها التامَة-كما سبق -و تلك الأسباب حاضرة 
عنده تعالى أزلاً و أبداً؛ فمستباتها" أيضاً كذلك؛ و العلم بالمسبّب إذا 
کان حاصلا من الل بالسیب" لایتفیر سادام السبي موهردا: و 
لاشك أن أسباب معلوماته ثابتة دائماً؛ فتکون معلوماته أيضاً كذلك؛ 
فلاتغيّر في معلوماته؛ فلاتكون داخلة في الزمان. 

و الحاصل: أن الموجودات كلها قديمها و حادئها حاضرة عنده 
تعالی في آوقاتها المتعلقة بها؛ أي کل منها حاضر عنده مع زمانه 
المخصوص الذي هو فيه أزلاً و أبداً؛ فالزمان الذي هو الامتداد 
المخصوص حاضر عنده مع ما فيه و في كل جزء منه؛ فيكون العلم 
بالشىء قبل حدوثه و عند حدوثه و بعد حدوثه على طرز واحد؛ 
فلایکون في علمه «كان» و «يكون» و «كائن» بل ذلك بالقياس إلى 
علومنا؛ فلایکون علمه زمائياً حاصلاً عن الغير <بل عن ذاته؛> لاه 
تعالى يعلم الكلّيات و يعرف الأشخاص أيضاً و أحوالها الشخصية و 
أوقاتها الشخصية و أمكنتها الشخصية من أسبابها الموجبة لها المؤدية “ 


السيّد اسماعیل الحسينى الشئب غازانی باع 


۱. س: مستفاد. ۲. س: بمسبباتها. ۳ س؛ بالمسيب. 


إليها؛ و ذاته تعالى مسیّب الأسباب؛ و قد تحقّق أَنّه عالم بها؛ فهو يعرف 
کل شيء من ذاته؛ فلايخفى عليه شيء؛ فيكون فعلياً؛ إذ وجود 
المعلولات' على الترتيب الذي بينها في الخارج وكونها على وجو 
مخصوص مستفاد من علمه تعالى بها -کما تقرّر عندهم -و هو كاف في 
تحقّق الأشياء؛ فإذا كان شيء لميكن في وقت فإتما" يكون ذلك من 
جهة القابل ", فإذا تم استعداده حدث فيه من هناك صورة أو عرض؛ 
فالأشياء كلها واجبات بالنسبة إليه تعالى؛ لأنها إِمَا لازمة أو لازم لازمه 
إلى أقصى الوجود على الترتيب المخصوص الذي بينها <والترتيبٌ 
الذي عنده > أي الترتيب السببي و المسبّمي الواقع في معلوماته تعالى و 
هوكونها <شخصاأ فشخصاً بغير نهاية؛ > فان الترتيب فى 
الموجودات العينية الذي هو فرع ذلك الترتیب العلمي غير متناه؛ فعدم 
تناهي التر تيب" العلمي بالطریق الأولئ؛ فهو یعرف الأشخاص و آنها 
فاسدة و متغيّرة؛ و لایفسد علمه و لايتغيّر بفسادها و تغیرها؛ و کذلك 
یعرف جمیع أحوالها الحادثة لها و يعلم أنّها تکون حادثة و لايتغيّر علمه 
بها؛ لاه یعرف وجوداتها بأسبابها الموجدة و عدماتها بأسبابها المعدمة 
لها؛ و العلم المستفاد من العلم بالاسباب لايتغيّر, كما تقدّم. 


۱ج س» ش: المعلرمات. ۲.س: قايما. ۳ س: القایل. 
ج‘ س» ش: الترتیب. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۶۹ 


فان قیل:المشهورمن مذ هب الحکماء أنه تعالى بعلم الأشياء علی وجه 
كلّي؛ لا إدراك الجزئیات المادّية على وجه الجزئية لایمکن بدون 
التغيّر و التغيّر في علمه محال: و ظاهر هذا الکلام و الذي قبله من أن 
کل كلي و جزئي ظاهر عن ظاهریته الأولئ' أنه یعلمه على وجه 
الجزئية فینافیه؛ و أيضاً الجزئیات من حيث نها جزئيات معلولات" 
للواجب و قد سبق أن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول: فیلزم أن 
يكون عالماً بالجزئيات من تلك الحيثية. 

قلنا: إن "إدراك الجزئيات بخصوصها بد ون التغيّر جائز كما مر مراراً؛ 
و يمكن أن یکون* أنّ مرادهم من العلم بالأشياء على وجه الكلية 
أن تكون معلومة بحيث لايدخل فيها الزمان لامعناه المتبادر سنه و 
هو كونها بحيث بصح انطباقها على كثيرين؛ و ظاهر أَنّ العلم بها على 
الوجه ۶الكلي بهذا المعنى لاينافي العلم بها على وجه الجزئية 
بالمعنى المتبادر منه. 

لكن هذا الجواب لايصح على مذهب الشيخين؛ لانهما ذاهبان 39/۲/ 
إلى أنّ علم الحق بالأشياء بحصول صورها ضيه و لايمكن ارتسامٌ 


.١‏ س: الارل. ۲ ط: معلومات. ۳ ج: انه, 
۴ج أدراك الجزثيات... ره ۵ جح پقال. ۶ س: وجه. 
۷ س: ذهبان. 


7 شرح فصوص الحكمة 

صورة جسم بشخصه أ في مجرد؛ لان بوجي انقسامه ۲ و" کوئّه مادا 
ن ام بك وحضول اک با فيطل وج کل 

وأيضاً: قد ذهبا إلى أن إدراك المادّيات بأشخاصها لایمکن الا بالات 
جسمانية و الحق سبحانه منژه عنها؛ فلايمكن له إدراكها كذلك. بل 
بوجه كلّي. 

وفيه نظر؛ له يجوز أن يكون موجود جسماني مبان لذات الواجب 
تعالى ينطبع فيه جميع صور الجسمانيات و بواسطة انطباعها فيه 
تصير منكشفة على الواجب تعالى کقوانا" الجسمائية المرتسمة فيها 
صور المادیات؛ فإنّها بواسطة ارتسامها فيها تصير منكشفة على ` 
نفوسنا الناطقة. 

والقول بان علم الحقّبالأشياء بحصول صورها فيه لاينافي ذلك كما 
9 قولهم: «العلم حصول صورة الشيء في العقل» لاينافي كون 
الصورة مرتسمة في القوّة المتخيّلة, بل يتناولها؛ و قيام الالات 
الجسمانية بذاته تعالى مستحيل يجب التنرّه عنه؛ و ما أن يكون 
خود ماش مهار الور الم ر تة كته لاف اعد راهان كبا 
ذکرنا فليس بمستحیل. 


١.ج:‏ شخصيه. ج ارتسامه. ۳ج -و. 
۴ س: کنوایا؛ ش» ط: كقولنا. ۵. ج: - فیه. ۶ س: لصور. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشتب غازاني ۷۱ 


<فعالم > أي فهو عالم <علمه بالأشياء بذاته > أي بواسطتها <هو 
الک" الثاني؛ > إذ الكل الاوّل هو الحقّ الواجب مع الصفة. 

فان قيل: إذاكانت ' الصفة جزئاً منه تكون الصفة كا أُوَل؛ لا الجزء 
مقدّم بالذات على الكل. 

قلنا: إتّه يجوز تقدّم الكل على الجزء التحليلي. كما للمتصل الواحد 
بالقياس إلى أجزائه الفرضية و"'لأنّ ذلك العلم المشتمل ۲ على الكثرة 
متأخَّر عن الذات؛ فيكون كلا و ثانياً بالنسبة إليها. 

<لانهاية له ولاحد > خبر لقوله: «علمه بذاته» بعد خبر هو قو له :۵ 
«هو الكل *الثانى». 

<و هناك > أي في الكل الثاني و هو العلم بالموجودات أزلاً وأبداً 
<الأمر> و هو رادته الأزلية المتعلقة بوجوداتها و بکمالانها۷ 
اللاحقة لها المعئر عنه بقوله تعالى: 038 فَيَكون 4؛ لاه یمتنع تخت 
المعلومات عن نحو علمه الخاصٌ بها كامتناع* تخْلّف المأمور عن 
آمر القادر الغالب؛ و يجوز أن يراد بالأمر عالم الأمر و هو عالم الغيب 
المقابل لعالم الشهادة و هو عالم الجواهر العقلية من المجرّدات؛ يعنى 
أن في الكل الثاني و هو علمه بالأشياء عالم الأمر؛ إذ وجود 


۱. س: الكلى. ؟. س:کات, ۳ س أو. 
۴ س: مشتمل. ۵. س؛ قول. ۶ ش: الکلي. 
۷ج لورجوداتها و لكمالاتها, A۸‏ س: کالامتناع. ٩‏ ط: و. 


۷۲ شرح فصرص الحكمة 

المفارقات في العلم هو بعینه وجودها في العين بالذات و الاختلاف 
بالاعتبار, كما قال د بعض المحققين: «الجواهر العقلية موجودة فى 
القضاء و القن اة باعتبارين والجسمانيات موجودة 
فيهما ' مر تین.» 


[۱۳.]فنض 

<علمه" الأوّل بذاته ۲ لاینقسم. > لاه عين ذاته و لاشكٌ في انتفاء 
وجوه القسمة عنها. 

<علمه الثاني > و هو علمه بباقي المعلومات <عن ذاته إذا تكثر 
لم‌تکن الكثرة في ذاته» بل بعد ذاته؛ > لأنّ الکثرة في الصفة؛ و 
لاشلت نها بعد الذات <ق ما تسْقْطٌ من وَرَقَةٍ لا يَْلَمُهَا؛> لأنّه يعلم 
اسباب" الأشياء على ما هي عليه؛ فيعلم مسیباتها كما سبق؛ 
فلاتكون جلائل الأشياء و دقائقها مختفية عنه, بل منكشفة عليه مسن 
غير تفاوت؛ لفَّلايَكرٌبُ عَنْهُ مثفال ذرَة فى السَّمَواتٍ ولا فى 
الأزض». 

٠‏ <من هناك > أي من العلم الثاني /40/ <يجري القلمٌ > المسمّى في 


.١‏ ط: فيها. ۲ س: علم. ۳ س: ش» ط: لذاته. 
۴ج + الكاينات و. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۷۳ 
عرف الحکماء بالعقل الأُوّل؛ لأنه يأخذ ما فيه من السعاني من 
وجودات الأشياء و تقدیر أوقاتها و تعيين کمالاتهاا الشابتة۲ على 
سبیل الاجمال و تفصیلها <في اللوح > و هو اللفس؛ إذ جریان القلم 
من الحکیم لا پتصوّر بدون ترتيبٍ و تفصیل لم‌یکن قبله أو لأنّ من 
شأن النفس من حيث هي نفس أو لها لتا 
-التفصيل و کون العلوم فيها مفصّلة <جرياً”متناهياً إلى القيامة؛ > /41/ 
لأنّ توقيت هويّات الأشياء و تعيين أحوالها لايذهب إلى غير النهاية 
بأن يعيّن زمان وجود شيء و حول ثم لشي ء؟ آخر و هكذا إلى غير 
النهاية؛ بل ينتهى إلى القيامة الکبری التي من جملتها فناء الممكنات 
بأسرهاء كما نطق به الشرائع و ورد به" الکتاب, *قال الله تعالى: م 
تطوى السّماءِ کطی السّجل للکتّب» و جاء' في الخبر الصحيح أيضاً أنّ 
الحقّ سبحانه يميت جميع الموجودات حتّى الملائكة و ملك السوت 
أيضاً؛ و کون أوائل الموجودات من لوازم ذاته تعالى -كما وقع الإشارة 
إليه ‏ لاينافي هذه القيامة؛ لاله يجوز أن يكون لزومها له تعالى بواسطة 
عدم حادث؛ فإذا وجد ذلك الحادث انتفى علّتها التامّة؛ فانتفى المعلول 


2 ۰ 

ایضا. /42/ 

۱. ج: كمالاته. ج ط: المانية, ۳ ش: جزئیا؛ هامش ہ«ش»: جریا. 
۴ س: بشىء. ۵ج ايه ۶ ط: 4 كما, 


۷ س: جاز. 


۷۴ شرح فصوص الحكمة 

قال‌الشیخ العربي في رسالتهالمسمّاة بالحقلة:«فلمًا أوجد. سبحانهو" 
تعالى - القلم الأعلى أوجد في المرتبة الثائية هذه النفس التي هي 
اللوح المحفوظ و هي من الملائكة الكرام المشار إليها بكل" شيء. 
قال الله تعالی: (وَ کتبا له فی الألؤاح ین كل شَيءٍِ و هو اللوح 
المحفوظ؛ و قال الله تعالی: «بل هو قران مَحِيدٌ فى لوح مَحْفُوظٍ»؛ 
فهو موضع تنزیل الکتب " و هو أوّل كتاب سطره الکون و أمر القلم أن 
يجري على هذا اللوح بما قدّره و قضاه ما كان من إيجاده و مما 
یکون إلى أن یقال: فریق في الجنّة و فریق في السعیر و یذبح الموت؛ 
و يقول منادی الحقٌّ على قدم الصدق: يا آهل الجنّة! خلود فلا 
خروج من النعيم الدائم الجدید و يا أهل النار! خلود فلا خروج من 
العذاب المقیم الجدید إلى هنا حدٌ الرقم بما بينهما و ما بعد هذا فله 
حکم آخر» انتهی کلامد.٩‏ 

و یمکن أن تحمل القيامة على الصغرئ التي عبّر عنها بالموت كما 
أشار اليه مش ۶ بقوله ۲ «مّی مات فقد قامت قيامته» /43/و إِنْما كان 
جريه متناهياً بهذا الاعتبار؛ لأنّه إذا فنى ذات الشيء انقطع الكاتب”و 


۱, ط: + قاس سره المزیز. ۲ ش: .وه ۲ شش نکل, 
۴ س: الكتاب. ۵ ج: فال الشیخ العربی... انتهی كلامه. 


ع ج: صلی الله عليه ر آله؛ ط: عليه الصلرة و السلام. ۷ ج - بقوله. 
۸ س: الكتاب. 


السيّد إسماعيل الحسیتی الشنب غازاني ۷۵ 


تناهي عن تبيين امور تعلق به؛ فيتناهي جریان القلم بالنسبة إلى 
ذلك الشیء لامطلقاً. 

و یحتمل أن يراد باللوح جنس المهيّة الثابتة في علمه تعالى وإن كان 
خلاف ما أراده المصئّف؛ و القلم الذي هو العقل المؤتّر عندهم يجري 
في اللوح الذي هو المهيّة بأن یحقتها في الخارج و یوجد آحوالها؛ و 
تناهيه إلى القيامة بهذا الاعتبار ظاهر معا تقدم. 

<إذاكان مرتعٌ بصرك ذلك الجناب ومذاقك من ذلك الفرات > يعنى 
أك ' إذا" قطعت نفسك عن الأسباب و قصرت نظرك على ذلك 
الجناب بأن ترى الجميع صادرة عنه تعالى مقدّرة قبل وجودك 
بلامدخلية من الأسباب <کنت في طیب؛> لأنّك إذا علمت أنّ الكل 
من عنداللّه تعالى من غير مداخلة شيء هان عليك الأمر؛ فتستريح 
<تم تدهش > بفنائك عن نفسك بالكلية. 


[۱۴.]فضش 
<أَنفذ إلى الأحدية > یعنی أن الواجب عليك أن تجهد حتی تخرج عن 


موطن الطبيعة الظلمانية و تنمحق في نظرك الکثرة الإمكانية التي هي 
العوائق عن التوجه إلى الخير الأصلي و الوصول إلى الموضع 


١.ط:‏ انك. ۲ ش: - إذاء 


۷۶ شرح فصوص الحكمة 


الحقیقی بأن لاتلتفت إلى الأسباب و الوسائط و تتوجه إلى مسبّبها 
حتی تصل الی أحدية الذات. 

و بالجملة: نك" إذا طرحت ما سوئ الحق الواجب عن نظرك و 
توجّهت بشراشرك إليه ریت جميع الأوصاف الكمالية راجعة إليه و 
جمیع الذوات مضمحلة عند ذاته؛ فتحصل لك الدهشة و هي فناژك عن 
نفسك و بقاؤك بذاته تقدّست, كما آشار الیه بقوله: <تدهش إلى 
الأبدية. > 

لما آمر بالتوجه و سلوك طریق یوصل إلى أحدية الذات كان مظنة 
سوال ارب و امد عنها فقال؛ <و إذاسالت مسنها فهي قر > 
مّا لا آقرب الاشیاء إلى الشيء هو نحو وجوده الخاص به و وصول 
ذلك الوچود إليه و ربطه به پواسطة تلك الذات الأحدية؛ فكأئها واقعة 
بين المهيّة و وجودها الخاض؛ فصارت آقرب إليها من الوجود؛ 
فکیف لایکون قريباً منها أو لأنّ نسبتها إلى الشيء كنسبة المطلق إلى 
المقيد؛ فتكون قريبة منه ذلك التحو من القّرب» كما هو مذاق هل" 
المشاهدة. 

<أظلت الأحدية > یعنی أنْ الذات الأحدية -و هو الواجب الحق_اذا 
اعتبرت من حیث هي؟ بان لم يكن معها شي. سواها إذا وقعت ظلها و 


۱. س: انکه, ۲ ج» ش: قریب. ۳ ش: آرباب. 
۴ ط: هى . 


السيّد !سماعیل الحيني الشئب غازاني ۷۷ 


أوجدت شیثا؛ <فكان > ظلّها <قلماً > و هو العقل الأُوّل؛ لاهم قالوا: 
ان الصادر الاول يجب أن يكون واحداً مستفلاً بالوجود والتأثير؛ و غير 
العقل من الموجودات الممكنة لايمكن أن يتصف بهذه الصفات. أثّا 
الجسم فلانتفاء الوحدة عنه؛ و ما العرض فلانتفاء استقلاله بالوجود؛ و 
ما الصورة و النفس فلعدم كونهما مستقلین بالتأثير. أما الصورة فان 
تأثيرها موقوف على تشخّصها و هو موقوف على المادة؛ و أمّا النفس 
فلائها ما تور بسبب آلات جسمانية؛ فتعيّن أنه لايمكن أن يكون 
الصادر الأُوّل من الحقّ الأحديّ الذات إلا عقلاً؛ و لايخفى على المتأمّل 
ما فيه؛ و ما جعل القلم ظلاً لأنّ الذات الأحدية هي 'النور؛ قال الله 
تعالی: «الله ور السّمُوَاتٍ وَالأض» و القلم هو الموجود الذي حصل 
وجوده منها و تابع لها فى وجوده و قد ضعف ضوء الوجود فیه؛ فیکون 
مثل الظل المحسوس؛ فلذا أطلق الظل عليه <أظلت الكلية > أي الكل 
الذي هو المركّب من الذات الأحدية و القلم؛ <فکان > ذلك الطل 
<لوحا؛ > إذ ماعدا الصادر الاوّل من الموجودات لایصدر عن الباری 
تعالی الا بتوسطه ۲ <جری القلمٌ على اللوح بالخلق > أي بإيجاده؛ و 
لاينافيه کون اللوح ظلاً للكلية؛ له يجوز أن تکون الكلية علّة تامَة و 


۱ س» ش» ط هر. 5 من الکلی. ال ط: بتو سط. 


القلم علّة موجدة أو يراد بالخلق التقدير؛ أي بتقدير الحقائق و المعاني و 
تصويرها فيه مفصّلاً. 


[۱۵.]فض 

<امتنع ما لایتناهی لافي کل شيء > يعني أنّ عدم التناهي إِمَا أن 
یکون في البُعد أو في العدد. ما الاوّل فقد دل على استحالته برهان 
تناهي الأبعاد؛ و أمّاالشاني فممتنع بشرطین اعتبرهما' الحک‌ماء: 
آحدهما الاجتماع في الوجود الخارجي؛ و انیهما التر تب" كما في 
العلل و المعلولات على ما يدل عليه برهان التطبیق؛ فلا يمتنع ما 
لايتناهي في كل شيء؛ <بل في الخلق > يعني الموجود الخارجي 
دوه لایمتنع "في کل موجود خارجي, بل في <ماله مكانةو 
رتبة > أي في الموجود الخارجي الذي يكون مترئباً إمَا طبيعياً أو 
وضعياً لا في غيره؛ إذ عدم تناهي معلومات الحقّ تعالی ؟ و النفوس 
الناطقة المجرّدة عن الأبدان وعدم تتناهي المعدّات كالصور و 
الاستعدادات غير مستحیل, بل واقع عندهم؛ و إِنْما لميصرّح بشرط 
الاجتماع في الوجود اكتفاء باعتبار وصف عدم التناهي في الخلق؛ أي 


.١‏ ط: اعتبر. ۲. ج: الترتبیه؛ ش: الترتیب؛ هامش «دشس:: الترتب. 
۳ س؛ فلایمتنع. ۴ ج؛ س» ط؛ - تعالى. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۷۹ 


الموجود الخارجی؛ لانه إذا لم تكن الأجزاء مجتمعة في الوجود 
الخارجي لم یتصف موجود خارجي بعدم التناهي, بل كل ما هو موجود 
من تلك الجملة فهو موصوف بالتناهي. 

والحاصل: أن الكل موصوف باللاتناهي و هو من حيث هو کل ليس 
الاستقبال؛ لأنّ وجود الكل في الخارج مع انتفاء أجزائه فيه بديهية 
الاستحالة؛ و وجود جميع أجزاء الكل في جميع أجزاء الزمان ليس 
وجود الكل من حيث هو كل في الخارج. بل في الوهم كأجزاء 
خارجي منها بعدم التناهي أبداً'. 

<و وجب في الامر > أي الامور الغیر المتناهية ضرورية الوجود في 
العلم سواء كان علم الباری تعالی أو علم السجردات التي هي 
الأوائل؛ لأنّ العلم بالسبب یوجب العلم بالسیّب؛ و لاشكٌ أن 
الاسباب و کذا مسبّباتها مع کونها معلومات لها غير متناهية؛ 
<فهناك > أي في الوجود العلمي <الغیر الستناهي کم شثت ".> 
ان کل حادث من الحوادث الغیر المتناهية مستند إلى أسباب 
لانتناهي؛ و لاشكٌ أنّ جميعها معلوم لها؛ فتکون في" علومها سلاسل 
۱ ج: آخر. ۲ س؛ آتفا. طف 
۴ج -فی. 


۸۰ شرح نصرص الحكمة 


غير متناهية من الامور الغیر المتناهية سواء كانت مجملة أو مفصّلة. 


[۱۶.]فض 
<لحظت الأحديةٌ > هذا بيان آخر لتعلّق علمه تعالی بالموجودات 
ليتبّن ' أنّ الایجاد من الذات بای اعتبارٍ من اعتباراتها يقع منها, 

وتقريره أن الذات الأحدية لحظت <نفسّها > لما تقر ر من أنه تعالى 
عالم بذاته <و ذاته > تعالى <كانت قدرة؛> لانْ القدرة هو مابه 
يؤر الشيء في الغير؛ و لما كان الحقّ سبحانه يتر في جميع الأشياء 
لذاته -کما أشير إليه ‏ فذاته تكون قدرة؛ <فلحظت القدرة > لأنها 
عين ذاته؛ و لايمكن انفكاك الشيء عن نفسه. 

فان قيل: لايلزم من ملاحظة الذات مع کونها قدرة في نفس الأمر أي 
كونها بحيث یصدق عليها القدرة فيا نفس الأمر -ملاحظة القدرة, 
لجواز أن تكون من الامور التي لايلزم من" تعقّلها تعقل الذات. 

قلنا: إن ذاته تعالی معلومة لها بجميع وجوهها و اعتباراتها و من جملتها 
ذلك الوجه, فيكون أيضاً معلوماً لها؛ <فلزم العلمٌ الثاني المشتمل 
على الكثرة؛ > لأنّ القدرة آمر إضافي؛ إذ لاتكون الا قدرة" على 


.١‏ س: لنبيين؛ ج» ش: لیبین. ؟. ج: - يقع منها. ۳ ج٠‏ س؛ ش: - من. 
۴ ط: قدرة إلا. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازاني ١م‏ 


الشيء؛ فلایمکن تعقّلها بدون تعقّل ما آضیفت إليه و هوالم قدورات 
المتکترة الغیر المتناهية. ۱ 

<وهناك > أي في العلم الثاني الحاصل من ملاحظة الذات باعتبار ۲ 
قادریتها <أفق عالم الربوبية > و مَطلع عالم التربية ۲ و الایجاد؛ إذ؟ 
فيه تعلّق علمه تعالی بوجودات الاشیاء و کیفیاتها على وجه 
مخصوص؛ و ذلك كافي في وجوداتها في أوقاتها؛ فیکون إيجاد 
الموجودات الخارجية طالعة منه <يليها عالم الأمر> سعنى ار ول 
ما خرج من العلم إلى العين هو عالم العقول و النفوس <يجرى به> 
أي بسبب العلم الثاني <القلمٌ على اللوح؛ > إذ لولاه لم يكن القلم و 
اللوح موجداً فضلاً عن جريان القلم على اللوح؛ لأنّ علمه تعالى 
بالممكنات فعلی مقدّم على وجوداتها تقدّماً بالذات. 

ويمكن أن يراد باللوح العرش أو مخلوق تحته. لقو له اة «مامن 
مخلوق إلا و صورته تحت العرش.» <فتتکتّر! الوحدة > التى هى 
العلم الإجمالي البسيط للذات الح بسبب جريان القلم على اللوح و 
به تصير متكثرة مفصّلة في اللوح و هو النفس^ 


.چ“ سس أضيف. ۲ س: باعتبادر. ؟. ط: المرتية. : 
۲ س: آو. ٠‏ شاجءط:.أنّ. ۶ ط: عليه السلام. 


۷ ج؛ فتکثیر؛ ط؛ نفتدكثر. ‏ ۸ ط: چو. 


اعلم أن الشيخ في طبيعيات الشفاء في كتاب النفس بعد ما مّل العلم 
البسيط بمسثلةٍ تتيقّن ۱ معلوميتها لك و تسئل عنها و أنت متیقن بأنّك 
تجيب عنها بما" علمته من غير أن يكون هناك تفصيل البئّة. بل |نما 
تأخذ في التفصيل و الترتيب في نفسك مع أخذك في الجواب الصادر 
عن يقين منك بالعلم به قبل التفصيل و الترتیب؛" قال: «فأحد هذين؟ 
هو العلم الفكري الذي اما يستكمل به" تمام الاستکمال إذا ترتب* 
و تركّب؛ و الثاني هو العلم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له 
في نفسه صورة بعد صورة لکن هو واحد تفيض عنه الصور في قابل 
الصور؛ فذلك علم فاعل للشيء الذي نسقیه علماً فكرياً و مدأ له؛ و 
ذلك هو قرّة" العقلية” المطلقة من اللفس المشاكلة للعقول الفعالة؛ و 
ما التفصیل فهو لللفس من حيث هو نفس؛ أي متعلق بالبدن؛ فما 
لميكن له ذلك لم‌یکن له علم نفساني؛ و أما أنه كيف يكون للنفس 
الناطقة مبدأ غير النفس له علم غير علم النفس:؟ فهو موضع نظر 
يجب عليك ان تعرفه من نفسك. 

و اعلم أنه ليس في العقل المحض منهما تک ابنذ و لأترتيب صورة 
فصورةء بل هو مبدأ لكل صورةٍ تفيض عنها على النفس؛ و على هذا 
١..ج»‏ س» ش؛ تیفن. ؟. سء ش» ط: مماء ۳ ج: الترتيب و التفصيل. 


۴ س؛ ش۰ وز + التسمین. ۵ج س» ش» ط: -به. ۶چ رتب. 
۷ج س» ش» ط: الثرة. ۸ ط: الفعلية. ۹ج -علم غير علم النفس. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۸۳ 
ينبغي أن يعتقد الحال في المفارقات المحضة في عقلها للأشياء؛ فان 
عقلها هو ' العقل الفعّال للصور الخلاق لها» /44/انتهی. 

فعلئ ما ذكره الشيخ و غيره لايكون في علم الواجب و لا في علوم 
العقول تكثّرٌ و تفصيل ' مع وجوب كونها عالمة ۲ بجميع الأشياء؛ و 
هذا یتصوّر" على وجهين: 

آحدهما: أن يكون جميع المعلومات الغير المتناهية موجودة بوجود 
واحد علمي كالأجزا اء الغير المتناهية المقدارية للمتصل الواحد في 
یه فان ا را ازع 

و ثانیهما: أن یکون لكل“ واحد من المعلومات *وجود لكن لایلتفت 
إليه» بل المجموع من حيث هو مجموع یکون ملتفتاً إليه؛ فانتفاء 
الکثرة عن علمه تعالی بهذا الوجه باعتبار أنه ليس فيه" تفصیل و 
قصد بالذات. 

و الوجه الأول لبساطته یناسب المفارقات المحضة إلا أنه قد تبیّن لك 
متا تقدّم أن بين علومها ترتيباً سبباء" و هذا يقتضي التعدّد و التک تر 
إلا أن يقال إن ذلك الترتیب بینها؟ بالقوة؛ يعنى أنّ ذلك الوحداني 


۱. س» ش» ط؛ فهو. ۲ ج» س» ش: تفصيل و تکثر.۲. ش: عالما. 
۴ س: يتصر. ۵ ش: کل. ۶ س» ش» ط: العلوم. 
۷ س؛ ش» ط: فيها. ۸ ج» س١‏ ش: ترقيب سببي. ٩‏ س» ش: ط:' بينهما. 


البسيط بحيثية لوحلّل إلى الأجزاء لكان بينها' تقدم و تأخّر ذاتي 
كالترتيب الذي بين أجزاء المقصل الواحد في نفسه؛ فان فيه جمزثاً و 
جزء جزءٍ و جزء جزء جزء؛ فيكون بينها رتيب علی‌الوجه الذي 
ذكرنا؛ و یا ما كان فلايكون في علمها کنر و تفصیل, بل لايكون 
تفصيل إجماله الا في النفس و تكثّر وحدته <حيث يَفْشَئ السَّدْرَةَ 
ما يَعْشَى > السدرة شجرة النبق روى مرفوعاً أنها فى السماء 
السابعة و علیها مثل النبق. ۱ 

فإن قیل: ما الذي يغشى السدرة؟ 

قلنا: إنّهِ أنوار اللّه تعالى و تجلیاته لكن هذه الشجرة قويّة لاتصير بها 
دكا دكا كالطور؛ يعنى أنه يغشى الوحدة' التي هي العلم الاجمالي 
که حت ي النذرة من تائمو أبوار هال ما 
يغشى؛ أي ما لايحصى كثرة و حسناً؛ و يمكن أن سراد من السدرة 
اللوح؛ أي تصل الكثرة إلى وحدة العلم حيث تصل إلى اللسوح كثرة 
الأنوار و هي بعینها" كثرة العلم؛ يعنى أله لاتتكثر وحدته قبل وصوله 
إلى اللوح, بل إِنْما یتکتر حين وصوله إلى اللوح. 

<و يلقى الروح* الكلمة > أي بسبب العلم الثاني و تعلّقه بالمعاني 


۱ س ط؛ بيئهما. ۲. س؛ الراحدة. ۳ ط؛ ‏ تعالى. 
۴ س نفسه؛ ش: بعینه. ۵. س» ش ط: + و. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنپ غازاني ۸۵ 
يصير الروح و هو المعنی المجرّد -ملاقياً للکلمة؛ یعنی الظهور بحسب 
العين و الوجود الخارجي؛ فكما أن بالكلمة تظهر المعاني المختفية في 
النفس كذلك بحسب هذا الوجود تظهر المعاني و آثارها في الخارج. 

و يحتمل أن يراد بالكملة كلمة وكُنْ» یعنی أنّ الروح يصير ملاقياً 
لكلمة (كن)؛ يعنى الإيجاد بسبب العلم الثاني؛ و لما كانت' المعاني 
المعقولة تخرج من العلم إلى العين بمجرّد كلمة (كُنْ» عبّر عنه بها 
لأنه لازمها. 

<و هناك أفق عالم الأمر > يعنى أنّ هناك عالم الأمر الذي هو الافق 
سمّاه أفقاً لاه بطلع و يظهر منه عالم الجسمانیات الموجودة في 
الخارج. ۱ 

<یلیها العرش > و هو أوّل الأجسام و أعظمها المسعی بفلك 
الأفلاك؛ <و الکرسي > و هو فلك البروج و فلك الشوابت؛ <و 
السموات > السبع <و ما فيها > من الكواكب و الهيولى العنصرية و 
بسائطها و مركّباتها مثلاً؛ فان الوجود إذا" ابتدأ من عند الأول لم يزل كل 
تال مند ادون مرتبة من الاوّل و لاتزال" ترط ۲ درجات الوجود" إلى 


.ج س: کان, ۲ س أذ. ج الارل فلا يزال. 
۴ ط؛ تحط. هج س» ش: ۔ الو جرد. 


۸۶ شرح فصوص الحكمة 
أن تنتهي إلى الهيولى ' المشتركة العنصرية؛ فأوّل مرنبة البدو درجة 
الملائكة الروحائية المجرّدة التي تستّی عقولاً. شم مراتب الملائكة 
الروحائية التي تستی نفوساً و هي الملائكة العملية. ثم مراتب الأجرام 
السماوية و بعضها أشرف من بعض' إلى" أن يبلغ آخرها. ثم" من 0 
بعدها يبتدأ وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة و تكون ۶ بعدها 
مراتب العود؛ أعني التوجه إلى الكمال بعد التوجّه منه"؛ فيلبس و 
صور العناصر ثم يتدرّج” يسيراً يسيراً؛ فيكون أُوّل الوجود فيها خن 
وأرذل مرثبة من الذي يتلوه؛ فيكون أخسٌ "۱ ما فيها المادّة ثم العناصر 
ثم المركّبات الجمادية ثم الناميات ۱۱ تم الحيوانات و أفضلها الانسان و 
أفضل الناس من استكملت نفسه فصار ۱۲ عقلاًبالفعل و محصّلاً للأخلاق 
التي تكون فضائل عملية و أفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوّة؛ و۱۳ 
كما أن اول TS‏ ۳ با 


4 س هيولى. ج البعض. ۳ ش: أي. 

۳ س ثم ۵. ط: - من. کج الفغاأسدة فتكرن. 

۷ ج: -منه. ۸ س: يندج. ٩‏ س؛ أحسن. 

أشن اسن ١ج‏ النباتات. ۲ س» ش: - فصار, 


۳ -و. ۴ ج: ثم تحدث نفوس. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۸۷ 


عقول؛ فیکون الحق الأحديّ الذات مبدأ مرا لجا الکو دا تاره وی 
و معاداً لها من جهة' آخری؛ <کل يُسَبّحُ بخفده > قال الله تعالی: 
يسح له السَّموَاتُ السب و الاژض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ مِنْ شيء إلا يسح 
بِحَمْدِه6 و تسبيحه ما بلسان الحال كما نقل عن المستعدين لسماعه أو 
بالدلالة علی تنرّهه ' عن سمات النقص و تقدسه عن شوائب الإمكان. 
<ثمّ يدور على المبدأ > أي بعد حصول وجوداته یتحرك کل من 
تلك "الموجودات حول المبدأ و يتوجه نحوه طبعاً و إرادة حتّى 
يستفيض منه كمالاته؛ إذ کل شىء يستدعى و يطلب كمالاته اللائقة به ۲ 
بحسب استعداداته المناسبة لها و لایحصل شيء من تلك الكمالات إل 
من حضرته جلّت عظمته و تعالى كبرياؤه؛ فلا جرم کل شيء يقبل عليه 
على وجه يليق بحاله حتى يصل إلى کماله" المطلوب لذاته سواء علمه 
أو لم يعلمه, اعتقد أنّ” ذاته منشأ لتلك ۲ الكمالات أو ل يعتقد..كما أن 
بعض الناس یسیون الدهر لاعتقادهم أنه هو الفاعل حقيقةٌ للحوادث و 
بقرون بعظمة الله تعالى و جلاله؛ و لمّا كان الفاعل بالحقيقة هو الله 
تعالى يكون سبّهم ^ راجعاً إلى ذاته تقدست. قال اللّه تعالى: «يؤذيني 


.١‏ س: وجهه. ؟. س» ش» ط: تلزیپه, ۳ س» ش؛ ذلك. 
.ج - به. ۵. ج: کمالاته, ج س: + غير. 
۷ ش: لذلك؛ هامش وش»؛ لتلك. ۸ ط؛ سبه. 


أبن آدم نعي الدهر و أنا الدهر» /45/و في رواية؛ «فان الله هو الدهر 
حقيقةٌ» /46/و يحتمل أن يقال: إن كلا من العرش و الکرسی و السموات 
يدور على المبدأً؛ أي يتحرّك کل منها بناء على تشه بمبدثها '؛ إذ 
حركات الأفلاك و اختلافها جهةٌ و إسراعاً و إيطاثاً بسبب تشبهها إلى 
مبادیها المختصّة بها كما ینوا" في موضعه. 

<و هناك عالمٌ الخلق > و هو عالم الأجسام و أجزائها و أعراضها 
الحالة فيها <يلتفت منه إلى عالم الأمر؛ > إذ بالنظر في هذا العالم و 
التأمل في أجزائه يعرف وجود المجرّدات في الخارج» كما قيل: إن 
موجد الأجسام بالذات لايمكن أن یکون خشتها أو جسمانياً ولا 
واجباً بالذات أيضاً؛ لأنه واحد لایصدر عنه الا الواحد؛ فتعین أن 
یکون أمراً ورائها و لایکون ذلك لا" عالم الأمر. 


ی 


<و يأتونه کل فرداً > يعنى أن کلاً" من الموجودات يرجع إلى 
المبدأ حال كونه منفرداً من الموانع و مجرّداً عن العوائق عن الرجوع 
إليه؛ فكما أن ابتداء وجود الموجودات من ذاته تقدّست؛ أعني توجهها 
من الكمال إلى النقصان؛ إذ صدور الخلق من الخالق يكون على هذا 


1ج بمپدثه. ؟. ط؛ بين. ۳ سء ش الأمر. 


؟ج: كل. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۸٩‏ 
النمط كذلك عود وجوداتها؛ أعني توجّهها من النقصان إلى الكمال؛ 
ان عود الخلق إلى الحقّ يتحقّق على هذا النهج ثم رجوعها" بفنائها 
عن نفسها" إلى ذاته تعالى؛ و ذلك إِمَا طبيعي أوإرادي يعيّر عنه 
بالفناء في التوحید الله ندال هیده و لَه يُدِجَعُونَ». 
فالشيخ ع ' أشار إلى هذه المراتب: أمّا إلى البدو فبقوله: «یلیها *عالم 
الأمر» و ما إلى ”العود فبقوله: «ثمّ يدور على المبدأ» و ما إلى الفناء 
فبقوله: «و" يأتونه کل فرداً» و يمكن أن تعتبر هذه المراتب الشلاث 
في كل موجود. كما ها اعتبرت بالقياس إلى جملة الموجودات من 


[۱۷.]فضش 
آحدهما: و هو الاستدلال بالأآثار على موثرها و موجدها؛ و هذا هو 
طريقة المتكلّمين و الحکماء الطبیعیین؛ و إليه آشار الشیخ »۸4 ب قوله: 


<لك أن تلحظ عالمٌ الخلق > و تنظر فیه؛ <فتری فيه امارات 


۱ ةلم ۲, ط؛ رجوعاً. ۳. ش: تفها؛ هامش «ش»: نفسها. 
5 ط: ء رسمه اللّه. 6 س - يليها. 2 س ان. 
۷ س ط؛ و. ۸ ط: ‏ رسمه اللّه. 


۹۰ شرح فصوص الحكمة 


الصنعة؛ > فتعلم أنه لاب من صانع بالذات غير مصنوع. 

وثانیهما وهواعتبا رالموجود من حیث هو "والنظرفي أحواله؛ و هذا 
هو طريقة الحکماء المتألهین؛ و آشار إليه بقوله: <و" تلحظ > أي و 
لك أن تلحظ <عالم الود المحطن سجاه غالماً رت يُعلم منه 
الصانع كما يُعلم من " الایات" <و تعلم أنه لابدٌ من وجود بالذات > 
أي موجوده لایکون وجوده مستفادا من الغير؛ و تقريره أن يقال: 
لاشاكٌ في أنّ شیثاً ما موجود؛ فلايخلو من أن يكو واجباً أو ممكداً 
ضرورة انحصار الموجود فيهما. فإن كان واجباً ثبت المطلوب؛ و إن 
كان ممكناً فلابدٌ من الانتهاء إلى الواجب؛ لأنّ الممكن لايمكن أن 
يوجد بذاته و إلا ازم الترجيح بلا مرجح؛ ؛ فتعيّن أن يوجد بغيره و 
ذلك الغير يمتنع أن يكون ممكناً إلى غير النهاية لاستلزامه التسلسل؛ 
فتعيّن أن بنتهي إلى موجود " غير ممکن وهو الواجب <و تعلم كيف 
ينبغي عليه الوجود بالذات > يعني يجب أن يكون عينه لاسفتضی 
ذاته» كما سبق بیاند. ۱ 

<فان اعتبرث عالم الخلق > بأن تستدل بالمصنوعات <فأنت 
صاعد> متوجّه من السفل و هو الممکن المصنوع إلى العلو و هو 
.١‏ ط: + موجود. ؟. ش: + لك أن تعرض عله و. 


۳ ط: + الاثار و. ۴ هامش ه«ش»: الآثار. ۵ س: موجو. 
ات وجود. 


السیّد إسماعيل الحسينى الشئب غازانی ٩۱‏ 


الواجب الصانع. 

<و إن اعتيرتٌ عالم الوجود المحض > و استدللت بالموجود من 
حيث هو <فأنت نازل > منحدر من العلو و هو الواجب الحق إلى 
السفل و هو الممکن الخلق. 

<تعرف بالنزول أن لیس هذا ذلك > یعنی أك تعرف بالتزول من 
الوجود المحض إلى مراتب الامکان أنّ هذه باطلة في حدود ذواتها 
و ذلك حق محض؛ لانْ الطريقة التي سلکها الإلهسيّون اعتبروا فیها 
کون الوجود عين الوأجب؛ لاھم بعد ما[ بتوا أنّ في الوجود موجوداً 
هوالواجب بيّنوا أن وجوده لايمكن أن يكون زائداً عليه كما في 
ساير الموجودات, بل هو عينه بخلاف الطبيعيّين و المتکلمین؛ فاتهم 
لميتعوّضوا لذلك» بل بعضهم نفاه', و بالجملة لب تعرف بالنزول 
الحقّ و الباطل و تميّز بينهما. 

<و تعرف بالصعود > من الخلق إلى الحق <أنٌّ هذاهذا > يعني أك 
تعرف بالضغود الباطل فقط و لاتعرف الحو السحضن و لاتم ۲ 
بينهما؛ كما " سيأتي بیانه عن قريب. 

<سئریهم آيْاتِنَا في الافاق و في آنفسیهم حٌى یی لَهُم امه 
الحق أ و لَوِيَكْفي يِرَبّكَ أنه عَلَى كُلَّ شيء شهیذ> جعل الشیخ" 


١‏ س فتاه ۲ شش : لاتتميز؛ هامش اش لاتميز و۰ 
۳ س: لما. ج + رحمه اللّه. 


۹۲ شرح فصوص الحكمة 

المرتبتين المذکورتّین في الآية ‏ أعني مرتبة الاستدلال بآيات الافاق 
والأنفس على وجود الحق و مرتبة الاستشهاد بالحق على كل شي ع - 
بإزاء الطريقتين المذكورتين.' أمّا کون المرتبة الأولئ بإزاء الطريقة 
الأولى فظاهر ؛ و أمّا کون المرتبة الثانية بإزاء الطريقة الثانية المختارة 
عند القوم فلأنهم یستدلون بالنظر في الوجود على واجب بالذات. ثم 
بالنظر في ما يلزم الوجوب على صفاته. ثم بالنظر في الصفات على 
كيفية صدور افعاله عنه وأحدا بعد واحد؛ فيستدلون بالحقّ على الخلق 
و هو المشار إليه في الآية بقوله: ( وم یک بَرَبّكَ أنه على کل شیم 
هید» أي أ رم بحصل الكفاية في كونه موجودا أنه هید ال على 
کل شيء یعلم وجود کل شيء منه, كما أشرنا إليه و" أله محّق و مثبت 
لكل شيء. 

و یمکن أن تجعل المرنبتین المذكورئّين فيها بإزاء المر تبتين -أعني 
مرتبة الاستدلال و مرتبة الشهود و العرفان و إلى الأولی*-و هي 
مرتبة من يرى الحق بالاشیاء -أشار بقوله : نریم اتنا في الآفاتي 
و في أَنْفْسِهِمْ» و إلى الثائية و هي مرتبة من یری الأشياء به تعالی - 
"۳ فى الايه اعنی مرتبه الاستدلال بایات الافاق و الائفس على وجرد الحق و مرتبه 

الاستشهاد بالحق على کل شی بازا و انطریقتین المذکررتین. 


۲. ط: فظاهرة. ۳ ط؛ + له, ۴.شی؛ او 
۵ س؛ ش» ط: الاول, ج 4 تعالى. 


السیّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۳ 


آشار بقوله: «أ ولیک يرَبّكَ انه عَلَ کل سي ۽ شهید) فالأولئ درجة 
العلماء الراسخين و الثانية درجة الصد‌یقین العارفین. 


[۱۸.] فض 
اعلم أَنّ المفهومات منحصرة في الثلاث: الواجب و الممکن و الممتنم. 


أمّا الواجب: فهو حو محضٌ لذاته. 

و أمّا الممتنم: فهو باطل محض لذاته. 

و ما الممکن: فهو باطل في ذاته موجوذ بغيره. 

فمعنی قوله: <إذا عرفت ألا الحق عرفت الحقّ و عرفت ما ليس 
بحقّ > أك إذا علمت ألا الموجود علمت الموجود المحض و علمتٌ 
ما لیس بمحض الوجود من الأشياء التي هي باطلة في حدود أنفسها 
ثابتة بغيرها؛ إذ في الطريقة المختارة يكون الابتداء من العلّة و الانتهاء 
إلى المعلولات' التي هي ممكنات و تعلم أنْ کل منها مستفيد الوجود 
من ذلك الوجود المحض. 

<و إن عرفت الباطل أوَلا > بأن اعتبرت أَوَلاً المصنوع الذي هو 
هالك باطل و استدللت به " على وجود الصانم <عرفت الباطل و 
لمتعرف الحق > كما" هو حقّه؛ أي بوجه كونه حنَّاً محضاً؛ إذ غاية ما 


١.ج:‏ معلولاتها. ؟. س» ط: - به. ۳. ج: على ما. 


۹۴ شرح نصرص الحكمة 
علم في هذه الطريقة أنه يجب أن يكون للمصنوع صانم؛ و أمّا أن ذلك 
الصانع موجود محض أم لا فغير معلوم منها. 

ولايبعد أن يكون هذا إشارة إلى أشرفية الطريقة المختارة؛ فعلی هذا 
يكون المذكور في هذا الفص إلى هبهنا' تفسيراً لقوله: «ليس هذا 
ذلك وهذا 00 

ولمّاكان في اعتبارك الحق ومعر فته أوَلاً يحصل لك زيادة علم و تميّز 
<فانظر إلى الحق > و اعتبره أَوّلاً <فإئّك لاتحبٌ الآفلين > الساقطين 
في حدود أنفسها؛ لا الأفول دنائةٌ تمنع الميل مطلقاً إلى صاحبها فضلا 
عن إفراطه» <بل توجّه وجهک > و اجعل ذاتك متوجّهاً <إلى الحق > 
بكلّيته و لاتغفل عنه لمح عين و لاتكتفي' إليه بالتوجه في بعض 


الأوقات و ببعض " القوئ. 


[۱۹.] فش 
<أ ليس قداستبان لك > ممّا سبق <أنّ الحق الواجب لاينقسم قولاً 
على كثيرين؛ فلايشارك يِدَأً؛ > لأنّ الندٌ هوالمثل المخالف المعادي و 


.١‏ ط: ۔ إلى هیهنا. ۲ ط: لاتکشف. ۳ ج: بعض. 
۴ط للشىء. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۹۵ 


على کثیرین لم‌یکن له مثل؛ لا" المثلية تقتضي التشارك في المهية؛ 
فإذا لميكن له مثل لم‌یکن له ند؛ لان انتفاء العام يوجب انتفاء الخاص. 

<و لایقابل ضداً > عطف على قوله: «لاینقسم قولاً» بعلم ذلك ما 
تقدّم من قوله: «لاموضوع له»؛ لاه ذا لمیکن له موضوع لایمکن 
أن يكون له ضد؛ ان الضدّین هما المتعاقبان على موضوع واحد. 

<و لایتجزْی مقداراً و لاواحداً"؛> و "قد علم ممّا سبق أن الواجب 
لاینقسم بالأجزاء مطلقاً سواء كانت مقدارا بأن تون قابلة للقسمة 
الغير المتناهية أو واحداً بأن لم تكن قابلة لذلك سواء لميقبل قسمة 
أصلاً أو يقبلها ولكن ينتهي الانقسام إلى ما لايقبل أصلاً. 

<و لايختلف مهيّة و لاهويّة > كما تقدم في صدر الكتاب. 

<و لايتغاير ظاهرية و باطنية؟ > لما سبق من أن حيثية ظهوره و 
بطونه نفس ذاته. 

و إذا علمتَ أنّ أوصاف الحقّ الواجب على هذا النهج <فانظرٌ هل 
ما تقبله* مشاعژك و تمه ضمائرُك كذلك؟!> أي التفت إلى 
مدزکات راسك و قات عقلك و تفخصها واحدا واحيدا هل 
يمكن فيها شيء أن" يكون أحواله كذلك؟! فإنّا لانشكٌ نك <لاتجده > 


١.ج:‏ فان. ۲ سء ش» ط: واحد. EEA‏ 
۴ ج: ظاهریته و باطنیته. ۵. س: تقبل, ۶ س: واحد. 


gr‏ ار. 


4 ۱ شرح فصرص الحكمة 
فیها؛ < فليس ذلك > الحاصل في قواك المدركة <لامبائناً له > يعلى 
الحو الواجب؛ <فهذامنه » أى الحاصل في علمك ۱ صادر ۲ من الحو 
معلول له ؛ لأنّه موجود مبائن للحق و کل موجود کذلك فهو صادر منه؛ 
إذ" لابخرج موجود من الحقّ تعالی و معلوله. <فتَغٌ هذا إليه > أي 
دك ۵ معلومك متوجّهاً إلى الحق؛ لا الحکمة من خلقك معرفته تعالی 
بصفاته ۶ الذاتية و الفعلية كما قال تعالی: «کنٹ کنزاً مخفیاً فأحببتٌ أن 
اعرف؛ فخلقت الخلق ۲» /47/ 

و إذا عرفت أن ذات الواجب تعالی منژه عن أن یحیط به عقلك و 
حواسك <فقد رفّه*> إذ غاية الإدراك؟ أن يدرك أن لايدرك كما 
قال الصدّيق ' انيه : «العجز عن درك الإدراك إدراك.» /48/ 


[۲۰.]فشض 


<كلّ إدراك فإمًا أن یکون لملائم۱۱> أي لما" هو كمال و خير عند 
المدرك من حيث هو كذلك <أولغیر"" ملائم بل" منافر > أي لما هو 


.١‏ س: عملك. ۲ س: صاذر. ۳ ج: له 

۴ س: أو. ۵. س: أثرك. ۶. س: أئرك. 
۷ ج: + لا عرف. ۸ س: عارضته! ج» ش: عارفته. 

٩‏ ش: غاية إدراك ذاته. ۰ ج: - الصدیق, ۱ بملايم. 


۲ج بما. ۳ ج» س» ط: بغير. ۴ ش: ۔ بل. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۷ 


آفة و شر عند المدرك من حيث هو كذلك. 

<أو لما ليس بملائم و لا منافرٍ > ضرورة. 

فسّر جمهور الحكماء <اللذة > بأنّها <إدراك الملائم و > فسَروا 
<الأذي > و هو الألم باه <إدراك المنافر. > 

و فشر الشيخ الرئيس في الإشارات اللذّة بأتها إدراك و نيل لوصول ' 
ما هو كمال و خير عند المدرك من حيث هو كذلك؛ و زاد فيه قيدين 
«الثیل» و «الوصول "». ما الثیل " فقد قيل في بيانه إن إدراك الشيء قد 
یکون بحصول صورة یساویه و نيله لایکون الا بحصول ذاته؛ و اللذة 
لاتتحتّق بحصول ما يساوي اللذیذ؛ فإنٌ الانسان قد يتصوّر ذات 
جمال" و لايلتذٌ بمجرّد تصوّرها و حصول مثالها عنده؛ فلايكفي في 
اللدّة مجرّد الإدراك؛ بل لاب مع ذلك من النيل أيضاً؛ هذا کلامه. /49/ - 

و فيه نظر؛ لاله إن أريد أن واحداً من الانسان لایلتذ بمجدده 
تصوّرها و حصول مثالها عنده في وقتٍ من الاوقات فهو ممنوع؛ إذ 
يجوز أن پکون حصول ما يساويه كمالاً لقوّةٍ من القُوئ؛ فيلتذٌ به, كما 
أنّ حصول نفسه أيضاً كمال لواحد منها. 

و إن أريد أنّ عض الانسان لايلتدٌ بحصول مثالها * عنده في بعض 


۱. ش: بوصول. ؟. سم الوصل. ۳ ط: ما النيل. 
۴ ط: اللذيذ. ۵. ش: لمجرد. ۶ سء ط: مثلها. 


۹۸ شرح فصرص الحكمة 

الأوقات فهو مسلّم لكن' يجوز أن لایکون حصول ما يساوي اللذيذ 
كمالاً و خيراً عند المدرك؛ فلذلك لاتتحمّق اللذّة بحصول ما يساويه لا 
لعدم حصول ذاته. نعم لو ثبت ثبت" كمالية ما يساوى اللذيذ و خيريته عند 
المدرك ومع ذلك لایکون ملتذّاً به لتم و أن له ذلك. /50/ 

و آیضا: یلزم على هذا أن لایکنی " السیل أيضاً فى اللذّة؛؟ لان 
الانسان ويفا هق انك الو ا ف اا وو 
ذاتها عنده. 

و أمًا الوصول فقد بيّنه بأنَ اللذة ليست هي إدراك اللذيذ فقط, بل 
هی إدراك حصول اللذيذ للملتدٌ ووصوله؛* فلابدٌ من قيد الوصول حتّى 

وفيه أيضاً نظر؛ لأنا لانسلم أن اللذّة ليست هي إدراك ”اللذيذ فقط؛ 
فان للذائقة مثلاً كمالاً و خيراً بالنسبة إليها و هو" الحلاوة مثلاً و بمجرّد 
إدراك الذائقة ها بلتذ بها" من غير توفي على إدراك حصولها لها. /51/ 

و لو سلّم ذلك تقول: هم قد أخذوا في تعريف اللذّة قيداً' يغنى عند 
و هو الکمال بالنسبة إلى المدرك؛ لأنّه مأخوذ في مفهوم الملائم المأخوذ 


۱ س» ش: لکنه. ۲ ط: لبت. ۳ ط: لايكرن. 


۴ س: ‏ فى اللذّة. ۵ ط: + منه أيضاً ۶ ش: + إدراك. 


¥ سء في A ٠»‏ ط به ۹ س فید. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازاني ۹۹ 


في تعریفها و معناه؛ و هو الحاصل للشيء بالفعل مناسباً له لائقاً به ؛ 
فحقيقة تعریفهم أن اللدّة إدراك لما هو حاصل للشيء بالفعل مناسب له 
لائق به من حيث هو کذلك؛ فقد اعتبروا في تعریفها حصول اللذیذ 
للملعذ المتعلّق به الادراك. غاية ما في الباب أن الشیخ فصّل بعض قیود 
أجملوها في التعریف لا أنه ذکر قيداً لابدٌ منه و لایتم التعریف ۲ بدونه 
كما توهّم بعضهم. حيث قال: فما ذکره الشيخ أقرب إلى التحصیل من 
المشهور من الحکماء؛ لاه لما احتیج إلى تفسير الملائم و المنافر بهذین 
التفسیرین؛ فایرادهما أولئ قصراً للمسافة و تفصیلاً المجمل؛ و یضاً 
فانه ذكر النيل و قيّد الوصول و قد بان أنه لابدٌ منهما. 

<انٌ لكل إدراكِ > أي مدرك سواء كان جوهراً لعقل أو قرّة من فوا 
<كمالاً > و قد سبق تفسيره <و لدّته إدراكه > كما تقتر <للشهوة > 
أي للقوّة الشهوانية التي هي الباعثة على جلب المنافع <ما يستطيبه > 
و پستحسن عندها. 

فان قیل: القوّة الشهو ية " و القوّة الغضبية ليستا من القوی المدركة مع 
أن الشيخ 4 في صدد بيان القُوى المدركة و كمالاتها و التذاذها بها. 

قلنا: إن مقتضی القرّة الشهوية مثلاً قد يكون كمالاً لقرَّةٍ مدركة 


۱ ط: لایقابه, ۳۲ س: لانه, ۳ هامش «ش»: التقریب, 
و5 س» ط: الشهوانية. 


۱۰ شرح فصوص الحكمة 

بخصوصهاء كتكيّف الذائقة بكيفية الحلاوة؛ فائها من مقتضیات الشهوة 
مع أنها من کمالات تلك القرّة؛ فاذا أدركتها التذت بها: و قد لایکون 
كمالاً لواحدٍ منها بعينها ', کمغلوبية العدوّ و غالبية الصديق؛ فان الانسان 
إذا سمع إحذاهما لد بها لالأجل نها من کمالات القوّة السامعة؛ ان 
النذاذ النفس بها ليس من حيث نها صوت حَسّن. بل لان جزئیاتها من 
کمالات القوّة الشهوية أو" الغضبية؛ فاذا آدرکت النفس كلياتها بالذات و 

جزئیاتها" بواسطة قوّةٍ جسمانية النذت بها لذلك. 

فکمالات القرّة الشهوية مثلاً کمالات للنفس لا من حيث هي» بل 
باعتبار کونها معها '. 

و التذاذ النفس بمقتضیات الشهوة و الغضب قدیکون لأجل آنها من 
کمالاتهاه لالأنها من کمالات قوّة مدركة بخصوصهاء كما أشار إليه 
الشیخ 4 * بقوله: <وللغضب الغلبة > أي للقوّة الغضبية التي هي 
الباعثة على دفع الضاز" أن يتكيف بكيفية الغلبة و المضرّة اللتّین حلتا 
بمغضوب عليه أو بكيفية شعور بأذى؟ تعلّق بمغضوب "۱ عليه؛ فإنّ لغلبة 
ليست من كمالات القوئ الدرّاكة. بل من كمالات القوّة الغضبية و لذلك 


۱ ش: بعضها, ۲ ج: و. ۳ س: جزثيابها. 
لا ملها. 6 ش: كمالاتهما. ع ط: - رحمه الله. 
¥ س؛ ط المضار. A‏ سس ش.* اللعان, ۰۹ طط يؤدى. 


۰ اج لمغضوب. 


السيّد !سماعیل السینی الشنب غازانی .۱ 


أفردهما پالذکر. 

<و للوهم الرجاء > أي للقوّة الواهمة التکیّف ١‏ بهيئة شىءٍ برجوه 
أو بصورة شي ۽ يتذكّره. 

<و لكل حسٌ > أي لكل ' من القُوى الحسّية <ما یُعد > أي كمال 
يتّهياً <له؛ > فيلت بإدراكه , مثادٌ للقدة الباصرة كمال هو الالوان الحسنة 
و الأشكال الجميلة؛ و للسامعة كمال هو الأصوات الرخيمة و النغمات 
المتناسبة؛ و للذائقة كمال هو الطعوم؛ و للشامّة كمال هو الرائحة الطيّبة؛ 
وللامسة كمال هو الكيفيات المناسبة لها. فإذا أدرك کل منها ما هو كمال 
لها التذت بها. 

<و لما هو أعلئ > أي للقوّة العاقلة من حيث هي ”التي هي أعلئ ؟ 
من تلك القُوئ <كمال هو الحقّ >؛ و هو أن یتمتّل فيها نظام الوجود 
على ما هو عليه تصوّراً و تصدیقا علی الوجه اليقيني المبرّأ عن شوائب 
الظنون و الأوهام <و خصوصاً الحقّ بالذات > و هو أن ينطبع فيها 
بقدر استطاعتها جليّة المبدأ الحقّ تعالى بحسب تقدس ذاته و تندّه 
صفاته الذاتية و الفعلية. 

<کل کمال من هذه الكمالات > المذكورة <معشوق > و مرغوب 


١.ج: ‏ التكيّف. ۲ + شيء. ۳ ج: .من حیث هي. 
۴ ط: + قرى. 


<لقوّة > هی <دزاکة. > فاذا أدركته ' التذّت به. 


2 6 ([۲۱.]فض م 

اعلم أنّ للنفس الناطقة الانسانية بالقیاس إلى القوّة الحيوانية التي هي 
المبدا لادراکات جزئية و حرکات شخصية أحوالاً ثلاثة: 

أحدها: أن تکون مغلوبة للقوّة الحيوانية التي بدعوها شهوتها تارة 
و غضبها آخری اللّذان ينبعثان عن المتخيّلة و المتوهمة بسبب ما 
يتذكرانه أو بسبب ما يتأدّي؟ إليهما من الحواسّ إلى حرکات مختلفة " 
بحسب تلك الدواعي؛ و تکون العاقلة خادمة لها في تحصیل مراداتها؛ 
فتكون هي أمارة تصدر عنها أفاعيل مختلفة و العاقلة مؤتمرة. 

و ثانيها: أن تكون القوّة الحيوانية مغلوبة لها مؤتمرة بأمرها منتهية 
بنهيها؛ فكانت ؟ العاقلة مطمئئّة لايصدر عنها أفعال مختلفة المبادئٌة. 

و ثالثها: أنه قد تغلب هذه و قد تغلب تلك؛ فإذا غلبت * القوّة 
الحيوانية و تبع القوّة العقلية لها ثم ندمت فلامت نفسها كانت لوامة. 

إذا عرفت هذا فنقول: <إنٌّ النفس المطمئئّة > الساكنة باللّه غير 
ملتفتة إلى غيره <كمالها عرفان الحق الأوّل > أي الوصول إليه؛ 


7,7 ری ط: آدرکت. ۲ ش؛ ينادي. ۳ ج: الحركات المختلفة. 
۴ ج: كانث, ۵ س: المتادی, مج س غلب. 


۷ ج» س؛ ملتفت. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشتب غازانی ١٠١‏ 


فقوله: <بإدراكها > المراد به المعنى اللغوي و هو الوصول تفسير و 
بيان لقوله: «عرفان الحو الأوّل» و حاصله: أن كمال النفس المطمئئة 
وصولها إلى الحقّ المحض؛ <فعرفانها الحق الأول بمرتبة قدسية > 
أي بحسب تقدّس ذاته و تنرّه صفاته و أسمائه عن شوائب الحدوث و 
التقصان <على ما > أي على الوجه الذي تستطيع النفس المطمئئّة و 
تستعد لأن <یتجلی لها >؛ فان جلى الحق الاوّل على الوجه الذي 
هو عليه غير ممکن لغيره. ۱ 

<هو اللدّة القصوی > لما ذهب جماعة إلى انحصار اللذة" مطلقا 
في الحسية " کال کل و الشرب و الجماع و الغلبة؛ فهؤلاء لایتجاوزون 
مرتبة البهائم و السباع * ۱ 

و ذهب طائفة آخری إلى انحصار اللذّة القويّة فیها. فهم يثبتون اللذّة 
العقلية أيضاً” و لکن یستحقرونها بالقياس“إلى الحسّية؛ فأشار 
الشينية "إلى ردهما بأن قال: «اللدّة العقلية هو اللذّة القصوئ» و بيائه 
أن اللذة إدراك ما هو كمال و خير عند المدرك من حيث هو كذلك؛ و 
لاشك فى تفاوت الادراك فى حدّ نفسه بالشدّة و الضعف و بالقياس إلى 
متعلقه؛ فتتفاوت اللذّة أيضاً؛ و ذلك ما بتفاوت الإدراك أو المدرك أو 


۱.ش: -ما أي. ۲ ط: ينجلى. ۳ ط: + القويّة. 
۴ ج: مطلقا للحشیه, ۵ س: السباغ. ۶. ش: ‏ أيضاً. 


۷. ج: و ذهب طاثفة... بالقياس. ۸ ط: رسمه اللّه. 


۴ شرح فصوص الحكمة 
المدرك. 

أا بتفاوت ١‏ الادراك فلائه کلما كان أتمّ كان اللذة أكثر, كما أن 
العاشق إذا رأئ معشوقه من مسافة آقرب يكون لذته أكثر ممّا إذا رآه 
من مسافة آبعد. 

و ما بتفاوت المدرك فلأنٌ لذة السمع الصحیح من الصوت الحَسَن 
أشد" من لذّة السمع المریض منه؛ و یمکن أن يرجع هذا إلى تفاوت 
الادراك. 

وأمًا بتفاوت المدرّك فلأنٌ المعشوق المنظور كلما كان أحسن 
يكون اللذّة فى رؤيته آکثر "؛ و لاشك أنّ إدراك القوّة العاقلة أقوئ من 
الادراكات ؟ الحسّية؛ لان الإدراك العقلي واصل إلى كنه الشيء الذي هو 
أصعب المدرکات حتّی يميّر يبن المهيّة و أجزائها نم يميّز بين الجنس و 
الفصل و جنس الجنس* و فصل الجنس و يميّز بين الخارجي اللازم و 
المفارق و بين اللازم بوسط و بغير وسط؛ و الإدراك الحشي لايصل إلا 
إلى المحسوس الذي هو أظهر المدرّكات لمشاركة الحيوانات العجم مع 
الانسان في ذلك الإدراك؛ فالإدراك العقلي أقوئ و القرّة العاقلة أقوئ ۶ 
من القوی ۲ الحسية؛ لأنها تدرك بذاتها و هذه الشوی بتوسّطها؛ و 
. ج: يتفاوت. ۲ ج: أشده. ۳ س: ‏ أكثر. 


۴ س: ادراکات. ۵ ج: -ر الفصل جنس الجنس, 
۶ ج: و الترّة الماقلة آفری. ۷ س: الفوه. 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۵ 
مدرکات القوة العاقلة أشرف لانها ذات الحقّ و صفاته و ترتيب 
لموجودات على ما هي علیه. و مدرّكات الحس ليست لا أعراضاً 
مخصوصة هي الألوان و الطعوم و باقي المحسوسات و مايتعلّق بها من 
المعاني الجز ثية؛ و من البيّن أن لانسبة لأحدهما في الشرف إلى الآخر؛ 
فیکون اللذّة العقلیة ۱ شد من اللذة الحسّية و أقوئ منها. 


[۲۲.]فض 

<كلّ مدرك متشبّةٌ من جهة ما يدركه>/أي لكل مدرك مشابهة و 
مناسبة یحصل له ما من جهة الرياضة و التصفية أو من جهة النظر و 
الفكر أو غير ذلك بما يدركه.) 

<تشبّة التقبل و الاصال »اي تشبهاً هو منشأ لقبوله للمدرّك و 
اتصاله به اتْصالاً تامأ حتّى ذهب بعضهم إلى أنّ المعلوم يتّحد بالعالم و 
بعضهم إلى نما يصيران كالواحد) 

<فالنفس المطمئنة > بالله تعالى المهذبة عن العلائق البدنية 
الظلمانية <ستخالط معني > يفيض عليها و يتصل بها <من اللذة 
الخفيّة > أي من الملتذات" الروحانية العقلية من إشراق أنوار ال 
تعالى و جماله <على ضرب من الاتصال > بحيث تغلب على نور 


۱. ط: + فى الشرف. ؟.ج: الملذات. 


وجودها؛ فتضمحل' عند تلألوٌ هذه الأنوار. 

<فتری الحق في کل شيء > بل كل شيء <و" تبطل عن ذاتها > 
و تفني و تعلم أنه تعالى "هو الموجود و ما سواه بطلان و خیال, و يتحقّق 
بحقيقة قول لبيد: «ألاكل شيء ما خلا الله باطل». 

< فإذا > زالت ؟ هذه المعاني عنها بسرعةٍ*كما أشار إليه *الشیخ في 
مقامات العارفين بقوله: «كأتها بروق تومض إليه تج تخمد عنه» /52/و 
<رجعث إلى ذاتها و آلث > أي عادت و صارت على ما كانت عليه 
قبل ذلك <لها > أي للنفس حيئئزٍ <اف> أي أسفٌ على فواته و 
تضجَرٌ عن " فقدانه, لمفارفتها المطلوب”الحقيقي. 


[١؟.]‏ فسص 
المقصود من هذا الفص دفع ما أورد على تعريف اللذّة؛ و تقريره أن" من 
الأشياء ما هو كمال و خير عندنا كالصحّة و الأمن و الطعام و غيرها؛ فلو 
كان اللدّة إدراك الملائم لكنًا نلتذ بها و ليس كذ لك. 
و جوابه: أن اللدّة يتحصّل وجودها بشيئين: أحدهما وجود الملائم 
لصيس ا این 


ج س» شض طط زال. ۵ س لسرعه. aka‏ اليه 
۷ ط: على. ۸ ج: مطلربها. 9. س: أى. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۷ 
الالتذاذ بتلك ١‏ الأشياء لأجل انتفاء أحد جزتّيها و هو الادراك على وجه 
الملائمة و انتفاؤه' إِمّا بانتفاء الادراك كما أشاراليه بقوله: <ما كل ما 
يلي اللذة يشعر" بها ولا" کل محتاج إلى صحة تفطن لها > يعنى لیس 
کل من يقرب الملتذ به و يحضر ذلك عنده أن يدركه أو الادراك على 
وجه الملائمة كما أشار إليه بقوله: <بل قد يعاف > و يكرهه. 

ثم شرع في توضيح ذلك بقوله: <أ ليس الممرور > و هو من به* 
مرّة الصفراء <يستخبث الحلو > أي" يعدّه خبيثاً <و يستبشعه؟!> و 
بقوله: <أ لیس مَن به جوغ بوليموس > معنى «بولى» باليوئانية الشيء 
العظيم؟ جداً و «موس» هو الجوع؛ و المراد به جوع الأعضاء مع شبع 
المعدة و هذا هوالمستی بالجوع البقري <يعاف الطعام > و الحال أنه 
<یذوب بدنه جوعاً؟! > 

و لما نه على أنّ وجود الملتذّبه عند الملتذ لايكفي في تحقّق 
اللدةء بل يجب إدراكه آراد أن ینبّه على أَنّ وجود المؤلم عند المتألم 
لايكفي أيضاً في تحقّق الألم؛ فقال: <ما کل منقلب ۱ في کل ۱۱ سبب 


1. ج: ش: بذلك. ۲ س: فانتشاوه. اشنا لبون 
۴ س: الا. ۵ ش: لکل. ع. ج: له. 
۷ج‘ س؛ ش: - اي, ۸ ج: العظيمه. ۹ج الملتل عند المعلذ به, 


.٠‏ ش: متقلب. ااج: -كل. 


۱۰۸ شرح فصرص الحكمة 

مؤلم يحسٌ به > م أوضحه بقوله: <أليس الخَّدِرٌ' الفاقد للقرّة 
اللامسة لایژلمه إحراق النار و لا إجمادٌ الزمهریر؟! > فلايكفى فى 
تحمّق اللذة والألم وجود الكمال والافة عند المدرك, بل بجب 
إدراكهما من حيث هما کذ لك. 


[۲۴.افشضص 

اعلم أنّ المرض سواء كان بالاشتراك أو التشابه إِمّا بدني یکون أفعال 
البدن بسبب عروضه مؤوفة أو تفساني يكون أفعالها بسببه كذلك؛ فکما 
أنه يمكن إزالة مرض البدن بنوع معالجة كذلك أيضاً يمكن إزالة مرض 
النفس عنها. 

إذا عرفت هذا فنقول: قد أورد على قولهم «اللذة العقلية ۲ هي اللذّة 
القصوئ» سبهة و تقريرها أنه لوکانت المعقولات كمالات للنفس ملتذة 
بإدراكها لوجب" أن يشتاق إليها و يتألم بحضور أضدادها ک القوة 
السامعة؛ فإنّها يشتاق إلى الأصوات الرخيمة التي هي كمال لها و يتألم 
بوصول الأصوات المستنكرة إليها. 

و دفعها أنه لایلزم من عدم اشتياق النفس إلى المعقولات الصرفة و 


ج الحذر. .ج الغضبيه. ۳ ج: بوجب. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب فأزاني ۱۰۹ 
المیل إليها عدم کونها ملتذّة ۱ بهاء لجواز أن لاتکون اللفس متوجّهة إليها 
بسبب غطاء مانع هو انهماکه في اللات الحسّية و اشتغاله' 
بالمحسوسات الصرفة و ما لم يلتفت إليها لم يجد ذوقاً منها؛ فلم یحصل 
لها شوق إليها؛ فإذا أزيل ذلك الفطاء الذي هو السرض عن بصيرتها 
وصلت إليها و التذّت بها كما أشار إليه الشیخ ۴4 مبتدثاً بالأمراض 
البدنية و دفعها ثم بالتذاذ القُوى * البدنية بما يكرهها قبل ذلك أو بتألمها* 
بما لميكن يتألم بها ثم قياس الأمراض النفسانية و إزالتها و التذاذها" 
بالمعقولات عليها بقوله: <ما حال الممرور> الذي له مرض بدني 
<إذا كشف عنه غطاء سوء او ب حو وبر وين ا 
استفرغ عن معدته" الأذي؟ و الخدر؟ إذا سرت قوَةٌ الحش في 
جارحته؟ أ ليس الأول بستلذ الحلق "۱ استلذاذاً؟! ١١)‏ ليس الثاني 
بِقلِقّه > أي يحراكه <الجوع؟۱ إقلاقاً؟! > و يجعله بحیث ۲ لايصبر 
على عدم تناول الطعام لحظة؟ <أ ليس الثالث يُنْهكه الألم إنهاكاً؟! > 
أي يصيّره ؟' بحيث لايطيق على كلفته و مشقّته9! لمحة؟! 


١.ج:‏ يميل. ۲. هامش «ش»: استقلاله. ١‏ ۳.ج: لميلتفت اليا محذوفا عنهاء 
۴ فل: -رحمه اللّه. ۵.ج: قوی. ۶ ج: يتالمها. 

۷ س؛ تذاذها. ۸ ش: بعد ته, ٩‏ س ش: فالخدر, 

۰ س: الخلر, ۱ س» ش, ط: -أ, ۲ ج: يقلقه الجوغ ای یحرکه, 


۳ + لايطبق. ١‏ ط: تصیر. ۵ ج ط: كلئة و مشقة. 


۱۱۰ شرح نصوص الحكمة 

<كذلك إذا كُشف عنك' غطاوّك > وأزيل عنك حجابك الذي كان 
على قلبك و حواشك مسن أشتغالك بالمحسوسات و غفلتك عن 
المعقولات الصرفة و عدم توجهك إليها. 

<فَبَصَرُكَ اليَؤْمّ حَدِيدٌ /53/ حينئذ > أي بصرك في تلك المدّة' 
حديد في هذا الوقت المخصوص منها وهو وقت إزالة الحجاب عن 
بصيرتك؛ يعنى أنّ بصرك حینثذ حاد نافذ ثاقب يرى ما كان محجوباً 
عنك و يدرك الأشياء على ما هي عليه؛ فیلتذ به لا حصول الأشياء 
عل هذا اوه عنده می آعلن کمالاته؛ لان اة و المصلحة مسر 
خلقك هي تلك الادراکات كما أشرنا" إليه؛ فمقتضی نفسك إذا خلیت 
وطبعها الوصول إلى تلك المعقولات حتّی یلتذ بإدراكها. 


[10.] فش 

<إنّ لك منك غطاءٌ > هو اعتبار هويّتك و ملاحظة أنانيتك التي هي 
كمال الحجاب <فضلاً> إِمّا مصدر منصوب بفعل مسحذوف بدا 
یتوشط بين أدنئ و أعلئ للتنبيه بنفي الأدنئ و استبعاده على نفي 
الأعلئ و استحالته؛ فيقع بعد نفي صريح و هو الأكثر أو ضمني کقولک: 
«تقاصرت الهم عن ظواهر العلوم فضلاً عن دقائقها» أي لم يبلغ الهمم؛ 


۱ ج: - عنك. ل - فى تلك المدة. ۳ س: آشار؛ ج ش؛ اشير. 


اليد إلماعيل الحيني الشنب غازاني ۱۱ 
فعلئ هذا معنى كلامه أَنّ نفسك الناطقة مع وحدتها و قطع النظر عئا 
سواها ليست بخالية عن الحجاب فضلاً إذا كان معها شيء يصير سبباً 
لحجابها أو صفة فقوله ": «غطاء» أي غطاء فاضلاً <عن لباسک > أي 
غير " غطائك الحاصل <من البدن. > 

و ملخّصه: أنه إذأ کانت" هويّتك حجاباً لك مع غاية شربها منك؛ 
فكيف لايكون الأمور الخارجية * المکتسبة من بدنك *حجاباً لى؟! 

<فاجهدٌ أن ترفع الحجابّ > المانع عن وصولك إلى الكمال 
الحقيقي <و تتجرّد > عن الغواشي الغريبة و الهسیثات البدنية؛ و إذا 
تجرّدت عن العلائق ألبدنية و العوائق الرديّة» بل عن اعتبار هذية 
نفسك؛ <فحينئئذٍ تلحق > و تصل بما هو المطلوب الحقيقي, كما قال 
رسو ال 346 ۷ «تجرّد تصل» <فلاتسئل > على بناء 
المجهول /54/ <عمّا تباشره > عن أفعال تر تکبه [مّا لانك إذا وصلتٌ 
بالمطلوب الحقيقى فقد فنی ۲ ذاتك و صفاتك و ُفعالك ولم يبق إل ذات 
الحقّ و صفاته و أفعاله تعالی كما آشار إليه المحقّق الطوسي4 ۱۱ في 
شرح مقامات العارفین في شرحه للإشارات ١١‏ حیث قال: «العارف إذا 


اف اتا ؟. سء ط: لقوله. ۳ ط: عن, 
۲ ج؛ كان. ۵ج س٠‏ هامش دش ۰ الخارجة. 
۶ ش: بنيك. ۷ ش: صلی الله عليه و آله. ۸ ط: كما قال... تصل. 


٩‏ ط: فتفتی. ٠.سء‏ ط: رحمه اللّه. ۱۱.ج:فی الاشارات. 


۱ شرح فصوص الحكمة 
انقطع عن نفسه و اتصل بالحقّ رأی کل قدرة مستغرقه في قدرته 
المتعلّقة بجمیع المقدورات و کل علم مستفرقاً" في علمه الذي لایعزب 
عنه شيء من الموجودات و کل إرادة مستفرقة في رادته التي لایتأّی؟ 
عليه شيء من الممکنات, بل کل وجود و کل كمال وجود" فهو صادر 
عنه فائض من لدنه "؛ فصار الحقّ حينثز * بصره الذي به یبصر و سمعه 
الذي به يسمع و قدرته التي بها يفعل و علمه الذي به يعلم و وجوده 
الذي به يوجد؛ فصار العارف حيتئذٍ متخلقاً بأخلاق اللّه تعالى 
بالحقيقة» /53/انتهی, 

فإذا صرت متخأفاً بأخلاقه و أوصافه و من جملة أخلاقه أن 
لايسئل عمّا يباشره لقوله تعالى: (لايُسْدَّلَ عَمَا يفْعَل) فلا تسئل أنت 
أيضاً إما لجلالة منصبك و عظمة شأنك أو لأنّ ما يصدر عنك حینقذ 
لايكون إل ما هو مستحسن بالذات؛ فلايلائم"عقلاً و لايعاقب شرعاً؛ و 
قد نقل عن بعض المشائخ «أنّ للسالك مرتبة إذا وصل إليها ارتفع عنها 
مقتضیات الأحكام الشرعية بحسب“ الباطن دون الظاهر» يعنى أنّ له 
حالة لوشرب الخمر فيها لايكون ذلك الشرب؟ مانعاً و حجابا له في 


۱ طط مستغرق. ؟. س» ش» ط: لایتأتی. ۳ س ط: ‏ وجود. 
۴. ط: للّته. هج: حینئ. ۶ج شء ط: +واج: أيضا. 
۷ شش فلا پلام. 4 شش بحيث! هامش دش بحسيا. 


٩‏ ج: الشراپ. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۱۳ 


الحقيقة وإن وجب على الشارع أن يجري عليه حذ الخمر. 

اعلم أنّ النفوس الناطقة الانسانية متفاوتة بالذات و مقتضياتها؛ 
فبعضها إلهية نورانية و بعضها ناسوتية ظلمانية و بعضها قليلة الحب لهذه 
لمزخرفات العاجلة و بعضها كثيرة الحب لها و بعضها رخيمة و بعضها 
قاهرة إلى غير ذلك من الأحوال؛ و المجاهدة' لاتوتر في أحوالها 
الطبيعية الأصلية بأن تزيلها بالكلّية, بل غايتها آنها تضعف بسببها؛ 
فمعنى قوله: <فإن ألمت فويلٌ لك > أك إذا صرت متألّماً عند قطع 
علائقك البدنية و عوائقك الطلمانية بالرياضة و المجاهدة بالوساوس 
الشيطانية و الخطرات الرديّة حبّى زال عنك هذه المرتبة العليّة فالهلاك 
لك؛ لأنها علامة شقاوة نفسك و كونها من قبيل الناسوتية المكدّرة. 

<و إن سلمت فطوبئ لك > أي و إن كنت ذاسلامة و فراغة عند 
هذا التجرّد' عن تلك الوساوس و الخطرات " فالخير و الظفر و الفلاح 
لك؛ لأنّ هذا دليل سعادتك " و کون نفسك من لطائف الالهية النورانية. 

<و أنت في بدنك > أي في حالة تعلّقك ببدنك بحسب الظاهر 
<تكون > بحسب الحقيقة <كأئك لست في بدنك و كأنك في ضقع 
الملكوت > و ناحيته؛ إذ لایمنع في هذه الحالة اشتغالك بالبدن و 


.١‏ ش: المجاهرة؛ هامش «ش:: المجاهدة. ۲. ج: هذه الهچره, 
لزان" عن تلك الرسارس و الخطرات. ج لسعادتك. 


۱۹۴ شرح فصوص الحكمة 
ملائمات الحواسٌ عن انخراطك في سلك المبادی المفارقة؛ فإذا كنت 
في سلكها <فتری ما لاعينٌ رأت و لا أذن سمعث و لاخطر على قلب 
بشر > من الم الأخروية و تلك الم لاتدرك بهذه الحواسٌ, بل بقرُةٍ 
آخری تحصل لك بسبب عدم تقيّدك بالحواس و ملائماتها؛ عن 
النب ليكو ۱ أنه قال: «قال اللّه تعالی أعددث لعبادي الصالحین ما 
لاعین رأت و لا أذن سمعت و لاخطر على قلب بشر.» /56/ 

<فاتَخذ لك عند الحقّ عهداً > أي فائخذ لنفسك عند الحق الواجب 
تعالى عهداً بأن يعينك ' و يديمك جلى هذه الحالة+" أي اعترف بصدق 
الأنبياء و بما جاوًا به و امتیل بأوامره و اجتذب عن منهیاته: لأَنٌ هذا 
سبب لتجرّدك وكونك من ضّقع الملكوت؛ عبر عنه بالعهد لان 
المعاهدة؟ بين الشخصين تمنع وصول الضرر عن أحدهما إلى الآخر و 
توجب النفع كذلك؛ هذا الاعتراف و الامتفال سبب لا يصل منه إلى 
عبده العذاب الأليم و موجب لوصوله إلى دائم النعيم و يجب عليك أن 
تبقي ۵ على هذا العهد <إلى أن يأتيه فردأ > أي فريداً وحيداً بعملك 
ليس معك من الدنيا شيء لامال و لاولد و لاناصر مشغول بنفسك 
لايهمك هم غيرك. 


.١‏ ش» ط: عليه السلام. ١‏ ؟.سءط:يبقيك. ۳.ج: أي فاتخذ... الحالة. 
۴ ش: المعاهرة؛ هامش «ش!: المعاهدة. 0ج: تيقن, 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۱۵ 
[۶.]فض 

<ما تقول في > شأن الأمر <الذي عند الحقّ تعالی! عن" الحق؟ >" 
طائفة من المتأخرین تحاشوا" عن إطلاق العشق على الحقّ تعالی 
لعدم الاذن الشرعي؛ و الحکماء الإلهيّون لقنا حقّقوا معنی العشق و 
وجدواه ذلك المعنی هنالك كما أشار إليه الشيخ يِل ۶ بقوله: <و هنالك 
صورة العشق > لم‌یتحاشواعن هذا الإطلاق؛ لاهم قالوالِن کل جمال 
و خير مدرك فهو محبوب معشوق؛ لان إدراك الخیر من حيث هو خير 
حب له و الب إذا اشتد و موی صار عشقاً و كلما كان الادراك آشد 
اكتناهاً و أَشد تحقّقاً" و المدرّك أكمل و أشرف ذاتاً؛ فاحباب" القوة 
المدركة إِيّاها و تعشقها بها أكثر؛ و لاشكٌ أن واجب الوجود هو الذي فى 
غاية الكمال و الجمال؛ و ٍدراکه لذاته أقوى الادراكات و أتمها؛ فكلا 
كان الادراك أت و المدرّك أشدّ خيريةٌ كان العشق أَشْدٌ؛ فيكون ذاته 
لذاته أعظم عاشق و معشوق؛ <فهو معشوق لذاته و إن لمويعشق > 
من الغير لكنّه ليس لايعشق من الغيرء بل هو معشوق من أشياء كثيرة 
غيره <لذيذ عند ذاته؛ > لان اللذّة كما حقّق هي إدراك الملائم وإدراك 


۱. س: - تعالی. ۲. س: عند. ۳ ج: + لماكان. 
ج تحاشى؛ س تحاسبرا. ۵. س: وحد. ع'ط: - رخمه اللّه. 


۷ س» ش» ط: تحقیقا, ۸ س» ط؛ فاصاب! ش: فأجاب. 


۱۱۶ شرح فصرص الحكمة 
الأول الحقّ لذاته هو أقوى الادراکات و ذاته أكمل الذوات؛ فيكون 
ذاته لذاته أعظم لاد و ملتذ به <وان لمیلحق > من الغیر لكنّه قد لحقه و 
وصل إليه أشياء كثيرة؛ فیکون لذيذاً' بالنسبة إلى الغير أيضاً. 

<تمٌ " وجوده فوق التمام > أمّا أن وجوده تام فلأنّه ليس شيء من 
وجوده وكمالات وجوده قاصراً عنه مستفيداً من غيره؛ و اما أله فوق 
التمام فلن وجوده و کمالات وجوده على النحو المذكور و مع ذلك 
جميع وجودات الممكنات حاصل "عن" وجوده فائض عنه؛ و إلى هذا 
أشار بقوله: <فيفضل > ذلك الوجود <ليسيح > و يسيل على مهيّات 
الممكنات <على الإتمام > أي على أن يتم تلك" المهيّات التي هي 
ناقصة في أنفسها باطلة في حدود ذواتها. 


[۲۷.]فض 
<مٌن شاهد الحقّ > و عرفه لایخلو من إحدى ”الأحوال الثلاث هي: 
[1.]إِمَا أن یکون بحیث" <لزمه لزوماً > أي لاحظه في جمیع 


.١‏ س: لذیذ. ج ثم. ۳ س» ش» ط٬‏ فاضل. 
۴. س: عند. ۵ ج» ش: ذلك؛ هامش «ش»: تلك. 
5 س: احد. ¥ ط: + إنّه, 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازائي ۱۷ 
[۲.] أو یکون بحیث لایقدر على ملاحظته بهذا الوجه. بل 
قدیغفل ' عنه و ری الخلق و الیه أشار بقوله: <أو ترکه عجزاً. > 
[۳.] أو یکون بحیث يغيب عن نفسه بالكلية "؛ فلا يلاحظها" و لا 
غیرها مقا سواهء بل لايلاحظ ۲ إلا جناب القدس فقط؛ و هناك يتم 
الوصول إلى الحقّ و لامرتبة أعلئ منه" و هي مرتبة المحو و الفناء في 
التوحید المشار إليها بقوله: <ولا منزلة بين هاتين المنزلتین لا منزلة 
الخمول > الذي هو فقدان الاسم و بطلان الرسم؛ یعنی لایکون للعارف 
حالة سوی هاتين الحالتین الا هذه الحالة التى هی فقدان التعيّن أو هی 
حالة الفناء في نفسه و البقاء السرمدي باللّه ال“ الو اخ ۱ 
<و من ترکه متدرا فقد أقام عذرا> هو عدم قدرته و ا ا ج 
لذلك اللزوم <و هو متجل "> في حل ذاته؛ <فیشرق > على من 
یستعدٌ الشروق و يستحقّه إِمَا استحقاقاً ذاتياً من غير تعتل و كسب أو 
براسطة* من الةالحجب و رفع لموانع. 00 
<و سریع > أي شأنه أن يأتي هرولةً إلى من أتاه* يمشي و 


ج: كل یشغل. ۲ س: بالكلية. J‏ س۱ شش فلایلحظها, 
ج س» شش لايلحظ. ۵ ج: متها. کج الیشین. 
¥ س متجلى. A4‏ شش بواستلته؛ هامش وش»: براسطة., 


۹ س. ایاه. 


۱۸ شرح فصوص الحكمة 
یتوجه ! نحوه؛ <فیلحق > و یصل إليه عند تخليته " عن العوائق. قال 
لله تعالی: «مّن تقرب إلى شبراً تقرّبثُ ' إليه ذراعاً و من تقرّب ان 
ذراعاً تقرّبثُ ' إليه باع و من أتاني بمشي أتيتّه هرولة» /57/فاجهد أن 
ينحها عن الطريق <و هو لايُضيِيعٌ أَجْرَّ الشضینین > بل یوفیهم۵ 
اجورهم و يزيدهم من فضله. 


[۳۸.] فش 

<صلت السماءٌ > أي أطاعت أمر خالقها طبعاً و إرادة و جائت *بما 
آراد منها <بّدورانها > حول مراکزها. 

<و > كذلك <الأرض > انقادت أمره <برجحانها > أي پثقلها " و 
کونها تحت" جمیع الأفلاك و العناصر؛ فقال لها: «وللارض انا طَوْعاً 
او که هأ فالا" اتيا طائعین>. 

<و> صل ۱ <الماءٌ بِسَيّلانه و المطر > أيضاً <بِهّطّلانه ١!‏ > أي 
بتقاطره و نزوله إلى الأرض. 

<و قد تَُصَلَّى له و لاتّشكُر و لَّذِْرٌ له > الذي هو الصلوة 


۱ سء پو چه. 5 شش تجليه. Ay‏ س تقرب. 
۴ س: تقرب, ۵ ش: یژنهم. ع ش: جائت. 
۷ ج» س» ش: ثقلها. ۸ ش؛ تحث. ٩‏ ش: فالنا: 


٠.جءش:‏ صلى؛ ط: على. ۱۱. ش: ببطلاته. 
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حأكْبَرُ > و أعظم من أن تصل إليه الأفهام و نتبادر إليه الأوهام؛ ان 
ذکر اللّه قدیکون بلسان الملکوت و الحال. و اقتصار فهمك على لسان 
الملك و المقال. 


[.فش 


<إنٌ الروح الذي لک > و هو المدرك الفاهم المتکلم المشار إليه بقولک: 
«أنا» <من چوهر عالم الامر > الذي هو عالم المجرّدات الخارجية 
المعقولة لا من عالم الخلق الذي هو' عالم المادّيات المحسوسة؛ لان 
كل واحد متا يدرك نفسه بخصوصه و عند ادراکنا إيَاها بهذا الوجه 
لايدرك شيئاً مما لايمكن إدراك المادّيات على سبيل الجزئية بدونه ۲ 
من الكم المخصوص و الكيف المخصوص و الوضع"المخصوص و غير 
ذلك؛ إذ لاش ۲ في أن الموضوع في قولنا: «أنا عالم» معلوم و لايخطر 
ببالنا حينئذٍ شيء من البدن و أجزائه و أعراضه من المادّیات, كما 
يشهد به الوجدان "و غير المعلوم غير ”المعلوم؛ فث فثبت "انه مجرّد شأنه و 
خاصّيته أن <لايتشكّل بصورة > لها امتداد مخصوص. 


۳ س ش؛ عالم الخلق الذي هو. ۰ س بدنه. 


او المرضع. ج لاتنشك. م س» طط + الصحیح. 
۶ س: - غير. ۷ ش! فغلب. 


<و> أن <لايتخلّق بخلقة > هي المركّبة من الكيفيات المحسوسة 
أعني اللون -و من الکیفیات المتصلة بالکمیات أعني الشکل -و 
باعتبارها پوصف الشخص ! بالحسن و القبح. 

<و> أن <لای تعیّن بإشارة"> أي لایمکن أن يشار الیها 
بالاشارة الحسّية. 

<و> أن <لايتردّد بين حركة و سکون > أي لایمکن أن صف 
بإحديهما؛ لأنّ جميع ما ذكر من خواصٌ الجسمانيات و قد بيّنا أنه 
مجرّد؛ <فلذلك > أي فلأجل تجرّده و كونه من عالم الأمر <يدرك 
المعدوم الذي فات > من الحس بأن لايدركه أصلاً و لیس من شأن 
البدن و حواسّه إدراك معدوم كذلك؛ و لاشكٌ أن مدرك ذلك المعدوم هو 
المشار إليه ب «أنا»؛ فإذا لم يكن البدن و حواسّه فتعيّن أن يكون مجرّداً؛ 
و فيه نظر؛ لاه يمكن ' أن يكون مدركه جزئاً من البدن أو يكون للبدن 
قوة أخرئ بها يدرك المعقولات كما أن له قرّة بها يدرك المحسوسات. 

<و> يدرك <المنتظر الذي هموآتٍ > و لاشيء من البدن و 
حواشّه بمدرك له, لما ' سبق بعينه. 

<و یسبح" في عالم الملكوت > الذي هو العالم الاعلی المعقول. 


اج الشخص. ۲ ش: لاشاره. ان لايمكن. 
۴ ش: بماء ۵ ش؛ سبح. 
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<و ينتقش من عالم الجبروت > و هو عالم المجرّدات التي ' شأنها 
التأثير لا القبول انتقاشاً بالصور الصادرة منها؛ و يحتمل أن يقال: اه 
ينتفش بالصور العلمية التي هي بعینها" من جملة ذلك العالم و لاشيء 


[۳۰. ]فش 


<أنت مرگب من جوهرین ": 

أحدهما مشكّلٌ مصوژ مكيّفٌ مقدّرٌ متحرك ساكنٌ متحيّز 
منقسم > وهوالبدن. 

<و الثاني: مبائن للأوّل” في هذه الصفات > لما يتاه آنفاً <غير 
مشارك له في حقيقة الذات > لاه من لطائف* الروحانیات <یناله 
العقل > و یدرکه *فقط ؛ لا إدراك الحواسٌ لایتجاوز عن عالم الشهادة 
<و یعرض عنه الوهم > بل تخيّله؛ إذ رتبة إدراكه لاتخرج عن 
المنحسوسات و متعلقاتها؛ لاه يحكم بان کل موجود إِمّا متحيّز أو حال 
فيه "؛ و لایتجاوز عن هذه المرتبة؛ فلولا أنْالعقل و الشرائم دفعها 


١.ج:‏ + هو. ۲ ش: نفسها. ۳ج الجرهرین. 
۴ ج: الاول. ۵ س: لان لطايف, ۶. ط: فیدرکه, 


۷ ج: فیه, 


۱۳۲ شرح فصوص الحكمة 
لعدّت من القضایا الاوّلية. 

وإذا كنت من هذین الجوهرین <فقد جمعت > أي کنت مجتمعاً 
من جوهر هو <من عالم الخلق > الذي هو عالم المحسوسات <و > 
من جوهر هو <من! عالم الأمر > الذي هو عالم السعقولات؛ <لأنّ 
روحك من أمر ربك و پدنك من" خلق ربك > و لایذهب عليك أنه 
لایمکن اعتبار التألیف بين هذين الجوهرین بحيث یکون للمجموع 
المولف وحدة حقيقية؛ فلیتأمل. 


[۳۱.]فض 


يذ مه ه جه 


<النبوّة تختض" في روحها بقوّةٍ قدسية > یعنی ‏ النبی؛ و هو إنسان 
مبعوث من الحق إلى الخلق ليرشدهم إلى صلاح الدارین له خواصٌ 
ثلاث عند الحكماء: 

إحد بها: أن يكون بحيث يطيقه الهيولى القابلة للصور المفارقة إلى 
بدلة. 


و ثانيتها : أن يكون مطلعاً على الغيب بصفاء ۷ جوهر نفسه و شدة 


.۰ س: - من 5 س: - من. 1 شش تخص. 
۴ج + ال. ۲۸ هامش لش 50 بدن. ۶ج ثانيها. 
¥ شش لصفاء. 
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اتصاله بالمبادئ العالية من غير شائبة كسب و تعلیم. 

و ثالنتها ا: أن يشاهد الملائكة على صور متخيّلة و يسمع كلام الله 
تعالی منهم. ۱ 

و في هذا الفص اشار الشيخ ‏ " إليها: 

ما إلى الأولئ فبقوله: <تذعن لها > أي تطيع لإرادتها <غريزة 
عالم الخلق الأكبر كما تذعن لروحك غريزةٌ عالم الخلق الأصغر > و 
هو البدن الانسانی في حرکات ۲ مختلفة و سكنات شّی حسب 
إرادته ۵:۲ لأنّ شأن النفس الناطقة الانسانية أ ن يحدث في العنصر 
البدني استحالةً مزاج من غير فعل و انفعالٍ جسماني, كما يشاهد من 
لتستن حالة الب ؛*فتحدث حرارة لاعن حار و پرودة لاعن بارد؛ 
و ذلك ان جوهر النفس من المبادىٌ التي هي تكسو المواد" صورها إذا 
ا .بل هي أشد مناسبة و أقرب من تلك المبادى إلى البدن : 
فلایبعد أن يفيض عليه منها كيفيات من غير حاجة إلى أن يكون هناك 
مماسّة و فعل و انفعال جسمانی, بل القوّة*التى فى النفس قد يصير مبدأ 
لمایحدث في عنصر البدن» کما لت عظمة الله "۱و قهره و تفکرت 


۱ ج» س: ثالقها. ۲ ط: ‏ رحمه اللّه. ۳ س: حراکه. 
۴ س: اراد به. ۵. ج: -فی حرکات... إرادته. ۶.ج:-کما یشاهد... النضب. 
۷ ج: لمواد. ۸ س» ش» ط: . القوة, 


٩‏ ش: تاطت؛ هامش «ش»: تأملت. ۰ س: + تعالی. 


في چبروته و كبريائه كيف ١‏ تقشع جلدك و يقوم شعرك على البدن من 
فرع و الخشية؛ و ظاهر أن التأمّل و التفكر لايكون إلا في النفس؛ و قد 
أثّر في البدن و قد یوت النفس في بدن آخر كتأثير العين العاينة ' و الوهم 
العامل”؛ فالنفس؟ إذا كانت قويّة شريفة شبيهة بالمبادئٌ العالية أطاعها 
العنصر الذي في العالم و انفعل عنها و وجد في العنصر ما يتصوّر فيها؛ و 
ذلك لأنّ النفس غير منطبعة فى البدن, بل منصرفة الهمّة إليه؛ و كان هذا 
الضرب* من التعلّق بجعلها؟ أن تخيّل العنصر البدني على مقتضى 
طبیعتها "؛ فلايبعد أن يكون النفس الشريفة القويّة حدّأ يجاوز تأثيرها 
عن البدن المختص بها و یعم؛ <فتأتي بمعجزاتٍ خارجة عن الحيلة*و 
العادات؛ > فيبرىٌ المريض و يمرض الصحيح و يستحيل بها العناصر؛ 
فيصير غير النار ناراً أو" غير الأرض أرضاً و يحدث بارادتها أمطار و 
خصب إلى غير ذلك من مقتضيات أحوالها بحسب اختلاف الأوقات. 
هذه من جملة كمالات قوّتها العاملة. 

و إلى الثانية أشار بقوله: <و لاتصدأ مرآتها» عطف على قوله: 
«تذعن لها» أي و لاتحتجب مرأة نفسه الناطقة پشی ءٍ من الحجب ‏ !, 
.١‏ ط: -کیف. ج الذائیه. ۳ ج: الفاتل, 

۴ ج: بل النفس؛ س: و النفس. 
۵. ش: الصرب؛ هامش وشء؛ الضرب. ج يجعلها, 


۷ س: طبعها. ۸ ج: الجبلة. ٩ج:و.‏ 
1 س٠‏ الحجت. 
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لشدة صقالتها؛ <و لايمنعها شيء عن انتقاش! بما في اللوح 
المحفوظ > عن تطرّق الفساد و التغيّر و الزوال <من الکتاب > بیان 
«مأ» أي المکتوب <الذي لایبطل > و هو العلم بالکلیات و الجزئیات 
على وجه لايتغيّر -کما قزرنا -سواء كانت تلك الجزئيات موجودة في 
الخارج أو منتظرة الوجود فيه؛ و يحتمل أن يكون «من الكتاب» بیان 
الوح المحفوظ؛ فحينئزٍ يراد به معناه المتبادر منه. 

و إلى الثالثة أشار بقوله: <و ذوات الملائكة التي هي الرسل > 
عطف على قوله «مرآتها» يعني أنّ ذوات الملائكة التي كالمرايا 
لاتحتجب عن نفسها الناطقة المؤيّدة؛؟ أي لايكون بحيث لايظهر عليها 
الملائكة, بل هي يظهر عليها؛ ' فيراها مشاهدة ' و يسمع أصواتها و 
يستفيد منها؛ <فيبلّغْ > ما استفادت منها <ممًا عنداللّه > من الأحوال 
والأحكام إلى عامّة الخلائق" ليكمل نفوسهم بحسب قوّئيها النظرية و 
العملية و يجعلها مستعدة للسعادة الدينية و الدئيوية ۶ 


ج الانتقاش. 

ad‏ عطف على توله عن الانتقاش يعنى ان نفسه الناطقه لايحتجب عن ذوات الملانکه. 
۳ ج: -بل هي يظهر عليها. ۴.س: مساعده. ۵. ج: الخلق. 

ج الذئويه. 


۱۳۶ شرح فصرص الحكمة 
۳۲1 ]فش 

لما سبق ذکر الملائكة و استفادة النبی منها آراد أن يبيّن مهيّاتها و كيفية 
تلك ' الاستفادة؛ فقال: <الملائكة صور علمية > معقولة بذواتها لیس 
فیها مایمنع عن معقوليتها؛ لانها مجرّدات" عن المواد و لواحقها؛ و 
لامانم عن المعقولية الا یاها؛ <جواهژّها> اي حقائقها و ذواتها 
الموجودة في الخارج <علومٌ إبداعية > كائنة بمجرّد «کن» من غير 
سبق مأدة و مد و 

<لیست > تلك الملائكة <کالواج فيها نقوش أو صور" فیها 
علوم؛ > لانها من قبيل الأجسام و توابعها؛ و هي منرّهة عنها لتجرّدها 
-كما بيّن " <بل هي علوم إبداعية > تکرار؛ والأولئ أن يقال: بل هي 
<قائمة بذاتها > غير قائمة بغيرها <تلحظ الأمرّ الأعلئ > إا 
بالإشراق من المبدأ الحقّ أو لان العلم بالسبب يستلزم العلم بالمسبّب؛ 
<فينطبع > أي يرتسم <في هويّاتها ما تلحظ > من الصور 
الإدراكية. هذا الكلام* صريح في أن علم السبادی العالية بطريقة ۶ 
الارتسام, كما صرّح به الشيخ الرئيس أيضاً». 
۱.س: ‏ تلك. ۲. س: مجرردات. ۳ج س: صدور. 


۲ ج:کما هي؛ ط: .كما بین. ۵ ج: کلام. ۶ ط: بطریق. 
۷ ط: ‏ أیضا, 
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<و هي > أي أعظم الملائكة التي هي العقول <مطلقة > أي ١‏ غير 
مقيّدة ببدن من الأبدان تقید" نفوسنا الناطقة بأبداننا <لكنّ الروح 
القدسية > التي للرسول؟ <تخاطبها؟ في اليقظة> كما ژوي عن 
الررّسل ‏ صلوات اللّه عليهم * آنهم *شاهدوا جبرئيل و تکموا معه 
حالة اليقظة <و الروح النبويّة تعاشرها > و تخالطها <في النوم.> 
لأنّ النبيّ من يُوحئ إليه إِمّا مناماً أو إلهاماً سواء أتاه جبرئیل" أو 
لم يأته؛ فإذا أتاه كان رسولاً أيضاً. فالنبيّ من حيث هو نبيّ لايستدعي 
أن يأتيه جبرئیل ۸ بل هو من تلك الحيثية يكون أكثر مخالطة؟ معه في 
النوم؛ فلذا خصّص بالنوم أو لا العامٌ إذا قوبل بالخاصٌ يكون المراد 
منه ما سوی ذلك الخاص؛ و في بعض النسخ «الروح البشرية» و هو 
ظاهر: إذ أكثر آشخاص الانسان یخالطون معهم في النوم كما لایخفی؛ و 
یلائم لما تقدم من قوله: «النبوّة یختص في روحها بقوّةِ قدسیة.» 

فان قیل: هذا ينافي ما تقرّر عند أهل الملل و الشرائم الحقّة من أن 
الأنبياء بشاهدون الملائكة و یتکلمون معهم؛ و ظاهر أنه لايمكن إلا 
بأن ١١‏ يكونوا أجساماً؛ فتجردها كما يفهم من هذا الفص ينافيه و يتنافي 


ج -أي. ١ج‏ تفيدنا, ۳ج للرسل. 
۴ ط: یخالطها: ۵ ط: علیهم السلام. ۶ ج: لانهم. 

۷ س: جیریل. ۸ س: جیریل. ٩‏ ج: مخالطته. 
٠‏ .ج ان. 


۱۳۸ شرح نصوص الحكمة 
أيضاً؛ إذ کونها علوم إبداعية ينافي المخاطبة معهم في اليقظة. ١‏ 

قلنا: إن للملائكة اعتبارين: 

أحدهما: كونها متمئّلة بصور متخيّلة ' محسوسة؛ و سیجیء بیان 
كيفية ذلك التمثل. ۱ 

و ثانيهما: اعتبار ذواتها من حيث هي من غير اعتبار تمثلها. 

فحيئذٍ يمكن أن يقال: إن من قال بكونها أجساماً نظر إلى أُوَل 
الاعتبارين و من قال بتجرّدها نظر إلى ثانيهما؛ فمورد 'النفي و الاثبات 
ليس أمراً واحداً؛ فلاتنافي. 


[۳۳.)فسض 
<إِنّ الإنسان لمنقسم إلى سرَوعَلن > يعني أن للبدن الانساني ظاهراً 
و باطناءفعلی هذااندفم ما قيل من أن هذا بعينه ما تقدّم من قوله: «أنت 
من جوهرین». 
<أمًا عَلَنُه > ی" ظاهره <فهو الجسم المحسوس بأعضائه و 
أمشاجه > أي اخلاطه؛ <و قد وقف الحسّ على ظاهره و دل 
التشريح على باطنه > من ارتباطات العظام و کیفیتها" و منابت 


ج 55 يتنافي... البقظة. ۲ س: متخيل. ۳ س فمود. 
۴. ش: آما. ۵. ط؛ كيفياتها. 
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الأعضاء و العروق و الارتباطات الاخر و حکمها ومصالحها!. 
<و أمًا سره > أي باطنه <فقوی روحه > التي سنفصلها من کونها 
ظاهرة و باطنة و علمية و عملية. 


[۴.] فص 


ل 
8 


<إنّ قوئ روح الإنسان تنقسم إلى قسمين: قسم موگل بالعمل و 
قسم موكل بالادراك؛ > لأا لانشكٌ في أن للنفس الناطقة الانسانية 
المجرّدة إدراكاً و فعلاً؛ و الواحد لایصدر عنه مختلفان' ال من 
حیئیتین؛ فلابد لها من قوّتين يحصل بهما الإدراك و العمل. 

و العمل مقصود بالتبع؛ لان المقصود من العلاقة البدنية استکمال 
النفس بحسب قوّتها النظرية؛ لاه ببقی " ببقائها و به يصير عالماً معقولاً 


مضاهياً للعالم المحسوس. 
<و العمل ثلاثة أقسام: نشائي و حيواني وإنساني > على ما دل 
عليه الاستقراء. 


حو الادراك قسمان: حسیوانی > و هو إدراك الجزئیات حو 
انسانی؟ > وهو ادراك الكليات. 


١.ط:‏ حکماو مصالحاء ۳ س» ش: مختلفين. ط: لایمقی. 
۴ س؛ انشائی. 


[۳۵.] فش 
< و هذه الأقسام الخمسة موجودة في الإنسان و يشارك في كثير 
منها غیژه. > هذا غني عن الشرح. 


[ع7 ]فص 
<العمل النشائي في غرضي > يعني أن مقصودي من العمل ' النشائي 
الذي هو أثر القوّة النباتية ليس إحالة الغذاء إلى مشابهة المغتذي و 
إخلاف بدل ما يتحلّل و جذب" الغذاء و تغيّره إلى حيث یصلح لان 
تخلية ۲ الغاذية و إمساك الغذاء المجذوب؟ مثلاً. بل المقصود منه 
<حفظ الشخص؛ > لاه الغاية فى الأعمال المتعلّقة بالقوّة الغاذية و بها 
يتحقّظ ۵ الشخص؛ لها لو لم يلصق به بدل مایتحلل لانعدم سريعاً؛ لا 
الحرارة واجبة الشبوت في الأبدان النباتية و هي يقتضي تحلل 
الرطوبات عنها؛ فلولا أن شيئاً يصير بدلاً لمايتحلّل منه لفسد المزاج 
بسرعة. 
<و تنمیته *> التي هي أثر القوّة النامية' التي بها يحصل كمال" 


5 ۱ ط: عمل, ۲ س: حدث. . ش: تجيله؛ ط: تحلية,‎ .١ 
؟. س: المحدوث. ۵ ج: يتحفظ. ۶ ط: تتم‎ 


۷ س: الثامنه, ۸ ج: -كمال. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۱ 


النشو <و حفظ النوع و تبقیته بالتولید > الذي هو من آثارا القوّة 
المولدة؛ لأنّ العناية الإلهية اقعضت أن يفيض الدوام عنه على كل شيء؛ 
فما لمیصلح أن يبقي بشخصه و یصلح أن يبقي بنوعه؛فّه تنبعث ۲ فيه 
قوّة إلى استجلاب بدل يعقّبه ۲ ليحفظ به نوعه؛ فالمولدة يورد بدل 
مایتحلّل من النوع؛ كما أن الغاذية يورد بدل ما یتحلّل من الشخص. 

<و قد سط عليها > أي على هذه الأعمال <إحدئ وی روح 
الانسان > من قواها ۲ الخمسة <و قوم يسمّونها القوّة النباتية. > 

هذا هو المشهور <و لاحاجة بنا إلى شرحها > و تبيين مهیتها" و 
تفصیل أحوالها؛ لأنّ الم قصود تفاصیل القوی الادراکية و كيفية 
إدراكاتها و آحوالها. 


[۳۷.]فض 
<العمل الحيواني جذبٌ النافع > أي تحريكٌ يقرب به من الشيء 
المتخيّل النافع <و تقتضیه الشهوة > بأن تکون القرّة الشهوانية باعفة 
قوّة المحر كة التي في الاعصاب و العضلات على التحريك. 


.١‏ ط؛ آریاب, ۲ ش ينتفاء ۳ ش: لعقبه, 
۴ س ش» ط: قراه. ۵. ط؛ مهیاتها. 


۱۳۲ شرح فصوص الحكمة 

<و دفع الضازا > أي تحريك به" یدفع " الشيء المتخیّل الضارٌ 
<و پستدعیه > أي هذا الدفع <الخوف؛> لأنّ صورة الضارٌ من 
حیث هو ضارّإذا حصلت في النفس احدئت خوفا فیها. ثم تنبعث القوة 
الغضبية إلى دفعها؛ و إليه أشار بقوله: <و یتولاه الغضب> أي هو 
يبعث " القوّة المحركة على تحريك به يدفع الضارٌ. 

<و هذه من قوی روح الانسان > أي هذه الأعمال ناشئةً من قرو 
هي من القُوى* الخمسة للروح الإنساني. 


[۳۸.] فص 
<العمل الإنساني > و هو الصادر عن نفسه الناطقة بحسب قونه 
العملية من جهة استنباط ما يجب أن یفعل من رأي كي مستنبط من 
مقدّمة كلية هي قولنا: « كل حَسَن ينبغي أن يُوْتئ به» و قد استخرجنا 
منه أن الصدق ينبغي أن يُوّتئ به بأن نقول: «الصدق حَسَن و کل حَسَنٍ 
ينبغي أن يُوْتئ به؛ فالصدق ينبغي أن یوت به» و هذا رأي *كلي. 


ثم إن العقل العملى و هو القوّة التي بها يصير النفس مبدأ للأفعال ذا 


.١‏ ط: المضار. ۲ ش: له. ۳ ط: تحريك يدفع به. 
۴ س» ش» ط؛ يليعرك. ۵. س ط؛ الثره. ۶ س ري. 


۷ س مبداء الافعال. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشئب غازانی ۱۳۳ 


آراد أن يوقع صدقاً جزئياً؛ فهو نما بفعل بواسطة استخراج الرأي 
الجزئي من الرأي الکلي كأنه یقول: «هذا صدق و کل صدق ينبغي أن 
نی به فهذا! الصدق ينبغي أن يُؤتى به» و هذا رأي جزئي؛ و العقل 
العملي یفعل هذا الصدق للعلم بذلك الجزئي؛ فاللفس تصدر عنها 
الافمال لآراء جزئية هة من آرام كله مستتبطة من مقلمات بد هی 
أو مشهورة أو تجربية ۲ أو غیرها؛ و لایمکن أن يصدر عنها شيء الا |ذا 
كان مستحسناً في نظرها و لوباعتبا ۳ 

فذلك الصادر <اختیار الجمیل > و هو الفعل الذي آثبت الشرع أو 
العقل ۲ خستّه* <و > اختیار <النافم > سواء استحسنه الشرع و العقل 
أو لا کقتل * شخص من یمنعه عن الوصول إلى مطلوبه <قي الم قصد 
المعبور" إليه > متعلّق بقوله: «النافع» يعني الذي هو بالحقيقة لیس 
بمقصب بل هو مسافة اتفق العبور إليه <بالحيوة العاجلة > الفانية؛ و 
سبب ذلك الاختيار اعتقاد في النفس و رأي -کما ذكرنا بخلاف 
الحيوانات الأخر؛ فائها ترك" أفعالاً لها أن تفعلها؟ مثل أن الأسد المعلّم 
لايأكل صاحبه و لايأكل ٠١‏ ولده ١١‏ لابسبب ١‏ اعتقادٍ في النفسء بل من 


۱. س: فهر. ۲ ش: مشهررة الجزئية. ", ط: بالاعتبار. 
۴ ش: الفعل, ۵ ش: حستهة. ۶ ط: كفعل. 
۷ ش: المغیور, ۸ ط؛ تدرك. ٩‏ س أن تفعلها؛ ط؛ أن تفحل. 


۰ س: لا ایا کل, ۱سش ولد. ۲ س:لسب. 


۱۳۴ شرح فصوص الحكمة 
جهة آخری هي أن کل حیوان یور بالطبع وجود ما یلذه و بقاژه؛ و أن 
الشخص الذي يمونه و يُطعمه قد صار لذيذاً عنده؛ لا کل نافع لذيد 
بالطبع عند المنفوع "؛ فيكون المانع من فرسه " حالة أخرئ لا اعتقاداً؛ 
و "ریما وقع هذه الحالة في الجبلة و "من الالهام الالهي كب کل حیوان 
ولده ”من غير اعتقاد البئّة و رأي. 

<و > قديكون العمل الإنساني <سدٌ > طرق" <فاقةٍ السّفَهِ > 
الذي هو الظلم بحيث لايأتيه من جهة بناء <على العدل > متوجّهاً إليه؛ 
يعني أنه" قديكون العمل الإنساني منع نفسه عن سلوك طريق الظلم و 
تركه و إدامتها على العدل الذي هو لزوم المستحسنات قولاً وفعلاً و 
عقداً؛ و الظلم لمّا على نفسه أو على غيره؛ و الأَوّل لمّا باعتبار قونه 
النظرية أو العملية. أمَا الذي باعتبار قوّته؟ النظرية فإبقاؤها على 
جهلها "" و تضييع قابليتها للعلوم و المعارف؛ و ما الذي باعتبار العملية 
فأن لايحفظها في الأخلاق عن طرفي الافراط و التفريط و لايازمها 
> المواظبة على التوسّط بين الطرفين؛ و الثاني و هو إيصال الضرر إلى 
الغير إِمّا في عاجله أو آجله؛١!‏ فإذا عرفت" الظلم بأقسامه عرفت ۱۳ 


.١‏ ط: فَإن. ۲ سء ش: المنفرع. ۳ ش؛ فرسد. 

۴. ج: لا اعتقاد اذ. 0.ط:-و, ۶. ش: ولذة. 

۷. س: طرقى. ۸ج - أنه 4. ط: القرة, 

۰ ش: جلها؛ هامش «شس؛: جهلها. ۱ ط؛ آجله أو عاجله. 


۲ س: عرفه. ۳ س: عرفه. 


اليّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۳۵ 


بالمقايسة إليه العدل. 

<و يهدي إليه > أي إلى کل واحد من الاختیار و السد <عقل > 
أي حالة إدراكية أو رأي و استنباط قياس < يفيده التجاربٌ و توتیه 
العشرة > أي )ات اق سس رع <و يقلده > أي ذلك العقل 1 
صاحبه <التأديب ' > أي المتأدّب الذي ليس له قدر 5" أستنياط الرأي 
الجزئي من الرأي الکلي؛ فلايميّز" الجميل من القبيح؛ فلذا قلد من له 
هذا التمييز* ليختار به الجميل؛ و هذا التقلید ۶ نما يكون بِمّن" يحكم 
عقله الأصيل بصحَة رأي من قلّده و لايكون له قدرة الاستنباط؛ و لذلك 
قال: <بعد صحّة من العقل الأصيل. > 


[۳۹]فض 
<إلادراك يناسب الانتقاش > أي الادراك یشب أن یکون هيئة و 
صورة في العقل مناسبة لهيئة و صورة حاصلة من انتقاش شيء بشيءٍ 
فی" الخارج لا انتقاشاً كما هو الظاهر من كلامه هيهنا؛ لان ما سيأتي من 
مه بيد هذا یدل على خلافه؛ و أيضاً الانتقاش انفعال و الانفعال 
۱ س: المخاطه. ۲ ج: التادب. ۳ س: قده, 
۴ج فلایهز. ۵ ج: التمیز. 


ع ش: العقلیه؛ مامش «ش»: التقلید. ۷ ج: ممن. 
#۸ شض: نسیه. ٩ج‏ من. 


۱۳۶ شرح نصوص الحكمة 
لايتصف بالمطابقة و عدمها و الادراك صف بهما؛ فلایکون انفعالاً؛ و 
الشیخ في منطق الشفاء بعد ما بّن أن العلم لذاته غير معقول بالقیاس إلى 
الغير قال: «بل من جهة الوجود الخاص كأنّ كيفية ما تکون هيئة في 
النفس " و صورة مجرّدة عن المواد هي مطابقة لأمور من خارج.» /58/ 

<و كما أنٌ الشمع یکون أجنبياً عن الخاتم حتّی إذا عانقه معانقة 
ضامّة > أي جامعة قويّة <رحل ‏ عنه > أي افترق " الشمع عن الخاتم 
حال کون ذلك الشمع ملتسا <بمعرفة و مشا كلة صورة > يعني أن 
الشمع يأخذ عن الخاتم حال المعائقة صورة و نقشاً مشابهاً" لصورة 
الخاتم و نقشه؛ و الأولى أن * یقال: معنی قوله «رحل *عنه» بعد کون 
الشمع أجنبياً بالنسبة إلى الخاتم و زال عن الخاتم بسبب معرفة و 
مشاكلة صورة حاصلة من تلك المعانقة. 

<كذلك المدرك يكون أجنبياً عن الصورة > وهو المدرك؛ إذ 
الصورة كما يطلق على العلم يطلق على المعلوم أيضاً؛ <فإذا اختلس 
عنه > أي سلب المدرّك عن المدرك <صورته عقد معه المعرفة 
كالحسٌ يأخذ من المحسوس صورةٌ یستوصفها الذکژ > أي" يطلب 
القوّة الذاكرة أن يجعل تلك*الصورة وصفاً لها قائماً بها <فیتمثل في 


۱. س: الانفس. ۲ ش» ط: زحل. ۳. ج: اخترق؛ ش: احترق. 
ج متشابها. ۵ج و نتشه ار. ۶ ص زحل. 


¥ ط: -أي. لي س ذلك. ۹ د بها. 


السیّد اسماعیل الحسينى الشنب غازانی ۱۳۷ 


الذکر > و هو الحافظة <و إن غابت عن المحسوس > بالذات و هو 
الحسٌ؛ لأنّ الحس إتما يحس ذاته من وجه. قال الشيخ في الشفاه: 
«الحاسٌ بالفعل مثل المحسوس بالفعل و الحاس بالقوّة مثل المحسوس 
بالقوة و المحسوس بالحقيقة القریب أ هو ما يتصوّره الحاس" من 
صورة المحسوس؛ فیکون الحاس "من وجه يحس ذاته لا الجسم 
المحسوس؛ لاه ۴ المتصوّر بالصورة التي هي المحسوسة القريبة منها و 
ما الخارج فهو المتصوّر بالصورة التي هي المحسوسة البعیدة؛ فهي 
تحسل ذاتها.» انتهی. 


[۴۰.]فض 
<إدراك الحيوان ما في الظاهر > أي في القرّة الظاهرة؛ <و إِمَا قي 
الباطن؛ و الإدراك الظاهر > و هو الابصار و السمع و الشم و الذوق و 
اللمس < بالحواس الخمس التي هي المشاعر > و يتم ذلك الإدراك 
بالحسٌ المشترك, بل لایتحّق إلا به. 
<و الإدراك الباطن" من الحیوان > و هو إدراك المعاني الجزئية و 


.١‏ ش: القر يبة. ۲. ج: الحساس, ۳ الحساس. 
۴. ط: لانْ, ۵ سء ش: الحيواني. ۶. ش» ط: -ر, 
۷ س: الناطق. 


۱۳۸ شرح فصوص الحكمة 


التخيّل الذي هو دراك الشيء مكتنفاً باللواحق المادية بشرط عدم 
حضور المادة <للوهم و خَوَلِهِ > أي مع خدمه. 

فان قيل: الوهم لايدرك إلا المعاني الجزئية -کما هو المشهور -و 
إدراك الصور من بين القوى' الباطنة مخصوص بالحس المشترك؛ لا 
المدرك منها إثنان: أحدهما و هو الوهم للمعاني و ثانيهما و هو الحسٌّ 
المشترك للصورة -کما تقرّر عندهم -و لاشك أن التخيّل إدراك الصورة؛ 
فيكون للحسٌ المشترك لاللوهم. 

قلنا: إن التخيّل لايصدر عن الحس المشترك؛ لأنّ شأن الحسٌ 
المشترك المشاهدة و الاحساس الذي هو الادراك" الظاهري لاغيره 
كما نص عليه الشيخ ‏ ۲ عقيب هذا الكلام و صرّح به الشيخ الرئيس 
أيضاً حيثا قال: «إنّ الروح التي فيها الحسٌ المشترك إِنْما تثبت فيها 
الصورة المأخوذة من خارج منطبعة مادامت النسبة المذكورة بينها و 
بين المبصّر ' محفوظة أو قریبةه العهد؛ فإذا غاب المبصّر*انمحت 
الصورة عنها؛ و الصورة إذا كانت في الحسٌ المشترك كانت محسوسة 
بالحقيقة حى إذا انطبع فيها صورة كاذبة في الوجود أحسّها كما يعرض 


۱ س القره. ۲ طُ: الاسساس. ۳ سس ط: مرسمه اللّه. 
۴ س المصر؟ هامش وس ۰۷ الميصر. ۵. س: قریب. 
ع.عل: الضرء. 


السیّد إسماعيل اللحسينى الشتب غازانی ۱۳۹ 


للممرورین © /59/ بل نقول -کما صرّح به الشيخ أيضاً.": إن التخيّل 
ناش من القوّة"الواهمة لكن بمعونة القوّة المتخْيّلة؛ لأنّ الصورة 
المختزنة ؟ في الخيال متئ شائت الواهمة إدراكها تنفذ إلى التسجویف 
الأخير بأن* تصير الدودة سفتوحة و يتّصل الروح الحامل للصور 
الخيالية بالروح الحامل للقوّة الوأهمة بتوسّط الروح الحامل للقوة 
المتخيّلة؛ فانطبعت *الصور التي في الخيال في روح القرّة الواهمة إلا أن 
ذلك لايثبت فيها دائماء بل مادام الطريق مفتوحاً و الروحان متلاقيّين و 
القوّتان متقابلّین ا؛ فاذا آعرضت" القرّة المتوهمة عنها بطلت؟ عنها 
تلك الصورة و الوهم بتوسّط القوّة المتخيّلة یعرضها على النفس و عنده 
تقف تأدّي ۲ الصور المحسوسة. 

واضا: لانسلم أن الوهم لایدرك إل المعاني الجزئية؛ فان الإدراك 
الباطني و هو التخيّل وإدراك المعاني کلها ۱۱ مستند إليه. ما المعاني فلأنّه 
ليس لما سواه من القُوى الحسّية مدخل في إدراكها بأن يدركها أُوَلاً ۱۷ 
يدركها آلوهم وإن كان لبعض من تلك وی مدخل فيه باعتبار آخر؛ و 


. ط: الممرورین, ۲ ج: -كما صرّح به الشيخ أيضأة س: ‏ أيضاً. 

۳. س» ش: قرة. ۴ ط: المتحيزة. ۵ ط: الاخیریان. 

۶ ش: م انطیعت. ۷ج ط متقابلین. ۸ ط؛ عرصت. 

٩‏ س» ش: يطلب. ۰.ط: بادي. 1. س» ش» ط: کله. 


۲ ش: + ثمء 


۱۳۰ شرح فصرص الحكمة 


ما التخيّل فلانه و إن كان لسلك الشوی مدخل! في إدراك الصورة 
بالمعنی الذي ذکر لكنّ هذا النوع المخصوص من ادراکها" و هو التخيّل 
مخصوص بالوهم بخدمة"القوّة المتخيّلة إِيّاه كما ناء و ما حصر إدراك 
الوهم في المعاني -علی ما هو المشهور -فباعتبار أن إدراك الوهم من 
غير توسّط قوّة إدراكية لايكون إلا للمعاني لا أن" (دراکه مطلقاً 
لايكون إلا كذلك. 


[۴۱. ]فش 


<كلٌ حس من الحواسٌ الظاهرة۵ يتأثر عن المحسوس مثل كيفيته > 
يعني أله یأر عن المحسوس الذي هو الأمر الخارجي بهيئة و صورة* 

هی مثل "هيئته و کیفیته؛ و ذلك*إِمّا بأن يتشيّح بشبح هو هيئة أ عو 
لهيئة المحسوس البعيد و مثلها كما هو الظاهر في حسّ البصر؛ و اما بأن 

يحصل من المحسوس البعيد كيفية و حالة في الحس مثل كيفيته و حالته 
الخارجية. كالحرارة الحاصلة من النار في اللامسة إذا لاقت البدن؛ إذ 
عند ملاقاتها یاه يفيض عليه فرد آخر من الحرارة مثل الحرارة ٠١‏ 


۱ ج: مدرگ ۲ ط: ادراکه. ۳ ط: بخدمه, 


5 سن للمعانی لانا, ۵. س الظاهر. ۶ ود صررته. 
۷ ج: -مثل. ۸ ج: + التاثر. ٩‏ ط: بهیگد. 


۰ ش؛ - مثل الحرارة, 
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لقائمة بها؛ و ظاهر الأمر في القوّة اللامسة ما ذکرنا؛ و يشبه أن یکون 
الحال في الحواسّ الثلاث الباقية أيضاً كذلك -علی ما يدل عليه متن 
الکتاب -لکن ۲ يحتمل أن يكون الحامل للكيفية المحسوسة کالطعام و 
الهواء إذا وصل الیها آدرکت کیفیته بمجرّد الوصول من غير أن تحدث 

<فإن كان المحسوس > و هو الامر الخارجي <قویاً" > باعتبار 
كيفيته <خلّف فيه صورثّه > أي جعل صورته خليفةٌ عنه باقية في 
الحسّ <و إن زال> نفسه عن المحاذاة أو غابت <كالبّصّر إذا حدق 
الشمسٌ تمثل فيه شبح الشمس؛ فإذا أعرض عن جرم الشمس بقي 
فيه ذلك الأثر زمانا؛ > فاٍن من بالغ في النظر إلى الشمس يجد من نفسه 
بعد الاغماض عنها كأنه ينظر إليها و كذلك إذا بالغ في النظر إلى الخضرة 
الشديدة ثم غمض عينيه* فائه حدس GSE‏ العالا و إذاياع في 
النظر إليها ثم نظر إلى لون آخر لمير ذلك خالصاً بل مختلطاً بالخضرة. 


ج : اما بان ينشبح بشبح له كيفيه هر ظل الكيفيه المحسوسه و مثلها كما في حس البصر او 
بان يحصل من جنس الكيفيه المحسوسه فرد آخر في الحش مثل كيفيته و مرتبته في الشده و 
الضعف کالحرارة الثاريه فان الثار اذا لاقت البدن يفيض على البدن بمماسة الثار فرد اخر من 
الحرارة مثل الحرارة القايمه بالثار فى الشده و الضعف و ذلك فى اللامسه ظاهر. 

١ :ر‎ 

۲ ج: و الهراء يصل اليها و بمجرد ذلك الرصول من غير ان يحدث فيها كيفيه يدرك ذلك 
الكيفيه القايمه بذلك المحل على ما هى عليه فى القره و الضعف. 

۴ س قراياء ۵ ش۰ ط؛ عینه! هامش «ش!: عینیه. 


۱۳۲ شرح فصوص الحكمة 

<و ربّما استولی على غريزة الحَدَقَّة ما فسدها' > أي جعلها 
بحيث لايرى شيئاً مما" يحاذيها من الأنوار" ما لانغماسها في 
الانفعال عن تلك" القوی. ۱ 

<و کذلك السمم إذا أعرض عن الصوته القوي باشره > أي 
صاحبه <طنينٌ > و هو صوت في الاذن <بقیت؟مدّة و کذلك حکم 
الرائحة و الطعم؛ > فاتهما إذا وردا؛علی الشامّة و الذائقة و کانا قويّين 
بقي صورتهما فیهما مدة. 

<و هذا في اللمس آظهر. > إذ لايشترط لبقاء الكيفية الملموسة في 
القوّة اللامسة أن تکون قويّة. 


[۴۲.] فش 
<البصر مرآةٌ يتشبّح فيها خيالٌ المبصّر > و ظلّه <مادام >المبصّر 
<يحاذيه > أي یقابل؟ ذلك الجسم المخصوص وهو المرآة. <فإذا 
زال > عن المحاذاة <و لم يكن قویا انسلخ > ذلك الخيال <عنها. > 
و تعريف البصر بما ذكر تعريف لفظي و لذا لم يتحاش عن إيراد 


 امب:س‎ ۲ ج: الحذفه فافسدها؛ س» ط: الحدقة فافسدها.‎ .١ 
ط؛ الالران. ۴ج س: ذلك. ۵ ش: الصرب.‎ ۲ 
س: متعب؛ ش: صعب. ۷ ش: مره. ۸ س؛ آورد.‎ ۶ 


۹چ - يقابل. 
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المبصّر في تعريفه ؛ و قد يعرف البصر بأنها قوّة مرتسمة في ملتقا 
عصبتین آتیّین ' من الدّماغ مجوّفتين" يتقاربان حتّی يتلاقيان و 
يتقاطعان " تقاطعاً“ صليبياً يصير تجويفهما واحداً ثم يتباعدان إلى 
العيتين؛ فذلك التجويف الذي هو في ”*الملتقئ محل 97 الباصرة و هو 
لسن جم الور ندرك صورة" ما ینطبع في الرطوية الجليدية من" 
آشبام أجسام ذوات الالوان و الأضواء تتأدی تلك الصورة إلى 
التجويف ثم منه إلى ألحس المشترك. 

<السمع جَوبّة' يتموّج فيها الهواء المنفلت ۲ عن متصاكين على 
شكله> يعني أنّ ألهواء الحامل للصوت يتموّج فبها على كيفية الهواء 
المنفلت ۱۱ عن متصاكين قارع و مقروع مقاوم له أو قالع كذلك؛ فإِنٌ 
القرع و القلع كل منهما يموّج الهواء إلى أن ینفلت ۱۲ من المسافة التي 
سلكها القارع أو القالع إلى جنبها"' و یلزم ۱۲ منه انقیاد الهواء المتباعر ۱۵ 
منه للتشكّل و التموج الواقعین ١‏ هناك؛ <فیسمع > و يدرك ما يتأي 


إليه بسبب تموج الهواء. 

.١‏ س: تعريف. شن اتن ۳ س: المجوفتين. 

؟. س: يتقاطعا. 0.ج: ‏ تقاطعاً. #.ج: - في. 

۷ س: صورته. ۸ ج؛ عن. ٩‏ ط: خوز, 

۰ ش المنتلت! ط: المتقلب, ۱ ش_ المنقلت؛ ط: المنقلب. 
۲ ش: ینقلت؛ ط: ینقلب؛ هامش «ط؛: ینفلت. ۳ ج: جنبتیها؛ ش: جنبیها. 


۴. ج: للزم. ۵ ط: المساعد, ۶ س: الرقعين. 


۱۴۴ شرح فصوص الحكمة 
و تعريف البصر بالمرآة و السمع بالجوبة' لاب‌خلوعن رعاية 
ما 

<اللمس قَوّة > مر تبة <في عضو معتدل > هو جميع أعصاب 
جلد البدن و لحمه؛ و لما كان ذلك العضو الذي هو الآلة الطبيعية التي 
يح بها واسطة و الواسطة يجب أن تكون عادمة' في ذاتها لكيفية 
مایودیها ليقع الانفعال " عنه؛ فيقع الإحساس به؛ إذ الانفعال لايكون إلا 
عن جدید ؟؛ لاله لايكون إلا عند زوال شيء و حصول شيء؛ فيجب أن 
يكون آلة اللمس أيض اًكذلك وكونها كذلك لايخلو عن وجهين: 

أحدهما: أنه لاحظ لها من الكيفيات الملموسة أصلاً. 

و أنيهما: أنّها لها حظ منها و لكن لمتبق تلك الكيفيات فيها على 
صرافتها". بل انکسرت صورتها* حتى صارت قريبة من الاعتدال؛ و 
لما لم يمكن أن يكون آلة اللمس على الوجه الأُوّل ‏ لأنّها مركبة من 
العناصر -فوجب أن يكون خلوّها عن الأطراف بسبب المزاج لیحسّ ما 
بخرج عن القدر الذي لها؛ فلذ لك قال: «في عضو معتدل.» 

<یحس بما یحدث فيه > من الكيفية لابما قام بالأمر الخارجي من 


۱ ط: بالجونة, ۲ س؛ عادمته. ۳ س: الانتقال. 
۴ ج: حدله, ۵ س: حظه. ۶ س؛ ذلك. 
۷ س: صرفها: ش: صرافها؛ هامش «ش»: صرافتها. ۸ ج» س: ط: سورتها. 
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الكيفية و تلك الكيفية الحادثة <من استحالة > البدن بها و انتقاله إليها 
<بسبب ملاق مؤثّر > فيها کالنار إن كانت الكيفية الحادثة فيه ۲ حرارة 
نارية؛ و المشهور أن إدراك اللمس مسخصوص بالكيفيات الم لموسة 
المشهورة لكنّ الشيخ صرّح بن تفرّق الاتّصال أيضاً من مدرّكات 
اللمس؛ فائه قال: كما أن الحيوان متكوّن بالامتزاج الذي للعناصر كذلك 
هو یضاً متكوّن بالتركيب؛ و كذلك الصحّة و المرض؛ فان منهما ما 
ينسب إلى المزاج و منهما" ما ينسب إلى التركيب و الهيئة؛ و كما أن من 
فساد المزاج منه ما هو مُفْسِد كذلك من فساد" الترکیب منه ما هو مُهلِك؛ 
وكما أن اللمس حسٌ يبقى”به ما يفسد المزاج كذلك هو حسٌ يبقى به 
ما يفسد التركيب؛ فيدرّك باللمس تفرّق الاتصال و عرف اللمس بأئها 
قوّة مرب في أعصاب جلد البدن که و لحمه يدرك ما يماسّه و یر فيه 
بالمضادة المحيلة للمزاج أو المحيلة "لهيئة التركيب. 

و نما رتبت قوّة اللمس في جميع جلد“البدن دون أن یختص بعضو 
مخصوص كما هو حال ساير القوئ؛ لأنّ ورود المفسدات عليه من 
جف الحيات سك ريدي أن یڑج اوا ا ا 


۱ج لها. ۲ ط: الخارجيّة فيها. .ج منها, 
۴ ط: ‏ من فساد. ۵ ج: ینفی. ۶ ج: ينفى. 
۷ ش: المخيله. ۸ ط؛ ‏ جلد, ٩‏ س: جلد؛ ط: جلد البدن. 


۰۱ س ليحيط. 


۱۴۶ شرح فصوص الحكمة 
عنها و لايتأدي إليه الفساد سريعاً و ٍن كانت' فى جلد باطن الكفٌ 
آقون خصوصاً فى جلد الأضابع و في جلد أنملة الستقاية: 

<و كذلك حال الشمٌ و الذوق. > يعني أنّ الشم قوّة مودّعة في 
الزائد تين النابتتین من مقدّم الدماغ يحسٌ بما يحدث فيها من الرائحة 
بسبب" تلاقي مور هو وصول الهواء المتكيّف بالرائحة؛ و الذوق قوّة 
منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يحس بما يحدث فيه من 
الطعم بسبب تلا" مؤثّر هو ذو" الطعم و يادي الطعم بواسطة الرطوبة 
اللعابية إلى الذائقة إِمَا بأن تتکیف" هذه الرطوبة بالطعم بسبب 
المجاورة؛ فیفوض وحدها؛ فيكون المحسوس كيفيتها وإِمَا بان 
تخالطها ۴ أجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم يفوض هذه الرطوبة معها في 
جرم اللسان إلى الذائقة؛ فالمحسوس حيئذٍ هو كيفية ذي الطعم. ۱ 


[7*.] فمض 
<إن وراء المشاعر الظاهرة شركاء > للنفس الناطقة <و حبائل 
لاصطياد ما يقتضيه الحسٌ من الصورة > أي لاصطياد ما يحصل في 
الحس إِمّا بالذات كالصور أو بالتبع كالمعاني؛ فان حصولها فيه حصول 


.١‏ ط؛ کان, ۲ ش: بحسب. ؟. ج: ملاق. 
۴ ط: ذوق. ۵ ش: يتكشف. ۶ ط؛ يختلطها. 
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موضوعاتها فيه؛ و ذلك شا بإدراك الصور' أو بإدراك المعاني أو 
بحفظهما" أو بالتصرف فیهما"؛ و لاشك أنّا نجد من أنفسنا هذه الأمور؛ 
فيجب أن يكون لها مبدأ و لايمكن أن يكون مبدژها النفس الناطقة 
الإنسانية, لاستحالة انطباع المادّيات فيها؛ فيجب أن تكون لکل فعل 
من هذه الأفعال قوّة چسمانية هی مبدأ له؛ إذ الواحد لايصدر عنه إلا 
الواحد؛ فتكون القوی الباطنة خمساً 

ی عليه بأته يجوز أن تكون" قوّة واحدة أو قوّتين مثلاً لهاه 
اعتبارات مختلفة و جهات بحسبها تصدر عنها تلك الافعال؛ فلاتکون 

و یمکن أن يجاب عنه بأن ليس المراد من قولهم: «إنّ وی الباطنة 
خمس» نها آمور متغائرة بالذات لیرد علیه ما ذكز بل عم من أن 
تکون متغائرة بالذات أو بالاعتبار لکن تعيين محالها يدل على آنها 
متغائرة بالذات. 

<و من ذلك قوّة تسمی مُصوّرة > و يسمّئ خيالاً ومتخيّلة أيضاً؛ 
<و قد رتبت ”في مقدّم الدّماغ > في تجويفه الأخير. قالوا إن للدماغ 
بطوناً ثلاثةٌ أعظمها البطن الأوّل ثم الثالث؛ و ما الثاني فهو كمنفذٍ مسن 


|. س: الصور. .ج شش بحنظها؛ هامش وش ۰ بحتظهما. 
۳. ش: فيها؛ مامش «ش»: فیهما. ۴. ش» ط: + له. 


۵ ج: لهما. ۶ ط: رتب. ۷ س: قالو. 


البطن المقدّم إلى البطن المؤخّر على شكل الدودة و مقدّم البطن الاوّل 
محل الحسٌ المشترك و مؤخّره محل الخيال؛ و القوّة المتخيّلة في مقدّم ١‏ 
الدودة"؛ و الواهمة ۲ في مؤّخّرها؛ و الحافظة في مقدّم البطن الأخير' و 
ليس في مره شيء من هذه القوئ؛ إذ لاحارس ۵ هناك من الحواسٌ؛ 
فيكثر مصادماته *المؤدّية إلى الاختلال؛ و الدلیل على اختصاص هذه 
موی بذلك المحال" أنه إذا وقع آفة؟ لواحدٍ ‏ منها اختل فعل القوّة 
المنسوبة إليها. 

<و > القوّة المصوّرة <هي التي تستثبت صور المحسوسأت > 
أي تحفظها <بعد زوالها عن مسامتة الحواس > كما في القوّة الباصرة 
<أو ملاقاتها > كما في ساير الحواسٌ؛ <فتزول عن الحش و تبقى 
فيها > و المشاهدة الباطنة تدل على وجودها؛ فانا إذا راجعنا١!‏ إلى ۱۲ 
وجدانتا علمنا أن" بعد زوال صور المحسوسات عن قوائا الحتاسة 
يمكن لنا أن نطالع تلك الصور ۱۲؛ فلولا بقاژها مخزونة مجتمعة في قرّة 
من القوی الجسمانية لم يمكن مطابقتها*" و تخيّلها لنا ؟. 


.١‏ ش؛ مقدمة؛ هامش «ش»: مشدم. ج الدرد. 

۳ سء ش» ط: الوهم. *. ش: الاخر؛ هامش «ش:: الاشير. 

۵. س: سحادث. ۶ س: مصادمابه. ۷ س: اخصاص. 
۸ س.ش, ط: المحل. 4 ش: آلة. ۰ س: ط: پواحد, 
۱ رجعئاء ۲ ش؛-الی. ۳ج س: انا. 


۴ ش ط: الصورة. ۵ س» شء ط: مطالعتها. ۱۶.س ط: لهاء 
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و اما لم يتعرّض هیهنا للحسٌ المشترك مع أن المناسب تقدیمه على 
المصوّرة كما لایخفی؛ لأنّ إدراك الحس المشترك بعینه هو ادراك 
المشاعر الظاهرة؛ فكأنّه ذکر في القوى الظاهرة و بعده ال المصوّرة؛ 
فابتداً بها؛ و أيضاً القوّة المصوّرة في حکم القُوى الظاهرة من ' حيث إن 
الوارد منها” على الح المشترك كالوارد من القوى الظاهرة عليه بلا 
تفرقة كما سيجيء؛ فذكرها مر تبطاً بالقُوى الظاهرة و عقّبها بالوهم؛ لأنّ 
لها'استيلاء وسلطنة على باقي" القوئ, كما سبق. 

<و> من القوى الباطنة <قوّة تسمّى وهما؛ و هي التي تدرك من 
المحسوس ما لایحش > من المعاني الجزئية سواء لم يمكن أن تكون 
محسوسة” أو أمكن ولكن غير محسوسة وقت الحكم. 

ما التي لايمكن أن تكون محسوسة فمثل العداوة والردائة المنافرة 
التي يدركها " الشاة في صورة الذئب و الموافقة السي يدركها من 
صاحبها؛ و بالجملة المعنى الذي يفْرّها! عن الذئب و المعنى الذي 
يؤنسها بصاحبها؛ و هذه أمور تدركها النفس الحيوانية و لايمكن أن 
يدركها الحسٌ؛ لأنّ مدركاته* لاتکون إلا صورة موجودة في الخارج و 


.١‏ س: + ان, ؟. ش؛ مهنا؛ هامش «ش:: منهاهء 
الو س له و۳ سن ما في. ۵ شس محسرس. 
۶ س يدرلها. ¥ ط؛ ثفرها. o‏ لصاحبها. 


٩‏ مل هامش مش مدرکاتها, 


هي ليس كذلك؛ فإذن لاب من قوّة أخرئ هي الوهم؛ و إلى ما ذكرنا 
اشار بقوله: <مثل القوّة التي في الشاة إذا تشبّح صورة الذئب في 
حاسّة الشاة؛ فتشبّحث' عداوته و ردائته" فيه إن" كانت الحاسّة"؟ 
لاتدرك ذلك. > 

و أمًا التى يمكن* أن تكون محسوسة لكنّها غير محسوسة حال 
الحكم كما إذا رأينا أصغر ۶ فنحكم باه حلو و ليست هذه الحلاوة مقا 
يدرك بالحس في هذا الوقت, بل بقوة اخری هي المسمّاة بالوهم. 

<و > منها <قوّة تسمّى حافظة > لصیانتها ما فيها و متذكرة 
لسرعة استعدادها لاستثبات الصور. و الصور؟ فیها"۱ مستفيدة [یّاها 
إذا فقدت؛ و ذلك إذا قيل الوهم بقوته المتخیلة:۱۱ فجعل بستعرض 
واحداً واحداً من الصور الموجودة في الخیال؛ فإذا عرض له الصورة 
التي يدرك بها" المعنی الذي بطل لاح له المعنی حيئئذٍ كما لاح من 
خارج؛ و استثبته ۲" القوّة الحافظة في نفسها كما كانت؛ <و هي 
خزانة۱۳ ما يدركه الوهم > من المعاني و حافظة لهاء كما أن 


.١‏ ط: فشبحت. ۲. س: رادته. ۳ سء ش ط: اذا. 

۴. ج؛ الحساسه. ۵ س» ش ط: آمکن. ۶. ج» اصفر؛ ط: السکر. 
۷ ش: فما. ۸ ط: سرعة. ٩‏ ط: التصرر. 

٠.ج:‏ بها. ۱ ش»ط: بقوة متخيلة. ‏ ۱۲ . ش: منهاء 


۳ + التصور؛ ط: فاستثبته. ۴ ط؛ خزنة. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۵۱ 


المصورة خزانة ما يدركه الحس > من الصورء و حافظة لها؛ 
والحکمة في وجود القوّة الحافظة نها لو لم يتحقّق لاختل نظام العالم؛ 
فا إذا آبصرنا مثلاً شيئاً ثابتأً'؛ فلو لونعرف؟ أله هو المبصر أو لا لما 
حصل التمیز بين النافع و الضارٌ و الصدیق و العدوٌ؛ فلم نعلم كيفية 
السلوك معه من الاجتناب و الاجتذاب. 

<و> منها <قوّة تسمّى مفكرة؛ و هي التي يتسلّط على الودائع 
في خزانتی المصوّرة و الحافظة؛ فتخلط " بعضها ببعض *> يعنى 
أتها“ قد تركب الصورة بالضورة كما في قولک: «صاحب هذا اللون 
المخصوص له هذا الطعم المخصوص» و قد تركب المعنی بالمعنی كما 
في قولک: «ما له هذه العداوة له هذه النفرة» و قد تركب الصورة بالمعنی 
كما في قولک: «صاحب هذه الصداقة له هذا اللون»" <و تفصل 
بعضها عن بعض ۲> أمّا تفصیل الصورة عن الصورة ففى مثل قولک: 
«هذا اللون لیس هذا الطعم»* و ما تفصیل المعنی عن المعنی ففی نحو 
قولک: «العداوة؟ ليست هي الصداقة» و أمّا تفصیل الصورة عن المعنی 


.١‏ ط: ثانياً. ۲ ش: لم‌یعرف. ۳ ج: فیختلط. 
۴ج : + و تفصل بعضها عن بعض. ۵. ج: انه. 
۶ ج: كما في قولك هذا اللرن ليس هذا الطعم. 


۷ج و تفصل بعضها عن بعض؛ س» ش؛ ط: البعض. ۸ ج: ما تفصيل... الطعم. 
٩‏ ط: لعداوة, 


8 شرح فصرص الحكمة 
ففي مثل قولك مثلا: «هذا الطعم ليس هذه الصداقة» و قد يقال: تركيب 
الصورة بالصورة كما في تخيّل إنسان ذي جناخین و تفصيل الصورة 
عن الصورة كما في تخيّل إنسان بلارأس و تركيب المعنى بالصورة كما 
في توهم صدافة جرئية ازبدٍ و تفصيله عنها كما في سلب صداقة جرئية 
ا هذا القیاس. ۱ 

و الأشبه أن يقال: ان کل فرد من جنس التركيب و التفصيل صادر 
عنها لااختصاص لها بنوع دون نوع و بفردٍ دون فرد. 

<و تا مفكرة إذا استعملها روح ال(نسان و العقل > بأن 
تکون معينة للعقل على الترکیب و التفصیل الذي في العقلیات الصّرفة؛ 
<ف ان استعملها" الوهم سيت متخيلة > بأن يتصرّف الوهم 
بواسطتها في المدرکات" و يتم بذلك التصوّف إدراكه لها. 


[؟5.]فصض 


<الحس > الظاهر <لايدرك صرف المعنی > و هو المجرّد عمسن 
الغواشى* الغريبة و اللواحق الماديةء <بل > الحس يدرك المعنی ۶ 


۳ فل شش هذه, 5 215 تسم ى ٠‏ 1 سن استعمالها. 
۴ ط: المتحرکات. ۵. س: الغواش. ۶ ش: المعاني. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳ 


<خلطاً > أي' مختلطاً بتلك اللواحسق <ولایستثبته > أي الحسٌ 
لا یحفظ ذلك المعنی <بعد زوال المحسوس >عن المحاذاة و" 
الملاقاة, بل انسلخ عنها إذا لميكن قوياً. 

نا أن الحسّ لایدرك المعاني المجرّدة" بل المخلوطة فنبه عليه 
بقوله: <فإنٌ الحس لايدرك زيداً من حیث هو" صرف إنسان > أي 
من حيث هو إنسأن محض خالص عن الزوائد والعوارض و الا لم يدرك 
زيداً و لیس كذلك <بل أدرك إنساناً*له زيادة أحوال من کم و كيف 
و أين و وضع و غير ذلك > من المعاني و الاعتبارات؛ و جميع هذه 
الأحوال آمور غريبة عن طبيعة الانسان عارضة لها <و لو كانت تلك 
الأحوال داخلة في حقيقة الانسانية؟ لشارك" فيها الناس کلهم > 
لأنهم مشترکون في الحقيقة الإنسانية و المفروض نها داخلة فيها؛ فيلزم 
مشاركتهم فيها و ليس كذلك. كما لایخفی. 

و ظاهر هذا البیان نما یجری في حسٌ البصر و مدركاته دون 
ماع وه الا 

و یمکن أن یقال: ان مدرکات تلك الحواسٌ لایمکن الا أن تکون 
جزئية متعلقة بمواد مخصوصة؛ و جزئیتها و تعلقها بتلك المواد لایکون 


إلا من جانب المادة ؛ فإدراكها لايكون إلا للمعاني المختلطة باللواحق 
المادية. 

وأمًا أن الحسٌ لايحفظ المعنى فنيّه عليه بقوله: <و الحسٌ مع ذلك 
ينسلخ عن هذه الصورة إذا فارقه المحسوس؛> لأنْه لاينزع الصورة' 
عن المادة نزعاً محکماء بل يحتاج إلى وجود المادة على نسبة 
مخصوصة في أن تكون الصورة موجودة لها؛ <فلا يدرك الصورة إلا 
فى المادّة و إلا مع علائق ق المادّة > اله لتي هي الأحوال المذكورة. 


[ ۰۳۵ ] فسص 
<الوهم و الحس الباطن لایدرك المعنی صرفاًء بل خلطاً ولكنّه 
يستثبته > أي يحفظه" بالقوّة الحافظة إن كان المدرّك هو السعنی؛ و 
بالقوة المصوّرة إن كان المدرّك هو الصورة. 
فان قيل: فعلئ هذا يكون الحسّ الظاهر أيضاً مستثبتاً لما أدركه؛ 
8 الخال یضبط مایدرکه من الصورة؛ و قدسبق؟ إن الك 
پستثبت الصورة. 
مس O TT‏ ونأ عند * 


۱ج المراد. ج الصورة. اا يحفظط 
۴ ط: ثبت. ۵ج شپا. ۶ ط: عنه. 


حافظته؛ فإذا رجع إلى ' هذا الشیء حصل له نحو من الإدراك الذي 
كان له قبل الاستثبات و هذا هو المعنئ بالاستثبات بخلاف الحسٌ 
الظاهر؛ فإنّه إذا أدرك شیثا" وغاب عنه لايمكنه أن يدرك هذا الشيء 
0 ؛ فلاتکون للحسّ الظاهر قوة 
فظة, بل الح الباطن یحفظ" ما آدرکه <بعد زوال السحسوس.> 
أا أن وهم يدرك المعنی المخلوط فلأنّه ينال المعاني التي هسي 
مادّية و المعاني التي هي غير مادّية و إن عرض لها أن يكون في مادة 
مثل الخير و الشّ و الموافق و المخالف و ما أشبه ذلك؛ فإنّها أمور غير 
مادية؛ لأنها لو كانت مادّية* لما يعقل خير و شم و موافق و مخالف إلا 
عارضاً مادو و قد يعقل" ذلك بل يوجد؛ فالوهم قديدرك أموراً غير 
مادّية و قد يدرك أموراً مادّية و مع ذلك لايجرّدها عن لواحق المادة؛ 


السيّد اسماعیل الحسينى الشتب غازائي ۱۵۵ 


لله يأخذها جزئية و بحسب مادة مادة و متعقّلة پبصور! مسحسوسة 
بحيث لو قدر عدم صورة الذئب مثلاً لم يتصوّر إدراك عداوته للشاة 
مكفوفة '' بلواحق المادّة وبمشاركة الخيال ۱۱ فيها و یکون ذلك المعنى ۱۳ 


۱ ط: آن. ۲ ط: لو. ۳ ج: شيا 


۴ ط: يحفظه؛ هامش وطء: يحفظ. ۵. س: ۳1 لو كانت ماذية. 
۶ ج: حصل؛ ش: يفعل. ١‏ ۷.ش: یفعل. ۸ ش: -ماذه. 
٩‏ ج: بصورة, ۰ مکنوفه. ۱ شش الحال. 


۲ س: المعنى. 


محفوظ ‏ ' و إن زال المحسوس الذي هو مأخذ انتزاعه. 

و ما الحسّ الباطن فلأنّه يدرك الصور و يبرّئها عن المادة تسبرئةٌ 
اشد من تبرئة الحس الظاهر "؛ لأنّه يأخذها عن المادة بحيث لایحتاج 
في وجودها فيه إلى وجود مادّتها؛ لانْ المادّة وإن غابت أو بطلت؛ فان 
الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال فقد جرّدها عن المادة : تجريداً 
تما و لكن لم يجرّدها عن لواحق المادة" لأنّ الصو ر" المتخيلة على 
حسب الصور المحسوسة”وعلى تقدیر ما و تكييفي ما و وضع مَاء فإنَ 
الانسان المتخيّل كواحدٍ من الناس؛ و انها گر امن يفا 
الوهم و التخيّل أيضاً > يعنى القوّة التي بها التخيّل الذي هو الادراك 
الباطني و قد أشرنا إلى تعينهما <لايُحضّران في الباطن صورةه 
إنسانية صيرفةء بل على نحو" ما يحسٌ من خارج. > هذا الكلام على 
سبيل التمثيل؛ و المقصود أَنّهما لايدركان الأمور المجرّدة عن اللواحق 
الغريبة؛ فإن كان المدرك جسماً فصورته <مخلوطة بزوائد و غواش 
من کم و كيف و أين و وضع > و إن كان غير ذلك كالأعراض فصورته 
محفوفة بغواش أخر غير ما ذكرء كما سبق إليه إشارة. 

<فإذا کال أن يتمثل فيه الانسانية من حيث هي إنسانية 
.١‏ س: المحفرظا. ۲ س: الباطن. ۳ س: الماد. 


۴ س: الصرره. ۵ ش: المحرسة. ۶ ج: تکیلب! س: تكشف. 
۷ ش: تعینها؛ ط: نفيهما. ۸ س: سوره. ٩‏ ط: محر. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاتي ۱۵۷ 
بلازيادة آخری لميمكنه ذلك؛ > لأنّ حصول الانسانية المحضة فيه نما 
يمكن إذا أمكنه أن يجرّدها تجريداً تامّأً عن المادّة و علائقها؛ و هي 
لاتتجرد عنده عنهماء <بل نما يمكنه استثبات الصورة الإنسانية 
المخلوطة المأخوذة عن الحسٌ و إن فارق المحسوس. > 

ظاهر هذا الكلام أنّ الوهم يدرك الضون ايشا و فد شيف أن الوهم 
هو القوّة التي تدرك من المحسوس ما لايحسٌ؛ فنقول: إن للواهمة أ نوع 
اختصاص بمحلّ مخصوص و آلة معيّئة ' هو محر التجويف الأوسط 
بها تدرك المعاني فقط؛ و ما سبق بناء عليه و عموم تعلّق الوهم ۲ بجميع 
المحال و الآلات الباطنة بها ترتبط بجميع المدركات الباطنة ۲ صوراً 
كانت أو معاني. 

قال الشيخ الرئيس: «الوهم سلطان القوى الجسمانية و الدماغ 
كالآلة * له ۶ كما أنّ العقل سلطان القوی الروحانیة» يعني أَنّ مبدأ جميع 
الأفعال" الباطنة* هو الوهم و لذلك جعل رئيساً حاكماً على القّوى 
الحيوانية. كما أن مبدأ جميع الأفعال مطلقاً هو الروح الإنساني. 


۱ اج للراهم. 51 ش! معين؟ هامش «ش:: معیته. 7 
لزان" 7 الرهم. ۴چ ش؛ باطنه. ۵ ج ش: كله آلة. 


۶ج له ۷ ط؛ + الظاهرة ل. ۸ هامش «ش»: الباطنیه, 


۱۵۸ شرح فصرص الحكمة 

[۴۶. افص 
<الروح الإنسانية' هي التي تتمکن من تصور السعنی بحدّه و 
حقيقته منقوضاً' عنه اللواحق الغريبة مأخوذاً من حيث تشترك فيه 
الكثرة؛ > و ذلك لأنا لانشكٌ فى أنا نتصوّر المعقولات الصّرفة المجه‌دة 
عن اللواحق المادّية من الكمّ و الكيف و غيرهما؛ و تلك" المعقولات 
حال كونها في العقل لميكن بحيث يمكن أن تقع إليها إشارة حسّية أو 
تحيّر أو" انقسام أو نحو ذلك مقا هو من لوازم المادة؛ فاستحال حصولها 
في جسم أو جسماني؛ فتعيّن أن يكون في مجرّد هو الروح* الإنساني؛ 
فيكون متمکناً من إدراك المعنى مجدّداً عن اللواحق المادية. 

و أيضاً نقول: إنّ المهيّات التي تصلح لأن يقال على كثيرين معلومة 
لنا قطعاً و القوّة المدركة لها إِمّا العقل أو القوّة الجسمانية اتفاقا؛ فاذا 
لم يصلح إدراكها للقُوى الجسمانية كما ذكر؛ فتعيّن أن يكون إدراكها 
للعقل <و ذلك > الإدراك <بقوة لها تسمی العقل النظري > و هي 
حالة للعقل بها تستفيد العلوم من المبادی العالية. 

<و هذه الروح كمرآة و هذا العقل النظري کصقالتها و هذه 


۱, ش» ط: الانساني. ۲ سء ط: متعرصضا: ۳ج ش: ط: غيرهما فتلك. 
؟. ش: و. ۵ ط: لروح. 
و ط: + و مره الجسمانية لاتدركهاء ۷ سس + ش: كصقالها, 


السیّد إسماعيل الحسینی الشنب غازاني ۱۹ 
المعقولات ترتسم فیها من الفیض الالهي كما ترتسم الأشباح في 
المرایا الصقيلة > و ذلك بشر طین: 

آحدهما: أن ١‏ تکون باقية على صقالتها و إليه أشار بقوله: <إذا 
لمتفسد صقالتها" بطبع ".> 

و ثانیهما": أن" لایکون هناك حجاب و لامانع يمنع الارتسام و 
آشار إليه بقوله: <ولم یعرض بجهة > أي في جهة من محاذیات 
<صقالتها” عن > التوجه إلى <الجانب الاعلی > مانع هو <شغل 
بما تحتها من الشهوة و الغضب و الحسّ و التخیّل > فقوله: «عن 
الجانب الاعلی» متعلّق بقوله: «شغل». 

<فاذا أعرضت* عن هذه و توجهت تلقاء عالم الأمر لحظت 
الملکوت الأعلئ > و هو عالم المجرّدات ذاتاً و فعلاً <و اتصلت باللدّة 
المُليا> هي تصورات حقائقها و التصديقات اليقينية الق طعیة! 
بأحوالها؛ إذ المانع عن وجدانها ۱ تلك الکمالات هو انغماسها في تلك 
العلائق الرديّة و العوائق البدئيّة؛ فاذا انفصلت عنها اتصلت بها؛ لان 
جوهر النفس و حقیقتها من عالم الملکوت و کونها في هذا العالم و 


۱. س: ش: انها. ۲ س» ش: صفالها. ۳ ط: لعیع. 
۴ ط: انیها. ۵ س: انها, ۶ ش: صتقالها. 
۷ ط: البخل. ۸ س؛ عرضست. ٩‏ سن: قطعيه. 


۰ ج؛ وجدان. ۱ س: لا 


۱۶۰ شرح تصوص الحكمة 

ربطها بالبدن ' لمارض ۲ هو استكمالها بد فإذا ار تفع المانع "يفيض عليها 
ا شات و اوا اه الشناض من الكسالات زد و 
لاحجاب هناك. 


[۴۷.] فض 
لا بين أحوال النفوس الناطقة الإنسائية مطلقاً على سبيل العموم أراد 
أن يبيّن أحوال بعض أصنافها فقال: <الروح القدسية لایشغلها > في 
أكثر الأوقات <جهة تحته > و هي التعلّق بالسفليات و ملائمات0 
الحواس <عن جهة فوقه > و هي الارتباط بالعلويات و المعقولاات” 
الصّرفة؛ و ذلك لشدّة صفائها بحسب خصوصيات الأوقات و الأحوال. 
و یحتمل أن يقال: له لایشغلها مطلقاً في وقت من الأوقات, بل هي 
في جميع الأوقات" بحيث يحاذيها و يقابلها الجهتان و لایحتجب 
بواحدٍ*منهما* عن الأخرئ؛ و ذلك لفرط قوتها و تناهیها "۱ في الصقالة و 
الصفاء ۱ كما آنا" نسمع و نرئ في حالة واحدة و لایکون السمع مائعاً 


١.ج:‏ - بالبدن. ۲. ط؛ يعارض. ۳. س؛ الموانع. 
۴. ج بجهة. ۵ ج: ملاقات. ۶. س: المعقرات. 
۷ ط: ۾ و الأحوال و یحتمل أن يقال إِنّه ۸ س: بواحد. 
٩‏ ط: منها. ۰ ط: و تناهیها. ۱ س: الصفات. 


۲ س-* آن. 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۶۱ 

لنا' عن الرژية و لا الرؤية تمنعنا عنه بالكلية. 

<و أنه لايستغرق" الحسٌ الظاهرٌ حسّها الباطنٌ؛ > فان شأن 
أكثر” النفوس الانسانية إذا اشتغلت ؟ بالامور الخارجية باستعمال 
الحواس الظاهرة فيها آنها تغفل ”عن استعمال القوى"الباطنة؛ فانها إذا 
كانت تامّة الاصغاء إلى المحسوسات الخارجیة" لاتقدر على استعمال 
قواها الباطنة؟ بخلاف النفوس القدسية؛ فإنّها لقوّتها لایمنع أعمال بعض 
قواها عن أعمال الأخرئ. 

<و > أنه <قد یتعدی تأشیژها > أي قديتجاوز تأثير "۱ النفوس 
القويّة بخصوصیتها ۱۱ <عن بدنها إلى أجسام العالم و ما فیه >و 
تکون تلك النفوس کانها مدبّرة لجمیع تلك "۱ الأجسام و ما فیه:۱۳ و کما 
يؤئّر في بدنها كذلك يتر أيضاً في تلك" الأجسام كما أشرنا إليه 
سالفاً. 

<و يقبل المعقولات من الروح المَلكيّة > فانها تستفيض العلوم 
كلها من الفيّاض بلاواسطة فكر و نظر سواء تمثّل لها الملك أو لم يتمثّل و 


١.ج:‏ -لنا, ۲ شش لايستعرف. ۳ س الكثر. 

۴ س: اذ استعمله, ۵. ش: الخارجة. ۶ ش: يعقل. 

¥ ظط الحراس. ۸ س: الخارجه. ٩‏ ش؛ الباطنیه. 
۰ س: تالیرها, ۱۱. س: تأثيرها. ۲ س» ش: ذلك. 


۳ ط: و ما فیه, ۴ س - تلك. ۵ ج. ط: سابقا. 


<بلا تعليم من الناس. > فاته لما كملت صقالتها ينعكس عليها ما في 


[۴۸.] فض 


<الأرواح العاميّة ' الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن 
الظاهر؛ > لا الروح الانسانية المتعلقة بیدن واحد وأحدة وأ تلك 
وی كلها خوادم لتلك النفس الواحدة و أنّ اشتغال النفس الضعيفة 
ببعض هذه وی يصرفها عن استعمال الآخر؛ فاذا اشتفلت؟ بالباطن 
غابت عن الأمور الخارجية المحسوسة؛ فلایستثبت حقّها من 
الاستنبات و كذلك اشتغالها بالظاهر, كما أشار إليه بقوله: <و إذا مالت 
إلى الظاهر غابت عن الباطن؛ و إذا ركنت "> من بين الحس الظاهر 
<إلى مشعر > هو حس*۵ آخر منه ركوناً” تاماً <غابت عن الأخر > 
المركون عنه وضعف أعمالها إيّاه. 

<و إذا جنحت" من > الحسّ <الباطن إلى قوّة > منه <غابت 
عن > قوو <أخرئ؛ فلذلك ^> أي فلأجل عدم اقتدار الأرواح الضعيفة 


۱. ش: بلایدخله. ۲ س: العامه. 
۳. ش: اشتلفت؛ هامش وش:: اشتغلت. ۴ ش:رکبت. 
۵ ط: چشس. ۶ ش: رکربا. 


۷ ج: احتجپ؛ س» ط: احتجبت؛ هامش وش»: اجثحت. ۸ س: فكذلك. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۶۳ 


على مراعاة الجهتین و استعمال القوّتين <البصو > أي إدراك القوّة 
الباصرة <يختلٌ' > أي ينقض" <بالسمع > بأعمالها القوّة السامعة. 

<و الخوف يشغل عن الشهوة > يعني أَنّ الخوف يمنع النفس عن 
الالتفات إلى مقتضى القوّة الشهوانية و ارتكاب مايقتضيه <و > كذلك 
<الشهوة يشغل عن الغضب؛ و الفکر > الذي هو الترتيب المخصوص 
لاستعلام" ما ليبس بوم <یصد؟ عن الذكر > الذي هو ملاحظة 
المعنى المحفوظ بعد الذهول عنه؛ و یمکن أن يراد بالذکره الذکر 
اللساني. 

<و > كذلك <التذگر یصرف > اللفس * <عن التفکر؛ و الروح 
القدسية لایشغلها شأن عن شأن. > لیس هذا ماتقدم بعینه؛ لان 
ماتقدّم هو أنه لایشغلها جهة التحت عن جهة الفوق؛ و هذا أعمّ. كما 
لایخفی. 


[۴۹.] فض 


<في الحذ" المشترك > و هو التجويف الاوّل من البطن الاوّل مسن 


.١‏ ش: بخبل. ۲ ط: یبفض. ۳ ط: لاستعمال, 
۴ ش: بصد. ۵ س؛ با کدر. 
۶ ش: النصر؛ هامش «ش»؛ النشس. ۷ ش: حد. 


۱۶۴ شرح فصوص الحكمة 
البطون ' التلائة للدماغ؛ و اشتراکه" <بین الباطن و الظاهر > إِمّا لاه 
هو مورد الصور المحسوسة الواردة عليه من الخارج الذي هو الظاهر و 
ينهي إليه الاحساس, كما أنه هو مورد رد الصور” الو ادها مه 
الداخل ؟ الذي هو الباطن و ما أنه مُنبت لبعض أعصاب الحواسٌ 
الظاهرة, كما أنه محل للحس المشترك الذي هو القوّة الباطنة؛ و فى 
بعض النسخ خ «الحس المشترك بين الباطن و الظاهر» و هو ظاهر. 

حقوة عيبي هده أي تن من 
تا وا ۲ ا 8 ۳ الخمسة؛ والماء ۳ فيا هو 
الروح الحشاس؛ و إذا انطبع فيها مثل المحسوسات انتقل منها إلى 
الارواح المصبوبة فى مبادی تلك الاعصاب -آعنی الدّماغ و النخاع *- 
و اتصلت بالروح المصبوب في البطن المقدّم الذي هو آلة الحسٌ 
المشترك والخيال؛ فيدركها. 

<و عندها" بالحقيقة الإحساس؟ > لأنّ النائم و كذا جماعة من 
المرضئ* و غيرهم يدركون عند تعطلٍ حواشهم بالنوم أو بغلبة المرض 


۰۱ س بطون. 51 س- اشتراله؛ ش: اشتراك. 1 ط: لصور. 


۴ س: الداخله. ۵. ط؛ انه. ۶ ش: البخاع. 
۷ ش: يمتدها. ۸ ش: الاحسك؛ هامش «ش؛؛ الاحساس. 


۹ ش؛: يمتدها. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشلب غازانی ۱۶۵ 


أو بغير' ذلك صوراً لاتحقّق لها في الخارج و لايحسّها الحاضرون في 
مجلسهم؛ و لمّا كان إدراكها کادراك ماي رتسم من الخارج بلافرق عند 
المدرك دل ذلك على أنّ الاحساس إِنّْما هو بالحس المشترك. 

و يرد عليه أنه يجوز أن يكون تعطل الحسٌ الظاهر مثلاً شرطاً 
لادراك الحس المشترك المحسوسات الظاهرة؛ فإذا لم يتعطل أو 
لميعرض لها عارضة أدرك المحسوسات الظاهرة من غير مدخلية 
الحسّ المشترك. 

و يمكن أن يدفع هذا بان المؤيّدين بالقوّة! القدسية عند اليقظة " و 
سلامة أبدانهم عن الآفة و المرض يحسّون ما لايحسّه الحاضرون 
عندهم؛ فلايكون تعطّلٌ؟ الحواس وعدم الآفة شرطاً لادراك الحسّ 
المشترك. 

<و عندها ترتسم صور آلة تتحرّك بالعجلة > كالشعلة الجوّالة و 
قطرة المطر؛ <فتبقي الصور" المحفوظة * فيها و إن زالت > عن 
المحاذاة <حتّى تحش" كخط مستقيم أو کخط مستديرٍ من غير أن 


تكون كذلك. > 
۱ س غیره ۲ س؛ بالقو, ۳ س: نقطه. 
۴ ط: تعطیل, ۵ج س» ش: الصرره. ج محفوظه. 


۷ صل پحسن. 


۱۶۶ شرح فصوص الحكمة 

هذا هو الخاصة الثلقة للحسٌ المشترك؛ و تقريرها أَنْالموجود في 
الخارج کنقطة إذا : تحرّكت ' بالعجلة فيراها كخطٍ مستقيم أو مستدیر؛ و 
رؤية ' النقطة کالخط " لاش نها لاتصال ارتسامها" في الحسه بأن 
تکون صورتها مرتسمة في ذلك الحسّ حالة وقوعها في حد من حدود 
المسافة ثم یزول عن ذلك الحد و وقع في حد آخر قبل أن ينمحي 
صورتها ”عن ذلك الحس؛ فادراکها ۲ كائلة في الحدٌ الذي كان فيه و 
كائنة في الحدٌ الذي صار إليه؛ فاتصلت صورتها كائئة* في هذا الحد 
بصورتها كائئة في حد آخر؛ فیراها امتداداً مستقيماً أو مستديراً؛ و 
اتصال تلك الارتسامات ليس في حسس البصر؛ لأنّ کل ارتسام للنقطة 
فيه بحسب مقابلتها في حد من حدود! المسافة حتى إذا زالت عن ' 
تلك المقابلة زال الارتسام؛ فلا اتصال ۱ للارتسام في البصر؛ فتعيّن أن 
يكون في قوّة أخرئ و هي ألحس المشترك. 

و فيه نظر؛ إذ لانسلّم أن ارتسام النقطة فيه بحسب مقابلتها في حد 
من حدود المسافة حتّى إذا زالت عنها زال الارتسام. لجواز أن تكون 
النقطة زائلة عن المقابلة و لايزول ارتسامها عن البصر كما ذكرتم في 


۱. س: تحرکه, ۲ س؛ریه, ۳ س: كاكخطه. 


۴ ج: ارتسام. ۵ ش» ط: حس. ۶ س:صورها, 
۷ ج: فادركها. ۸ ش» ط: کائت. ٩‏ س: حدر. 


۰ س: فلاتصال. 


السيّد إسجاعبل الحسيني الشنب غازاني ۱۶۷ 


الحسّ المشترك بعینه؛ وا لابد لابطال هذا من دلیل و الحس المشترك 
قوّة إذا انطبع فيها مثل السحسوسات كانت مشاهدة <الا أن ذلك 
لایطول" ثباته فيها؛ > فمادام ۲ مبداً ذلك الانطباع متحقّقاً و هو کون 
النقطة متحرًكة ؟ مثلاً كانت تلك الصورة ثابتة فيها؛ فإذا انتفی ۶ ذلك 
المبدأ انتفی ل ثبونه " فيها كما هو حال ساير المشاهدات وانتقل من 
المشاهدة إلى التخيّل. 

<و > الخاضة الرابعة للقرّة التي هي الحس المشترك أن <هذه 
ألقّة أیضاً مكان > و محل <لتقرّر الصور الباطنة”فيها > على وجه 
المشاهدة <عند النوى؛ فإِنٌ المدرّك > المشاهد <بالحقيقة هو ما 
یتصور > و تحصل صورته <فیها؟ > كما بنا آنفاً <سواء ورد عليها 
من خارج > من قبل الحواسٌ الظاهرة <أو صدر إليها من داخل > من 
طريق الحسٌ الباطن؛ <فما تصوّر فيها حصل مشاهداً> و١٠‏ 
لامدخل لاختلاف النسبة بالخارج والداخل؛ <فإن امتهنها الحش 
الظاهر > تفصيل '' و بیان لورود الصور عليها من الخارج و الداخل؛۱۳ 


۱ج س - ر. ۲ ش: لاطول؛ هامش دض لا بطرل. 


۳ شش ط فادام. ۴ ط: متحرك. ۵ س ش؛: کان. 
۶ شم اتبع. ۷ ج: هویته. ۸ ش: الصوره الباطئية. 
٩‏ ش: صررته فبها؛ هامش «ش:: صورته فیها. ۰ج أذ. 


۱ ش؛ بفصل. ۲ و الداخل. 


۱۶۸ شرح فصوص الحكمة 


یعنی أَنّ الحسّ الظاهر إذا استخدمها و شغلها بورود' مدرکاتها علیها 
<تعطلت عن الباطن > لما سبق من أن" القوة العاميّة إذا ركنت إلى أمر 
غائب ؟ عن الآخر <و إذا عطلها الظاهر > بأن لميزد عليها منه صورة و 
لم يستعمل النفس القوّة المتخيلة في ما لها فيه غرض صحيح كما يكون 
عند الأمراض التي يضعف و يشغل النفس عن الفكر <تمكن منها > أي 
من إيراد الصور على هذه القوّة <الباطن > و هو القوّة المتخيّلة بمعونة 
الخيال أو الخيال نفسه؛ لأنّه لاشك أن الصور الباطنة مخزونة محفوظة ۵ 
في الخيال؛ فإيراد هذه الصور على الحس المشترك لا من نفس 
الخيال أو من القرّة المتخيّلة بتوسّط؟ الخيال؛ لان محل تصرف القدّة 
المتخيّلة بالتحليل و التركيب لايكون إلا الصور المخزونة" في الخيال 
<الذي لايهدأ > أي لايسكن* عن فعله الخاص حين ارتفاع الموانع؛ 
فإذا١٠‏ حصل في المصورة ۲ صورة۱۲ ما من التخيّل والفكر أو شيء۱۳ 
من التشكلات السماوية أوغيرها و لم‌یمنع القوّة الباطنة مانم عن 
خاص فعلها؛ فیقوی و یقبل على المصوّرة و يستعملها أو المصورة 


١.ج:‏ لورود. ؟. من: ان ۳ س: ركب؟ ش: رکبت. 

۴ ش: غایت. ۵ س: محیطه. ۶ س: فاراد. 

۷ ط: بتوسیط. شاج ش: المختزئة؛ و في مخطوطة اسه يقرأ والمتحزنة». 
٩‏ س: یسکن. ۰ج ش» ط: و إذاء ۱ ش المقصورة. 


۲ هامش «ش»؛ صور. ۳ س: لشيء؛ ج؛ ش: بشيء. 


اليد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۶۹ 


بنفسها ' يتو جه إليها؛ <فيستثبت > أي الباطن <فیها > أي" في القوة 
التي هي الحس المشترك <مثل ما يحصل في الباطن > و هو الصور 
التي كانت مختزنة " في القوّة المصوّرة <حتی يصير مشاهدأً > فيرئ 
كأتها موجودة خارجاً" <كما في النوم > و بعض الأمراض. 

<و لربّما جذب؛ الباطنَ جاذبٌ > عطف على جملة «تمکن منها 
الباطن» جزؤها” <جدّ"> أي قوئ و بالغ <في شغله؛ فاشتدّت 
حركة* الباطن اشتداداً > و انجذب؟ نحوه انجذاباً قويّاً <يستولي > 
تلك الحركة التى هی کناية عن الانجذاب <بسلطانه ۱ > أي ١١‏ 
بساطان ۱ الاشتداد وقوّته؛ < فحین لایخلو من وجهین: ما أن یعتل 
العقل حركته > أي يزيل شذة الحركة و قوّتها < و یعثاء"۲ غلیاه > 
أي یکسر سورته < و إمّا أن يعجز عنه > أي عن التعدیل <فیعزب > 
العقل و يغيب <عن جواره "۱ > و يخلَّيه ۵ بطبعه. 

<فإن اتّفق من العقل عجر و من الخيال تسلّط قويّ تمكل ۶ في 


.ج: نفسها. ۲. س؛ -أي. ۳ هامش وش»: مخترنة. 
۴ ج: خالصا. ۵. ش: حدت؛ هامش «ش»: جذب. 

ج حردها. ¥ س جدل 

و شش حركت! هامش وش حركة. ٩‏ سل اتجذت. 

٠.ج؛‏ لسلطانه؛ ط: سلطانه. .1١‏ س» ش؛ -أي. ۲ لسلطان. 


۳ بنثا؛ س» ط: يغثاء. ۱۳.س: جرازه. 
۵, ط: تحلیته! في مخطرطة «ش» يقرأ وتحيلته. ۶ ج: - تمثل. 


۱۷۰ شرح فصوص الحكمة 


الخیال قوَة مباشرتها > أي حالة بها یجعل الصور مرتسمة <في هذه 
المرآة' > التي هي الحس المشترك؛ <فیتصور؟ فیها الصورة 
المتخیلة؛ فتصیر مشاهدة > محسوسة <کما تعرض > هذه الحالة 
<لمن یغلب في باطنه استشعاز آمر أو" تمکنْ خوف؛ فیسمع 
أضواتاً وننضر آشخاصا؟> و هذه تکون في أليقظة. 

<و هذا“ التسلط ربّما قوی على الباطن و قصر عنه ید الظاهر؛ > 
یعنی أنّ القوّة المتخيّلة قد تکون في بعض الناس شديدة جداً غالبة 
بحيث لایستولی علیها الحواس الظاهرة و تکون لنفوسهم أيضاً قوة؛ 
فيكون لذلك البعض في اليقظة " ما یکون لغیره في النوم؛ <فلاح فيه > 
أي في الباطن و هو الحسّ المشترك < شيء من إدراكات” الم لکوت 
الأعلى > کأحوال الامور الآنية؛ <فأخبر بالغیب> و هوّلاء الذین 
تکون القوّة المتخيّلة؟ فيهم "۱ قويّة قديتفق لهم أن يغيبوا آخر الأمر عن 
المحسوسات و يصيبهم ۱ كالاغماء و قد لايتفق لهم ذلك؛ و قد يرون 
الشيء بحالة و قد يتخيّل لهم مثاله للسبب الذي يتخيّل للنائم مثال ما 


۱. ط: المرأة. ۲ ش: فيتصو. ۳ ط: و, 
۴ ج: اشپاحاء ۵. ط: هذه. ۶ س: فيكر. 
۷ ط: اليفضة,. ۸ س: الادراکات؛ ط: ادراك. 4. س: متخیله. 


۰ ش: هم؛ هامش «ش»: فيهم. 
۱ ش: یصبهم؛ هامش «ش:: يصيبهم. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۷۱ 


يراه؛ و قد يتمثّل | لهم شبح و يتخيّلون أنّ ما یدرکونه خطاب " من ذلك 
الشبح بألفاظ مسموعة يحفظ و یتلی؛ فهذه الحالات لائحة علیهم في 
اليقظة <کما يلوح في النوم عند هدوء" الحواش و سکون المشاعر > 
بعد أن كان نفوسهم متّصلة بالملکوت مستعدّة لأن يفيض" علیها ما 
أرتسم فيها. <فيرى الأحلام؛ فربّما ضبطت القرّة الحافظة الرؤيا 
بحالها> بأن تستثبت اللشن صورة ما رأته حو الاستثبات و تمكّنت 
في الحافظة تمکناً جيّداً على وجهها و صورتها؛ <فلم يحتج إلى 
عبارة > و انتقال *من الفرع إلى الأصل؛ إذ لم يتحقّق الفرع حينثزٍ. 
وأعلم أنّ العلوم الحاصلة للملكوت الأعلئ كليات و الفائض على 
النفس منها أيض ا كلي كما تقرّر عندهم؛ و ما يفيض عن النفس من تلك ۷ 
العلوم على القوّة الباطنة جزئي؛ و هو قد يكون مشاهداً في حالةهالنوم٩‏ 
و قد يكون في اليقظة كما أشير "له و الرؤيا التي لاتحتاج إلى التعبير 
هي ما كان الكلّي الفائض ۱۲ فيها على النفس من الملكوت منحصراً فى 
الخارج في ۲ الجزئي الحاصل في الحسّ المشترك؛ فالفائض على 


١.ج:‏ قد تخیل. ۲. ط: خطات. ۳ ج: هون؛ ش» ط؛ هدأة. 
8 طط بقبض. ۲ ۲۸ ۰ سن ش: : بحاله؟ ط؛ يجب له, 

ج انتغال. ¥ ۳۰ س۰ ش : ذلك. ۸ ج. حالة, 

٩‏ س: اليوم. ۰ س: اشرنا: ۱ سم القابض. 


۲. ط: - فی. 


۱۷۲ شرح فصوص الحكمة 


النفس کالشخص الانساني الفاضل الملیح الأحمر المتوطن في بلدة کذا 
المتکلم يوم کذا و هکذا حتّی ینحصر في شخص و هو زید مثلاً وهو 
الفائض على الحس المشترك لكنّ الفائض على النفس لایکون مفصّلاً. 

قال الشيخ في تعليقاته: «النفس إذا طالعت شيئاً من الملكوت فائّها 
لامحالة تكون مجرّدة غير متسصحبة لقوّةٍ' خيالية أو وهمية أو غيرها؛ 
و يفيض علیها" العقل الفعال ذلك المعنى كلّياً غير مفصّل و لا م نظ" 
دفعةً واحدة. ثم يفيض عن النفس إلى القوّة الخيالية مفصّلاً منظماً؟ 
بعبارةٍ مسموعة.» /60/ 

و يحتمل في هذا*القسم من الرؤيا أن *الفائض على القوّة الباطنة و 
هو الصورة الجزئية ابتداء يفيض من العقل الفعال عليها لابتوسّط فيضان 
صورته الكلّية على النفس. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الفائض على النفس من المبادئ العالية 
أمراً له مناسبة مخصوصة بما فيها من الضدّية و المثلية و غيرهما مسن 
النسب؛ فیحتاج إلى عبارة كما في محاكاة القوّة المتخيّلة لما فاض على 
النفس. 

قلنا: إِنّ المراد أنه إذا لاح عليها شيء من مدركات الملكوت و 


۱ ج: بقره. ۲ ط: + عن. ۳ ج: منتظم. 
۴ ش, ط: منضما. ۵ ش: هذه. ۶ج + يكرن. 


اليد اسماعیل الحسيني الشنب غازاني ۱۷۳ 


ضبطت القوّة الحافظة الرژیا بحالها' و ما لاح علیها منها على وجهها؛ و 
ظاهر أتّها على ذلك التقدير لایحتاج إلى عبارة لکن بقي هیهنا شيء و 
هو أنٌ صور الملائكة قد تحصل ذ في النفس مجردة ثمّ تتمثل في القسوة 
شاه راو نمی راكنا بف ا لجيه كال 
«فيكون الملك و الوحي يتأدّي' إلى قواه المدركة من وجهين» و لاشكٌ 
أنّ هذه الصور من مدركات الملكوت الأعلى و قد ضبطها الحافظة مع 
أنها تحتاج إلى تعبير. 

<و رتما انتقلت القوّة المتخيلة بحركاتها التشبیهیة" عن 
المرئي ' نفسه إلى أمور تجانسه؛ > لأنّ النفس لمتستثبته على ما 
ينبغي والقوّة المتخيّلة توازي كل مفرد من المرئي بخيال مفرد أو مركب 
و کل مركّب من المرئي بخيال مفرد أو مركّب؛ فلايزال يحاكي عمّا يرى 
هناك محاكاة مخصوصة و ينتقل منها إلى مثلها أو ضد‌ها أو شىء آخر 
یناسهاه آدنی ما ہاب لایشعر ما هي و کیف هی و کان 
استثباء- ت النفس في ذاتها لما يراها أضعف من استثبات : المصوّرة"و 
المتذكّرة*لما يورده التخيّل؛ فلم يثبت" في الذاكرة ما رآه النفس و يثبت 


١.ش؛‏ بما لها؛ هامش وش»: بحالها. ۲. ط: ينادي. 
اشن العتشييية. ۴ ش: المربي. ۵. ش؛ + بهاء 
۶" س -مناسية, ۷ شش الصررة؛ هامش «رش»٠‏ المصرره, 


۸ ش: المتركرة. ٩‏ ش: فلم يثبته. 


۱۷۴ شرح فصرص الحكمة 


فیها ما حوكي به '. 

<فحينئذٍ یحتاج إلى التعبیر" > الذي هو استخراج الفرع من 
الاصل؛ و قد یری الانسان تعبیر ۳ رؤياه في الرژيا؛ و ذلك لانه لما انتقل 
القوّة المتخيّلة من الاصل إلى الفرع لمناسبة " کذلك يمكن لها أن ينتقل 
من الفرع إلى الأصل؛ و أكثر من فق له ذلك هو من كانت همّته 
مشغولة بما رأئ؛ فإذا نام بقي الشغل به بحاله؛ فأخذت القوّة المتخيّلة 
ماک نكن ا اکت 

<و التعبير هو حدس من المعبّر يستخرج به الأصل عن الفرع. > 
الظاهر أن الحدس المذكور في تفسير التعبير ليس نفس التعبيرء بل هو 
منشأوه؛ فتفسير التعبير به لايخلو عن مساهلة؛ و قد عبر الشیخ العربي ۶ 
التعبير بالجواز من صورة ما رآه إلى أمر آخر. 

قال الشيخ في الشفاء: «إنّ معاني جميع هذه الأمور الكائنة في العالم 
-ممًا سلف و متا حضر و معا يريد أن يكون -موجودة في علم "البارئ 
تعالى و الملائكة العقلية من جهة و سوجودة في أنفس الملائكة 
السماوية من جهة؛ و ستتضح لك الجهتان في موضع آخر و أَنْ الأنفس 


ج -به. ۲. ش: التعر. ۳ ش: تعر. 
۴ ش: لمناسیته. ۵ ش؛ تیفن. ۶ ط: + قدّس سره العزیز, 


۷ ش: العلم؛ هامش وش علم. 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۱۷۵ 


البشرية آشد مناسبة لتلك الجواهر الملكية منها للاجسام " المحسوسة:؛ 
و ليس هناك احتجاب" و لابخل, نما " الحجاب للقوابل إِمّا لانغمارها 
في الأجسام أو لتدنّسها بالأمور الجاذبة إلى الجنبة ۲ السافلة؛ و إذا وقع 
لها آدنی فراغ من هذه الأفعال حصل لها مطالعة لما*ثمّة ؛ فيكون أولى 
ماتستثبته ما یتصل بذلك الانسان أو بذويه" أو ببلده أو بإقليمه؛ فلذلك 
أكثر الأحلام الذي تذكر” تخت بالإنسان الذي حلم" بها ٠"‏ و بن 
يليه؛ و مَن كانت همّته المعقولات لاحت '! له و من كانت همّته مصالح 
الناس راها و على هذا القياس. 

و ليست الأحلام كلها صادقة أو بحيث يجب أن يشتغل ۱۲ بها؛ فان 
القوّة المتخيّلة لیس كل محاكاتها ما تکون لما يفيض على النفس من 
الملکوت. بل أكثر ما يكون منها ذلك إِنّْما يكون إذا كانت هذه القرّة 
قد سكنت عن محاكاة آمور هي قرب إليها والأمورالتي هي أقرب إليها 
منها طبيعية و منها إرادية. 

فالطبيعية ۱۷ هي ألتي تكون بممازجة وى الاخلاط للروح التي 


ج الملکیه من الاجسام. ۲. ط: حجاب. ج: ایما, 

۴ س» ط: الحيثية؛ ش: بالامور الحادثه إلى الحنه. ۵. ط: پما» 

ع. ج: لم ۷ سء ش: ج: بدربه؛ ط: یدربه. 

۸ ش: يدرك؛ هامش «ش»: یذکر. ٩‏ س: علم. 

جلها ل ۱ ش: لاحب. ۲ س» ش» ط: یشفل. 


۳ ط: و الطبيعيّة. 


۱۷۶ شرح فصوص الحكمة 


تمتطبها القرّة المصوّرة و المتخيّلة؛ فإنها ول شىء نما" يحكيها و 
يشتغل بها؛ و قدیحکی أيضاً آلاماً تكون في البدن و أعراضاً" فيه مثل 
ما يكون عندما تتحرّك القرّة الدافعة* للمنيّ إلى الدفع؛ فإِنّ المتخيّلة 
حينئذٍ تحاكي ۲ صوراً من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها؛ و مّن كان 
به جوع حكى له مأكولات؛ و من كان به حاجة إلى دفع فضل حكى له 
موضع “ذلك؛ و من عرض لمضو؟ منه أن يسخن أو يبرد ٠١‏ بسبب ۱۱ حر 
أو برد حكى له أنّ ذلك العضو منه يوضع في نار أو ماء بارد. 

و أمّا الارادية فأن يكون فى همّة النفس وقت اليقظة شىء تنصرف 
اللفس إلى تأئلة و تدیّره؛ و إذاناء آخذت" المتخيّلة تحكى ذلك 
الشىء و ما هو من جنس ذلك الشيء؛ و هذا هو من بقايا الفكر التي 
تكون في اليقظة و هذه كلها أضغاث أحلام؛ و قد تكون أيضاً من 
تأثيرات الأجرام السماوية؛ فا قد توقع بحسب مناسباتها ومناسبات 
نفوسها صوراً في التخيّل بحسب ۱۳ الاستعداد ليست عن تمثّل شيء من 
عالم الغيب؛ و ما الذي يحتاج أن يعبر و يتأوّل فهو ما لم ينسب إلى 


اج اولى. ۲ج بما. ۳ ش: السئن؛ هامش وش»: البدن. 
۴ ش: لحراضها, ۵. ج٠‏ س» ش» ط: + إلى. ۶ج س+ش ط: المنی, 

۷ ج: يحكي. ۸ ش: موضوع؛ فا «ش»: مرضم. 

٩ج‏ بعضر. ۰ج س» ش: سكن أو برد. ۱ سیب. 


۲ ش؛ اسدث. ۳ شش بحیث؛ هامش وش): بحسب. 


السيّد اسماعیل الحسينى الششب غازانی يفن 


شيء من هذه الجملة؛ فيعلم أنه قد وقع من سبب خارج و أَنّ له دلالة 
اء فلذلى ' لایصح في الأكثر رؤيا الشاعر و الکذاب" و الْشرّير و 
السكران و المريض و المغموم و من غلب عليه سوء مزاج أو فکر؛ و 
لذلك أيضاً إنما يصح من الرؤيا في أكثر الأمر ماکان في وقت السحر؛ 
لأ الخواطر "كلها" في هذا الوقت ساكنة و حركات الأشباح تكون 
قد هداً ت و إذاكانت *القوّة المتخيّلة في حال النوم في مثل هذا الوقت 
غير مشغولة بالبدن و لامقطوعة عن الحافظة" و المصوّرة, بل متمكنة 
منهما؛ فبالحري أن تحس^ خدمتها! للنفس في ذلك؛ لانها ۳ 
لامحالة في ما يرد عليها من ذلك أن ترتسم صورته في هذه القُوئ ' 
ارتساماً صالحاً اما هى أنفسها أو محاکیا نها ۱۱. 

۳ تحب اوها أن ام نان أحلاماً أعدلهم أمرجة؛ فان الیابس 
المزاج و إن كان يحفظ جيّداً فإنّه لایقبل جيّدأً؛ و الرطب المزاج و إن 
كان يقبل سريعاً؛ فإنّهِ يترك سريعاً؛ ١"‏ فكأنّه لم يقبل و لايحفظ؛ و الحار 
المزاج متشوّش ۱۳ الحركات؛ و البارد المزاج بليد؛ و أصحَهم من اعتاد ۱۴ 


۱. ش: فلذالك؛ مامش «ش»: فلذلك. ۲ ج: الکتاپ, 

۳ ش: الحراطر؛ هامش «ش»: الخراطر. ۳ ج: تكون. 

۵ س» ش, ط؛ هزأت. ۶ ط: و إذاكانت. ۷ ش: الحافظ. 

۸ س: یحسن,. ٩‏ ش: حدمنها, ۰ س: هذا القره. 


۱س ط؛ محا کیالها, ۲ ط: فاته بترك سريعاً. ۱۳.ط: مشوش. 
1۴ هامش دش اعتیاد. 


۱۷۸ شرح فصوص الحكمة 
الصدق؛ فان عادة الکذب ! و الافکار الفاسدة۲ أن یجعل الخیال رديء 


الحرکات غير مطاوع لتسدید " النطق, بل یکون حاله حال" خیال مَن 
فسد مزاجه.» /61/ 


[۵۰.]فض 


<لیس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس أن یُعّل؛ > لاه 
لایمکن أن يكون الشيء معقولا إلا إذا تجرّد عن اللواحق المادية و 
المحسوس من حيث هو محسوس یمتنع * تجرّده عنهاء كما لایخنی. 

<و لا من شأن المعقول من حيث هو معقول أن يُحَسٌ؛ > لأنه 
یستحیل أن يكون الشی محسوسا إل اذا اقترن* بالعوارض المادية و 
المعقول من حيث هو معقول یمتنع اقترانه"پهاء كما سبق. 

<و لن یت الإحساس لا بالة جسمانية فیها تتشبّح” صورة 
المحسوس شبحاً مستصحباً؟ للواحق غريبة؛> لاله قد سلف ٠١‏ أ 
الأحساس بالخوانش الظاهرة مطلقاً نما يتحضل ادا حتفل وز 


۱ س: الذب. ۲. س؛ الفاسد. ۴ ط؛ لسدید. 
۴. ش:.حال, ۵ س: یمنم, #۶ ش: فرن؛ هامش «ش»: افترن. 
۷ ش: اثرائه؛ هامش «ش»؛ اقترانه, ۸ج ط: شبح. 


٩‏ ش: مستقیحها؛ هامش رش ۰ مستصحبا. ۰ ءج سلق. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشتب غازاني ۱۷۹ 


عند حصول' صورها فى القُوى الباطنة؛ و لاشكٌ أها آلة جسمانية؛ و 
قد تقدّم أيضاً أنّ لو ى الجسمانية لاتدرك المعاني المجرّدة أصلاًء بل 
مدركاتها لايزال مخلوطة بالغواشي الغريبة و اللواحق المادية أو نقول: 
إن ما عدأ المبصّرات من المحسوسات يحصل بذواتها في مابه 
الإدراك؛ فان" الحرارة مثلاً تحصل بوجودها العيني عنده؛ و لا شك أن 
النفس تستحيل أن تكون محلاً للحرارة الموجودة في الخارج و إل يلزم 
أن يكون حارًاً و" بارداً' عند تصوّره الحرارة و" البرودة" و هو باطل؛ 
فتعيّن أن يكون محلّها آمرأ جسمانياً و لامحالة يكون مكتنفة؟ 
باللواحق المادّية؛ و هكذا ٠١‏ حال باقي الشات المخسودة و اا 
المبصّرات فهي و إن كانت حاصلة بصورتها عنده لا أن هذه الصورة 
منقسمة إلى أجزاء متبائنة ۱۱ الوضع يلاحظها النفس و يميز"' بينهاء كما 
إذا آبصرنا"" زيداً؛ فلاب حينئزٍ من أن يلاحظ النفس أجزائه ۱۳ متبائنة 
الوضع کالعیتّین؛ فان صورة العين اليُمنئ تدرك في مادّة و جهة لم تحل 
البُسرى فيها و كذلك اليُسرئ؛ فهما متبائنان بالوضع؛ فلاترتسم تلك 


اج حصول. ج لان. ۳ج -و. 

۴ س: بارد. ۵ س: صرر. ۶ س» ش: - الحرارة و. 
۷ ج: البروده و الحراره. ۸ س: امر. 

٩‏ ش: یکتنمه! هامش «ش»: مکتننه. ۰ س: هکذ. 

۱ متناهیه, ۱۲.ج:یهز؛ ش: یمر؛ هامش #ش»: یمیز. 


1 س بصرنا. ,١‏ ط: اچزاء له. 


۱۸۰ شرح نصوص الحكمة 
الصورة لا في منقسم كذلك و هو لایکون إلا جسماً أو جسمانياً. 

وفيه نظر؛ لانا نعلم بالضرورة أن بين النفس و مدزکها نسبة 
مخصوصة بها ينكشف على النفس. أمّا أنّ تلك النسبة هي الحلول فلاء 
لجواز' أن تكون نسبة أخرئ كنسبة المتمكّن إلى المكان أو غيرها. 

و لو سلّم نها هي الحلول نقول: إن الأمر الخارجي إذا" حل في أمر 
آخر" خارجي و كان منقسماً إلى أجزاء متبائنة الوضع؟ يستازمة 
انقسام المحلّ إلى أجزاء كذلك قطعاً و ما استلزام انقسام الصورة؟ 
الإدراكية المنقسمة إلى أجزاء متبائنة الوضع إذا حلّت في عين انقسام 
محلها فغير معلوم مع أن العلم بان حلولها ليس كحلول الصور في 
المواد و لا الأعراض في الموضوعات” كما قيل: إِنّ الصورة العقلية 
يفارقها الخارجية في ها محسوسة و متمانعة و ممتنعة الحلول في مادة 
هى أصغر منها و مندفعة بحدوث ماهو أقوئ؛ و أيضاً لايظهر جريان ما 
ذكر في الاحساس بالحسّ الباطن الذي هو الوهم مع أنّ الظاهر أن 
المدّعئ شامل لجميع أنواع الاحساس. 

<ولن یستتم الإدراك العقلي بآلة جسمانية؛ فإنّ المتصوّر' فيها 


1 ٠. جوج ام‎ e ص 05 با‎ ٠ 
مخصوص و العام المشترك فيه لايتقرر في منقسم. > تقريره انا‎ 


۱ ط: فلایجرز. ۲. س: أذ. ۳ ط؛ آخبر. 
۴ ج: ‏ متبائنة الرضع. ۵ س» ش» ط: یلزم. ۶ ش؛ الصرر. 


۷ ظط الصورة. ۸ س- الموصاعات. 4ج فان لم يتصرر. 


السیّد اسماعیل السینی الشنب غازانی ۱۸۱ 


ندرك الأمر العام المشترك فيه بالضرورة و العامٌ المشترك فيه لايتقرّر في 
منقسم هو آلة جسمانية: لأ المتصوّر فيها مخصوص جزئي أبداً؛ 
فلایحصل الادراك العقلی بالآلة الجسمانيد. 

و فيه نظر؛ لأنّه إن أريد «أَن الصورة الادراكية الحالة في الالات 
الجسمانية متعيّنة بسبب تعيّن محلها» فمسلّم' لكنّ جميع الصور 
الإدراكية سواء كانت حالّة في الجسمانيات أو في المجرّدات كذلك؛ و 
إن أريد «أنّها متعيّنة في ذاتها مع قطع النظر عن القعيّن الناشی عن 
محلّها» فلانسلّم ذلك لجواز أن تكون مشتركة في حذ ذاتها متعيّئة 
بسبب انطباعها في جسماني كما آنکم قلتم: إن الصورة العقلية متعيّنة من 
جهة المحل ' مشتركة بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن محلها. 

<بل الروح الإنسانية التي تتلقى " المعقولات بالقبول" جوهر 
غير جسماني ليس بمتحيّزٍ > لما سلف بيانه. 

<و لایتمکن في وهم؛> لأنهيدرك المعانى المتعلقة 
الات وا اا و الس اة ` 

<و لايُدرّك بالحسٌ؛ > لأنّ مدرّكات الحواس من عالم الشهادة و 
ذا ليس كذلك؛ <لأنّه من حيّز > عالم <الأمر> والظاهر أنّ قوله: 


۱. ش: فسلم؛ هامش «ش»: فمسلم, ۲ ط: لمحل, 
۳ ش: تبلغ. ۴ ش: بالقول؟ هامش «ش»: بالقبرل. 


هد س: کذلك. 


۱۸۲ شرح فصوص الحكمة 


لاد من حيّز الأمر» دلیل لجمیع ما ذکر من المدذعیات الأربع. 


[۵۱.]فض 


<الحس تصرّفه في ما هو من عالم الخلق > «العالم» إسم لمایعلم به 
الصانع من الممكنات و هو منقسم إلى قسمین: 

آحدهما: و هو ا! لمستی بعالم الخلق و عالم الملك و عالم الشهادة؛ و 
هي الأجسام و آجزاژها و الا مور القائمة ثمة بها؛ و سدرکات الحواش 
لایخلو عنها. 

و ثانیهما: و هو المستی بعالم الملکوت و عالم الغیب تن 
هو عالم المجردات الذي يدرك بالعقل كما آشار إليه الشيخ يك ۲ بقو 
<و العقل تصرّفه في ما هو من عالم الأمر؛ > إذ اا 
لیات حقائق الأشياء أو الجر تات المجهدة؛ و لیس الواجب حقیقة 
كلّية حتّى يدركها و لايمكن له أيضاً إدراك ذاته تعالى بخصوصه كما 
تقوّر عندهم؛ فلايكون الواجب الحق من مدركات العقل لذاته. 

فان قیل: إن العقل قد يتصوّر المحال فلایصح قوله: «و العقل تصرّفه 
في ما هو من عالم الأمر.» 


١.ج:‏ الممکنات فهر. ۲ ط؛ ‏ رحمه اللّه. 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۸۳ 


قلنا: : المحال إِمّا أن یکون مفرد فلایمکن للعقل أن يتصوّره لا بنوع 
من المقايسة بالموجود کالخلا و شريك الباری '؛ فان الخلا يتصوّر باه 
للاجسام کالمحل و شريك الباری یتصور بان شیثا" له صفات مثل 
صفات آلباری؛ و إِمّا أن یکون مركباً مثل أن يطير إنسان؛ فا نتصوّر 
لا جزئيه ۲ اللذّين هما غير محال ثم نتصوّر بين" ذینك" الجزئین 
تألیف مخصوص على قياس” التألیف الموجود في أجزاء الاشیاء 
الموجودة المركبة الذوات و ذلك التأليف من جهة ما هو تاليف متصور 
قدت أن ال بت اک ا بت اه اما تسد تن 
هذا التأليف الذي هو محال ليس ٠١‏ من حیث ۱ إنه محال: بل من حیت انه 
من جملة ما يمكن؛ فلايتصوّر المحال إل من جهة أن يعتبر له نسبة؟٠‏ 
مخصوصة إلى الموجود؛ و تصرّف العقل في ما هو من عالم الأمر عم 
من آن یکون مدرکة مته آو بالقایسة لي" 
لایقال: العقل یحکم على الواجب تعالی بأنّه عالم قادر إلى غير 


۱ ط؛ + تعالی. ۲ ج: شیا. ۳ س: جزثه. 

۴ ج: یتصور من. ۵. في مخطوطة وس» یمکن أن يقراً مع تساهل «ذین». 
۶ س: القیاس. 

۷ فى مخطرطة «س» یمکن أن يقرأ وتالياليف» و ما شابهه؛ لأنّ الکلمة مهملة. 

۸ ط: جهة, ٩‏ ط: يؤشل. ۰ ط: بل. 

۱ س: هو. 


,١‏ ۰ سس" Î‏ ور وا ی ات ؛ و في 
هامشها ونسیه. 


۱۸۴ شرح فصوص الحكمة 


ذلك من المفهومات ؛و الحکم على الشيء بدون " تصوّره محال؛ فیکون 
مر قبیل " مدرکات العقل. 

لأا نقول: إِنّ ما علم منه تعالی ما أعراض أو سلوب أو إضافات؛ و 
لیس شيء منها واجباً بالذات و لاموجباً للعلم بحقيقته المخصوصة" 
المتعالية عن أن" يحيط بها الأفهام و يحوم حولها“الأوهام. 

<و ما هو فوق الخلق و الأمر> وهو خصوصية ذات الحسق 
بالذات؛ <فهو يُحجّب” عن الحس و العقل > لما بِيّنا <وليس حجابه 
غير انكشافه > الذي هو ظهوره ما بالذات أوبالآيات؟ و المظاهر التي 
لاتعد و لاتحصی. 

فان قیل: قد ورد في بعض الروایات عن الثبی -صلى اللّه* عليه و 
سلّم -: «أنَ للّه ' تعالى سبعين حجاباً من نور و ظلمة» /62/و في بعضها 
سبعمائة و فى بعضها سبعين ألفاً مع أنّ الظاهر أنّ هذه الأعداد 
المذكورة ' 'للتكثير ۱ لاللحصر والتحد يد؛إذقدجرت العادة بذك عد ٠":‏ 
لايراد به الحصرء بل التكثير؛ فكيف جعل الحجاب مسنحصراً في 
انکشافه؟! 


۱ ط: من دون. ۲ ط: -قبیل. ۳ س: المخصوص. 
۴ س: أن. ۵ س؛ حول. ۶ ج محجب. 

۷ س: بالات. ۸ ط؛ + تعالى. ٩‏ س: ألله. 

۰ ج: مذكورة. ۱ ش: للتكثر؛ هامش «ش»: للتكثير. 


1۲ ش: ره 


السيّد إسماعيل الحسینی الشنب غازاني ۱۸۵ 


قلنا: إن مرجع تلك١‏ الحجب هو انکشافه تعالی باعتبار التعيّنات, 
كما آشار إليه ۲888 حيث قال: «حجابه النور» /63/: فائه " جعل؟ 
الحجاب* منحصراً في النور و هو الظهور و تقيّده” بالنسب و 
الإضافات؛ و لانهاية لها و لمراتبها؛ فتن تقيّد بمرتبةٍ من تلك" 
المراتب و استغرق فيها صارت تلك المرتبة حجاباً له تمنعه عن 
وصوله؟ إليه تعالى باعتبار ظهوره في مرتبة أخرئ؛ فالتقيّد بالاضافة 
إلى المحجوب حجاب و بالنسبة إلى ذاته تعالى ظهور '' و انکشاف؛ و 
الظهور و التجلي لذاته تعالى من ذاته ۱ <کالشمس؛> فان كثرة نورها 
و غلبة "۱ ضوئها تمنع الأبصار عن أن يحيط إدراكها بجرمها؛ فإذا 
احتجبت "" حجاباً بأقوى "۱ الابصار على الإحاطة بجرمها و ظهرت 
عليها ظهوراً كاملاً كما أشار إليه بقوله: <لوانتقبت"۱ يسيراً > أي 
انتقاب۱۶ فللا ضعیفا <لاستعلنت > استعلاناً <كثيراً"١‏ > و ظهرت 


۱ج س» ش: ذلك, ۲ ط: صلَى اللّه تعالی عليه و سلّم. 

۳ س ثال. ۳ س+* ۳ جمل. ۵. س حجاب. 

۶ ط: تفييده. ¥ شه 5 دج س؟+ شش ذلك. 
٩‏ ط: الوصول. ۰ س: ظهر. .١١‏ ط: + تعالى. 
۲ ش: غلبه؛ هامش وش غلبة. ۳ احتجب. 

۴ ج: ما توی, 0. ط؛ انشت. ۶ ط: اثقابا, 


۷ ط: كبيرا. 


۱۸۶ شرح فصرص الحكمة 
[01.] فض 


<الذات الأحدية لا سبيل إلى إدراكها > بخصوصها <بل تدرك 
بصفاتها > على وجه العموم. 

<و غاية السبيل إليها' الاستبصار> و الإدراك <بأن لاسبيل 
الیها؛ > لأنه يجوز أن يكون مقتضی ذاته تعالى بحسب نفس الامر أن 
لایحصل بخصوصها في قوّة مدركة ' و لاينكشف لها؛ فعلئ هذا غاية 
إدراكها أن يدرك أَنْها لايمكن أن يدرك كما قيل: «العجز عن درك 
الادراك إدراك» <تعالى عمًا يصفه الجاهلون > و يقوله" الظالمون 
علوًاً كبيراً من التشبيه و التنزيه و الاتحاد و الحلول, أعاذنا؟ اللّه تعالى 
و إيّاكم أن يجعلنا من جملتهم و أن يحشرنا في زمزتهم. 


[۵۳.]فض 
<للملائكة > التى هى المبادئ المفارقة <ذوات حقيقية > غير مقيسة 
إلى شيء ۶ أصلاً <ولها ذوات بحسب القياس إلى الناس؛ فأمًا ذواتها 
الحقيقية فأمريّة" > مطلقاً بخلاف ذواتها المضافة إلى الناس؛ فإئّها من 


.١‏ ش: اليه. ؟. فى مخطوطة «س؛ يمكن أن يقرأ ومدركية». 
۳ سء ط: يقول. ۴. ش: اعوذ؛ هامش وشس!: اعاذنا. 


۵ ط: حقيقة. #۶ ج: نهي. ۷ ج: فاقريه. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازاني ۱۸۷ 
حيث [نها مضافة إليها متمتلة! بوجود من وجودات السوجودات؟ 
المشاهدة و لاشك أنها مادية. 
<و نما" يلاقيها > في اليقظة ؟ ملاقاةً روحانية مخصوصة <من 
القوّة البشرية > التي هي النفوس الناطقة المجرّدة <الروح الإنسانية 
القدسية > المنرّهة عن الحجب والكدورات الشديدة الاستعداد نحو 
العلوم و الإدراكات؛ فإنّ استعداد أشخاص الناس لقبول" الفیض من 
المبدأ المفارق و الاتصال بذلك المبدأ متفاوت شدَّة و ضعفاً؛ فمنهم مَن 
يشتدّ فيه ذلك الاستعداد غايته " حى لايحتاج في أن يتصل” بالعقل 
الفعال و أن يقبل منه العلوم إلى مؤونة فكر و تعليم» بل يكون كأنه 
قد حصل جميع العلوم و صارت مخزوئة عنده بحيث متی شاء؟ 
حصلت عنده؛ فيكون اه قد علم کل شيء من تلقاء نفسه و هذه القوّة 
و هی اع مراتب القؤة الانسانية تسكن قرة قدسية. 
<فإذا تخاطبا "> تمثیل وكناية عن الافادة والاستفادة <انجذب 
الحسٌ الباطن و الظاهر إلى فوق > و ترك الفعل ۱۱ المختص به المتعلّق 


١.ج:‏ متخيله. ۲ ج: - المرجودات. ۳. س: اتا 
۴. ش: الطه: هامش «ش: اليقظه. ۵ ط: بقبول. 
۶ س: فمن. ۷ ج: غایه. ۸ ج: یفصل, 


٩‏ شء ط؛ شائت. ۰ ط: تخاطینا, ۱س ط: العقل. 


۱۸۸ شرح فصوص الحكمة 
بالتحت ا؛ فیفیض على المتخيّلة مایفیض ۲ على النفس الناطقة 
القدسية؛ فتحا کیه ۲ المتخيّلة بأمثلة محسوسة؛ <فیتمقل لها من المَلك 
صورةٌ بحسب ما يحتملها" > الروح الانسانية أو بحسب مایحتمل 
ذلك الملّك هذه الصورة. 

فإن قیل: كيف يتمثّل* الملك الذي هو الجوهر المجرّد بالصورة 
الخيالية المحسوسة مع تنرّهه عن ملائمات الحواسٌ و تقدسه عن 
مدرکانها.۶ 

قلتٌ: لیس تمتله ۲ بها أن يصير محسوساً متخيّلاً حى يلزم 
استحالته, بل تمثله هو أن تصير تلك الصورة المثالية آلة یتأدی بها 
المعنى الذي في نفسه إلى الموحی إليه كما أن البدن الجسماني في 
اليقظة آلة للنفس المجرّدة يظهر منهاه آشارها!؛ و بهذا ظهر معنى 
قوله بْو: «مَن رآني في المنام فقد رآني» /64/ أي رأى تور و مثالا 
يتأدى بها المعنی الذي في نفسي ۰ الناطقة إليه لا أنه رأی جسمي و 
بدنی؛ وإذا تصوّر المجرّد بصورة خيالية؛ <فيرئ ملكا على غير 
صورته > أي على ۱۱ حالة و هيثة ۱۳ لایکون المَلّك عليها في حد ذاته 


.١‏ ش: بالبحث, ج المتخیله بالفیض. ۳ ج: فتحاكت, 

۴ج‘ یجعلها. ۵.ج: یمثل. ۶ س: تقدست عن مدکاتها: 
۷ ش: علمه؛ هامش «ش»؛ تمثله. ۸ ط: منهما. 

٩‏ ش» ط: آلارهما. .٠‏ س: النفس. ۱ ج: -علی. 


۲چ سمة. 


السيّد اسماعیل الحسيئى الشنب.غازانی ۱۸۹ 


<و يسمع' کلامه بعد ما هو وحي > یلقی" في نفسه بلاواسطة؛ و 
الوحي إِمّا أن یکون مع اتحاد الموجی بالموحی إليه أو یکون لامع 
الاتحاد؛ فالذي لامع الاتحاد إِمّا أن يكون مع ظهور الموحی به أو لامع 
الظهور. 

فهذه طرق ثلاثة موصلة إلى المعارف الفيضية لامن طريق الكسب. 

الأولئ: وحي الالهام؛ وهو أن يحدث في قلب الانسان معرفة عينية 
فيضية "من غير أن بظهر الموحئ به عنده؛ و هذا أضعف آقسام الوحي؛ 
فإن كان مع المعجزة كان الموحئ إليه نبياً و إن كان مع الكرامة كان ولا 
' وإن لم‌یکن معهما كان عارفاً. 

الثانية: وحي المكاشفة؛ و هو المعرفة الإيحائية ' التي تكون مع 
ظهور الموحى به ثم إيحاء * المكاشفة قسمان: إيحاء *الصّنع "و |یحاء ۸ 
النطق؛ فمن الإيحاء؟ الصنعي '' أن یشمقل ۲" للموحى إليه صحف مكتوبة 
مقروّة ۱۳ من عالم الغيب إِمّا في انسلاب ۱۳ بين النوم و اليقظة أو فى يقظة 
صريحة یقرآها و بستفیدمنهاالسعارف ۴ و هذاه اوح ۴ من الوحي 


۱. ط: سمع, ۲. هامش «ش»؛ ملتقی. ۳ ط: فيصيبه. 
۴ ط: الاتحائية. ۵ جء اط انحاء. ۶ ط: اتحاء, 

۷ ج: الطبع. ۸ ط: انحاء. ٩‏ ط: الانحاه, 

۰ الطیع؛ س» ش» ط: الصنم. ۱ يجعل. 
۲, هامش «ش»: مفرزة. .۰ ۱۳.س» ش: السلاب. ۴ ج: المفارق. 


۵ س: هذ. ۶ ط: النحو. 


۱۹۰ شرح فصوص الحكمة 

قلیل الغلط ۱ کثیر الفائدة عظيم ۲ المرتبة؛ و منها ما یتمتل "له صور؟ 
عجيبة على أحوال غريبة و أوضاع مخصوصة محاكية لما یتأدّی إليها 
من المعارف*؛ و الغلط في هذا القسم كثير یحتاج إلى التعبیر أو یکون 
الصریح فيه" قليلاً. 

و الإإيحاء* النطقي قسمان: هتاف" و عیان. 

ما الهُتاف "۱ فهو أن يسمع الموحئ إليه كلاماً منظوماً مفهوماً و 
لايشاهد أحداً متكلّماً و أن أحوال نبيّنا ١١‏ في مبادی الوحي كان ۱۲ 
على هذا الوجه. 

و أمّا العيان فهو أن يشاهد المتكلّم و يسمع كلامه إِمّا في صورة 
الانسان, كما يرئ نبنا ا" جبريل ا فى صورة دّحية الكلبي و في 
غيرها من الصور الانسانية؛ و مّا في صورة غير |نسان, كما كان يراه؟١‏ 
في صورة الطير و في غيرها من الصور. 30 

والإيحاء *! النطقي يكون الأكثر منه محكمأ صريحأ و المتشابه فيه 
قلیل *۱ يحتاج إلى التأويل. 


۱ ش: الفط؛ هامش «ش:: الغلط. ۲. ش: عظم؛ هامش «ش»: عفلیم. 
۳ ج: يتخيل. ؟. س» ط: صورة. ۵. ج: المفارق. 

۶ س؛ تعبیر. ۷ ش؛ ط: منه. ۸ ط: الانحاء. 

٩‏ ش» ط: هیثات. ۰ ش ط: الهیگات. ۱ عليه السلام. 

۲ س: كان. ۳ ج: عليه السلام. ۴ ط راه. 


۵ س: الانحآء؛ ط؛ الانحاء. ۱۶. س؛ قليلا. 


السيّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۹۱ 


الثالثة: وحي الاتحاد؛ و هو أن يتّصل الموجي بالموحی إليه اتصالاً 
عقلياً روحانياً يتقوم به الموحی إليه؛ فیتنور بنوره و ستروح بروحه و 
يصير هوا سلطاناً عليه نازلا" به بجنوده؛ فيأخذ يده به و يسمع سمعه به 
و يبصر بصره به و ينطق لسانه به؛ و الكلام و إن كان يجري على لسانه و 
يظهر من صورته لا أن الكلام كلامه" و كذا البطش و القهر والرحمة؛ و 
منه قولهكة: «لايزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتّی أحببتة؟, فإذا 
أحببثُ فکنٹ سمعه الذي به يسمع و بصره الذي به يبصرو يده التي ۵ 
يبطش بها و رجله التي يمشى علیها» /65/و منه قول علی ا ۶ «ما 
قلعت باب خيبر بقَوّةٍ جسدانيةٍ ولكن بقوَةٍ ربانيةٍ» /66/ 

<و > تفسیره <الوحي > باه <لوح > أي اشراق <من مراد 
الم لك > أي من العلوم الحاصلة له بالفعل التي تعلّق قصده بحصولها 
<للروح الانساني بلاواسطة > یتناول آقسامه ۲ الائة؛ <و ذلك > 
الاشراق* <هو الکلام الحقيقي؛> فان الکلام و إن أطلق فى العرف 
العام و بالنظر إلى انظاهر على الصوت المخصوص لکن لما تألن في 
حقيقته و جرّدناه عن الخصوصيات وجدناه شيئاً به یحصل الصورة 
الحاصلة في باطن من تصدى للوعلام و الإفاضة بباطن من تصدّی 


.١‏ ط: -هو. ج - نازلاً. ۳ س:کلانه. 
؟. ط: حببته. ۵. س: الذى, ۶ س: رضى الله عنه. 


۷ ط؛ اقتسامه, فى س + و. 


۱۹۲ شرح فصرص الحكمة 

للاستعلام' و الاستفاضة, كما آشار إليه بقوله: <فإنّ الکلام؟ تما يراد 
به تصوير ما یتضمّنه باطنٌ المخاطب في باطن المخاطب ليصير 
مثله> في أن يحصل لكل واحد منهما ما يحصل للآخر من 
اللفوش "العلمیة؛ <فاذا عجز المخاطب > المفيد <عن مس باطن 
المخاطّب > المستفيد <بباطنه مش الخاتم الشمغ؛ و یجعله " مثل 
نفسه اتّخذ بين الباطتّین سفيرأ* من الظاهرین > أي رسولاً من 
الامور انظاهرة المحسوسة يحمل ذلك المعنى و یودیه ' إلى باطن 
المستفید؛ <فکلّم ابالصوت أو كتب أو أشار” و إذا كان المخاطب > 
المفید <روحاً لا حجاب بینه و بين الروح > المستفید و لابخل هناك 
<اطلع؛ عليه > أي ظهر على الروح المستفید <اطْلاعٌ الشمس > مثل 
ظهور الشمس <علی الماء الصافی؛> فکما أنّ الشمس إذا ظهرت 
عليه حصل صورتها بكيفياتها ٠١‏ فيه كذلك الروح إذا اطلع على الروح 
<فانتقش منه > و تمثل حقيقته عنده <لكنٌ المنتقش في الروح من 
شأنه أن يتشبّح ١‏ إلى الحسٌ الباطن إذا كان قويّاً > كما سبق بيانه 
لاعلى أله ینتقل في نفسه من التعقّل إلى التخیّل, بل على أن حصوله 


ج الا ستعلام. ۳ س فان الكلام. ۳ط النفرس. 
۴ ش: فيجعله. 0 ش: + رسولا. ع. ط؛ يؤدبه. 


۷ ط: فتکلم. ۸ ط؛ اشارة, ٩.ج:‏ تطلم. 


۰ ش: مكثفيا بها. ۱ : یسح؟ س» ط: یشبح. 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۹۳ 
للنفس مجرداً يعد القوّة المتخيّلة لأن يفيض علیها مكفوفاً باللواحق 
المادية. كما أن حصوله للقرّة المتخيّلة مثلاً جزئياً يعد النفس الناطقة 
لأن يفيض علیها كلّياً؛ /67/ <فينطبع > ذلك المنتقش <في القوّة 
المذكورة > التي هي الحسّ المشترك؛ <فیشاهد > مثل مشاهدتها 
الوارد عليها من خارج؛ <فیکون الموحی إليه یتصل بالمَلّك بباطنه > 
متعلّق بالموحئ إليه؛ أي الموحئ إليه بباطنه يتتصل ' بالملك السوچی 
اتصالاٌ" عقلياً <و يتلقّى"> الموحئ إليه <وحيه > الذي هو الأمر 
الكلي <بباطنه تم يتمثل للملك صورة محسوسة > حاصلة في القوّة 
المتخيّلة <و لكلامه أصوات مسموعة > متخيّلة '؛ <فيكون المُلك و 
الوحي يتأي كلّ منهما إلى قواه* المدركة من وجهين > كما قزر لكنّ 
الحاصل في العقل يكون أمراً وحدانياً بسيطاً؛ و الحاصل في الحسّ 
يكون أموراً متعدّدة فيها تفصيل. 

و يحتمل أن يقال:إِنّه يجوز أن يكون المناسبة بين النفوس الناطقة 
و العقول الفعّالة “على وجه بها يفيض ابتدائاً على القوّة المتخيّلة صورة 
الملك و کلامه من غير أن يفيض على النفس الناطقة أولا. فعلى هذا 
يتأدّى الملك و الوحي إلى قوّته المدركة من وجه واحد. 


۱. ش: يتقبل. ۲ س؛ ایضالا؟ ش: ايصالاً. ۳ ش: يبلغ. 
۴ج مخیله. ۵ج نوه. 


۶ ش؛ فعاله؛ هامش رش»: الفعالة, 


"N 


1۹۴ شرح فصرص الحكمة 

<و یعرض للقوی الحسّية شبة الدْمّش و للموحی إليه شبة 
العَشى. ثم یری الموحئ إليه و يشاهده' > كما روی عن النبي 8 
أنه كان إذا نزل ۳ الوحي "عليه كرب لذلك و تريّد وجهه؛ /68/فلمًا أسلى ۵ 
عنه رفع رأسه؛ يعلى أن هيئة الخطاب و أتّهة وحي ذي الجلال درت 
مجامع قلبه و ثقل القول الذي أوحى إليه أدهشه عن العلم به؛ قال الله 
تعالى: إا ۶ سَتُلْقَى علَیِکَ " تولا تقيلاً4؛ فاذا* کشف عنه؟ هذه الحالة 
وجد القول المنزل بيناً ملقى ١'‏ في الروع '' واقعاً موقع المسموع. 

و الوحي ما أن يكون بحيث يرد الموحئ إليه من الطباع البشرية 

لى الصفات ۱۲ المَلّكية كما أشار إليه النبئ ٠‏ صلوات اللّه عليه -۱۳ 

حيث 8 قال أحياناً: «يأتيني -یعنی *' الوحي _مثل صلصلة الجرس؛ و 
هو أَشد ۷ علی؛ فیفصم ^ ا عني» /69/و قد وعيت عنه ما قال أو يكون 
بحيث يرد فيه الملك إلى أوضاع البشر؛ فيشاكله كما أشار إليه 


۱. س» ش؛ ط: يشاهد. ۲ ط: صلی الله عليه. ۳. س: انزل. 

۳ .ج س الوحی. 

۵ فى جميع المخطرطات يقرأ دأئلي: و في هامش مخطوطة المجلس رقم ۱۸۶۵: یه و 
النظاهر هر الصحيح و لذا أدرجناه ذ فى المتن. 5 ۰ : -إِناء 

۷ ط: إليك. ج: و اذا ٩‏ ش: عن؛ هامش «ش»: عنه. 

٠.ج؛‏ يلقى؛ ش: لمع. ۱ س: الررع. ۲ س ش: صفات. 

۳ س: ‏ النبی. ۴. ط: عليه السلام. 0. ج: - حيث. 


۶ ش: تعيني. ۷ يشد, ۸ ط: فیقصم. 


السيّد اسماعیل الحسيني الشنب غازاني ۱۹۵ 
أيضاً ۱4۶ حیث قال أحياناً: «یتمقل لی" المَلّك رجلا فیکلمنی» /70/ 
فيعلم من هذا أن في بعض أوقات الوحي يعرض الدهشة للموحئ إليه 


لا" فى جميعها. 


[۵۴] فص 
لما سبق ذكر القلم و اللوح " صريحاً و الكتابة* ضمنا؛ و المراد منها ليس 
معناها المتبادر إلى الافهام ‏ فلذلك نفاه و بيّن ما هو المراد منها؛ فقال: 
<لاتظنّ أنّ القلم آلة جمادية أو الوح" بسیط أو الکتابة نقش 
مرقوم؛ > لأنّ القلم هو الصادر الاوّل على ما آشار إليه الشارع 
-صلوات* الله عليه -و الصادر؟ الأول عند الحکماء لایمکن أن یکون 
جسماً أو جسمانياً كما سبق؛ فلایکون القلم آلة ٠١‏ جمادية؛ و لاشك أن 
للوح المناسب لجريان ذلك القلم عليه لايمكن أن يكون معناه المتبادر 
منه, بل لايمكن أن يكون الكتابة الصادرة من ذلك القلم نقشاً مرقوماً. 
<بل القلم مَلّك روحاني > هو العقل <و اللوح لك روحاني > 
مجرّد هو النفس <و الكتابة تصوير الحقائق > مفصّلة في ذات 


.۳ اليه ص أيضاً. ج بي. ا 
۴ ش: + وه ۵. س: صریح و الکنابه. ۶ س: الفهام. 
۷ س الوح. A‏ سء الصلوات. 


٩‏ ش: القادر؛ هامش وشء: الصادر. ۰ ش: أليه؛ هامش: وش» آلة. 


۱۹۶ شرح فصوص الحكمة 
النفس؛ و هذه هي الكتابة المعقولة كما أن الكتابة المحسوسة أيضأ هي 
تصوير النقوش في اللوح مثلاً؛ <فالقلم یتلقّی ما في الأمر> أي ما في 
علمه تعالی؛ و یحتمل أن یقال: معناهأْالقل یتلقی ما" في الأمر ‏ أي 
ما في نفس الشيء - <من المعاني > و أحواله المختضّة به لا بطريقة 
الإشراتق من المبدأً الأول و إِمًا بطريقة استلزام العلم بالأسباب العلم 
بمسبّباتها <ويستودعه اللوح" > أي يطلب الوح" بالقابلية الذاتية أن 
يودع و يختزن" عنده ما تلقّاه القلم* <بالكتابة الروحانية > أي 
بتصوير القلم ِیاه فيه؛ و يحتمل أن يكون «يستودعه» بمعنى «یودعه» 
يعنى أن القلم يودع ما في الأمر في اللوح بالكتابة الروحانية * و یا ما 
كان ففيه إشارة إلى أن في اللوح تفصيلاً؛ إذ الكتابة لایتصور إل عند 
الترتيب و التفصيل. 

<فينيعث القضاء> الذي هو عبارة عن وجود" جميع 
الموجودات في العالم العقلي مجتمعة و مجملةً على سبيل الإبداع <من 
القلم؛ > لا" القلم الذي هو العقل الأول أَوّل عالم العقول و بتوسّطه و 
انتقاشه بصور الحقائق و كمالاتها على وجه إلاجمال صار باقی ١‏ العقول 


١‏ ج: بما. ۲ ج» ش: - اللوح. ۳ ط: اوح 
۴ ش: بخزن؛ هامش «ش»: بختزن, ۵. ج» ط: العلم. 
_ أى بتصوير القلم... الروحانية؛ طط الرّوحاني, ¥ hb‏ عبارة عن العلم برجرد. 


۸ج ان. ۹ج ما في. 


السيّد إسماعيل الحسيتي الشنب غازاني ۱۹۷ 


متحَقا منتقشاً بها على هذا الوجه؛ فانتقاش العقول بتلك الصور التي هي 
القضاء بسبب القلم؛۱ فمحله عالم العقول المسمّئ بعالم الجبروت؛ و 
القضاء عند الأشاعرة عبارة عن راد ته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما 
هي عليه في ما لايزال. 

<و > ینبعث <التقدیر من اللوح > و في بعض النسخ «و القدر» و 
ذلك لأنّ القدر لما كان عبارة عن الخروج من الوجود السلمي إلى " 
الوجود العيني بأسبایها و شرائطها على الوجه الذي تقزر في القضاء؛ و 
ذلك الخروج يكون بالتنرّل في المراتب العلمية أوَلاً ثم بالتحقّق" في 
العين ثانياً' كما سنشیر* إليه؛ و كان ابتداء التنرّل من اللوح؛ إذ قبل ۶ 
وجودها في اللوح ليس فيها تنرّلء بل وجودها في العقول و الواجب" 
في مرنبة واحدة هي الإجمال الصّرف و إذا حصلت في اللوح صارت 
مفصّلة؛ فلاجرم يكون التقدير منبعثاً من اللوح؛ و القدر عند الأشاعرة 
عبارة عن إيجاده تعالى الاشیاء بحسب أوقاتها المعيّنة و أحوالها 
۳ 

<أمّا القضاء فیشتمل على مضمون أمره الواحد > و هو العلم 
الواجبي البسیط؛ لأنٌ الامور التي كانت حاصلة في علمه تعالی هي 


اج طط العلم. چ القدر. ازات بالتحقیق. 
۲ ج: ایتا: ۵. ش: سيشير. ۶ ط: قيل. 


۷ س: العتول واجب. ۸ ش: +و. 


بعينها' حاصلة في العقول على الوجه الذي حصل فيه '. 

<و التقدير يشتمل على مضمون التنزيل؛ > إذ التقدير لايتحقّق 
إل بالتنرّل' في المراتب <بِقَدَرٍ> أي بمقدار ما يقتضيه قابليات 
الأشياء <معلوم > بعلمه الحق أنه هو الأصلح في نظام الكل. 

<و فیها > أي في تلك المرتبة التي هي التقدير <يسنح > المقدّر 
و ینتقل <من الإجمال إلى الملائكة التي في انسموات > و هي نفوسها 

<ثمٌ يفيض و يصل إلى الملائكة التي في الأرضين > و هي 
التفوس الكاملة الانسانية: و هذا آخر تنژلاته العلمية. ۱ 

<ثمٌ يحصل المقدر في الوجود. > فان للعالم الکبیر نوع مشابهة 
بالعالم الصغیر ۲ الذي هو شخص من الانسان؛ فکما أَنّ لفعله* مراتب: 
حصوله لروحه فى غاية *الاجمال كأنه غير مشعور به و حصوله مفصّلاً 
حر ل الكلّية و حصوله جزئياً في قوته الخيالية و 
وجوده في الخارج عند إرادة إظهارها فيه كذلك لما يحدث في العالم 
الكبير من الحوادث مراتب: مرتبة القضاء الذي هو مرتبة الإجمال و 
مرتبة القدر الذي هو مرتبة التفصيل كلية في نفوس الفلكية ۲ المجرّدة و 
۲ س: نفسها. ۲. ج: عله. 


۳ج بالنزل؛ س بالتنزيل؛ ظط بالسزّيل. f‏ س: العنصر. 
۵ ج: تعقّله. ۶ س: غایت. ۷ ج: الملكية. 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۱۹۹ 
جزئية في نفوسها المنطبعة و آللفوس الارضية و مرتبة وجوده في 


۳ 


[00.] فص 
<السيب إذا لمیکن سبباً ثم صار سبباً فلسبب صار سبباً؛ > لاه لو 


لم يكن كذلك لزم ترجیح أحد المتساويّين على الآخر؛ إذ السببيّة 
لم تكن واجبة لذاته و لا كان سبباً دائماً و لم تكن أيضاً' ممتنعة بالذات 
و الا لميصر سبباً قط؛ فتعيّن أن يكون ممكنة؛ فوجب أن يكون سببیته 
لسبب أخرٌ وهكذا <حتّى ينتهي إلى مبدأ یترتب" عليه ' أسباب 
الأشياء ترتيب علمه بها. > 

فان قيل: يجوز أن يكون انتفاء سببيّته لوجود* مانع؛ فإذا ارتفع 
المانع وعدم صار* سبباً؛ و يجوز أن تكون الأعدام متسلسلة إلى غير 
النهاية؛ فلاينتهي إلى مبدأً يتر تب عنه أسباب الأشياء. 

قلنا: إِلّه لايجوز أن يكون هذا العدم عدماً سابقاً و لا يلزم أن 
لااتكون سببيته حادثة؛ فتعيّن أن يكون عدماً لاحقاً؛ فيكون العدم 
الطاری علّة له؛ فيجب أن يوجد أَوَلاً ثم يعدم؛ فيتحوّق مد خلية الوجود 
١‏ ج: نفسه؛ ط: النفس. 2 ۲.س:-أیضاه 


۳ ش: ترتب؛ هأمش «ش»: بترتب. ۲ج سء ش: عنه. 
۵ ط: بوجود. ۶ ط: سار, ۷ ط: أن یکون. 


e‏ شرح فصوص الحكمة 
فيه؛ فيجب أن ينتهي إلى مسيّب ' الأسباب. 

لايقال: كيف يجوز أن ينتهي إلى هذا المبدأ مع أنه يجب أن يكون 
سبب كلّ حادث حادثاً؛ إذ لايجوز صدور الحادث عن القديم و إلا 
يلزم تخل العلَةٍ التامّةٍ عن معلولها و ترجيح أحد المتساويّين على 
الآخر؛ فيذهب أسباب الحوادث إلى غير النهاية. 

قلنا: إن لأسباب كل حادثٍ سلسلتّین إحديهما طولية و هي التي 
تذهب إلى غير النهاية والأنخرئ عرضية يجب فيها الانتهاء إلى الواجب 
بالذات و الا لزم التسلسل المحال. 

<فلن تجد في عالم الكون و الفساد" طبعاً حادثاً أو" اختياراً' 
حادثاً الا عن سبب و يرتقى إلى مسبّب الاسباب. > 

فان قيل: إذا كان السبب قدیماً يكون مسيّبه أيضاً قديماً و إلا يلزم 
تخل ال الم عن معلولها؛ و الواجب الذي هو مسیّب الأسباب 
قديم وكذلك بعض ما صدر عنه؛ فكيف يقع الحوادث عنه* في البين. 

قلنا: يجوز أن يقتضي بعض من القدماء أمراً يقتضي التجدّد و 
التعاقب؛ أي يجوز أن يقتضي ذلك البعض وجود مهيّة لايمكن بقاء فرد 
منها بأن لايقبل تلك المهيّة الوجود في أكثر من آن واحدٍ مع أن 


۱ ط؛: سبب, .ج س» ش؛ - و الفساد. ۲ ش؛ ط؛ و. 
۴ ش! اختاراا هامش دش 56 اختيارا. ۵ ج س» ش: - عله. 


چ س؛+ ش: ذلك. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشئب غازاني 1١‏ 


وجودها هو المقتضي للعلة التامّة القديمة؛ فيلزم تعاقبٌ أفراد تلك ١‏ 
المهيّة و إل لزم التخلّف المحال؛ فتحقّق الحوادث و صارت" أسباباً 
لحوادث غير متناهية. هکذا يجب أن يعقل هذا المقام حتّى يخلص عن 
مضائق الأوهام. 

<و لايجوز أن يكون الإنسان مبتدثاً فعلا من الأفعال من غير 
استناد" إلى الأسباب الخارجية >؛ فان اعتقاده النفع مثلاً في الأمر 
النافع الذي هو باعث على تحصيله لايجوز أن يكون باختياره السابق 
عليه؛ إذ الاختيار السابق أيضاً فرع لاعتقاد آخر؛ و ننقل ۲ الكلام إليه و 
يتسلسل؛ فتعيّن أن يكون الاعتقاد من الأسباب <التي لیست۵ 
باختياره؛ و يستند تلك الأسباب إلى الترتيب > الذي في حركات 
الأفلاك و آوضاعها؛ و هو سبث معد لفیضان ذلك الاعتقاد مغلا إعداداً 
قريباً أو بعيداً. 

<و الترتيب يستند إلى التقدير> أي الترتيب الخارجي يتوقف 
على التنرّل ” في مراتب العلم كما أشير إليه؛ <و التقدير> الذي هو 
ذلك التنزيل المخصوص في المراتب <يستند إلى القضاء >الذي هو 
إجمال العلم في عالم العقول؛ ان التنزّل لايكون لا منه. 


۱ س» ش؛ ذلك. ؟. س: الحرادث فصارت. ‏ ۳.ش: اسناد. 
۴ ش: ينقل. ۵ ش: لیس؛ هامش «ش»: ليست. 


۶ ط: التنزیل. 


۳۲ شرح فصوص الحكمة 

<و القضاء ينبعث عن الأمر > الذي هو العلم البسيط الواجبی؛ 
ان القلم ' الذي هو محل القضاء متأخّر عنه؛ فتأخّر القضاء عنه بالطریق 
الأولى. 

<و كلّ شيء مقدّر> قال الله تعالی: إن کل شي, ناه در 
أي خلق کل شيء بمقدار يقتضيد الاستحقاق الذاتي للأعيان و الصور 
الحاصلة في علمه تعالى سواء تعلّق الخلق بوجوداتها أو" بكمالاتها 
اللاحقة " بها. 

قال الشيخ في تعلبقاته: «المعدوم على الإطلاق لاقوّة فيه يقبل بها 
الوجود من موجده"؛ فلايوجد البتة؛ و ليس كذلك الممكن؛ فان فيه 
قرّة؛ فلذلك يوجد و لولاها لماكان يوجد» /71/انتهی؛ و هذا الاستحقاق 
هو المناط للقضاء و القدر؛ فافهم فانه سر دقيق يُعبّر عنه بسر القدر. 


[۵۶.]فض 
ما بيّن استناد الافعال الاختيارية إلى القضاء و القدر كما هو رأي أهل 


ج ط: العلم. ج ش: و. 
۳. ش: الاحقه؛ هامش «ش»؛ اللاحقه. 


۴ ش: موجرده! هامش وش»: مرجده. ۵ ج: لایدخل. 


السيّد إسماعيل الحسيئى الشنب غازانی ۳ 


الاختيارية الصادرة عن العباد و يثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال و 
لايستندون وجودها إلى ذلك العلم. بل إلى اختيار العباد و قدرتهم أشار 
إلى دفع توهّمهم صريحاً؛ فقال: <فإن ظنّ ظانّ أنه يفعل ما يريد و 
يختار ما يشاء > أي يفعل الانسان ما تعلّق إرادته به من غير استناد 
إلى أمرآ خرًا خارج عن ذاته <استکشف عن اختیاره > و هو تعلق 
إرادته به <و > قيل: <هل هو حادث فيه بعد ما" لمیکن أو غير 
حادث؛ فان كان غير حادث فيه لزم أن يصحبه ذلك الاختيار منذ؟ 
أوّل وجوده > و لیس كذلك؛ إذ نعلم با لضرورة أله لم يكن في بعض من 
هذا الزمان <و يلزم أن يكون مطبوعاً على ذلك الاختيار لاينفك 
عنه > أي لايقدر على انفکاکه عنه؛ و هو باطل؛ إذ کل من أراد شيثاً و 
اختاره يمكن أن لايريده <و لزم؟ القول بأنّ اختياره مقتضی* فيه 
مو غيوها2 ای الق ون اله غير ادت فيد فلو كان ادرا عبن 
باختياره لزم حدوثه فيه؛ فإذا لميكن صادراً عنه فيكون عن غيره؛ 
فلايكون هو” مستقلاً في فعله باختياره و مع ذلك يجب انتهاژه إلى 
الاختيار الازلي. /72/ 

فيه أنّ هذا لایدل على أنه غير صادر عنه. بل على أنه صادر عنه 


اج: ۔ آخر. ج ما A‏ س+* مداء. 
۴. س»؛ ش: لزومه. ۵ ج: یفتضی. ۶ ط. هو ٠.‏ 


۴ شرح فصوص الحكمة 
بالاختيار؛ و نفي الخاص لايستلزم نفي العام» لجواز أن يكون صادراً 
عنه بالایجاب؛ فعلئ هذا لايكون فعله ' اختيارياً صرفاً. بل يتطرّق إليه 
شائبة الایجاب؛ فحينئزٍ يجوز أن برجم ضمير «غيره» إلى الاختيار؛ 
فیصح الملازمة لكن في بطلان اللازم تأمل. 

<و إن كان حادثا و لکل حادث" مُحدِت؛ فيكون اختياره عن 
سبب > حادث <اقتضاه؛> لان المفروض أن" معلوله حادث <و 
0 أحدثه > و ذلك الحادث الذي به يصير الانسان فاعلاً إِما 
اختیار ۲ آخر صادر عنه أو غيره؛ فان كان الاوّل ينتقل الكلام إلى ذلك 
الاختيار* و يتسلسل؛ و إليه أشار بقوله: <فإمًا أن يكون إيجاده 
للاختيار بالاختیار * و هذا" يتسلسل إلى غير النهاية > و هو خلاف 
الواقع <أو يكون وجود الاختيار فيه لا باختیار > و هو لايمكن أن 
يكون من ذاته فقط و لا لزم أن يكون معه دائماً و المفروض خلافه؛ 
<فیکون محمولاً على ذلك الاختيار من غيره > كأنّ ذلك الاختيار 
حامل له يوصله إلى فعله <و ينتهي إلى الأسباب الخارجة عنه التي 
ليست باختياره > و تلك الأسباب لايذهب إلى غير النهاية؛ <فينتهي 


۱.ج: فعلا. اط ت ۳ ش: - يعبر عنه... أن 
۴ س: اختیاریا؛ هامش وشء: اختیار. ۵. ط: ‏ الاختيار. 


۶ج الاشتیار بالاختیار؛ ش‌: للاخیار بالاخیاره هامش اش ۰ للاختيار بالاختيار. 
۷ هده. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۳.۵ 
إلى الاختيار الأزليّ >و هو علمه القديم <الذي أوجب ترتيبّ الكل فى 
الخارج على ما هو عليه؛ > لانْ الأشياء صادرة عن ذاته لذاته ا؛ له 
يجب أن يكون ذاته القديمة سبباً اما لواحد من الأشياء و إلا لم يتحقّق 
شيء أصلاً و إذا كانت سبباً تامأ له يلزم من تحتّفها تحفَقّه و إل يلزم 
تخل العلَة التامّةٍ عن معلولها؛ فإذاكانت ذاته القديمة موجودة مع ذلك 
الواحد نقول إِنّهما يجب أن يكونا علّة تامّة لواحدٍ اخر مثلاً منها", لما 
ذكرنا و هکذا حتّی ينتظم سلسلة الموجودات بأسرها؛ و قد تقرّر أنه 
تعالی " عالم بالأشياء علمأ سابقاً على صدورها منه, فكل ما اقتضاه 
ذاته ' مع علمها بان صادر منها فهو مراد لها؛ لأنّ الصادر عن الشيء 
بالذات ما طبيعي أو إرادي؛ و كل فعل يصدر عن العلم فإنّه لایکون 
طبيعياً؛ فتعيّن أن يكون إرادياً؛ فإذن یکو ن الأشياء كلها واقعة بالارادة 
السرمديّة و الاختیار الأزلى "لا ابتدائاً أو بواسطة. 

و أَمًا أن ذلك الاختيار عين علمه تعالى بالأشياء فا" معلوماته 
من حيث هی كذلك مقتضی لذاته ومطلوب*له بذاته؛ و کل ما هو كذلك 
فهو مراد له؛ فالمعلوم؟ من حيث إن معلوم "" مراد له؛ فیکون عين علمه 


۱. ش: بذاته. ۲. ج: فیها؛ ط: منهما. ۳ ط: تهالی. 
۴ ج: + تعالى. ۵ س: ارادی فكل. ۶ ط: الازليد. 
۷ فان. ۸ س: مطلوبا, 


٩‏ ش: فلمعلوم؛ هامش ش٤‏ فالمعلوم. ۰ ط: + له. 


۶ شرح فصوص الحکمة 
تعالى؛ فيكون مقدّماً بالذات على وجودات الممكنات و على التر تيب 
الذي فيها؛ فالاختيار الأزليّ الذي هو علمه تعالى يوجب' ترتيب 
الكل" على ما هو عليه؛ إذ الترتيب الذي عليه الكل" ترتيب خارجي و 
هو فرع و تابع للترتيب العلمي؛ <فانه إن انتهى؟ إلى اختیار حادثٍ 
عاد الكلام من الرأس > بأن نقول: هذا الاختيار الحادث إن كان من 
حادث آخر و هو أيضاً من ثالث و هلم جرا؛ فيتسلسل إلى غير النهاية؛ 
فيجب الانتهاء إلى اختيار أزليّ. 

<فتبیّن* من هذا > وظهر مما تقدّم <أنّ کل کائن > حادث <من 
خير و شر یستند إلى أسباب * منبعثة” عن الإرادة” الأزليّة. > 


[۵۷.] فش 


لما كان مذهب بعض المتکلمین! و هم الأشاعرة أن الله تعالى يجوز 
أن بر منژهاً عن المقابلة و الجهة و المکان, و خالفهم في ذلك ساير 
الفرّق؛ و لانزاع للنافين ۱ في جواز الانكشاف الام العلمي ١١‏ و 


١.ج:‏ وجپ. ۲ ش: : الكلى؛ هامش «ش:: الكل. 

۳ ش: الکلی؛ هامش «ش»: الكل. ؟. س: ينتهي. 

۵ ج: فبین؛ فى مخطوطه «ش» یمکن أن يقرأ «نين» و ما شابهه و فى هامشها «فتبین». 

۶ ط: الاسیاب. ۷ ش, ط: المنیعثه. 

۸ ش: الارادات؛ هامش وش الاراده, ۹ج ط: مذهب اهل الحق. 
۰ هامش «ش»؛ النافیین. ۱۱.ج: الطمی. 


السيّد اسماعیل الحسينى الشثب غازانى ۷ 


لاللمثبتین في امتناع ارتسام صورة من ' المرئي في العين و اتصال' 
الشعاع الخارج "من العين بالمرئي إِنّما محل النز ع نا إذا عرفنا الشمس 
مثلاً بحا أو رسم كان نوعاً من الإدراك. ثم إذا أبصرنا؟ و غمضنا العين 
كان نوعاً آخر فوق الأرّل. ثم إذا فتحنا العين يحصل لنا نوع آخر من 
الإدراك فوق الأوّلين نستیه *الرژية و لايتعلّق في الدنيا إل بما هو في 
جهة أو مكان؛ فمثل هذه الحالة الإدراكية هل يصح أن بقع بدون 
المقابلة و الجهة و أن يتعلّق بذات اللّه تعالى مندّهاً" عن الجهة و المكان 
أم لا؟ فالأًشاعرة يتبتونها و المعتزلة و ساير الفرق ينكرونها؛ 
فالشیخ: يه" أراد أن يبيّن ما هو مذهب ذلك البعض؛* فقال: 

<کل دراك فإمًا أن یکون لشيءٍ خاض كزيدٍ أو شيء عام 
کالانسان "4 و العام لايقع عليه رؤية و لايْصَكٌّ > أي لابُدرّك و 
لايُحاط <بحاسّة١١>‏ كما لايخفئ. <أمّا الشيء الخاض فإمًا أن ۱۲ 
يدرك وجوده بالاستدلال أو بغير الاستدلال؛ و اسم المشاهدة" يقع 
على إدراك ما ثبت وجوده في ذاته /73/الخاصّة بعينها من غير 


.١‏ ط من ج ایصال. لزان الخارجى. 

۴ ط: بصرنا. ۵. ط: من الادراك نوع آخر. ع.ج: يسميها؛ س» ش: نسميها. 
۷ ش» ط: منزهة, ۸ ط: - رسمه اللّه. ٩ج‏ ط: مذهب اهل الحق, 

۰ + کانسان, ۱ هامش «ش»: بجانبیه. ۱۲.ش: لا. 


۳ ش: المشاهرة؛ هامش «ش:: المشاهدة. 


۸ شرح فصوص الحكمة 

واسطة استدلال. > إن أراد أن المشاهدة يُطلق في العرف على هذا 
المعنى فهو غيز معلوم؛ إذ لايُطلق في العرف اسم المشاهدة' على إدراك 
مجرّد عم وجوذه من غير استدلال"؛ و لو سلّم نقول: له يُطلق على 
إدراك العام الذي حصل " بلاتوسّط النظر؛ فلم أخرجه عن المشاهدة؛ و 
ما ذكره في حيّر؟ الاثبات لايثبته؛ و إن أراد نا نصطلح على إطلاق 
اسم المشاهدة على هذا المعنى فلانزاع فيه و لاحاجة إلى الاستدلال 
المشارإليه بقوله: <فإنّ الاستدلال على الغائب؛ > لان الاستدلال 
لتحصيل ما هو ليس بحاصل و حاضر عند المدرك؛ فإنّه لوكان حاضراً 
لایحتاج إلى الاستدلال لک *المستدل عليه يس بغائب مطلقاء بل قبل 
الاستدلال؛ و أمّا بعده فلاا؛ فحيئزٍ لافرق بين ما شلم وجوده 
بالاستدلال و بين ما لم يكن حاصلاً به و يتوقّف حصوله على حدس أو 
جره الك کون حدهما عائاً و "خر لیس غاب لایخلو عن 
تحکم إلا أن یقال: نما لایتوقف وجوده على النظر في حکم الحاضر؛ 
لن الجهل الکامل هو الجهل المحوج إلى النظر أو يقال: إِنّ سا شم 
بالاستدلال لم ینکشف كما ينبغي؛ فكأنه لم یحضر. 


۱ ط: الا ۲. ط: + إلا ۳ ش: جعل؛ هامش «ش»: حصل. 
؟. ج: خبر. ۵ ج: ما. ۶ ش: لاکن؛ هامش «ش»: لکن. 


۷ ج: فلا محالة. 


اليد إسماعيل الصینی الشتب غازانی ۳۹ 


<والغائب ينال بالاستدلال > ۹1 بحث؛ لاه إن آراد أن کل غائب 
ينال بالاستدلال فهو ممنوع و سنده ما تقدم؛ و ان أراد أنّ بعضه كذلك 
فهو مسلّم لکن لایجدیه نفعاً. 

<و ما لایستدل عليه و یُحکم مع ذلك بانیّته بلاشك فليس 
بغائب. > يرد عليه ما تقدّم آنفً فلانعيده'؛ <قکل مو‌جود لیس بغائب 
فهو مشاهد > ذ نسبةالموجود|لی الموجود لاب خلو عنهما: قاذ 
انتفی الغيبوبة تعيّن الحضورٌ. ۱ 

<فإدراك المشاهد هو المشاهدة؟؛ و المشاهدة؟ ما بمباشرة و 
ملاقاة > كما في إدراك اللامسة و الذائقة؛ إذ لاب في کل منهما من أن 
یصل الحامل للكيفية المدرّكة إلى القرّة المدركة, مثلاً يجب فى 
الإدراكة اللمسي ۶ أن يصل الحامل للحرارة إلى بشرة اللامس حى 
یدرکها <و إمّا من غير مباشرة > و ملاقاة کادراك القوّة الباصرة <و 
هذا هو الرؤية. > فيه تأمّل؛ لان الرژية -کما حصّلنا مهيّتها -یلزمها أن 
تكون من غير مباشرة و ملاقاة؛ و أمّا أن کل إدراك متعلّق بوجود" 
خاص بعينه من غير توسط استدلال إذا/كان من غير مباشرة و ملاقاة؟ 
١.س»شء‏ ط: فلا يفيده. ؟.سءشءط:شاهد. 2 ٠"‏ ط: المشاهدة هو المشاهد. 
۴ ط؛ و المشاهدة. ه ج» س» ش» ط؛ ادراك؛ هامش «ش»: الادراك. 


۶ ج: اللمس؛ ط: + من, ۷ ش: برجد؛ هامش «ش؛»: بوجود. 
A‏ سس اذ. ٩ج‏ ل ملافاة, 


۳۱۰ شرح فصوص الحكمة 
یکون رؤيةء فغیر معلوم.! 

<و الحقّ الأول لایخفی عليه ذاته؛ و" لیس ذلك بالاستدلال "> 
كما سبق؛ <فجائز على ذاته مشاهدة کماله من ذاته؛ فاذا تجلّی 
لغیره" مغنياًة عن" الاستدلال و > ظاهر أنّ ذلك التجلّى <کان 
بلامباشرة و لا مماسّة كان مرئيّاً لذلك الغیر. > إن أراد أنه تعالی ۷ 
ينكشف على ذلك الغير انكشافاً تما علمیا*فهو مسلّم لكن لانزاع فيه؛ 
و إن أراد أنه" تعالى يدرك بالادراك المخصوص الذي يحصل لنا عند 
الإبصار المسمّئ بالرژية فممنوع '!؛ و ماذكر في بيانه لايفيده؛ و لايجوز 
المباشرة التي هي إيصال الشخص بشرته إلى بشرة الآخر في حقه 
تعالى؛ إذ لو جازت المباشرة بالنسبة إليه لكان ممكناً تعالى عن ذلك و 
إليه أشار بقوله: <حتَّى'! لو جازت المباشرة تعالى عنها لكان 
ملموساً أو مذوقاً أو غير ذلك > من كونه مسموعاً أو متعلّق الشم "۱؛ و 
لما بیی جواز رؤيته تعالى بمقدّمات عقلية أراد أن یبیّن ۱۳ جوازها بما 
فوسل عند الخصم؛ فتال: <و إذا كان في قدرة الصانع أن يجعل 


۱ ج: + و قد عرفت؟ هامش 0ج أي قد عرفت أن المشاهد اّما هر أمر جزئى و الاستدلال 


لایکرن علیه. ۲ ج: + أنه. ۳ ش: باستدلال. 
۴ ج: بصره. ۵ ج: مغيبا؛ ط: منعنا. ع. س» ش؛ ط: عن. 
۷ ج: + تقالی؛ ط: اراد به ان. ۸ ش؛ علما؛ هامش «ش:: علميا. 
٩‏ ش: نه. ۰ ج: ممشوع. ۱ لو جازت.. حتى. 


۲ج الشم. ۳ - يبين. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشنب غازانی ۳۱ 


قرّة هذا الإدراك في عضو البصر > أي إذا كان الصانع قادراً على أن 
يجعل العضو البصري" <الذي يكون بعد البعث > بحيثية يحصل له" 
الإدراك بلامباشرة و ملاقاة؛ ففي قدرته أيضاً أن يخلق هذه الحالة" 
المخصوصة المسمّاة بالرؤية المتعلقة بذاته تعالى في العبد من غير 
تشبيه ؟ و لاتکبیف؛ إذ ليس هذا بأبعد من ذلك كما أشار إليه بقوله: 
<لميبعد أن يكون تعالی مرئيّاً يوم القيامة من غير تشبیه و 
لاتکییفی و لامسامتة و لا محاذاة تعالى عمّا يشركون. > 

<تفسیر قوله > یعنی أنّ الکلام الذي يأتي عقیب هذا شرح لقوله: 
<فلا لبس له؛ فهو“ ضراح * فهو ظاهر. > و ۲ هو قوله: <کل شيء 
يُخفى > فخفاژه <امّا لسقوط حاله > و *مرتبته <في الوجود حتّى 
یکون وجوده وجوداً ضعیفاً مثل النور الضعیف و إمّا أن یکون 
لشدة قوّته > و علو مرتبته <و عجز قوّة المدرك عنه و یکون؟ حظّه 
من وجوده قویا > وافراً ٠١‏ <متل نور الشمسء بل قرص الشمس؛ فان 
الایصار آذا رمقته"۱ > أي نظرت إليها <أنت حسیراً > أي ۱۲عجزت 


١ء‏ س: البصر. ۲ج به. 

۳ ش: الحال؛ هامش وشء: الحالة. ؟. ش: تشبه؛ هامش «ش»: تشبيه. 
۵ ج؛ فهر. ۶ س: صراخ. ۷ س ش: ط: ‏ و. 

۸ ط:-و. ٩‏ ج؛ س: لكون. ۰ ط: وقرا. 


١‏ ج زمعته. ۲ج شش -أي. 


۳ شرح فصوص الحكمة 


عن إدراكها < و خفی شکله علیها كثيرا > و یحتمل أن یکون سبب 
الخفاء ' أنّ مهيّته لاتصلح لأن تکون متعلْقة" لإدراكِ أو تصلح له و لکن 
تعجز القُوى الدرّاكة عن الاتیان بإدراك شأنه "إن یتعلّق بها؟. 

<و امّا أن يكون > خفاؤه <لستر > يمنع اللإدراك عن الوصول 
إليه <و الستر إمّا مبائن کالحائط يحول بين البصر و بين ما ورائه۵ 
و لمّا غير مبائن و هو إمّا مخالط لحقيقة الشيء و إمّا ملاصق غير 
مخالط المخالط مثل الموضوع و العوارض لحقيقة الانسانية التي 
غشيته > أي غشیت تلك الامور تلك" الحقيقة؛ فتذکیر الضمير باعتبار 
تأویل الحقيقة الانسانية بالانسان؛ <فهي > أي تلك الحقيقة <خفيّة 
فيها> أي في تلك الموارض* لا الموضوع لیس بساتر لذاته» بل 
لأجل أله يستتبع اللواحق الغريبة كما یظهر من کلامه بيد هذا؛ فعلى 
هذا يكون المخالط؟ الساتر حقيقةٌ هو العوارض؛ و يمكن أن" يكون 
المحل ساتراً لذاته کالحال؛ فيكون الحقيقة خفيّة في المحل و العوارض 
لا في العوارض فقط؛ و الساتر المخالط لايخلو عن المحل و الحال؛ لأنه 


۱ ش: الخفى؛ هامش «ش:: الخفاء. ۲ج س» ش: متعلقا. 
۳. ط: ماهيّاته. ۴ س: متها ۵ س: مارا 

۶ ط: مختلط. ۷ ج سء ش: ذلك. 

۸ ش: العرض؛ هامش «ش:: العوارض. ٩‏ ط: المخالطة. 


١ ۰‏ س: -أن. 


السيّد إسماعيل السسيني الشنب غازاني ۳۱۳ 
إذا لم يكن آحدهما لكان' مبائناً لها؛ ذ المخالطة التي هي الم صاحبة 
المخصوصة يقتضي خروج كل منهما عن الآخر؛ فلایکون جزئا؛ فتعيّن 
أن يكون مبائنا. 

<وكذلك > الحال <لساير الأمور المحسوسة" > فى كونها 
محفوفة" بمحاآها وأمورحالة فیها؛ <فالعقل؟ يحتاي إلى قف راقم 
اي إلى إزالة تلك الحجب <عنها حى یخلص > عن هذه الموانم؛ 
<قإذا حصل له الخلاص > منها <وصل إلى حاقّ گنها و الملاصق 
مثل الثوب " للابس " و هو في حکم المبائن > بل هو مبائن. 


[04.] فص 
<الملاصق و المبائن يخفيان > و يجعلان الشيء مخفيّاً <لتوقيفهما 
الادراك > و جعلهما ایا وت <ع ند ‌هما؛ لاشهما أقرب إلى 
المدرك. > فوقع إدراكه أَوَلاً علیهما؛ فلم یصل إلى ما بعدهماء 


۱. ش: کان۔ ۲ ش, ط: المخصوصه. ١‏ ۳.ج: باو. 
۴ فى مخطوطة وش: یمکن أن يقرأ «بالفعل؛ و وبالعتل». . ۵ ط: تسترها, 
۶ ط: الثياب. ۷ ج: اللابس. 


۳۱۴ شرح فصوص الحكمة 
[٩۵.]فض‏ 

<الموضوع يُخفى الحقيقة الجليّة لما یتبم انفعالاته > أي بواسطة 
عروض ما یتبع انفعالات الموضوع <من اللواحق الغريبة؛> لانْ 
لاستعدادات" المحل و أحواله مدخلاً في فیضان أحوال مخصوصة 
عليها على ما آوضحه بقوله: <کالنطفة التي تکتسی صورة 
الانسانية؛ فاذا كانت كبيرة معتدلة > لایمیل کیفیاتها إلى الافراط و 
التفریط <کان الشخص عظیم الجثة حَسَن الصورة؛> إذ بالکترا 
يصير جتها عظيمة؛ و بالاعتدال يتناسب الاعضاء و کیفیاتها؛ فيصير به 
حَسن الصورة. 

<و إن كانت يابسة" قليلة كان > الشخص المتکون منها 
<بالضدٌ > أي یکون صغیر الحجم قبيح الصورة, لانتفاء أسباب العظّم 
و الحُسن <و کذاك یتبم طباعها المختلفة > أي یتبم اختلاف حقيقة 
النطفة <أحوال غريبة مختلفة > كما يشاهد" من الاختلافات التي 
بين أنواع الحیوانات. 


۱. ج: الاستمداد. ۲. س: بالكثر. ۳ ط: بالسنة, 
۴ س؛ الشاهد, ۵ ط؛: من. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۳۱۵ 
[۶۰]فض 
<القٌرب > نوعان صوري و هو قرب <مكاني و معنوي ؛> فکما أن 
غاية الب المکان هو اسال احه اسمن بالاعر اتصالاً عا 
كذلك غاية شرب المعنو ي" هو اتصال أحد الشیئین؟ بالآخر ات صالا 
عقلیا؛ و لذا عبر عن ارب المعنوي بالاتصال. 
<و الحقٌّ غير مكاني؛ > لأنّه لوكان مكانياً لكان ذا وضع؛ فلایخلو 
اما أن يقوم بذاته ا وره لجنا أن دقره متي اد ر 
للوجوب الذاتي؛ فتعيّن أن یقوم بذاته؛ و حينئذٍ لایسجوز أن لاینقسم 
صلا؛ لان المتحيّر بالذات فوقه غير تحته و كذلك يمينه غير يساره؛ 
فيجب أن ينقسم؛ و الانقسام* یستلزم القركيب المنافي للوجوب 
الذاتي؛ <فلايتصور فيه قرب و بُعدٌ مكانيٌ. > 
<و المعنوي إمّا اتصال من قِبَل الوجود وإمّا اتصال من قِبَل 
المهيّة > أي ارب المعنوي الذي هو المناسبة المخصوصة اما من 
جانب الوجود أو من جانب المهيّة. لاجائز أن يكون من جانب المهيّة؛ 
لأنّ <الأول الحقّ لايناسب شيئاً > بوجه من الوجوه <في المهيّة؛ > 


۱ج ش: و معنري, ج حستا, ۳ ط و 
۴ ش: الشین؛ هامش رش الشیئین. ۵. ط: ینم فالانتسام. 


۶ ج شیا. 


۳۶ شرح فصرص الحكمة 
إذ لا مهيّة له -کما سلف -فضلاً عن أن يكون له مع شيء مناسبة 
مخصوصة في المهيّة؛ <فلیس لشيء' إليه نسبة آقرب و آبعد في 
المهيّة؛>فتعيّن أن يكون من جانب الوجود <و اتّصال الوجود 
لايقتضي > في الوأقع <قربا أقرب"> و شد <من قربه تعالی > 
بالأشياء؛ يعني أن طبيعة الاتصال الذي هو القرب لايقتضي في الوجود 
ولايمكن لها فرد هو قُربٌ مخصوص أقوئ من قربه تعالى بالوجودات. 

<و كيف > لايكون كذلك <و هو مبدأ کل وجود و مُعطيه؟! > 
كما سبق بيانه؛ فيكون جميع الوجودات حاصلة منه؛ فيكون لذاته 
تعالى اتصال معنوي و ارتباط ذاتي بتلك الوجودات بخلاف ساير 
المهيّات؛ فاتها من حيث ذاتها أجنبية عنها بعيدة منها. ثم بواسطة ذاته 
تقدّست يحصل لها !تصال بالوجودات و قُربٌ منها. 

<و إن فعل بواسطة فللواسطة واسطة >" و الواسطة من حيث 
هي غير مر تبطة ؟ به یو بل من حيث إنها متحقّقة و تلك الحيثية يكون 
من الغير <و هو أقرب من الواسطة؛ > إذ الواسطة يصير بسببه واسطة؛ 
فليس فيها الاتصال الذاتي کالشمس: فإنّها ما * يفعل الضوء في البيت 
بتوسّط الكوّة؛ و لاش أن قرب الضوء من الشمس أقوئ من قُربه من" 


۱.ج: شان. ۲ ط: قرب. ۳ ط: + و هو أقرب من الواسطة. 
و" شض: واسطة. ۵. ط: لشىء. يي ط: اذا, 


۷ ط: إلى. 


السيّد إسماعيل الحسیتی الشنب غازانی ۱۷ 


الكوّةء بل لانسبة بينهما في ارب كما لايخفئ؛ فلاقرب أشدٌ من قُربه 
تعالى پالموجودات!. 

و إذا تمهد ما قرّرناه <فلاخفاء بالحق الأؤل من قِبّل ساتر 
ملاصق أو مبائن؛ > ان الخفاء من هذه الجهة إِنْما يتصوّر" فى 
الكائنات و قد تنرّه الواجب تعالى عنها؛ <و > أيضاً <قد تنژه الحقّ 
الأّل عن مخالطة الموضوع > و الا يلزم أن يكون محتاجاً إليه <و 
تقدس عن عوارض الموضوع و عن اللواحق الغريبة؛ فما به" لبس 
في ذاته. > لايلزم من تنرّهه ؟ عما ذكر أن لايكون له لبس في ذاته. 
لجواز أن تكون له عوارض ذاتية ساترة إيّاه إلا أن يقال: إن العوارض ۶ 
الذاتية أيضاً هناك منتفي؛ إذ ليس في الخارج إلا ذات بحت ینتزع" 
عنها *العقل اعتبارات إمّا من نفس ذاته فقط و ما من حيث إضافتها إلى 
شيء؛ و القول بكونها ساترة له" في غاية الاستبعاد؛ تأمّل. 


۶۷1 افض 


<لاوجود أكمل من وجوده؛ > لاه تمام "۱ فوق التمام -کما مز _و لا 


ج بالوجردات؟ س: ‏ بالموجودات. ۲ ط: یصیر. 
۳ هامش «ش:: و ما به؛ ط: الغریبه فیه, ۴ ج: نزهته. 
۵ج س؛ به. ۶ س: العراض. ¥ ط: يجب أن ينزع. 


۸ س: بحت ینتزعها. ٩ج‏ لها, ۱ ۱ج ش: + وه 


۳۱۸ شرح نصوص الحكمة 


شيء من الوجودات کذلك؛ فیکون أكمل منها. 

<فلا خفاء به من > جهة <نقص أ الوجود؛ فهو في ذاته ظهور؛ > 
إذ آسباب الاختفاء عن ذاته تعالی منتف بالكلية, كما نه" 

<و لشدّة ظهوره باطن و> كيف لايكون كذلك و الحال أله <به 
يظهر كلّ ظاهر كالشمس"> فإنّها <يُظهر كل خفي > على الابصار 
<ويستبطن عنها لاعن خفاء > بل لعجزها' عن إدراكها. 

<تفسير الفضّ الذي بعده لاكثرة في هويّة ذات الحق؛> لان 
الكثرة فيها يستلزم التركيب المنافي للوجوب الذاتي <و اختلاط* له 
بالأشياء > لابالمحلية و لا بالحالية "كما سبق <بل تفرد > في ذاته 
<بلاغواش > غريبة و عوارض لاخارجية * <و من هناك > أي و 
من أجل عدم الاختلاط و نفرده عن العوارض <ظاهریته؛ و کل كثرة 
و اختلاط فهو بعد ذاته؛> لأنها معلولة للذات و رتبة المعلولية التأْخُر 
<و > بعد <ظاهریته > أيضاً؛ لأنّ ظاهریته عين ذاته؛ لانها عبارة 
عن علمه تعالى بذاته؛ و لاشكٌ في أن يكون الكثرة و الاختلاط بعد 
الذات؛ فيكون بعد ظاهريتها؛ و الکثرة و الاختلاط التي بعد الذات 
ليست صادرة عن الذات من حيث إِنّها اعتبر معها شيء آخر؛ إذ*كل 
.١‏ ط: بعض. ۲. ش: كماهية؛ هامش رش:: كما بيئه. 


۳ ط؛ طهر بالشمس. ۴ س؛ یعجزها, ۵. ط: اخلاط. 
۶ ط: بالخلية و لا بالخاليّة. ۷.ج: عوارض حاجبه. ۸ ط: و, 


السیّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۳۹ 


شيء اعتبر معهأ فهو صادر عنها <ولکن > تلك الکثرة صادرة <من 
ذاته > المجرّدة <من حيث وحدتها > أي من حيث نها لميكن معها 
شي ء؛ <فهى من حيث ظاهريتها التي هي عين ذاته > يعنى أنّ ذاته ' 
من حيث <هي ظاهرة و هي بالحقيقة یظهر بذاتها؛ و من ظهورها > 
الذي هو عين ذاته <یظهر كلّ شيء؛ فیظهر مرّة آخری لكلّ شيء بكلّ 
شيء؛ > إذ ما من شىء من الاشیاء إلا و هو يدل عليه دلالة عقلية 
تلم كماقيل: ٠‏ 
ففي کل شيء له آية تدل" على أنه واحد 
<و هو ظهور بالآيات و بعد ظهوره بالذات > كما لایخفیٰ <و 
ظاهريته الثانية تتُّصل بالكثرة > إِمّا من قبل أسباب الظهور التي هي 
الآيات؛ وتا من قبل من ظهر ذاته تعالى عليه <و تنبعث من ظاهريته 
الأولئ التي هي الوحدة > و هي علمه بذاته الذي هو عين ذاته 
المسلوب عنه جميع وجوه الكثرة و منشأ لظاهريته الثانية؛ ان العلم 
بالذات سبب للعلم بالاشیاء كما سبق -و العلم بالأشياء سبب 
لوجودها في العين و وجودها في ألعين سبب لظاهريته الثانية. 


اج س: انه, ج س؛ ش: ذاتها. 
۳۳ س ش: دلیل؛ هامش «ش: تدل. 


۳۲۰ شرح فصرص الحكمة 

[۶۲.] فض 
<لایجوز أن یقال: ان الحق الاوّل يدرك الأمور المبدعة عن قدرته من 
جهة تلك الأمور> أي لايجوز أن يكون علمه بالأشياء ادا س 
الأمور الصادرة عن قدرته' <كما ندرك الأشياء المحسوسة > أي 
كاستفادتنا إدراك تلك الأشياء <من جهة حضورها و تأثيرها فينا؛ > 
إذ لو كان علمه بالأشياء كذلك <فتكون > الأشياء <هي الأسباب 
لعالمية" الحق > و هو باطل؛ لاه يلزم استكماله بالغير؛ و هو باطل, 
لاستلزامه النقصان المنرّه " عنه؛ و لائه تعالى ' يعلم ذاته و يلزم منه العلم 
ہما يوجبه ذاته؛ فيكون علمه بالأأشياء مستفاداً من علمه بالذات لا من 
الخارج؛ و إلى بیان آخر أشار بقوله: <بل يجب أن يُعلم أنه يدرك 
الأشياء من ذاته تقدّست > لا من الخارج؛ <لأنّْه إذا لحظ ذاته لحظ 
القدرة المستعلية0> المتعلقة بکل الممکنات؛ لأنّ القدرة انا عين 
ذاته *-كما هو الظاهر من كلامه سابقاً حيث قال: «لحظت الأحدية و 
كانت قدرة» - أو لازمة لها؛ و القدرة لايمكن تعقلها بدون تعقّل 
المقدور؛ <فلحظ من القدرة المقدور؛ فلحظ الکل؛ فيكون علمّه بذاته 
سببّ علمه بغيره؛> و العلوم الحاصلة لذاته" وإن كانت بأجمعها 


.١‏ ط؛ الصادرة عنه. ۲. س: لعاملیه, ۳ ج: المیزل 


۴ج 9 تمالی. ۵ج ط: المستقلة. ۶ ط: الذات. 


¥ ا4 تعالى. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني ۲۲۱ 
صادرة من الله تعالی لک یجوز آن یکون بینها ترب داد یجوز أن 
یکون بعض العلم سبباً لبعضه؛ فان" علم" الحقّ الأول بطاعة العبد 
الذي قدّر طاعتّه سببٌ لعلمه بأنّهِ ينال رحمته* و علمه بأته > أي 
أن ” ثوابه <ثواب غير منقطع سبپ لعلمه بأنّ قلاناً إذا دخل الجئة 
لم‌یُجده إلى النار و لايوجب هذا قبلية و بعدية في الزمان» بل" يوجب 
القبلية و البعدية التي بالذات؛ و «قبل»* يقال على وجوه خمسة > 
عندالحكماء: 

[۱.] <فيقال قبل بالزمان كالشيخ قبل الصبی > وهو قبل 
لايجامع مع البعد؛ أعني أله قبل يكون نفس قبليته فقط منشأ عدم 
المجامعة مع البعد؛ و قد اعتبر في تلك القبلية اجزاء الزمان ما بالوقوع 
فيها كالذي يقع في أوّل شهر بالنسبة إلى ما يقع في آخره؛ و ما ذوات 
تلك الأجزاء من حيث هي کالجز ء الذي هو أوّل شهر بالنسبة إلى الجزء 
الذي هو آخره: فلوکان بعض تلك الأجزاء علّة مُعدّة* للبعض الآخر 
منها لاینتقض تعريف القبل بالزمان بها من تلك الحيثية؛ لان منشأ عدم 
اجتماع السابق مع اللاحق بهذا الاعتبار هو أن اللاحق يتوقف علی 
عدم السابق لا أن قبلية السابق بهذا الوجه يقتضي ذلك غايته أن 


۱ ط: ترئیب. ۲ سء ش: أو, ۳ ش: و آن. 
5 س: العلم. ۵ س» ش؛ ط: رحمه, 4 .دش ین 


۷ ج: و. ۸ ط: قيل. ٩‏ س؛ تعد. 


۲۲۲ شرح فصوص الحكمة 


یجتمع في أجزاء الزمان تقدّم زماني و تقدّم بالطبع؛ /74/و لامحذورفي 
ذلك کالب الفاضل بالنسبة إلى الاین؛ فان له تقدماً بالطبع و تقدماً 
بالزمان" و تقدّما بالشرف. 

[؟.] <و يقال قبل بالطبع؛ و هو الذي لایوجد الاخر دونه و هو 
يوجد دون الآخر > أي الذي يكون محتاجاً إليه و لايكون"علّة موجبة 
له <مثل الواحد للإثنين. > 

[.] <و يقال قبل بالترتيب> أي" قبل اعتبر معه" الوقوع في 
المرتبة؛ وهوإمًا حشي <كالصف الأوّل قبل الثاني إذا أخذت من جهة 
القبلة > أو عقلي كالجنس بالنسبة إلى النوع إذا أخذت من جانب 
الأعلئ. قال الشيخ في قاطیغوریاس " الشفاء: «المتقدّم بالرتبة على 
الإطلاق هو الشيء الذي تنسب إليه أشياء آخری؛ فيكون* بعضها أقرب 
منه و بعضها أبعد» /75/و اما البعد؟ المطلق فذلك ما هو أقرب المنسويين 
إلى هذا المنسوب. 

[۴.] <و يقال قبل بالشرف> و هو قبل أعتبرفيه زيادة الفضيلة 
على ما دونه <مثل > کون <أبى پکر "۱ قبل عمر"١.‏ > 


۱ ط: یجمم. ۲ ج: بالطبع و بعده, ۳ ط: ‏ بکون. 

۴ ش: + هو, ۵ ج: قیه. ۶ س ش: اخذ. 

۷ س: قاطیغرریاث. ۸ س: فيكر. 

٩‏ س» ش» مل بعد؟ هامش «ش»: البعد. ٠.ط:‏ + رضی الله عنه. 


۱ ط؛ + رضى الله عنه. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۱۳۳ 
[0.] <و يقال قبل بالذات و استحقاق الوجود > و هو قبلية العلة 
الموجبة على معلولها و یکونان معأ في الزمان لکن لايكونان' معا 
بالقیاس إلى حصول الوجود و الوجسوب؛ و ذلك لأنّ وجود ذلك و 
وجوبه لم يحصل من هذا؛ و آمّا وجود هذا و وجوبه فحاصل من ذلك؛ 
فیکون هو أقدم بالقیاس إلى حصول الوجود و الوجوب <مثل إرادة 
اللّه تعالی و کون الشيء؛ فإِنّهما یکونان معأ لايتأخّر کون الشيء عن 
إرادة الله تعالی في الزمان؛ > إذ لایمکن أن یتخلّف المراد عن تعلق 
إرادته - به کما هو مذهب أهل الحق <لکتّه يتأخّر' في حقيقة 
الذات؛ لاتك تقول: «أراد الله فكان الشيء» و لا تقول: «كان الشيء 
0 الله.» > و هذا التر تيب العقلي السصحُم لدخول الفاء على 
المحتاج " هوالقبلية المشتركة بين القبل بالذات و القبل ؟ بالطبع. 


[۶۳.] فض 
<ليس علمه بذاته مفارقأ لذاته» بل هو ذاته و علمه بالکل صفة لذاته 
ليست هي ذاته, بل لازمة لذاته > كما سبق بیان ذلك مفصّلاً. 
<و فیها > أي و في تلك الصفة التي هي العلم بالكل <الكثرة الغیر 


١‏ 5 س لایکرن. ۲ س تاخر. ال + و. 
۲ ش: + و. 


۲۴ شرح فصوص الحكمة 
المتناهية' بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية و" بحسب مقابلة 
القوّة و القدرة" الغير المتناهية > باعتبار تعلقها بالمقدورات التي 
لانُحصئ؛ <فلاكثرة في الذات > أي فلايلزم من قيام الصفة التي فيها 
الكثرة بالذات كثرة في نفس الذات <بل > يكون الكثرة فى ماهو 
<بعد الذات > بعديةٌ ذاتية: <فإنٌ الصفة > التي هي العلم <بعد الذات 
لا بزمان» بل بترتّب الوجود؛ > لأنّ الذات علّة موجبة لها <لكن لتلك 
الكثرة ترتیب > سببى و مسبّبي <ترتقی > تلك الكثرة و تنتهي 
<به> أي بسبب ذلك الترتيب <إلى الذات يطول" شرحه > و 
تفصيله؛ و يعلم ذلك إجمالاً من الترتيب الذي في الموجودات العينية؛ 
لاه حكاية عن الترتيب الذي بينها باعتبار وجوداتها العلمية <و 
الترتیب يجمع * الكثرة > المتفرّقة <في >سلكِ واحد و <نظام و 
النظام وحدة ما > به تصير تلك الكثرة واحدة؛ <و إذا اعتبر الحقّ ذاتا 
و صفاتاً كان كل في وحدة > هي ذلك النظام؛ <فإذن كان کل کل > 
يعنى کل مركب <متمثلاً في قدرته و علمه. > 

ذهب الشيخ آبوعلی إلى أنّ علمه تعالى بالأشياء عين قدرته عليها؛ 
إذ بمجرّد علمه بها يتمكن من الايجاد؛ فلو كنا نفعل الأشياء بواسطة 
.١‏ في مخطوطة «سء يمكن أن يقرأ والمتنابهة و دالمتنايهة»؛ لأنَّ الكلمة مهملة. 


۲ج سس ش: ه ۳ ۳. ط: القدرة و القره. 51 ش»› طط ترتسا. 
۵ ط: بطول. ۶ ط: بجمع. ۷ج: الکل. 


السيّد إسماعيل الحسيني الشنب غازاني 1۲۵ 
علمنا بها فقط لكان نفس علمنا بها قدرة و ليس كذلك؛ لانْ معنی القدرة 
فینا هو أن يتمكّن على إيجاد ما علمناه و ذلك يتعلّق بالقوّة ۱ المحر كة و 
الالات؛ و إذاكان ذلك غير جائز في الاوّل و كان علمه بالمقدور كافياً 
في أن یوجده؛ فیکون علمه قدرة لكنّ کلام المتن یدل على أن القدرة 
خائرة للعلم؛ لاله جعل ملاحظة القدرة سباً للعلم بالكل حيث فرع 

قوله: «فلحظ الكل» على قوله: «لحظ القدرة المستعلية "». 

<و منهما "> أي من القدرة و العلم <یحصل حقيقة الكل 
مُفرزة۲ > معرّاة۵ عن اللواحق الخارجية المادية على وجه الكلية 
<نم يكتسى المواد > و عوارضها باعتبار وجودها في الخارج. 

و الحاصل: أن القدرة و العلم يتعلقان بالحقائق المرکبة من وجهين: 

آحدهما: باعتبار حصولها في نفس الذات على وجه كل إجمالي. 

و ثنیهما:باعتبار وجودها في الخارج مقرونه بللواحق اا 

<فهو كل الكل" من حيث صفاته و قد اشتملت علیها أحدية 
ذاته > یعنی أنّ صفاته مشتملة على الكل و ذاته مشتملة على تلك 
الصفات؛ فیکون ذاته لاشتماله على الکل کل الکل. 

<تفسیر الفض الذي بعده > و هو قوله: «هو الملا فکیف لایقال 


.١‏ س: + و. ۲ج ط: المستقلة. ۳ ط: مشهاء 
۴ ش: مفردة؛ هامش «ش»: مفرزه. ۵ ج: قواه. 


۶ س: المقرونه. ۷ س: الکلی. 


حق للقول المطابق للمخبر عنه الذي هو الواقع باعتبار قياس الواقع إليه 
بأن يكون الواقع مطابقاً -بكسر الباء -و القول مطابقاً' ‏ بفتحها -و إذا 
قيس القول إلى الواقع ' بأن يكون القول مطايقاً ‏ بكسر الباء و" الواقع 
مطابّقاًبفتحها ‏ يكون بهذا الاعتبار صدقاً و لذا قيّده بقوله: <إذا طابق 
القول > أي إطلاق الحق على القول باعتبار كون الواقع مطابقا له. 

<و يقال «حق» للعقد > أيضاً إذا طابقه الواقع. 

<و يقال «حقّ» للموجود الحاصل بالفعل > أي في وقت من 
الأوقات سواء تحقّق حصوله کقولنا: «الجئّة حقّ و الدار حق» أو 
سیتحقق 'كقولنا: «القيامة حقّ و الحساب حق.» 

<و يقال «حق» للموجود الذي لاسبیل للبطلان إليه > و هو ما 
يكون مهيّته عين إنیته *. 

<و الأول تعالى حقّ من جهة الخبر عنه؛ > لأنّ القول ما يُطلق 
عليه الحق بواسطة مطابقته للمخبر عنه؛ فالمخبر عنه أولئ بأن يكون 


حقاً. 


<حق من جهة الوجود؛> لان وجوده أقوئ” من وجودات 
الموجودات و اکملها؛ فهو أحق بان یکون حقا. 


۱ ش: مطابقها. ۲ س: الوقع. جر 
۴ ط: یستحق. ۵. ط: ذاته. ۶ س:اتم. 


السيّد إسماعيل الحسينى الشنب غازانى ۷ 


<حق من جهة أنه لاسبيل للبطلان إليه > و لايتطرّق الفناء إلى 
ذاته. 

<لكنًا إذا قلناله: «إنّه حقّ» فلأنّه الواجب الذي لايخالطه بطلان > 
يعنى آنا إذا أطلقنا الحقّ على الواجب تعالى يكون مرادنا به' السعنی 
الثالث؛ لأنّه لامرتبة أعلئ منه في الحقّية '. لعدم مخالطة البطلان مطلقاً 
<و > لاله به <يجب وجود" كلّ باطل > كما قال الشاعر: <ألا کل 
شيء ماخلا اللّه باطل >؛ 

<و هو باطن؛؟ لانّه شدید الظهور غلب ظهوره على الادراك 
فخفيّ > كما مر مراراً <و هو ظاهر من حیث إِنّ الآشار تنسب إلى 
صفاته و تجب > تلك الصفات <عن ذاته؛ فيصدق بها> أي بتلك 
الصفات من حيث إنها ثابتة للذات <مثل القدرة و العلم؛ يعنى أنّ في 
القدرة و العلم" مساغاً وسعة؛ > إذ کل من ينظر فى الموجودات 
الممكنة نظراً صحيحاً و يتديّر فيها تدرا كاملاً يعلم أنه تعالى عليم قادر 
بخلاف كنه ۶ الذات؛ فإنّه لايمكن أن بطلع عليه آحد. كما أشار إليه 
بقوله: <فأمًا الذات فهي ممتنعة؛ فلایطم على حقيقة الذات > و كنهها؛ 
<فهو"> أي کنه" الذات <باطن باعتبارنا > و عجز قوانا المدركة 


۱. ش: مراد بأنه. ج ط: الحقيقة. ۳ ط: و بجرد. 
۴ط »و هر باطن. ۵. س؛ شض: ر العلم. ج كته 


۷ ط: فهی. شج: د کثه, 


۳۳۸ شرح تصوص الحكمة 
عن إدراكه <و ذلك > أي كونه باطناً <لامن جهة > حاجب و ساتر؛ 
<و ظاهر باعتباره > أي بالقیاس إلى نفس ذاته <و من جهته > و هی 
الآيات الدالة عليه المنتسبة' إلى صفاته الواجبة لذاته تقاست, ` 

اعلم أن كمال العبد التحلّي ' بصفاته و أسمائه بقدر ما يليق به و 
يناسب ذاته؛ إذ به" يحصل المطلوب الحقيقي؛ و للناس فيه ضراتب 
متفاوته. فمنهم من لم يكن له حظ منها لا سماع اللفظ؛ فهو في رتبة 
البهيمة ' أو يكون حظه فهم معناه اللغوي؛ فهو قريب من الأول في 
المرتبة أو يكون حظه اعتقاد* ثبوت معناه للّه تعالى من غير كسب * بل 
تقليد؛ فهذه مرتبة العلماء الظاهر بين و أكثر العوام لک حظوظ العارفين 
من" معانی آسماء اللّه تعالى ثلاثة: 

الأوّل: معرفة هذه“ المعاني بالمكاشفة و المشاهدة بحيث لايجوز 
فيها الخطأً؛ و کم بين هذه" و بين الاعتقاد النقليدي أو الاعتقاد من 
الدليل الجدلي؟! 

الثاني: استعظامهم "ما ۱ ینکشف لهم "من صفات الجلال على وجه 


١ج‏ المتشبه. ۲ س: التحل؛ طط التجلى. ال -به. 

۴. ج: البهيمية؛ س: البهميه. ۵. ج: اعتقاده. ۶ ش» ط: كشف. 
۷ س: -من. ۸ ج: ‏ هذه. ٩‏ س: هل. 

۰ 1ج انعطاقهم؛ شه استعطافهم. ١‏ ج بماء 


۲ ج: بهم. 


الجّد اسماعیل الحسيني الشنب غازانی ۳۳۹ 


ینبعث منه شوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ليقربوا 
بها' من الحق ربا" بالصفة لابالمکان؛ و یحصل لهم شب بالملائكة 
المقربين. 

الثالث: السعي في اكتساب الممكن من " تلك الصفات و التحلَّى ؟ 
ا کا ا ا ی الريت فان بو جعي رها ات 
الأعلى. 

فان قيل: كيف يكون القّرب من الله تعالى مع أنه في غاية التنژه و 
اعد عن صفات المخلوقين؟! 

قلت: الموجودات على قسمین كامل و ناقص؛ و مهما“ تفاوتت 
درجات الكمال و اقتصر منتهي * على واحد حتّی لميكن الكمال“ 
المطلق إل له و يكون لباقی" الموجودات كمالات متفاوتة؛ فأكملها 
أقرب إلى الذي له الكمال المطلق قرب بالدرجة و الر تبة لا بالمكان؛ 
فيتفاوت القرب منه تعالى بتفاوت الكمالات. 

قال الشيخ الصمداني في عوارف السعارن: «حکی عن الشيخ 
أبي علي الفارمزيّ' أله حكى عن شيخه أبي القاسم الكركاني ۳ أَنّه قال: 


۱« ش؛: لتقربر انها ج فیها. ۳ شش بين. 
۴ س» ش, ط؛ التخلق. ه. ج: بهما. ۶. ط: پالکمال. 
۷ ش:اکمال؛ هامش «ش»؛ الکمال. ۸ ج: لها في. 


۳۹ س؛ شس؛ ط: الفارمدي. ۰. ۰ج : الکرکان؛ ط: السکرکانی. 


۳۳۰ شرح نصوص الحكمة 

«الأسماء التسعة و التسعین تصير أوصافاً لعبد السالك و هو بعد في 
السلوك غير واصل» و يكون ' الشيخ و عنی ۲ بهذا" أن العبد يأخذ من 
کل اسم وصفاً يلائم حال البشر و قصوره و ضعفه مثل أن يأخذ من اسم 
«الرحيم» معنی من الرحمة على قدرة البشر؛ و کل شارات 
المشايخ 4" في الأسماء و الصفات التي هي أعرٌ علومهم على هذا 
المعنی و التفسير؛ و کل من توهّم بذلك شيئاً من الحلول تزندق و 
ألحد ث» /76/ إلى ۶ هذا کلامه. ۱ 

و إذا تقتر هذا فنقول: <اتّك إذا اکتسبت" ظلاً* من صفاته٩‏ 
قطعك ذلك عن صفات البشرية وقلع عرقك عن مغرس ١٠"‏ 
الجسمانية؛> لأنك على قدر ذلك الاکتساب تقرب من صفات 
الواجب تعالی و الجر دات و تبعد مسن علائق البشرية و عواشق 
الجسمانیات مغل أن تکتسب من اسمه «القدّوس» مغلا أن 7 
جسمك عن الکدورات و حواسّك عن اللذات الجسمانية و التصورات 
الخيالية و روحك عن رذائل الأخلاق و الصفات السبعية و سرك عن 
الالتفات إلى ما سواه من الحظوظ الدنيوية والأخروية و أن تلتفت إلى 


.١‏ س؛ + مراد. ۲ س: عن. ۳ ط: هذّا, 


۴. س: رحمه اللّه. ۵ج:-الحده ط: الح ع ج:-إلى. 
۷ ش: اکتسبه؛ هامش «ش»: اکتسبت. ۸ ط؛ کلاء 


4. ط: + تعالى. ۰ ط: مفرس. ١.ج:‏ بظهر. 


السیّد اسماعیل الحسینی الشنب غازانی ۲۳۱ 


معرفة الحقّ لذاته و معرفة الخیر للعمل به؛ و ظاهر أن الطل المکتسب 
من هذا الاسم يقرديك من الح و یبقدك عن الخلق و هکذا ظلال باقي 
الاسماء؛ فاجهد أن تكتسب ظلالها لتفوز فوزاً عظیما؛ فاذا اکتسبتها 
<فوصلت إلى إدراك الذات من حيث لایدرك؛ > إذ غاية نيل البشر في 
إدراك ذاته المقدسة إدراك أها لاتدرك؛ <فالتذذت! بأن تدرك أن 
لايدرك؛ فلذلك > أي فلأجل التذاذك بأن تدرك أنه لايمكنك إدراك 
الذات <عليك أن تأخذ من بطونه > و هو کونه بحيث لایمکن " أن 
يتعّق به الإدراك و علمته” بهذه الحيئية متوجهاً <إلى ظهوره > 
باعتبار الآيات و المخلوقات؛ <فيظهر لك عالم الأعلى و عالم 
الربوبية عن الأفق الأسفل و عالم البشرية. > إذ من هذا العالم تنتقل 
إلى جالم الأعلئ؛ لأت ندرك المحسوسات التي هي أقرب إلينا لا ثم 
بالنظر و التأمّل فيها يظهر علينا عالم المجرّدات و كيفية صدورها عن 
مبدثها. 


[۶۴.]فش 
<الحدّ > التام <یلف من جنس و فصل, كما یقال: «الانسان حیوان 
ناطق» فیکون الحیوان جنساً و الناطق فصلاً. > هذا عند جمهور 


۱. ج: فالتذاذك. ۲ ج: لايتمكن. ۳ ج: علمه. 


ضرف شرح فصوص الحكمة 

المنطقيين و المشهور بينهم؛ و الحق أنه لايجب أن يكون مؤْلّفاً منهما؛ 
لأنّ الواجب فيه أن يكون موصلاً إلى الکنه مع اعتبار جميع الأجزاء فيد 
عم من أن يكون محمولة أو لاو من الذي فرض عليها ' محموليتها ولو 
وجب تألفه من الجنس و الفصل يلزم أن لايكون المنطق مجموع 
قوانین الاكتساب؛ لا المهيّة المركبة من أجزاء غير محمولة كالعشرة 
إذا حصل جميع أجزائها في العقل مفصّلاً فلاشك أنه حينئذٍ يحصل مهيّة 
ذلك المركّب في العقل '؛ فيكون جميع الأجزاء باعتبار التفصيل موصلاً 
إلى التصوّر خارجاً عن الطرق الموصلة المبيّنة في المنطق. 


[۶۵. ]فض 

<الموضوع هو الشيء الحامل للصفات و الأحوال المختلفة. > ظاهر 
هذا التعريف لابتناول المادة و قد أطلق قبل " هذا على المادة حيث 
قال ؟: «مثل الموضوع و العوارض لحقيقة الإنسانية» إل أن يعمّم في 
الصفات بحيث يتناول الجوهر أيضاً؛ فحینثذ يشمل المادة؛ و المادّة قد 
توجد مع صورة مضادة اصورة كائنةٍ و تزول بحلولها و یستی 
وشو غا كنا يقال: «إنّ الماء موضوع للهواء و النطفة موضوعة 


a‏ عليناء. ۲ طا + مصلا فلاشك. جه س: قبيل. 
۴. ش: -مثل أن تكتسب من اسمه القرّوس... حيث قال. ۵ س:قد. 


السیّد اسماعیل الحسيني, انشنب غازاني ۳۳۳ 
للإنسان»؛ فان الصورة المائية و النطفية ' یبطل عند وجود الهواء و 
الانسان. 

و قدیکون الموضوع قریباً مفل الأعضاء لصورة آلبدن و قدیکون 
بعيداً مثل الأخلاط بل الأركان لهاء و قدیکون جزئياً مثل هذا الخشب 
للکرسی و قديكون كلياً <مثل الماء للجمود و الغليان: و الخشب 
للكرسيّة و البابيّة, و الثوب السواد والبياض.> 


[۶۶.] فض 

<هو أَوّل " من جهة اه منه > أي من جهة أن وجوده من ذاته تعالی آ؛ 
لامبداً لوجوده وهو مبداً لكل ما سواه بان <یصدر عنه کل وجود 
لغيره. > هذا هو موافق لما قيل من أَنّ مفهوم الأوّل مركب من أمر 
وجودي؟ هو کونه مبدأ لغيره و من أمر عدمي هو أنه لامبداً له 

<و هو أَوّل من چهة أنّه أولئ بالوجود > لغاية قربه منه و کونه 
معدناً لجميع الکمالات. 

<و هو أوّل من جهة أنّ كلّ زماني”> أي حادث <ینسب إليه 
تعالی بکون > أي باعتبار وجوده <فقد وجد زمان لم‌یوجد معه ذلك 


أ.ش: + و. ۲. ش: أولى. ‘e‏ ط؛ یعنی, 
؟. س» شء» ط: + و. ۵ ج: مقدما بجميع. ۶ ش: زمان؛ هامش «ش»: زمانی. 


۳۳۴ شرح فصرص الحكمة 
الشيء >؛ إذ الحادث هو ما سبق عدمه على وجوده سبقاً زمانياً حو 
وجد > أعني الحق الواجب <معه؛ > لاه موجده" <لا فیه؛ > ان 
كونه فيه يستلزم الحدوث؛ إذ الزمان لايدخل فيه إلا المتفیر. 

فإن قیل: نحن لانتعقّل من کون الشيء مع الزمان إلا أن يكون ذلك 
الشىء فيه و لاشك آنه تعالى مع الزمان؛ فيكون فيه. 

قلنا: إنّ مهيّة الزمان هو اتصال التقضّى و التجدّد؛ أي أمر متّصل 
يلزمه التقضّي و التجدّد؛ فلايكون فيه شيء إلا وله تقدّم و تأر 
كالمتحرّك؛ فاته من حيث حركته التى فيها" التقضّى و الْتجدّد حاصل 
في الزمان و من حيث ذاته التي" لاتقدّم و لاتأخّر فيها ليس في الزمان, 
بل معه؛ فالشيء الذي يكون في الزمان يلزم أن يتغيّر بتغيّر الزمان.و ما 
E‏ 0 أن تقر وی ارات ده تعالى مع 
بسببه یکون شیف امن 

و بالجملة: أنّ الزمان أمر سیّال؛ فلایدخل فيه الا ما له سیلان. 

قال الشیخ في تعلیفانه: «العقل یفرض ثلاثة أكوان: 

أحدها: الکون في الزمان؛ و هو متى"الأشياء المتغيّرة”التي یکون 
أ. س: مرجرده. ج آن. ۳ ش: منها؛ هامش «ش»: فیها. 


۲ج الني. ۵ س؛ لانه. ع. ط؛ + له. 
۷ ش: هي؛ هامش «ش»: متی. ۸ س: المتفیر, 


السيّد إسماعيل الحسيني الشتب غازاني ۳۳۵ 


لها مبدأ و منتهی؛ و یکون مبدژه غير منتهاه» بل یکون متقضياً ' و یکون 
دائماً في السیلان و في تقضی حال و تجدد حال. 

و الثاني: الكون' مع الزمان؛ و یستی الدهر؛ و هذا الكون محيط 
بالزمان؛ و هو کون الفلك مع الزمان؛ و الزمان في ذلك الکون؛ لاه ۳ 
من حركة الفلك؛ و هو نسبة الثابت إلى المتغيّر إلا أن الوهم لایمکنه ۲ 
إدراكه؛ لأنه رأئ كل شيء في زمان و رأئ كل شیء يدخله كان و 
یکون و الماضي و الحاضر؟ و المستقبل, و رأئ لكل شىء متی إِما 
ماضياً أو حاضرا أو مستقبلاً. 

الثالث: کون الثابت مع الشابت؛ و یستی السرمد؛ و هو يحيط 
الدهر.» /77/ 

<هو أوّل؛ لأنّه إذا اعتبر کل شيء كان فيه أوّلاً أثره > أي فعله 
<و ثانیاً قبوله*> بالذات <لابالزمان؛ > إذ يصح أن يقال: «أوجد 
فوجد» و ظاهر أن الوجود لایتأخر عن الایجاد بالزمان. 

<هو آخر؛ لأنّ الأشياء إذا > لوحظت أرَلاً و <ئسبت إليها 
أسبابها و مباديها وقف عنده تعالى المنسوب > الذي هو أوّل۶ 
الأسباب؛ إذ لاسبب فوقه؛ لأنه مسبّب الأسباب؛ و الحاصل أنه إذا 
۱. ط: منقضیا, ۲.ج؛ س ش» ط: كون. ۳ ط: لایدرکه, 


*. ج: الحال. ۵. ط: فرله؛ هامش وط»: قبوله. 
۶ج س؟۰ ض: أول. 


افا من جانب المعلول و لوحظ و آسبابه انتهی الی الواجب 
قطعا؛ فیکون هو اغا 

<هو آخر؛ لأنّه الغاية الحقيقية > و هي غاية الغایات التي يطلب 
لذاتها لالشيءٍ خر <في کل طلب؛ فالغاية مثل" السعادة > التي هي 
غاية الکمال ۲ الممکن ' للشيء بحسب فطرته <في قولك: هلِمٌ شرب 
الماء؟» فتقول: «ليتغيّر* المراج» فیقال: «لِمَ آر دت أن تتغيّر المزاج؟» 
فتقول: «للصحة» فیقال: «لِمَ طلبت الصحة؟» فتقول: «للسعادة و 
الخير» > أي لأجل کون البدن * على وجه الکمال. <ثمٌ لایورد عليه 
سؤال يجب أن يُجاب عنه؛ لأنّ السعادة و الخير مُطلب لذاته لالغيره؛ 
فالحقّ الأول يُقيل له" کل شيء و يتشوّقه؛ > لأنّ مايتشوّقه کل شيء 
هو الوجود أو كمال إذ دم من حيث هو عدم لایشتاق ليه بل من 
حيث يتبعه وجود؛ فالمتشوّق بالحقيقة هو الوجود؛ و لمّا كان وجودات 
الممكنات و كمالاتها جائزة الزوال في حدود ذواتها يكون في حكم 
العدم؛ قاو كوو اويا ف قيقة » بل المطلوب الحقيقي هو الذي له برائة؟ 


فينفسه من لدم و لقص وهر ات الواجب أو لان كل شر ب بتري 


.١‏ ش: + خط, ۲ ط؛ نيل. ۳ ج: کمال؛ س: کما, 
۴ س: للممكن؛ ط: المتمكن. ۵. ش: ليتغبل! هامش «ش:: ليتغير. 
۶ ج: البدل, ۷ س» ش» ط؛ به. ۸ ج: -يل. 


۹ سن براه. 


السیّد اسماعیل الحستيني الشتب غازاني ۳۳۷ 


نحو کماله الخاص المطلوب له ما بالإرادة أو بالطبع ' لیحصله و یخرج 
بذاك من القوّة إلى الفعل حى يصير مناسباً للمبدأ الحقّ الذي هو" 
بالفعل من جمیع الوجوه؛ فیقرب منه؛ فیکون کل شيء مقبلاً إلى ذاته 
تقدّست <طبعاً و إرادةٌ بحسب طاقته > و ما يليق بحاله <علی ما 
يعرفه الراسخون > الذين ثبتوا و تمکنوا و عضوا بضرس قاطع <في 
العلم بتفصیل الجملة و بکلام طویل؛ فهو المعشوق الأول الحقيقي > 
الذي یتوجه نحوه جمیع الأشياء؛ فیکون غاية الغایات. 

<فلذلك > أي لکونه یتوه نحوه کل شيء و کونه يطلب لذاته 
<هو آخر > و لما بین آخریته تعالی بکونه غاية ذاتية آراد أن يبيّن 
کونه تعالی غايةٌ يوجب أوّليته ۲ أيضأ من وجه؛ فقال: <كلٌ غاية > 
باعثة الفاعل على فعله <أوّل في الفكرة > أي فى التعقّل و الوجود 
العلمي؛ لأنها باعتبار هذا الوجه علة غائية؛ و لاشاكٌ أنّ العلّة الغائية 
متقدّمة على المعلول؛ فيكون أَّل <آخر في الحصول؛> لانها متر تب 
على فعل الفاعل باعتبار وجودها العيني؛ فيكون آخراً. 

فإن قيل: إِنّ الواجب الحق متقدّم بالوجود على جميع الأشياء ليس 
معلولاً لشيءٍ منها؛ فلایجوز أن يكون غاية لشيء منها؛ لا كونه غاية 
يقتضي التأَخّر؛ فلايكون آخراً في الحصول. 


چ مړ او. ۲ ط: +کامل. ۳ مل اولیه. 


۳۳۸ شرح فصوص الحكمة 

قلنا: إن کونه غاية و آخریته! في الحصول لیس باعتبار وجوده في 
نفسه ليلزم استحالته, بل باعتبار د نسبة بینه و بين الطالب شرب 
منه و الوصول إليه؛ و معرفته <هو آخر من جهة أن کل زماني يوجّد 
زمانْ" يتأخّر عنه و لایوجد زمانٌ يتأخّر عن الحق> فيكون آخراً 
<هو طالب "> أي جائب ؟ <الكلٌ* إلى النیل *منه و الوصول إليه 
بحسبه > أي بحسب طاقة الكل و يليق بحاله. 

<هو غالب > أي مقتدر له قدرة تامّة <على إعدام العدم > يعنى 
إعدام آمور لايسة يستحقّ الوجود بنفسها؛ و لو لم يعرض لها تأثير من خارج 
لكانت باقية أزلاً و أبداً على العدم؛ <و على سلب المهيّات ما 
یستحقّها بنفسها من البطلان > أي على سلب أمور” تستحق البطلان 
و الملاك في حدود اننبا و هي الممکنات؛ فقوله: «ما يستحقّها» بدل 
من «المهیّات» <و کل شيء هالك الا وجهه؛ و له الحمد على ما هدانا 
من سبیله فأولانا من تفضیله. > 

الحمدلله الذي وفق لاتمام هذا الکتاب؛ وعصم من الزلل و الفواية 
و الاضطراب؛ و الصلوة على خير من أوتي الحكمة و فصل الخطاب, و 


۱ ط: اخريّة, ۲.ج: زمانی. ۳ ش» ط: + الکل. 
۲ ش: طالب! هامش دش»: جالپ. ۵. س: الكلى. 
۶ شش الفعل. ۷ س: الكلي. ۸ج الامرر التي. 


۹ج هدانا سبيله و اولانا من تفضله. 


الییّد إسماعيل الحسینی الشنب غازانی ۲۳۹ 


على آله و أصحابه الذين هم ۱ آولو الأيدي" الألباب” على يد م فد 


أفقر 


عباد اللّه. إسمعيل الحسيني الغازاني ضحوة يوم الجمعة خامس و؟ 


عشرين شهر ربيع الاخر سنة ست و تسعين و ثمانمائة الهجرية. 0 


۱. س: - هم. ۲ س الأيدي. 
ج : + «نمقه على يد العیف النحیف محمود ابن محمّد قاسم الشریف في يوم السبت من 


شهر الصتر سنة لمان و ثمانون بعد اف من الهجرة الثيريّة صلّى الله عليه و آله و سلّم. 

تمت.» ش: : + «علی يد العيد أفقر عباد الله ببر پاشاه ابن محمّد لیساری فى يوم الثلثاء من ۰ 
ثلاث و عشرين شهر الميارك د شوّال في تاريخ سنة ست و ثمانين و تسعمائة من الهجرة الب 
صلَّى اللّه عليه و آله و سلم.» و في هامشها بخط آخر: قوبلت النسخة بسنخ متعدّدة منها 
نسخة الفاضل الاردبيلي و منها نسخة المصّف مع استفراغ الوسع في تصحيحها و الحمد لله 
على الاتمام. نقل من نسخة الفاضل الاردبيلي و قد كانت منقولة من نسخة المصلّف و في 
آخرها بخطّء لد هذه العبارة «نقل من نسخة المصلّف و فيها الحمد لله الذي رفق لإتمام هذا 
ا ا 
و ثمائماثة الهجرية.» ط: + طبع في دار الخلافة طهران فى شهر * شوّال المكرّم ۰۱۳۱۸ 


5 سه و. 


۵ ج: على بد... الهجرية؛ س: + وقع الفراغ من تحريره على يد الفقیر المتوكّل على الله الموفق 


ابن عبدالخالق محمّد الكججي عفی عتهما ثرا نقلث من الکتاب الذي قل من خط مؤلفه 
- روح الله روحه و صُحُح معه و يرأ بخدمته و صححث معه في ظهر يرم الأربعاء خامس 
عشر شهر محرّم الحرام سنة إحدى و عشرين و تسعمائة هجرية؛ هامش «سه: + نظرت فيه 
وجدته سقيماً في بعض المواضع و أظنّ أن السقم نشأ من التصحيف لكن سهل تصحيحه 
على من له أدنى مسکت » فلا تغفل دق م»؟ ش: على يد مؤْلّفه. .. الهجرية. 


عر 
مه ررر و مساك 


لاني دنليات 


نه 
ا زک 


.١‏ هامش «س»: فان قلت: ما یتعلّق بالنبوّة و الشريعة لاشك نها 
يجوز أن تتغيّر بتغيّر الأزمان؛ فكيف يكون قسماً من الحكمة التي قد 
أعدّهم في بیان تحقيق تعريفها و أنه لايجوز أن يتغيّر بتغيّر الأزمان؟ 

قلنا: إِنْ مسائل الحكمة العملية کمسائل الحكمة النظرية يستند إلى 
العمل بمعنى أن العقل ينظر إلى ذوات الاعمال و يستنبط تلك الأحوال 
منها ما من حيث هي أو باعتبار خصوصيات الأمكنة و الأزمان مثلاً؛ و 
لاشك أنّ حال الشيء من حيث هي أو مع اعتبار شيء لا يمكن أن 
يتغيّر مادام الذات من حيث هي أو مع ذلك الشيء متحقّقاً بخلاف الفقه؛ 
فان مسائله لما كانت مستندة إلى أمر الشارع و نهيه عنه من غير 
مدخلية ذوات الأعمال فيها مطلقاً كما هو مذهب أهل الحق يمكن أن 
يتغيّر بأمر شارع آخر. نعم قديأتي الشرع بما أتى به العقل؛ فيتحدان 
صورة و إن اختلفا في المعنى كقولهم: «الإحسان إلى الفقراء حسن» و 


۳۴ شرح فصوص الحكمة 
«كشف العورة قبیح» فلاتحادهما صورة واحد؛ فما نسب إلى الشريعة 
نسب الا خر لیها و لاختلافهما في العين لا معنی فعل الحسن عند 
الشرع أنه يستحقّ فاعله الثوب في الآخرة و عند الحکماء أنّ فاعله 
يستحقّ المدح عند العقلاء و...' في نظرهم لايلزم من تغيّر أحدهما 
تغيّر الاخر. «منه رحمه الله» 

۲. هامش «س»: قال: «الملک الذي يأتي بالوحي يسمّى اوا 
فأطلق إسمه على ما يتحمّله من الوحى و جمع.» منه رحمه اللّه 

۳ هامش «س»: قد یتوهم من هذه العبارة أن مفهوم الواجبية أو 
مفهوم الوجود بالفعل عين ذاته؛ و لیس کذلك؛ لانْ الشيخ فى مسوضع 
آخر من تعلیقاته صرّح بان ذاته هي الوجود المحض و الحصّة المطلقة 
التي غير ما بالقوّة و الأعدام؛ و لايدرك کنهها و حصصها العقول البشرية؛ 
وحال وجوب الوجود إِمّا شرح اسم لتلك الحقيقة أو لازم من لوازمها و 
كذلك الوجود بالفعل؛ و هذ! كمأ يخبر عن القول باللوازم كما يقال: إن 
النفس ما يصدر عنه كذا وكذا ولاشكٌ أنّ هذا مسن لوازم النفس 
لاحقيقتها. «منه رحمه اللّه» 

؟. التعليقات. ص ۰۷۲۹ 

0. هامش «ج»: لايخفى على المطّلع على آسرار الحكمة الحقّة أن 


.١‏ لاندراس المخطوطة غير مقرووة. 


الحراشی و التعليقات ۲۴۵ 


الاشیاء بنفسها آثر الموجد الحقیقی -عرٌ شأنه -و الوجود ما هو عبارة 
عن کونها عينية أو ذهنیة؛ فلایکون عینها سواء كانت تلك الأشياء 
تصوّرت بالکنه أو بالوجه؛ و من هذا أيضاً يظهر على الفطن أنه لیس 
داخلاً في مهيّتها؛ فحق ما آفاده المعلّم الثاني -روّح اللّه تعالی روحه - 
من أنه لایستکمل تصوّر المهيّة دونه مع أن المهيّة يتصوّر أرَلاً منسوبة 
إلى الموجد فبعد ذلك يوجد منها و ينتزع هذا الأمر النسبي الانتزاعي؛ 
فاندفع ما أورد عليه من غير الخوض في سر القول؛ و عليك أن تدفع ما 
أورد على قرائنه الأخر أيضاً بمثل ماذکر. «م ح ق رحمه اللّه» 

۶ هامش «س»: و إنما قال: «لو تم لدل» إشارة إلى المنع الذي 
ذكره. 

۷ هامش «س»: ضمير «عليه» راجع إلى الانسان باعتبار أنه مهيّة 
مخصوصة؛ و يدل عليه قوله: «ثم يصير الانسان إنسائا» لكنٌ الأنسب 
بسیاق الکلام هو «عليها» فتأمّل. 

۸ هامش «س»: إذ الجسم بعد ضميمة الفصل إليه يصير نوعاً 
مین فيكون نوعيته متأخراً عن ذلك؛ فلايلزم التأخّر. 

٩‏ هامش «ج»: لایخفی على الذکی أنه لما صرح الحکیم العظيم 
-رحمه اللّه وان الوجود من العوارض ظهر أنه متأَخَّر عن المهيّة. 
ثم بعد ذلك آراد أن یفرق بين هذا العارض و بين السوارض الاخر؛ 


فصرّح ثانيا بأنّه ليس من اللواحق التي تكون بعد المهيّة أي بعد ثبوت 
المهيّة و اعتبار کونها. «م ح ق» 

.٠‏ هأمش «ج»: لايخفى ُن المهيّة الموجودة ليست علّة فاعلية 
لوجودهاء بل إِنّما هي منشأ لانتزاع العقل الوجود منها و کونها في ظرف 
من الظروف؛ و هذا المنشأية ليست من قبيل العلية التي للأربعة مثلاً 
بالنسبة إلى الزوجية؛ وما أفاده الشارح أيضاً بقوله: «و لا شك أن المهّة 
باللسبة إلى الوجود» إلى رخ كلام صحيح حق. «م ح ق» 

۱. هامش «س»: أي كما یلزم کون الشيء قبل نفسه. 

۲ هامش «ج»: لایخفی على صاحب التأمّل القوي أن المهيّة إذا 
كانت في العين أو في الذهن لایمکن أن تتبدّل علیها الوجودات؛ لانْ 
الوجود نما هو کون المهيّة؛ فهو لازم لها في أىّ ظرفٍ كانت؛ و ليس 
الوجود كالعوارض الأخر التي يجوز العقل في أل الوهلة بدا 
«م ح ق)» 

۳ هامش «س»: توضیحد: آن المقتضي و المقتضی لابد أن یکون 
بينهما مغائرة ذأتية؛ و الوجوب الذاتي عند القائل بأنّ وجوده تعالی 
عين ذاته تقدّست كساير أوصافه عين ذاته على معنى أن منشأ انتزاعها 
نفس ذاته الوحدانی البسيط المنژه عن شوائب الكثرة. فلا اقتضاء بينهما 
لأصل التحليل؛ لأنّه يقتضي الكثرة و هي منتفية حينئذٍ عنه تعالى؛ و 


الحراشى و التعلیتات ۳۳۷ 


لابعد التحليل؛ له بهذا الاعتبار يكون کل منهما مبائناً لا خر في العين؛ 
فلايكون الوجوب الذاتي معلولاً؛ لأنّ معلوليته باعتبار وجود الغير و 
اتصافه به و هو يقتضي الاتحاد و مع تباينه لایتصور ثبوته للغير غاية 
الأمر أن العقل حينئزٍ يجد بینهما نسبة القابل إلى المقبول و الفاعل إلى 
المفعول. «منه رحمه اللّه» 

۴ هامش (ج»: هذا مدفوع با معنى العلّة المستقلة بالتأثير 
یستلزم اقتضاوّها للمعلول؛ و هذا الاقتضاء إِنْما يصح لسبق تلك العلة؛ و 
أما تقل الکلام في وجوبها نما يستلزم التسلسل لو لمينته إلى علَةٍ هي 
عين وجوپها. «م ح ق» 

۵. هامش «ج»: لایخفی أنّ حق التحرير هو أن یقال: الوجود إِمّا 
واجبي فحق أنّ المهيّة الواجبية ليست لها قبل وجودها وجوب. بل كل 
منهما عين تلك المهيّة؛ و إِمّا ممکن و هو المراد هیهنا ظاهراً؛ إذ الکلام 
في المعروض و العارض؛ فمعنی القول المذکور حينئدٍ أله قبل اعتبار 
المهيّة موجودة لایحکم علیها بوجوب الاقتضاء؛ فینتج أن نفس ألمهيّة 
٠‏ لاتکون مقتضية للوجود و الا ازم الحکم علیها بالاقتضاء بدون اعتبار 
الوجود؛ و ذلك باطل؛ فاندفع بهذا التلخیص المهذّب جمیع ما أورده 
الشارح من التطویل من غير فائدة. 

و ذهب الشارح إلى أنّ القول المذکور في بیان أن نفس الوجوب 


۲۴۸ شرح فصرص الحكمة 


لايكون قبل الوجود؛ فأورد ما أورد؛ و ليس كذلك. بل غرض هذا 
الحكيم العظيم إضافة مقدّمة أخرئ إلى الدليل المذكور حتّی يته 
التقريب على التحریر المذکور؛ و لهذا صرّح -رحمه الله -و فرّع بقوله 
العزيز؛ فلايكون الوجود ما تقتضيه المهيّة في ما وجوده غير مهيّنه 
بوجه من الوجوه. «م ح ق» 

.١8‏ هامش «س»: يجوز أن يكون ذات الواجب علَّة مستقلّة لامر و 
الذات مع ذلك الأمر كافية في وجودها؛ و لایضر هذا الدقدم في 
الوجوب الذتي؛ إذ الذات مبدأ لاستحالة انفکاك الوجود عنها و لانعني 
بالوجوب الذاتي سوی هذا. «منه رحمه الله» 

۷. هامش «ج»: لايخفى على من له اطّلاع على حقائق الأشياء 
على ما ّنه الحکماء الراسخون أنّ الامكان حقيقة إئما هو سلب 
ضرورتى الطرفين سواء كانا وجوداً و عدماً أو غيرهما؛ فاندفع جميع 
ما نسجه الشارح هيهنا زاوية خياله بمتلاحمات الأحكام الوهمية التي 
التبست على عقله الشریف و غشیتد. «م ح ق» 

۸ التعليقات, ص ۰۲۷ 

٩‏ هامش «س»: و لم‌یعنون المبحث الثاني المقصود منه إثبات 
الحقّ الواجب تعالی بالفص إشارة إلى ظهوره نفاسته و عدم خفائها عند 
الشروع فیه. «منه رحمه اللّه» 


الحواشى و التملیقات ۳۴۹ 


۰ هامش «س»: قيل: على تقدير رجوع ضمير «وجهه» إلى 
الشيء يجوز أنيراد بوجه الشيء حقيقته و ذاته التي عبر عنها بحقيقة 
الحقائق؛ و وجه التعبير عن تلك الحقيقة بالوجه أن الوجه هو الملحوظ 
لا عن الشيء و أُوّل ما يناله العقل و يدركه العرفاء عن الأشياء هو 
تلك الحقيقة كما قالوا: «ما ریت شيئاً إلا و را بت الله قبله» و حمل على 
هذا المعنى الوجه الذي في قولهم: «الفقر سواد الوجه في الدارين» و 
أريد بسواده زوال تعيّنه ورفع هذيّته. «منه رحمه اللّه» 

۱ الشفاءء الإلهيات. المقالة السادسة. القصل الثاني, ص ۲۶۶. 

۲. هامش «ج»؛ «س»: لان الثابت بالغير لایثبت ت للشيء عند 
اعتباره من حيث هو. 

فان قیل: فعلی ما ذکرتم یلزم أن یکون ذلك السلب أيضاً نابتً 
للمهيّة في هذه المرتبة أي عند اعتباره من حيث هو لأنّه عدم و العدم 
أيضاً ثابت بالغير؛ فكيف يجوز انّصافها بهذا السلب في هذه المرتبة. 

قلنا: لايلزم من سلب الوجود في المرتبة على أن يكون الجار ظرفاً 
للوجود أن يكون السلب في المرتبة على أن يكون الجار ظرفاً للسلب؛ 
فلايلزم اتصاف المهيّة بالعدم في هذه المرتبة و ليس هذا من ارتفاع 
النقيضين المستحیل؛ إذ خلو المرتبة عن النقيضين جائز؛ فتأمّل. «منه 


رحمه اللّه» 


۲۵۰ شرح فصرص الحكمة 


۳ هامش «س»: و هو خلو المهيّة عن الوجود. 

۴ هامش «ج»: و أمّا هنا فلایرد المنع المذكور؛ إذ بناءٌ على 
الجواب الأول معنی تقدّم العدم الذاتي هو أله بحصل بمجرّد ملاحظة 
ذات الممکن من غير أن ینضم إليه تأثير أمر و علّيته بخلاف الوجود؛ 
فائه إنما يتصوّر بعد تصوّر الذات مع تصوّر تأثير أمر آخر. فالاوّل 
يحصل من ملاحظة مرتبة الذات و الثاني يحصل إذا لوحظ مع مرتبة 
الذات أمر آخر أجنبي أيضاً؛ فلاجرم يكون الأول مقدّمأ على الثاني؛ و 
ما بناءً على الجواب الثاني فالعدم عبارة عن عدم اقتضاء الوجود و هو 
علّة و منشاً لوجود الممکن الذي يرد على تلك المهيّة على ما بسيّنه 
الشارح؛ فلا فائدة في تیان ما أتى الشارح به بقوله: «و قد يمنع كون» 
إلى اخره. «م حق» ‏ 

۵ الشفاء, الالهیات. المقالة الخامسة, الفصل الخامس؛ صص 
9 کر فد 

۶ لشفاء, الالهیات. المقالة الثامنة, الفصل الرابع» ص ۱۳۴۷ 

۷ هامش «ج»: هذا البرهان الذى لتوحیده تعالی یدفع شبهة ابن 
کمونه صراحة كما لایخفی على الذکی ؛ و إِنّما مراد هذا الحكيم العظیم 
المنزلة بقوله: «و الا لكان معلولة» أن تكثّر الشيء اما يتصوّر بسبب 
انضمام شيء آخر إليه؛ فلو فرض واجبان بسيطان مختلقی المهيّة و 


الحراشى و التمایقات 1۵۱ 


الوجوب يكون عرضياً لهما. فقلنا: علَّة ذلك الوجوب لايمكن متعدّداً؛ 
إذ هو واحد فعلّته لايكون عين کل منهما و الا لايتعدّد الواجب؛ فيكون 
أمراً عامًاً متحقّقاً في کلیهما و لهما آمر خاص أيضاً حتّى يتميّ كل منهما 
عن الآخر؛ فكان کل منهما مركباً ومعلولاً؛ و هذا ما أراد هذا الحكيم 
العظيم القدر رحمه الله «م ح ق» 

۸. هامش «س»: أراد بالتعيّنات الصفات حتّى يكون شاملا 
للاصناف وغيرها أيضاء كذ | اتمه من الشارح. «مئه رحمه اللّه» 

4. هامش «ج»: و العجب كل العجب من هذا الرجل أنه إذا نطق 
بأمثال هذه الکلمات الحقّة كيف یعترض على ما مر بأن یکون له تعالی 
أجزاء عقلیة؛ إذ مع التصدیق بما نقل هنا لایبقی للاعستراض المذکور 
مجال. «م ح ق» 

۰ الشفاءء الالهیات. المقالة الثامنة. الفصل الرابع. ص ۳۴۷. 

۱ هامش «ج»: يعني أَنّ البرهان يسوقنا إلى أنّ الواجب إِنّما هو 
بذاته منشأ انتزاع مجرّد الوجود بشرط سلب سائر الزوائد والأوصاف 
عنه لا أنه تعالى عين هذا المفهوم القائم بذهننا تعالى عن ذلك حى يلزم 
ما آورده الشارح من غير تعمّق النظر. «م ح ق» 

۲ هامش «ج»: لایخفی 2 حضرة الحکیم العظیم _قدّس الله سره 
العالي ‏ قال: «لاینقسم بأجزاء القوام» أي بالأجزاء التي فرض لها 


Yû‏ شرح فصوص الحكمة 

جزئية و دخلّ في قوام المهيّة؛ فبعد هذا الفرض قسمه إلى الأجزاء 
المقدارية و المعنوية ؛ فتلك الأجزاء بالقيد المذکور إليه متقدّمة على 
مهيّة الشيء و إن كانت الأجزاء المقدارية التي ليس لها دخل في قوام 
المهيّة ليست بمتقدّمة على الکل. نعم لو أريد إبطال کون الواجب متجرّية 
بهذه الأجزاء المقدارية فلايتسيّر إلا بمثل ما أورده الشارح ؛ فلايرد ما 
أورده الشارح ؛ فتنبه. «م ح ق رحمه اللّه» 

۳ هامش «س»: أي نبيّن ما لايجري الدليل فيه لا مطلقاً لجواز 
أن يكون له أجزاء خارجية لاتکون ذات وضع كالمجرّدات؛ فلايتم 
مطلقاً؛ فتأمل. 

۴ هامش «ج»: قوله: «فهو باطل» باطل: 

ما أَل: فلأنَ کون الموجودات معها مطلقاً باطل؛ إذ في مرتبة 
سرمدیته الأزلية یکون کل الوجودات هالكة و ما كان حینثذ الا ذاته 
القيّوميّة؛ فأين للهالکات في تلك الدرجة معيّة معه تعالی؟! 

ما ثانياً: فلن کون شيء من شيء لايستلزم أن يكون صفة له. 

و أمًا ثالثاً: فلاستحالة أن يكون ذاته تعالی وحدها موضوعاً لصفة و 
إلا لزم کون ذاته تعالى فاعلاً و قابلاً معأ مع انتفاء تعدّد الجهات؛ و ما 
صفاته الحقيقية أو الاعتبارية التي دارت على الألسن فإنما حصلت من 
مقايسته تعالى إلى آمر آخرّ مثل اعتبار کونه مبدأ لانكشاف أمر يصير 


الحراشى ر التعليئات Yar‏ 


باعثاً لإطلاق العلم عليه؛ و قس على هذا البواقي. «م ح ق» 

۵ هامش «س»: أي بالذات و الزمان؛ إذ المعيّة باعتبار الزمان و 
التقدّم باعتبار الذات. 

۶ هامش «ج»: الحقّ الحقيق بالتصديق هو أن الواجب الوجود 
واجب من جميع الوجوه واحد من جميع الجهات و الاعتبارات 
لايتصوّر في ذاته تعالى شأنه تعدّدُ و تغائك بحسب نفس الأمر ون كان 
اعتبارياً. نعم يلزمه في العقل اعتبارات مختلفة متعدّدة و ليس ذلك 
تعدّد و تغائر بحسب نفس الأمرء بل بمحض تعمّل العقل و انتزاعه؛ و 
لایکنی ذلك التعدّد العقلي في أن يتّصف ذاته بالفاعلية و القابلية اللّتين 
يستدعيان بحسب نفس الأمر و الخارج جهتین؛ فاهما آمران خارجيان 
لاب من اختلاف محلهما بحسب الخارج؛ نتأئل تعرف. «منه» 

۷ لع یقات ص ۱۷ ۰۱ 

۸ شرح أصول الكافيء ج ۳ ص ۰۸۳ ۹۸ج ۶ ص ۸۳وج ٩‏ ص 
۴۳۷ 

٩‏ هامش «ج»: حاشاهما أن یکون ما نقل مذهبهما كيف و کتبهما 
وا بخلاف ما نقله. نعم لو وقع آمثال هذه الکلمات منهما في بعض 
المواضع لیس بالنسبة إلى أصل علمه تعالی» بل بالنسبة إلى بعض من 
مراتب معلوماتد. «م ح ق» 


af‏ شرح فصرص الحكمة 


۰ هامش «ج»: كأنّه إشارة إلى مفاد قولهم: «عنه البدو و إليه 
العود». «هو الأوّل و الاخر» و غير ذلك من الكلمات التائّات؛ و 
الشارح لم يحم حول مراد المصنّف و هو عنه بمراحل. «م ح ق» 

١‏ ؟. هامش «ج»: قوله: «إلى القيامة» أي إلى أن حدث مانع من ذلك 
الجريان و لم تبق المادّة قابلة لما يفيض من العقول؛ أو إلى القيامة 
الكبرئ التي هي فناء أكثر أشخاص الممكنات التي هي قابلة للفناء 
بمثل استيلاء طوفان من الريح أو الماء و أمثال ذلك؛ أو إلى القيامة 
الجزئية بالنسبة إلى کل أحد من الأشخاص الكائنة المتعضة للفساد؛ 
أو إلى أن تجرى تلك الفيوضات إلى أن تقوم عند حدٌ و تن تنتهي إليه مثل 
مرتبة الهيولئ؛ و على الذکی الخبير لايخفى حقيقة حقيقة الحال و مراد المقال. 
«م ح ق» 

۲ هامش ((ج»: لايمكن للعاقل أن یتصوّر صدور قدیم و بقاژه 
یکون موقوفاً على عدم حادث؛ لاه إن توقف على العدم الذي انتهی 
إلى وجود حادث فذلك العدم بحاله لمية بتغيّر و هو قديم لکن انتهی و من 
صيرورته منتهياً لايلزم تغيّر في أصل ذلك العدم؛ و إن أراد به أن وجود 
ذلك الحادث يكون منافياً لذلك القديم و مضاداً له و ذلك لايتصوّر إلا 
في ما يكون من قبيل الصور الواردة على محل واحد أو من قبيل 
الأعراض و أوائل الموجودات التي تعد من لوازم ذاته تعالى ليست من 


المحراشی و التعلیتات ۲۵۵ 


و لو قیل: له يجوز أن يكون موقوفاً على ذلك العدم القديم بشرط 
أن لاینقطع. 

قلنا: العدم من حيث هو عدم لايكون شرطأً و لایکون له مدخل في 
أمر؛ فلا معنى لمنافاة انقطاع العدم لا منافاة وجود ذلك الحادث الذي 
ينقطع به ذلك العدم؛ و منافاة وقوع أمر آخر نما يتحقّق إذا كان ذانك 
الأمران متضادّين و التضاد هنا منتفی على ما علمت. «م ح ق» 

و بحارالنواره ج ۸ ص ۷:ج ۷۰ ص ۶۷؛ شرح أصول الكافيء 
ج ۴ص ۲۰۴؛ ج ۸ ص ۱۵۸؛ عرالي الثاني ج ۰۱ ص ۱۴۵ و مستدرکک 


سفينة ابحا ج # ص ۶۲ 
۴ الشفاء, ااطبیعیات. الفن السادس (اللفس)؛ المقالة الخامسة, 
ص ۲۱۵. 


۵. البيان و المعريفء ج ۲ء ص ۱۲۶ و الاج الجامع للأصرل. ج ۴ء 
ص ۲۳۱ وج ۵ ص ۲۹۳. 

۶ الإجازات النبويّة, ص ۲۳۵؛ الأمالي (للسيّد المرتضى)ء ج ١ء‏ 
ص ۳۵؛ الابضاح» ص ۰٩‏ ۱۰ و ۱۸۲؛ عوالي اللثالي ج ۱» ص ۵۶؛ کنز 
الفوائد» صص ۱۱-۰ و وسائل الشيعة؛ ج ۷ ص ۸۵۰/۸ 

۷ بحارالأنوار ج ۸۷ ص ۱۹۹ و ۳۴۴. 


۸ شرح سن اللسائي» ج ١‏ ص ۱۰۳: شرح نهبجالبلاغه (لابن آبي 
الحديد)ء ج >١‏ ص ۶۱و فض القدیر شرح الجامع الصفیره ج ۶ ص ۲۳۵. 

۰۳۳۷ الاشارات و البیهات» ج ۳ ص‎ ٩ 

۰ هامش «ج»: لایخفی 9 اللذيد قد يكون نقس الشيء 
فلا تحصل لو جيعد یخضول صوزته السار وان کان صورته 
المساوية لذيذاً من حيثية آخری؛ و هي إذاكان القصد أن تحصل صورة 
شي ء مساو له؛ فحيتئذٍ تحصل اللذّة بمجوّد حصول هذه الصورة و نيلها 
من غير أن تجعل تلك الصورة وسيلة إلى آمر آخر و يلاحظ کونها 
وسيلة؛ فلايرد ما نسجه وهم الشارح القليل البضاعة؛ فانظر إلى جرأة 
هذا الرجل كيف یجتری على أمثال هذه الحكماء الراسخين؛ أعاذنا اللّه 
تعالی من سيّئاتنا و سوء طوتینا. «م ح ق» 

۱ هامش «ج»: لایخفی أن المراد من الحصول هو أن لایجعل 
تلك الصورة وسيلة لأمر آخر من حيث هي وسيلة. فأصل اللذة إذا 
لوحظت من حيث هي كان لذيذاً و يصدق عليه معنى الحصول على ما 
حرّرنا. «م ح ق“ 

۲ الإشارات و التنبيهات؛ ج ۲ ص ۲۸۲. 

۳ هامش «س»: في قوله تعالی إشارة إلى أنّ أحد الطرفین كاف 
في إفادة المعنى المقصود. «منه رحمه اللّه» 


الحراشی و التعليقات ۲۳۵۷ 


۴. هامش «ج»: و يجوز أن یکون على بناء الفاعل ؛ فمعناه بعد 
ما یلحق بالمطلوب -لاتسأل عن قبل الامور التي أتت بحسب الظاهر 
في مباشرتها و لاتكون تلك الأمور حینثلٍ مهمة لك حتّی تهتم و تعتني 
بشأنها و تسئل عنهاء بل صارت تلك الأمور مذهولة و متروكة عن 
خاطرك. «م ح ق» 

0. الإشارات و التبييهات: ج ۳ ص ۱۳۸۹ 

۶ الجواهر السّة. ص ۳۵۹ وعدّة الداعي, ص ۹٩‏ 

۷ الأمالي (للسيّد المرتضی)ء ج ۱ء ص ۳۲۴؛ ببحارالأنوا ج ۳ 
ص ۳۱۳:ج ۸۷ ص ۱۹۰ مستدرك الوسائلء ج ۵ ص ۲۹۸ و المعجس 
المفهرس لألفاظ الحدیت اللوي ج ۰۲۳ ص ۵۸. 

۸ الشذاءء المنطق. الفنّ الثاني المقولات. المقالة السادسة, الفصل 
الرابع. ص ۲۲۴. 

٩‏ الشفاء, الطبیعیات. الفنّ السادس (النفس», المقالة الثالثة, 


الفصل الثامن. صص ١7١7‏ ۱۳۴. 


۰ التعلیقات» ص ۴. 
۱ الشفاء, الطبیعیات. الفنّ السادس (النفس)ء المقالة الأولى. 
صص ۱۶۰-۱۵۸ 


۲ بحارالنواره ج ۷۶ ص ۳۱ وج ۵۸ ص ۴۵. 


۳۵۸ شرح فصوص الحكمة 

۳ بحارالنواره ج ۵۵ ص ۴۵. 

۴ الأمالي (للشیخ الصدوق)ء ۱۲۱؛ الأمالي (للشيخ الطوسي) ص 
۴ بحارالنوار ج ۳۰ ص ۱۲۲؛ج ۴۵؛ ص ۳٩۳؛‏ ج ٩۴.ص‏ ۲۸۳ 
و...؛ شرح أصول الكافي, ج ۷ ص ۳۷۷ كنز الفوانده ص ۰۲۱۲ ۲۱۳ و 
من لا بحضره الفقیه, ج ۲ ص ۵۸۵ و.... 

0 بحارالأنرار» ج ۵۷ ص ۱۵۵؛ج ۷۰ ص ۲۲وج ۷۸ ص ۳۱. 

۶ الأمالي (للشيخ الصدوق). ص ۶۰۴؛ بسارالنواره ج ۰۲۱ ص 
۶ ج ۴۰ ص ۳۱۸؛ ج ۵۵ ص ۴۷؛ الخرائج و الجراشح» ج ۲» ص 
۰۲ روضة الواعظينء ص ۱۲۷؛ شرح أصول الكافي, ج ٠۳‏ ص ۱۳۰۷ 
شرح ماثة كلمةء ص ۵۰ ۲۵۷؛ السنافب (لابن شهر اشوب)؛ ج ۲ 
ص ۱۷۸ 

۷ هامش «ج»: لایخفی أن النفوس الناطقة بمنزلة مرآة مجلوة في 
مقابلة عالم الأمر الذي بمنزلة الشمس الفائضة الأنوار و إن كان نور ذلك 
العالم القدسي فائضاً على جميع الذرّات الكونية على السويّة لكن شدّة 
قبول ذلك النور إِنّما یتیشر بشدة المناسبة؛ و المتخيّلة من حيث 
جسمائيّته ليست لها مناسبة شديدة بذلك العالم حتی يتميّز من بين 
الجسمانيات الاخر بمزيّة استفاضة النور؛ فمزيّتها فيها إِنْما تكون من 
حيث كونها آلة لتلك المراة المجلوّة؛ فينجلى النور المنعكس فيها بشدة 


الحواشى و التملیقات ۵۹ 


و مزيّةٍ كما إذا انعكس نور الشمس من الماء الصافي إلى الجدار القريب 
منه؛ فكما لايتفوّه متفطّن بأنّه يجوز أن يكون هذا النور الزائد الذي قبل 
الجدار من نفس إنارة الشمس من غير أن ينعكس من الماء؛ فلذلك 
لايتفوّه هيهنا بمثل ما ذكر. «م ح ق» 

۸ انظر: أسباب نزول الابات» ص ۱۳ ۲؛ تفسير ابن کثیره ج ۰۳ ص 
۶ الد المنثوره ج ۵, ص ۲۲؛ الستن الکبری» ج ۷» ص ۳۹۴؛ مجح 
الزوائد. ج ۵ ص ۱۲ و مسند أي داوده ص ۴۸ ۳. 

٩‏ بحارالنوار ج ۱۸, ص ۲۶:ج ۵۶ ص ۲۱۴ و...؛ شرح أصول 
الکافی ج ۵ ص ۱۱۸ و المناقب (لابن شهر اشوب)؛ ج ۱. ص ۴۱. 

۰ بحارالأنوار ج ۱۸, ص ۲۶۱ و المناقب (لابن شهر أشوب)؛ ج 
ص ۴۱. 

۱ التعليقات, ص ۲۱۲. 

۲ هامش «ج»: فلاجرم ينتهي إلى الاسباب الخارجة عنه التي 
ليست باختياره و تلك الأسباب لاتذهب إلى غير النهایة؛ فتنتهي إلى 
الاختیار الازلي؛ فهذا عين المطلوب؛ فلایض. «م ح ق» 

۳ هامش «ج»: يعني كان وجوده متحثقً في ضمن ذاته الخاصَة؛ 
يعني إسم المشاهدة يقع على إدراك الذات الخاضّة التي تكون 
الخصوصية مندمجة في ذاته كالأشخاص الجزئية؛ و نا الكليات 


فليست التشخصّات فيها الا من قبل العوارض الشخصية؛ فما أورد تما 
نشأ من عدم أخذ العبارة المذكورة بموادها أو بمرادها. «م ح ق» 

۴ هامش «ج»: الحقّ أن ليس بين أجزاء الزمان التقدّم بالطبع كما 
لایخنی على الواقف بالحقائق الحكمية. «م ح ق» 

۵ الشفاء (المنطق)» الفنّ الثاني المقالة السادسة, الفصل الرابع: 
ص ۲۶۶ . 

۶ عوارف المعارف» ص ۲۳۶. 

۷ العلیقات» ص ۱۷۰. 
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تصویر صفحة پایانی چاپ سنكى «ط: 


۳ [ یرال الرجبر 
الحمرادهالأيانهاهوراكاماهيات انتخا اسان ر 
جام امقول وف وس ا لري د دنام )کلم بالبسراحت نظام الخالم الم 
متخ وجه واد سن سو وام اطع لہ بای ات الام ر رو انها مز داف 
تاتسور والصلوة ما بین اعیرانن ز ارز کرمز رسا تا مد مار 
ولماش والسورد به. ١‏ نلا شه رتا لتر لا لامد رطا 
اسه بان الحأوم شر ناوج ((وابه ةوج ال انمره الم السمي 
باكرا نليه تن محارم لو ریم الجا دل لمن ینز 
وان تالم سل لد الإعيان الت رالنایاتها وجب 
یکلا ان بطلبه ویم لبح يستسحد پالسحادة القفسوي 
الإخرومنحنمل نش راز بالسعاد ومن‌ضیحه نق رخ رالرنيا 
والادره وكانتالرسال اسر انط بل التااهلين ع عیرن 
اعیان الحفقين الفيلسوز الذي أزدتربث لالإعصار بان العالي 
نابز الف رانا موازاسی وان 
حو لتب لایس لب نم را مشک اه سعیه 
و مسا عون یسنان منقل_ومشزاه کتابا نید شناد ن مش 
امجهالات دنحاة »ناء اض الحم الإتحاديا با جر ایا فسن 
ترب اعا یکات التسرس شاملا لہ اح سال ل متعال ان بدالا 
الما لمي ومطالب ار لمال تف امان هال مرس التري 
حيري المفرل ن‌نویس انم رعا الانهام عن‌ما م شکلانر کنون 
محا نیہ ی یربا نوت و ہرزحقایقہ في دتیق اشا مه 
مک ون الا لاان یی ان البيان عترمعضلاتر ومانعمتالاي 
ان ن دراب خلت اتر فعرایس اند خي ا الاحجاب 
متسو ولطايق بی ایی خب الإلنال مرن فامرت 
انالشزعنوسر: ,ات نتابها وا میطعن حان حرا له 
جدارها مشت م ندر سما بذع سی بات مرن ودظيمعنئيات 


تصوير صفحة آغازین نسخه شمار؛ ۱۸۶۹ 


دالصّلوه مرجي من | وذاخ و جص را یلاب 
و لد راصام الد اد لوالايرى لایب 
aa‏ من حط مق لتم 
هم 
المحمدن یال "رال 

رثات ردم : یله أن الا معد سيدا 
سبهاكحيل نان ان سای 
د" الرادين خرن حشرلا رجا لہ ی 


تصویر صفحة پایانی نسخة شمارة ۱۸۶٩‏ 


و 00 


۱. آیات 

۲, روایات 

۳ کسان, گروههاء کتایها و جایها 
۴ اصطلاحات و موضوعات 

۵ منایع وماخذ 


مريت 


س 
؟« 


و 


27 


4 


ا 


الله * نورٌ الكموات ١‏ : 
الله بد دق نع معِيدٌ 2 

نا سی ملک قَزلا ثقيلاً 
اگل کي اه بر 

بل هو كز 
سَمْرِيهمْ آیایئا ني الأفاي.... 
لیب عَنْهُ يفال رز 
لايُشئل ما یل 

من املك یرل 
تن فی الألؤاج 
ای انیا طعا 

له له الشَمْرْاتٌ شيع د الأزش 
ی الگماء کطین السَجِلٌ 


ران مُجِيدٌ 


یم تطو 


بقره / ۱۱۷؛ آل‌عمران / ۴۷ و... 


انبيا / ۲۳ 
غافر / ۱۶ 
اعراف / ۱۴۵ 
فصلت /۱۱ 
اسراء / ۴۴ 
انبيا / ۱۰۴ 


WV 

A۹ 
۱۹۴ 
۳۰۲ 
۷۴ 

٩۳ ۲ 
۷ 

۸۵ ۷۱ 
۱۱۲ 
۳۸ 

۷۴ 
۱۸ 
AY 

۷۳ 


؟. روایات 


امأ 
إذا نزل الوحى عليه كرب لذلك ...۱۹۴ 
العجز هن دراه الؤدراك إدراك عع 
أعددثٌ لعبادي الصالحين Bn‏ 
أنْ لله تعالى سبعين حجاباً AF‏ 
حجابه الترر 0 00 000 
فان الله هر الدهر حقيقة AN‏ 


كنت کنزاً مخفياً فأحيبتٌ أن اعرف .. ٩۶‏ 


لایزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل ۱٩۱۰۰۰‏ 
ما رایت شيعا إلا و قد رای اللّه قبله. ۶۲ 


ماک قلعت باب خيير بقرَةٍ جسدانية.. ۱۹۱ 


من تقرّب إلى شبراً ۱ 
من رآني في المنام ARAS‏ 
من مات فقد فامت قيامته و 01 
يأتيني مثل صلصلة الجرس Saad‏ 


تمل لي المَلّك رجلا فيكلمتي ... ۱۹۵ 


۳ کسان» گر وههاء كتابها و جايها 


ادم ال ان و ی ی ی رز 
آل 0 
أبرالقاسم الكركاني ۱ 


ابرالمظفر سلطان يعقوب بهادر خان.. ۶ 

ابوعلی بن سينا / شيخ الرئيس / 
الشیخ ۴ ۵ حرف ۸۹ 0۷۰۱ 31 
۰ ۰ ۱ ۰۱۲۳ ۱۲2 
ITA ۸‏ ۰۱۴۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ ۲۳۴ 

آبو نصر الفارابي / معلّم الثاني / 
الم صف / الشیخ. ۲۷۰ fF‏ 
AY AY WD ۰۵۸ ۰۵۶ ۰۵۱ ٩‏ 
۰۶ عل IVF AVY ITV‏ اوقل 
۲ ۳ ۳۲۳۳ 


الاذكياء OSES‏ 
[سمعیل الحسينى الفازانی A‏ 
لاشارات..... ...۰.۰۰.۰.۰ ۹۷ ۱۱۱ 
الاشاهرة.... WAV sa.‏ عه ۲۰۷ 
الاصحاب 1 
أعظم الملائكة ۱۷ 
أعلام الهدی 0 
الأفلاطون a‏ 
الالهیرن 00000 
الأنبياء / الرسل ...... ۰۱۱۴ ۰۱۳۵ ۱۲۷ 
أولو الأيدي الألباب ۳۳۹ 
أهل الجئة ع مال ا 
آهل الحنٌ...... ۱۲۰۲ ۱۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۲۳ 
أهل المديئة 00 


أهل المشاهدة اسان عر 
أهل الملل و الشرائع الحمّة تن VW‏ 
أهل النار ا 1000 
بعض المتألهة ۶ 
بعض المتكلمين Oa‏ 
بعض المحمّقين TTR‏ 
بعض المشائخ ITSO ee‏ 
التعليفات.... ۰۱۲ ۰۳۵ ۵۶ء ۱۷۲ ۲١٣۲ء‏ 
۳۳۴ 
الجبرئیل.. لمعم e‏ 
جماعة من المرضی نوک ۱2 
هو 0000 
رر ا Vince‏ 
يوز الكل Ea‏ 
جمهرر المنطقيّين Eas‏ 
الجتة ی ۱ 


۶٩ ۵۸ ۰۴۰ ۱۳۸ ۱۳۵ ۰۱۲ ۴ الحكماء‎ 
۱۹۵ ۰۱۲۲ ۰ YA ۳ 


الحكماء الالهيّرن 00000 
الحكماء الطييعيّرن / الطبيعيّرن. ۸۹ ٩۱‏ 
الحكماء المتالهرن 000 
الخصم e‏ م 
خواضص العباد ت۱۱ ۶ 


ذوي البصائر الثاقبة ۱۳ 
الراسخون امطان طوس لو ۲۲۱ 
السعير VES‏ 
الشارع ا ا ا 1 
شرح الإشارات اف ا 


۰۱۳۶ AY ۵۱ ۰۴۹ ۰۴۴ ۱۳۸ ۰.۰ ia 
۳۲۳۹۳ VF ۳۷ 


الشیخ الصمداتي ۱۳۲ 
الشيخ العربي الا ۱۷۴ 
الشیخان (ابوعلی بن سينا و أبو نصر 

الفارایی) .......... ۵۵ ۵۸ ۶٩‏ 
الصديق oa‏ 
الصذیقون العارفرن 000 
الصرفية Rit ER‏ 
الطباع المستقيمة /العقول السليمة ...۳ 
العارفون ما 0 8۴ ۲۲۳۸۰۱۱۱ 
عامّة الخلائق من ۵ ۲ 
العباد ی E‏ 
عباد الله / العباد السالحون ۰ ۱۱۴: ۲۳۹ 
العرف AV EOF Wess‏ ۳۲۰۸ 
العقلاء esase‏ ۷۳۰۱ 
الملماء الراسخرن ee‏ 
العلماء الظاهریون ۱ 
العلی RA‏ 000000 


نهرستها / کسان كروههاء كتابها و جايها ۲۸۱ 


عوارف المعارف وا 
العوام 0001 IAS‏ 
الشحرل n‏ ۱۲ 
الفرّق 1033903219 0 و ER‏ 
القرم 11 E‏ 
المتأخرون ۱۱ 
المتکلمون ........ ٩۱‏ 
المحسترن 1 هه ۱ 
المحشر...... ES‏ 
المحقق الطرسی a‏ 
ال 6 نف 


محمّد / رسول الله / نبی.. ۳ ۸۴ ۱۱۱ 


۱۹۴ (۰ 


المساكين سو اا ۶ 

۲۱ Hosa المشايخ‎ 

المعتزلة ماد روه ات تن ۲۵۷۲۱ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۳ AF ۸۷۴ ۸۷۲ الملانکة....‎ 
1Y ۹/۴ 

الملائكة الروحانية Os‏ ۵ 72 

الملائكة العملية Aaa‏ 

۰۱۷۷ ۰۱۶۲ ۰۱۵۳ AY ۸۶.۰۱۱ الناس.‎ 
TYA AF 

اليونانية ا الما و ۷ ۱۵ 


مت 


س 
؟« 


و 


2 


2 


۴ اصطلاحات و موضوعات 

الآثار الخارجية ................ ۳۵۰۱۲ الحاد العلم lS‏ 
الآخر...................... ع" ۷ الحاد المعلوم a‏ 
الآلة.... ۰۱۴۴ ۱۵۷ ۶۵ ۸۸ ۹۵ اتحاد المهيّة مع واحد 2 

۳۳۵ اتصاف المهيّة بالامکان a‏ 
الآلة الجسمانية. ۱۷۸ ٠۸١ 18٠ ١۷۹‏ الصاف المهيّة بالرجود e‏ 
آله Pa‏ الاتصاف بالامكان ش25 
آلة النفس AAs‏ الاتصال مسحو و و OTE‏ 
الالة الجمادية....................۹۵٠‏ اتّصال التقضّى yy‏ 
ابتداء وجرد الموجودات...........۸۸ اصال الذاتی. ۱ 
یداع ...................... ۸ ۱۹۶ اتصال الرجرد 1 
الأبدان النباتية.................... 2201٠‏ الاتصال الحسّى A‏ 
الابصار .............. ۱۳۷ ۲۱۰ 2020719 الاتصال الروسانی 1 
الإبهام eS‏ “الاتسال النقلى AE Oe‏ 
AP‏ الاتصال المعئوي .......... 56 


AF‏ شرح نصرص الحكمة 


الاتصال من بل المهيّة 0 
الاتصال من فبّل الرجود ۱ 
إئبات وجرد الباری 0 0 ی ۹ 
الاجتماع في الرجرد الخارجي VA...‏ 
الاجرام السماوية ل 
أجزاء الزمان TENN‏ 
الأجزاء الغير المتناهية المقدارية .... ۸۳ 
أجزاء القوام وخا قاف الت لله 
أجزاء الكل VOSS‏ 
أجزاء المتّصل الراحد Ea‏ 
الأجزاء العقلية., e‏ 
إجمال العلم A‏ 
الاحتياج E‏ 
أحدية الذات CSOs‏ 
الإحساس..... 0۳۸ ۰۱۴۴ ۰۱۶۴ ۱2۵ 
AYA‏ ۱۸۰ 
الإحساس الباطنى VVARE SS‏ 
الأحكام الشرعية. e‏ 
الاختیار.. ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۰۶ 
الاختیار الأزلى ....... ۱۲۰۳ ۱۲۰۵ ۲۰۶ 
الاختيار الحادث Ee‏ 
الأخلاق 1 


الإدراك. عق ۷ ۵۸ 53 ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ 
۷ ۰ ۰۱۳۹۰۱۳۰ ۰۱۳۵ 


۰۲۰۷ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ JY APY ۵ 
۲۳۱ ۰۲۲۷ ۲۱۳۲ ۲ ۹۹ 


إدراكات الملکرت الأعلئ ۱92 
الإدراك الباطني....... ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۱۵۶ 
إدراك الجزئیات ا ۱۲۲۱۶ 
إدراك الحش المشترك roses‏ ۶۵( 
الادراک الحسّى م ۵۳ ۱۳ 
إدراك الحیوان . ۱۳۷۷ 
إدراك الذائقة Ar Co‏ 
إدراك الذات ASE‏ 
إدراك الصوره ۰ ۱ ۱۴۷ 
إدراك الظاهر م۰۰۰۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
إدراك العام VOA‏ 
الادراك العقلی ۲۶ ۱۸۱ 
إدراك القرّة الباصرة ۱2 
إدراك الکلیات ee r‏ 
|دراك اللامة / الادراژه اللمسي. ۱۳0۵۰« 
۳۰۹ 
إدراك اللذيذ QASE‏ 
إدراك المادّيات Nese‏ 
إدراك المشاعر الظاهر............. ۱۴۹ 
إدراك المشاهد ,..... FQ‏ 
إدراك المعانى 1 


فهرستها / اصطلاحات و موضرعات 8 


إدراك الملائم .......... ١١66٠١2 AV‏ 
إدراك المتافر AVES‏ 
إدراك الواجب .... ۶۱ ۹۶ ۰۱۰۲ ۲۱۱ 
إدراك الرهم ۱۳ 
إدراك المجرد eA series‏ 
الارادة الأزلية ۲ ۱۹۷ ۲۰۶ 
الارادة السرمدية 3 ۱۵ 
إرادة الواجب ۲۰۳۱۱ PYP‏ 
ارتباط الوجود ع TE‏ 
الارتسام م۰۰۰۰ ۱۲8 ۱۶۶ 
إرتفاع الجزء الو ا 
رتفاع الكل مام ا 
الارض ملل ۰ ۱۹۲ 
الأرواح الضعيفة PY sess‏ 
الارواح العاميّة 100 
إزالة الحجب ما Vee‏ 
أسباب الحوادث 1 VO‏ 
الأسباب الخارجية o‏ 
اسپاب المهية ۶۵ 
الاستحقاق الذاتی ۲ ۷۶ 
اتان سرد یا 
استخراج الأصل Veen‏ 
استخراج الفرع Vea‏ 
الاستدلال a.s...‏ ا الل Ye‏ 


الاستدلال بآيات ۳ 
الاستدلال بالآثار a‏ 
الاستدلال بالحقّ على الخلق 0000 
الاستشهاد بالحىّ e‏ 
استعدادات المحل Fs‏ 
الاستفادة AV YO... sass N‏ 
الاستفاضة ا ۱۵ 
استكمال النفس han‏ 
استناد الأفعال الاختيارية 0000 
الاستنباط .., 000000000 
الاسم ۵ ۴۲۳۱۰۵ 
آسماء اللّه ۳ 
الإشارة إلى الروح e‏ 
الاشارة الحسية.. ا 
اشتياق النفس 0000 
الإشراق مم و لل ۱ ۱۹۶ 
أصعب المدرّكات ERs‏ 
الأصل و 1 E‏ 
أظهر المدرّكات ET‏ 
اعتبار الواجب ذاتاً و صفاتاً. ........ ۲۲۴ 
الاعتقاد التقليدي 25250 A‏ 
إعدام العدم TTA casas‏ 
الاعیان ۴ 1 ۵۹ ۲۰۲ 
الافادة اا 


الإفاضة ا لا 
الأفعال الباطنة OVA‏ 
أفعال الواجب 000000 
الأفق Rae‏ 
الأفق الأسفل e‏ 
اتتضاء العدم oa o‏ 
أقرب الأشياء VF OF assess‏ 
أقسام الحكمة MS‏ 
أقسام الوحي. ۰۰ ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ . ۱۸۹ 
أقرى الادراکات.... ۵ 
أقرى الرجردات Ps‏ 
أكمل الذوات ae‏ 
أكمل الوجرد TWN RS‏ 
التذاذ النشس ۱ ee‏ 
الألم VOSS‏ 
الإلهام الالهي ل ا 
الامتناع الذاتي a‏ ۳2 
الامر 0 ۱۸ 
الامکان وى ۱۳۰ ۰۱۳۶ ۱۴۷ ۰۴۸ ۸۵۰ ۸۷ 
الأمور الغير المتناهية ا 
الأمرر المحسوسة Ee‏ 
الامور المحضلة PP‏ 
انتفاء الخاضص .. Oo‏ 


الانتقاش e‏ ۱۳۵۰ 
اتقاش العقرل 1 


0۲۰ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۱ الأنسان‎ 
باق‎ ۸۶ ۶۶ ۰۴۳۳ ۲ ۲۱ 
٩۱۳۰ ۱۳ ۲۷ ۲ ۲ ۸ 
۰۱۸۳ ۷۵ AVF ۳ ۱ 
٩۲۱۲ ۰۲۳۰۴۳ ۰۳ ۰ ۰ 


۲۳۱ 
الانسان الصرف . ۱۵ 
الانسان المتخیل ۶ 
الإنسانية المحضة نوت ۱۵۷ 


الانسانية / اليشرية, 0۷ ۰۲۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 
JAF ۰۱۵۳۱۷ ۷ ۳‏ ۱۱۶۰ 


۲۵ 6۲ ۳۳۲ 
الانطباع.. 52520 EV se‏ 
انطباع المادیات ... و ۱۲۳۷ 
الانفصال ., EE‏ و ۲۱ 
الانفعال. .. ۰ ۵۶2۵۵ ۱۴۴ 
انفعالات الموضوع Eee‏ 
انفكاك الوچود ., ی 
الانقسام 57 ملع ۵ ۲۱۵۰۱۱۵۸ 
انقسام الصررة الادراكية لما ۱۸۵ 
اتقسام الواجب 0 0 ۵۱ 
انقسام علم الراجب..... ۰ OWT‏ 


نهرستها | امطلاحات ر موضوعات AV‏ 


انقسام وجوب الوجود ۹ OY‏ 
الانکشاف التامٌ uses‏ ۲۱۰۱۱۰۵ 
آنواع التغیّر en‏ ی 
نی الواجب ال ا 1 
أوائل الموجودات وت ۲ 
الاوصاف الاعتبارية ۵۲۳ ۲۹ 
أوصاف الواچب ۱ 
أوضاع البشر ی ۱۱۲ 
الاول ی FO TT YAD‏ 
أل الاجسام ون هو نو 
ال الأسباب و ۲۵۵ 
ول الكائنات AEs eS‏ 
الاوّل فى التعقل رز 
الاولئ لیرد از 
الایچات 00 ا 
الایجاد... ۰۲۵ ۳۰ 0۳۱ إلى ۸۵ ۱۲۳۴ 
۳۳۵ 
إيجاد الراجب N a‏ 
الایحاء و 0 
الإويحاء الصنعى / إيحاء الصعع..... ۱۸۹ 
الإيحاء النطقى ee‏ 
الأيس / التأييس ۱ ۳ 
الاین ۱۵۳۰۰۰۰ ۱۵۶ 


باطن... ۶۱ ۶۲ لاع ٩۳‏ ۰۱۱۲ ۱۱۵۶ 


۲۱۸۵۱۱۷۰۱۶۵ ۱۶۸ ۱۶۴۱۶۲ 


بدن. ۰۱۸ ۸۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ 
۰ ۲ ۲ ۰۱۴۰۲۴ 
۴ ۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۷2 


۷ ۲۲۲ ۲۳۶ 
البدن الاإنسانى ead‏ ۱ 
البدن الجسمانی ی 
برهان التطبيق. . مقط و سر 
برهان الترسید ملا Qe‏ ۵۲ 
برهان تناهى الأيعاد عاو واف VA‏ 
البصر ...۱۴۲ ۰۱۴۴ ۱۶۳ ۰۱۹۱ 511 
البطلان ما او ۱ 
البطرن لاع لاض ۶۷ 
البتعد لل فل 6 6 VA‏ ۲۲۱ 
البّمد المعطلق . ی ۲۲ 
البعد بالذات هی TO‏ 
البعد المکاتی ۱ 
الك و عا 
البعدية فى الزمان aî‏ 
لیقاء..... VP SERE‏ 
البقاء السرمدي La‏ ۲۱۲ 
بقاء مهيّة الكل OS‏ 


بودن كوس هر 
التأثیر ..... و ۶ ۵ ۱۲ 
تأثيرات الأجرام السماوية VV ass‏ 
التأخّر ل 
تأخّر الرجرب ار ير 
التأخر الذاتی ۱ ۱ ۸۱۴ 
الاسر الزمانی 0 کیش ۳ 
Î‏ ۱۳9 
التجدد TTPO‏ 
التجربة Rees eee‏ 
تجرّد الراجب به مدوم أدبف وعد ۵ 
التجريد امن سو أب و ات NOV‏ 
تجلی مدي مانو و ۲/۵ ۷۱۵/۵ 
تجّی الراجب ی 
التحلّى بصقات الواجب و أسمائه. ۰۲۲۸ 
۳۳۹ 
التحلیل ۳ ۱۳ 
التحيّز لا 
تخلف العلّة العامة 1 
لتحيل / الخیال. ...۰۱۳۸۰ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ 


۰۱۵۹ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۷ 
+۱۷۲۳ ۱۱۷۰ ۰ ۷ 
۱۳ IVA ۶ 


الترتتب VACA SSR‏ 
ترب الاسباب ا 
ترئّب الوجرد eci‏ 
الترتيب اال PoP‏ 
الترتيب الخارجي FOES‏ 
الترتيب السببي و المسيّبي.... ۰۶۸ ۲۲۴ 
الترتيب العقلی ۱ 
ترتيب الموجودات .... للعلا 
تركب الواجب PAP:‏ 
التركيب ............. 0۱۵۲ ۱۱۶۸ ۲۱۵ 
تسبيح الواجب AVES‏ 
التشارك في المهيّة 520000 ۹ 
التشبيه TAP ai‏ 
التشكل سا و e aE‏ 
تصرف العقل ا 
التصوّر 0 
تصوّر العقل o‏ 
تصوّر المجرّد بع ما و ال و ۱۸/۸ 
تصوّر المهيّة اس OF‏ 
تصوّر الوجود E‏ 
التصوّر الخيالى اق وا لاس 11 
و یه 
التعپیر ۱ 
تعريف القبل انو ااا TEES‏ 


فهرستها / اصسطلاسات و موضوعات ۱۸۹ 
تعطل الحراش .۱۶۲۰۰ 2020188 تقدّم بالذات / التقدّم الذاتي... ۰۱۶ ۲۰ 
التعقّل ال 1 AAV a‏ 
تعقل المقدور E‏ .0 0 0308300 التقدّم یالشرف ا 
تعقل المهيّة ES‏ التقدم بالطبع 000 
تعقل الوجود ۱( التقدّم الزماني امسو ۲ ۲۲ 
التعلق Ae‏ التقدير و ی 09 ۲۵۱۹۵ 
التعليم AV ogee‏ تقسيم الموجود Tas OS‏ 
التعيّن م۰ ۴۴۰ Qe‏ عع ۱۸۵ التقضي ... E‏ 1 
تغيّر علم الواجب ل هی وم ._ تکثر المفهرم رذ ون نی دق 
تفاوت الا دراك ی ۲ ۱۱ التمام فوق التمام Ero‏ 
تفاوت المدرك E‏ 1# التمكل Ase‏ 
تفارت المدرّك ا التناهي... و 
تفرّق الاتصال م ل امش TOES‏ تنژه الواجب عن الموضوع We‏ 
التفصيل ا VOT‏ التنزيه APL‏ 
التفگر a EEE hh SE‏ 
التقدّم E esa‏ ۳ التوحيد م و ل زا 
التقدم الذاتي TER‏ الترهم OTE‏ 
تقذم الصفة الاعتبارية .............. 77 الثابت O‏ و ۲۳۵ 
تقدّم العارض ۱ الثبرت 0 ا A‏ 
تقدم العدم و م و ا ثبوت الذاتي تم WR SR‏ 
تقدّم الكل RAS‏ تبرت لها VE E‏ 
تقدّم الرجرد ف oda‏ ا برت المعررض aad‏ 
تقدم الوجود على المهيّة e‏ الجزئي لل AVY POPP‏ ۲۳۳ 
تقدّم الوجود على الرجرب Ea‏ جزئي المجرّد AT SAA‏ 


الچزه ۸ ۷ ۵۲ ۰۵۳ ۰۷۱ ۲۳۲ 
الجزء التحلیلی . SRE‏ ۷ 
جزء المهيّة... ASS‏ 
الجسم. . ۸ ۶۶ LAA VY‏ ۰۱۲۶ ۰۱۳۷ 
۱ ۲۲ ۱۹۵ 
الجسم المحسرس VO sic‏ 
الجسم النامي iinet e‏ ۶۶۲ 
الجسماني. AA YY‏ ۰۱۵۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۱۹۵ 
الجسمية .. SESE‏ ۱۱۷ 
الجمیل ا ۳ ۱۲۳۵:۲۱۲۲ 
الجنس. .. ۰۲۲ ۰۴۳ ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۵۲ ۰۱۰۴ 
۳۳۱۰۳۲ 
جنس الجنس و ۲ ۳۶( 
الجئة ی ۰۱ ۷۲۳۶ 
الجرهر... 4 ۰۱۸ ۰۲۱ ۶۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
اور ۲۳۲ 
الجرهر العقلی ا ل ا ۲۰۱۷ ۱۷ 
الجرهر المجرّد eS‏ 1 
الجرهر الملكى NOs‏ 
جوهر النفس.. 611 ۱۵۹ 
الجهة 1 ۱۵ ۱۵۶ 
الحادث.... ۷۳ ۷۹ ۲۰۰ ۰۲۰۳ ۴( 
YT iF‏ 


الحاش بالفعل د11 0 va‏ ۱۳۱۷ 
الحاش بالقوة ی ۱۱۷ 
الحافظة. ۰۱۳۷ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ 
۱۷۳ 
الحال O‏ 
الحالية 52527 AN‏ 
الحجاب ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲۴ 1۵4۹ء ۰۱۶۰ 
۵ ۵ ۳۲۱۳ 
الحد التام E RE‏ 
حد الجوهر Ooo‏ 
الحد المشعرك لقب وا سا 2۳ 
الحدس icine‏ ۳۵۸۱۱۷ 
الحدوث ........ معن ۰۱۰۳ ۱۳۰۳ ۲۳۴ 
الحدرث الذاتى a OEY‏ 
الحدوث الزمائى e‏ 
حدود المسافة ۲ PE aS‏ 
الحركة لمع معنف 4 ۱۴۳۹ 
حركة الروح as‏ ۱۳۳ 
حركة الفلك OSs‏ 
الحاب ١ذ3‏ 1 1 ااا 
حش الباطن... ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۱ ۰۱۸۰ 
١957 ۸۷‏ 
حش الیصر .......... ۷ ۸۳ ۱۶۶ 


حش الظاهر... ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۱۵۶ 


فهرستها / اصطلاحات و موضوعات .15١‏ 


۲۱ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
الحش المشترك. .... ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۳ 


۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۱۶۵ ۹ 
AY ۷۲ ۹ 
۳ ۳ البحش /الحاش‎ 
۱۴۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۲ ۰ 
AO) ۲۱ 
۰۱۶۴ ۰۱۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵۴ OF ۲ 
۰۱۸۲ ۱۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۶ ۵ 


۱۳۵ AF 
Fant و‎ 
۰۲۳۲۵ AYY ۰۱۰۱ ۴۰۱ ۶۱ الحيّ..‎ 
۳۳۶ 


سح الاو / الحقٌّ الواجب / الحقٌ پالذات 
۰ ۲ ۰ ۲۳۶ 


الحق المحض 3۳ 
الحقيقة الانسالية ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱۲ 
الحقيقة الجزئية ۱۳ 
الحقيقة الجنسية PA‏ 
حقيقة الحقائق Ek E‏ 
الحقيقة المركبة ..... YO‏ 
الحقية , 1۱ 
الحکمة ل ۸8 ۰۷ ۰۱۱ ۳۵ 


AFR حكمة الخلق‎ ٠ 


الحكمة العملية . Fei‏ 
الحكمة المدتية Ra‏ 
الحكمة التظرية ۱ ۷ 
الحكمة عملية a‏ 
الحكيم VEN OR ee e‏ 
الحلم ان 1 
الحلرل QAB‏ ۱۸۶ ۲۳۰ 
حمل المهيّة على الوجود. ۲ 
الحمل على كثيرين, 1207 EY‏ 
حراس الخمسة . FOTN‏ 
الحراس الظاهرة ۰ 63ل ۱۶۷ 
۰ ۱۷۸ 


۰۵۲ ۰۴۳۸ ۰۴۶ ۰۴۵ ۰۲۳ ۲ ۰۱۷ الحیوان‎ 
۰۱۴۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۳ ۰۱۰۴ AF ۶ 


AD ¥۹ ۱۷۵ CPA ۶۰ ۷ ۰ الخارج‎ 
۱۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۵ ۸ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۵۶ ۱۵۰ ۹ 
۰۱۳۲ ۰ ۷ 
۲۳۸ ۰۲۲۵۲۲۰ ۰ ۷ 


الخارجى VA ۷ OF AT. e...‏ ۷۹ 
الخارجي اللازم وتوف و و موه ۱۰۴ 
الخارجية ..., ..... را درا 1١1‏ 


الخالق / الصانم AY ۹ AA...‏ خط 
Sessa‏ ۵ © ۱۶۶ 
الخلا ل ارا 
الخلق مخ و AV‏ ۱۸۲۰۱۲۴ 
الخرف ۱۴ ۱۷۰ 
الخیر.. ۶ ۹۷ ۱۹۸ ۰۱۱۵ ۱۱۵۵ ۳۲۰۶ 
۱ ۲۳۶ 
دائم الرجرد TAR‏ 
درجات الكمال هش 1 
الدليل الجدلى Resta‏ 
لدماغ .۱۳۳۰۰ ۶ ۷ AAV‏ ۱۶۳ 
الدهر Tes‏ ا السو اسع STO AV‏ 
اإلدين Oars‏ 
الذائقة / الذرق ۰۱۰۱ ۰۱۳۷ ۰۱۴۲ ۰۱۴۶ 
۳۰۹ 
الذات ۰۰ 4 ۰۴۳۱ ۰۲۲۲ ۲۳۷ 
ذات الاحدیة....... ۵۷۶ لابن ىف ۱۸۶ 
ذات المعلول CEOS‏ 
ذات الممكن ا 
ذات الراجب... ۹۶ ۰۱۱۱ ۰۱۸۴ ۲۳۶ 
۳۳۵ 
الذاتی A‏ زج و۳ ۷۱۵/۵۲ 
الذاکرة لخاد مي و ۳2 


الذكر اللسانى Pie‏ 
الذهن E e‏ 
الرائحة 11 ۱۴۲ ۱۴۶ 
الرحيم TOSS GE‏ 
رفع الرجود ی ۳9 


الروح ۴۷ ۱۸۵ ۰۱۳۸۰۱۱۹ ۰۱۶۴ ۱۹۲ 

الروح الإنساتية / الروح البشرية. . ۰۱۲۲ 
۷ ۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۰۱۸۱ 
۸۷+ ۱۹۱ 


الروح الحساس, Enos‏ 
الروح القدسية ۰ ۵ ۱۶۳ 
الروح المَلّكيّة 00000 
الروح النبويّة ا 
الرياضى BES‏ ۳ 
الرژیا.... ۰۱۷۱ 0۱۷۳۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۱۷۷ 
الرؤية ......... ۵ ۰ ٩‏ ۰ ۳۱۰ 
رؤية الأشياء بالحيٌّ 8 
رژية الحىّ بالأشياء 1 
رئية الراجب... ۰۱۰۶ ۲۰۶: ۰۲۰۷ ۲۱۰ 
الزمان ا ا ۵۷ ۲۳۴ ۲۳۵ 
الزمانى وما ا 
ار ۱۵۵ 
الزيادة اا 
زيادة الرجود EOFs‏ 


نهرستها / اصمطلاحات و مرضرعات ۳۹۳ 


السابق 0 رز 
السالك RG‏ ۳۲۰۱۱ 
سبق العدم على الرجرد ی ۵ ۳ 
السيق زمانى / السبق بالزمان.. ۴۰ ۲۳۴ 
ال once‏ لاا 
السرمد ون اتمه اه ۵ ۲۲ 
السطح ا را 
السعادة TT‏ 1 111 
السعادة القصوی LAURE‏ 
السکون ی للف 6 
سکول الروح..... ه مکی ۲( 
سكرن المشاعر VISES‏ 
سلب المپیّات دض نع ۱۳۲۱ 
سلسلة الموجودات 1 
السلوك SAGE‏ 1۲ 
السماء سلف IA OIA‏ 
السیّال ل ار 
السيلان VT VEER E‏ 
الشامَة /الشم,. 1° fF AFT ATV‏ 
الشبح 5 ل AVI ٩‏ ۱۷۷ 
الشر لو ۱۷ ۰۱۵۵ ۲۰۱۶ 
الشرع / الشريعة.... ۶ ۸۷۳۰۱۱ ۱۳۲۱ 
۰۷ ۱۳۳ 


شکل الروح ۳ ۱۲ 
الشرق BRS a‏ 
الشهرة.... 4ق ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۵۹ ۱۶۳ 
الصادر الأوّل WV esses‏ ۱۹۵ 
الصائع... 5 
الصانع بالذات و۹ 
صدرر الحادث e‏ م 6 ۷ 
صدور الموجودات / صدور الخلق. 08) 
AA‏ 
صدور أفعال الواجب...... ٩‏ 
الصفات الاعتبارية ۳۹۱۳۸۵۲ 
الصفات البشرية eS‏ 
صفات الجلال و ا ۲۱۲/۱ 
الصفات الذاتية 1 00000001 
الصفات الرحمانية ( 
صفات المخلرقین ۳۳۹ 
الصفات المَلّكية e‏ ۱۹ 


صفات الراجب... ه00 ۶۶: ۰۱۰۱ ۱۱۰۳ 
۵ ۳۲ )۲ ۰۲۲۷ ۲۳۰ 


الصفة . ااال 
الصلوة او ۱ 


الصوت.. ۱۰۰ ۰۱۰۴ ۰۱۴۳ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
الصور الأنلاطرنية AQ ssa:‏ 


۹۴ شرح فصوص الحكمة 


الصرر الخيالية | 
الصور العلمية TEs sl‏ 
صور المحسرسات EAS os‏ 
صور الملائكة a‏ ۱۷۲ 
الصور العلمية كوو mes‏ ۲ 


0۷۰ ٩ 73 ۵۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ٩ الصررة.‎ 
٩۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۹۷ AY ۷ 
OFA AFF AFT 18۱ ۴° ۰۱۳۹ 
۰۱۶۴ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۵۱ ۰ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰۱۶۹ APA ۰۱۶۷ ۵ 
۲۰۲ ۰۱٩۹۱ AAA ۱۸۰ ۷۷ 


الصورة الادراكية ل ۱۸۱۰۱۳ 
صورء الانسان لل WAV‏ ۱۹۰ 
الصورة الباطنة ۱9۸ 
الصورة الجزئية VT‏ 
الصورة الجرهرية و 
صورة الروح aa‏ 
صورة الطير Soke‏ 
صورة العشق 0000000 
الصورة العقلية AAS‏ 
المصطورة المتخيلة / الصسورة 

الخيالية. ..... ۰۱۲۸ ۰۱۵۶ ۰۱۷۰ ۱۸۸ 


صورة الملك ا ۲ ۱3 
الصورة المرتسمة Veca‏ 
الضاحك ا ل ا 
الشد ا 56 
الضدية رت ۱۷ 
الضرورة بشرط المحمول نت ۳۷ 
الضرورة بشرط الوجود ۳ 
الطب ا رت 
الطبيعة PPE ie E‏ 
الطبيعة البشرية لس ا 
طبيعة الجئس Ese‏ 
الطبيعي QCA a‏ 
طرق الحراش ی ۱2۲ 
الطعم ۸ ۵ ۶ ۱۵۱ ۱۵۲ 


۱۳۰ ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۶ ۰۱۴ الظاهر.‎ 
+۵۷ AO ۰۵۱ ۰۴۱ ۰۳۹ CTA ۱ 
۱۵ 0۷۵ ۱۶٩ ۶۶ ۰۶۴ ۰۶۳ ۹ 
۱ ۲۹ ۲۰ ITF ۲ 
+۱۶۲ ۰۱۴۳۹ ۰۱۴۶ ۰۱۴۰ ۱۳۷ ۵ 
۰۱٩۲ ۱۸۴ ۸۰ ۶۰ ۴ 
وف‎ ° 

ظاهرية الواجب / ظهرر الراجب. . ۰۵۸ 
HAF ۰۶۴ ۶۳ ۲‏ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۳۲۳۱ 


الظل 0 
| لظلم o es‏ ا 
الظهرر ۰ ۶۳ ۰۱۱۸۵ ۰۲۱۸ ۲۲۷ 
الظهور بالایات een‏ م قلا 
العاررض ووو TONG‏ 
العارف م۰۰۰۰ A ۱ IVY PV‏ 
العاشق eS‏ 
الماقل 0 ا ام eT‏ 
المالم. ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۶۱ ۰۱۷۴ ۱۸۴ 
العالم 0 0 0 0 و ۱ 
عالم الأجسام 00000 
العالم الأعلى اا 


۱۱۹ ۸۹۸۸ ۸۵ ۱ ۵۷۱ عالم الأمر‎ 
۱۸۲ AAI AO ۲ ۰ 


العالم البشرية ۲ 
عالم الجبروت scence‏ ۱۲۱۳۱۹ 
عالم الحسمانيات eS‏ ا ار 
عالم الجواهر المقلية ا 
عالم الخلق, . ۸۸ A4‏ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ 
۳ ۱۸۲ 
عالم الربوبیه ل TAV‏ 
عالم الشهادة .... ال ۰۱۲۱ ۱۸۲۰۱۸۱ 
العالم الصغیر ها ۱۹۸ 


عالم الغیب ل طلا AA AY‏ 
العالم الكبير الع ا A‏ 
عالم الكون و الفساد 1 
عالم الماذیات ۲۰۱ 
عالم المجرّدات ...01۹ AO TY‏ 
۲ ۲۳۱ 
عالم المحسوسات ۵۵ ۱۳۹۰۱۱۲۰ 
عالم المعقولات مو ۱ ۳۲۹ 
عالم الملك VATS Mims‏ 
مالم الملکرت ....... ٩ ٩‏ ۱۸۲ 
عالم النفرس Roles ALEMA‏ 
عالم الوجود المحض Ves A‏ 
العدد VAs EÊ‏ 
العدل FE rasan ORG‏ 
العدم ۰ ۲۷ TA‏ ۰۴۰ ۶۱ ۰۱۹۹ 
مر دک ارف 
عدم اتضاء الوجرد TESS NG‏ 
عدم التناهي و VA VA‏ 
العدم السابق ۲۲۱۰۱۱۹۹۰۰۰ 
العدم الصرف 1 
العدم الطاری ۰( 
عدم العلة ال و 
عدم المعلول PSE‏ 
عدم تناهي المعذات VASO‏ 


عدم تناهى معلومات الحق ....۷۸۰.۰,۰ 
المدم الصرف oS‏ 
العدم اللاحق ER‏ ۱۹ 
العرش ANAS ATs‏ 
العرض. ۰۱۹ ۰۲۱ ۲۹ء ۷۷ ۰۱۵۶ ۰۱۷۶ 
۲ ۲ ۲۳۲ 
العرض الغريب تدرو لسر كد اله 
العرض المفارق وات ا a‏ 
عروض الرجرد هر ۱ ۱۶۰۲ 
العشنق د كي ۵( 
العقد Pea TT‏ 


۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۴ ۰۱۰ العقل.‎ 
+۴۳ ۰۴۰ ۰۲۴ ۰۲۳ ۱۳۰ ۰۲۶ ۳ 
۱۷۷ 0۷۵ ۸۷۰ (PP 6۰ ۸۵٩ OP ۷ 
۱۳۵ AFT ATV ۰۱۲۱ A4 AP 
۰۱۸۳ ۱۱۸۲ ۰۱۶٩ ۰۱۵۸ (OV ۲۳ 


(AF AAT ۴‏ ۲۳۲ 
العقل الأول “ان VY‏ ۱۹۶ 
العقل العملي ea‏ ۱۲( 
العقل الفعال ۲ ۸۳ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۱۹۲ 
العقل المحض SS‏ هه ۲ 
العقل النظري ONES‏ 
العقل بالفعل..... اه 47 
العقليات الصرفة ......, OF‏ 


علائق المادّة Oa‏ 
العلاقة البدنية ۱۱ 


العلم... ۷ ۰۱۱ LOA OO‏ ۶۷ ۷۰ الب 
۰۲ ۲۲ ۰۱۶۲ ۰۱۷۱ 
۱٩ ۳۰۵ ۷ ۰‏ ۰۲ ۰۲۲۵ 


¥ 
العلم البجمالي.... ما AAV‏ 
علم الا خلاق ی شین ام نم( 
العلم الاسفل... Ae RS‏ 
العلم الاعلی از 
العلم الإلهي 8 غ21 Ris‏ 
العلم الاوسط 5ب 0 هس 
العلم ال ATY Sse‏ 0 
العلم التام ان ا ا 
علم الرياضي اس الو ا 
علم السياسة a a‏ 
علم الطبيعي 5000 ere‏ 
علم العقول...... لم وک AT‏ 
العلم الفكري Aono‏ 
علم المبادی العالية 117 
علم المجرّدات ..... اال 
علم النفس a‏ ال ار 
علم النواميس..... و ا 


نهرمتها / اصطلاحات و موضوعات ۱۹۷ 


علم الراجب بذاته ۵۰ ۵۶ ۰۲۱۸ ۱۲۱۹ 
۰ ۳۳۳۹ 

۱۵۸ ۵۷ علم الواجب / علم البارىءع:‎ 
۱۷۰ 2٩ ۶۸ ۶۷ (Fp (PF ۶۰ ٩ 
AF AI A’ ۷٩ NO YY ۱ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۷۴ ۱۵ 
۲۲۳ ۷ خسن‎ ۳ 


علم الهيئة RRR‏ 5 
العلم مدای م ع ۶۳ 
العلم ؛ بالعلة / العلم بالسبب... ۸۵۷ ۶۴ 

۰۱۲۶ NA YY PQ (PA ۶۷ ۶ 

۱۹۶ 
العلم بالمجمل Po AOE‏ 
العلم بالمفصل PE‏ 
العلم بالمعلول / العلم بالمسبّب.. 

مع ۶۶ ۶۷ وي VA‏ ۰۱۲۶ ۱۹۶ 
العلم پالمرجودات ۱ 
العلم بالمهيّة a‏ 
العلم بالرجود NORE A‏ 
العلم بجميع المعلولات PO‏ 
العلم بعد الذات ها رشن 
العلم الحضوري Peele‏ 
العلم لذاته Ea‏ 
العلم التفساني Nauk‏ 


العلمية ۱۹ 
العلوم الإبداعية YA NYP sesane.‏ 
العلويات اوم اوم اا ال ۱۶ 
العلّة / السبب.. ۰۲۷ ۵۲۸ ۳۴ ۴۱ ۵۳ 
۱۹۹ 
العلة التامّة / السبب العام. ۱۳۷ ۸۷۳ ۷۸ 
۰ ۲۰۵ 
العلة الخارجية 1 ی TV‏ 
العلة الغائية ۲۳ 
العلّة المُعدَّةَ / السب المع فق 
علة الممکنات PER‏ 
العلة الموجدة 0 0 000000 
علة الوجود الم لم ا ۷۲۹۱۱۸۰۸۲۷ 
العليم ا ا 0000 
العلية اا 
العمق E‏ 
العمل es‏ مو وا ةا 
العمل الإنساني فا 
العمل الحيراني eee‏ 
العمل التشائي 0000 
العملية 1 
العناية الالهية a‏ 
العتصر..... AP Ass.‏ ۰۱۸ ۱۲۴ 
العرارض المادّية 1 


عرارض الموادٌ IO‏ 
عرارض الواجب ان امم ووو ۵ 
العرارض الذاتية ی ۲۱۱۷ 
عرد الخلق AVS e‏ 
العرض OREOR Î‏ 
العين 000 ف NY‏ ۷۸۵ ۱۳۴ 
الغاية / الغرض وال 
غاية الإدراك NP esi‏ 
الغاية الحقيقية ا و ۲۲۳ 
غاية الغايات TEVL‏ 
غاية الکمال 0 ۵1 ۲۳۶ 
الغضب EF ۱۵۹ NPY cesses:‏ 
الغيب من ا ی مو م ۲ ۷۰۰۸۱۱( 
الفاعل. .. ۰۱۲ عل ۵۵ عق AY‏ ۱۲۰۴ 
۳۳۷ 
الفاعل بالحقيقة AV‏ 
الفاهم VERS SSN‏ 
الفرع 8 SR‏ ۳ ۱۷ 
فساد علم الراجب PAs‏ 


الفصل ۰۲۲ ال ۰۴۴ ۰۳۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ 
۵ ۱۰۴۳ ۲۳۱ 


فصل الجنس اا و نمض 2 
الفصل المقشم Titers‏ 


فتدان التعيّن 270 ۷ ۱ 
الفکر s ss,‏ نل ۳ OPA‏ ۱۸۷ 
الفكر الفاسد VAs GG‏ 
الفلك ۰۰۰ OIA AA‏ ۲۳۵ 
فلك الأفلاك AOS OG‏ 
فلك البریج هر و 
فلك الثرابت 1251377000 ...... ۸۵ 
الفئاء ۰ A‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۲۲۷ 
فناء الممكنات VT aoa E‏ 
الفتاه في التوحيل ...... ل 
فوق التمام VPS Ri‏ 
الفیّاض ی 0 ۲ 12 
الفيض .... ۰۵۶ ۰۱۳۱ ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ ۱٩۹۳‏ 
الفیض الرلهي 7 ده وف ۱۵1 
الفیضان.. لس حر وت و TeV‏ 
فیضان الصورة و تا ۱۲ 
القابل see‏ عم ۱۵ ۵۵ ۱۷۵ 
قابل الصور ی NT‏ 
قابل الصرر المفارقة ۱ ۱۳۲ 
قابل القسمة 25000 QO‏ 
قابل المساواة 0 ۲۱ ۲۵۵۲ 
قابل الوجود OS e‏ 
القادر........ soos‏ ۱۸۲ ۴۲۷ 
القبل کی موی ۲۱ 


فهرستها / اصطلاحات و مرضرعات ۳۹۹ 


القبل بالترتیب امو eG‏ ۲۱۲۱ 
القبل بالذات a‏ ار TT‏ 
القبل بالزمان / قبلية في الزمان .... ۳۳۱ 
القبل بالشرف ی ۳ 
القبل بالطبم ee‏ ۱۱ ۲۱۲ 
قبلية السایق ., بر 
قبلية العلة o aa‏ 
القيرل 000 ۱۲۱ 
قيول المهيّة للرجرد...... ۵ ۲ 
تبرل الرجود و ی ۲ ۳ 
القدر. ...۰.۰.۰.۰ ۸۷۲ ۱۱۹۷ 0۱۹۸ ۲۰۲ 
القدرة Weger‏ ۱۵ ۳۲۷۰۵۱ 
القدرة الغير المتناهية TEs‏ 
القدرة المستعلية YY ass.‏ ۲۲۵ 
قدرة الراجب / قدرة الصانع ۱۱۲ ۳۱۰ 
۰ ۲۳۴ 
قدماء المجرّدات i‏ ۵29 
القذوس E‏ 
القدیم ECR‏ 
الترب ae‏ اا ا 
القرب المعتري TQS‏ 
القرب المكاني ج 0ط 


قرب الراجب .. ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۱۲۳۸ ۲۲۹ 
التضايا الأرّلية ae‏ 


۲۰۲ 0۹۸ ۰۱۹۷ ۱۱۹۶ ۷۲ .... القضاء‎ 
+۱۹۶ ۰۱۹۵ ۱ VY YA ۳ :۷ ۲ القلم‎ 


۷ ۲۰۲ 
القلم الأعلئ ۳ 
قرانین الاکتساب ۲۳۲ 
القرل ag‏ 
القوّة is‏ مقو سس ا NTU‏ 
القرّة الإدراكية ا ۳۵ 
القوّة الإنسانية / القوّة البشرية..... ۱۸۷ 
القَوّة الباصرة.. YAT‏ 
القَوة الباطئة ۴ ۷۲۷۱ ۱۷۲ 
القَرّة الجسمائية ۷۱/۰ JAA‏ 
القوّة الحافظة .. ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۷۳ 
َو الحش VVAR‏ 
القوّة الحيرانية eae‏ 
القَوّه الخيالية. ....,.... ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۹۸ 


القرّة الساممة / السامعة / السمع 0۱۰۱ 
ATV ۸‏ ۰۳۲ ۰۱۶۳ 


۱۹۱ 
القَرّة الشهرية / القورّة الشهوانية..... ٩4؛‏ 
۰ 31 ۶ 
وم الظاهر .... se‏ 0 0000 
القوه العاقلة و ۰ ef‏ 
الق العامیه. ,....: PAE‏ 


۳۰۰ شرح فصوص الحكمة 


القرّة العقلية .. و ]نا Ve‏ 
القَرّة العملية........... ۰۱۱ ۰۱۳۲ ۱۳۴ 
القرّةٌ الغاذية DOSTE‏ ۱ 
القوّة الغضبية ا ال ۲( TY‏ 
القوّة القدسية POS‏ 


القوّة اللامسة / اللامسة / اللمس. ۰۱۰۱ 
۷ ۲ ۳ ۱۴۵۴ 

۱۴۰ ۰۱۳۹۰۱۰۲ 0۷۰ .. ره المتخيلة.‎ 
+۱۷۰ ۰۱۶۸ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۷ 
+۱۱۷۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ IVT IVT AVY 


۸ ۱۹۳ 
القرّة المتذكرة ۱۷۲۱۵ 
القرّة المترهمة 0 ETR‏ 
القرّة المحّكة NEV.‏ سق 
القوّة المدركة 10/8 Ye‏ 
القوّة المصرّرة. ۰۱۴۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ 

۹ ۱۷۶ 
القرّة النامية . مو ۹( 
القَوّةٌ النباتية او مول ١‏ 


القرّة التظرية .... ۰۱۱ 0۱۲۵ ۱۲۹ ۱۳۴ 

القوّة الراهمة / الرهم... ۱۲۴ ۰۷۹ ۰۱۰۱ 
۰۱۵۰٩ IFA ۲ ۲۱‏ 
۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۱۸۰ 
۲۱ ۲۳۵ 


القوّة الجسمانية E a‏ 
القوّة القدسية ا 
الْقَوّةْ المركية ...., ومس 
القَرّة المفكرة OO‏ 
القرى الردراكية / القرى الدرّاكة / القوى 
المدركة ۰۱۳۱ ۲۱۲ 
القرى الباطنة. ۰۱۳۸ ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ ۱۶۱ 
۱۷۹ 


القری البدنية / القرى الجسماتية. ٠٠٠۹‏ 
۸ ۵۷ ۰۱۵۸ ۱۷۹ 
القوی الحشية.. ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ ۰۱۳۹ ۱٩۴‏ 


القرى الحيرانية لبن كد العو لسو ۱۵۲ 
القوى الخمسة PESN‏ 
القرى الروحائية.................: ۱۵۷ 
القرى الظاهرة 5 Ea‏ 
القرى المدركة PSR‏ 
قوی روح الرنسان ۵ رضن 
القياس AES‏ اس | 
القيام 206 TO esos‏ 
قيام الوصف بموصورنه aie‏ كينا 
القيام بالغير ۳ 
القيامة ... ۰ “ايا YA YF‏ ۲۲۶ 
الکامل المعرفة.. ۶ 


نهرستها / اصعطلاسات و مرضوعات ۳۰ 


الکتاب ۱ 
الكتابة O ees‏ 
الكتابة الروحانية 00000000 
الكتابة المحسوسة ۱۹۵ 
الكتابة المعقرلة VOR‏ 
الكثرة EES‏ 
الكثرة الامكانية Vises‏ 

ثرة الذات اا 
الکثرة الذاتية Re‏ ا ۵۷ 

ئرة العلم امح لوو ۱۱ 
الكثرة الغير المتناهية ese‏ 

ثرة المعلومات ITN‏ 
الكثرة فى الواجب TEVA alast‏ 
الكثرة في علم الواجب AF sss‏ 
الكرامة ا 
الکرسی امود انمق 
الكل ۱ ۳ VI‏ ۰۷ ۲۳۸ 
كل الأشياء ۶ 
کل الكل و ۱۲ 
الكلام Vee‏ ۲۹۲۵۲۵ 
الكلام الحقيقي ONS‏ 
كلام الواجب ATT Ao‏ 
الكلمة معد تسسا شوم اما AQ‏ 


۱۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ 119 ٩ ۵ الكم.....‎ 
4Y 4۶ فى‎ (AA AV AF  ..لامکلا‎ 
۰۱۰۸ ۰۱۰2۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ A ۸ 
۰۲۲٩ ۰۲۰۲ ۱۶۰ ۱۵۹ ۲ 


1۱۳۵۳ 
کمالات العقل الأول 0۷۳ 49 ۰۱۰۰ ۱۹۶ 
كمالات القوّة الغضبية E‏ 
كمالات القوی الدرّاكة ا 
كمالات النفس SAGES‏ 
كمال الانسان ۱ 
الکمال الحقیقی ۱۱ 
كمال العبد.... ی ۳۸۵۰۰۰۰ 
كمال النقس OE Ts‏ 
کنه الواجب م ام ۷۲۷۵۵۲ 
الكراكب 00 
الکرن فى الزمان ا 
الكو مع الزمان................. ۲۳۵ 
' الکیف.. خف ۰۱۱۹۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۱۵۳ 
۶ ۱۵۸ 
الكيفية المحسرسة VA WED s.r.‏ 
الكيفية المدركة 000 
الكيفية الملموسة sas.‏ ل ١‏ 16 
اللاتعيّن DS‏ 
اللاحق مان سمخو وخ اا 11 7 


۳۰۷ شرح فصوص الحكمة 


اللازم as‏ 1 پا مس ۲۸۰۸۲۷ 
لازم الرجوب E enan‏ 
اللاضاحك Ne:‏ 


له . بلق حى ۵۵ ° عمق o2‏ 
NY‏ لم03 10 


اللذة الجسماتية ی ۳۳ 
اللذة الحسية 0 0 0 
اللذة الخفيّة ١ SSN‏ 
ذه السمع SR ASE‏ 181۳ 
اللذة العقلية... ........ Me‏ 00 
اللذّة القصوی / له العُليا. ۱۱۰۳ ۱۰۸ 
1۵٩‏ 
اللذة الفويّة ا ا 
اللذیذ e‏ هه ITT ENV‏ 
اللسان NE‏ موا الخ و[ ۲ 
اللواحق الخارجية Oe‏ 
اللواحق الغريبة ۰۱۵۶ ۱۱۵۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ 
۳۷ 
لواحق المادة ۵ ۱۵۶ 
اللراحق الماذیة ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۷۸ 0۱۷۹ 
۰۳ ۳۳۵ 
اللراحق غريبة WAG‏ 
اللرّامة OTE‏ 


۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
اللرح المحفرظ sess‏ ا ١768‏ 
لون الروح E‏ 
الليس 0 
ما بالذات TITTY css‏ 
ما بالغير ۱ 
الماذة... لى 4 ۱۰ ۰۵۲ VV‏ ۵۶ 0۱۳۸ 

۴ ۰۱۵۶ ۰۲۲۵ ۲۳۲ 
المانع EER‏ و ا 
الماه Aa Ee‏ 
ألمبائن TITTIES‏ 
المبادی العالية . ۰۱۲۳ ۱۵۸۰۱۲۴ ۱۷۲ 
المبادی المفارقة ۱ 
مبادى الوحی امسن رمو VO‏ 
المباشرة كو مدو e‏ عو 
مبد] الادراکات.... ا ذا 
المبدا الأول / المبدأ الحنٌّ .. ۰۱۲۶ ۱۹۶ 
المبدأ المفارق ا 


مبدأ الموجودات ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۸ ۵۸۷ ۸۸ 
۹ ۰۲۳۵۵ ۲۳۳ 


مبدأ رجود الواجب...... هو سرون 
المبصرات eek‏ 3 ۱۷۹ 
المتألم I SN‏ 
المتحوّك ET aoa‏ 


فهرستها / اصطلاحات و مرضوعات ۳۰۳ 


المتحصل رز 
المتحيّز بالذات كس ع ا موق ۲۵ 
المتشوّق بالحقيقة WSE‏ 
المعصوّر پالصررة..... Vs‏ 
متملق الشم رد 
المتفیر Oa E‏ 
المتقدّم بالرتبة TSR‏ 
المتقدّم بالوجود 00 
المتكام Aerie ES‏ 
المتمکن ۳ 
المغل AOA Sao‏ 
المغلية اع ل 1 
المجرّد RAA‏ ۱۸ 
مجرّد الوجود QERE‏ 
المحاكاة IVT ee‏ 
المحاكاة المتخيّلة YO‏ 
المحال اا 
المحيث ا الا خا 


المحسرس...۰ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ 
AFI ۸‏ ع لحكل 
۴ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ 
۸ ۱۷۹ ۲۳۱ 


المحسوسات الخارچية ۱۶ 
المحسوسات الظاهرة ۵ ۱۶ 


الم‌حسوس بالحقيقة ۱۳ 
المحسوس پالفعل essssss‏ ۱۳ 
المحسوس بالقَوة ا و 
المحصّل ا 
محض الرجرد عا اط FV‏ 
المحل .......... AY Ae OYY‏ 717 
محلل الخيال RES ST‏ 
المحلية ۲ 
المحمول ا سو CW‏ 
المخاطب eee‏ 
المخاطب قا 
المخالط یز ۲۱ 


المدرك.... 4۶ 35 ۱۱۰۳ ۱۱۰۵ ۱۱۰۷ 
۸ ۰ ۱۳۸۶ 
المدرزك. ۱۱۰۴ ۰۱۱۵ ۰۱۳۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 


۱۵۴ 
المدركات الباطتة er‏ ۲۵۷ 
مدرّكات الحواس و AY SAY‏ 
مدرّكات العقل WAY esses ess‏ ۱۸۴ 
مدرّكات اللمس ا و 10 
مدركات الملكرت VES‏ 
مدرکات الملکوت الاعلی ۱۷۳ 
مدرکات الرهم ا a‏ 


مدرک النفس ASS‏ 
المذوق o‏ 
مراتب الامکان Yeu‏ 
مراتب العلم SVE ES‏ 
مراتب العلمية AV‏ 
مراتب الموجودات رز 
المراد اه یی ۲۳ 
مرتبة الاستدلال رد 
مرتبة الابجاد O E‏ 
مرتبة الشهود و المرفان 000 
مرتبة المحو و الفناء emit‏ 
موك الركرة Eee‏ 
المرکب ی ال 
المرکبات الجمادية ی 
المزاج.. ۳ ۰ IFO AFF‏ ۰۱۷۷ 
۸ ۲۳۶ 
المسانة ۶ ۶( 
مسب الأسیاب........ ۷ي ۲۰۰ ۲۳۵ 
مسبوقية الرجود ORAS‏ ۱۲ 
المستفيد VAY sese‏ 
المسموع edetan‏ 
المشاعر ۰ ۷ ۱۴۶ 
المشاهدءة ۰ ۲ ۰۱۷۰ ۳۰۷ 
TTA °۹‏ 


المشاهدة الباطئة VTA aga‏ 
مشاهدة الواجب ۱ 
المشتتر ك 2577000 AT‏ 
المصنرع امه ۲ ٩۴‏ 
المصورة VT ۸ esses‏ 
المطر ۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸ ۱۳۴ 
المطلق و ۲ 
مطلق العدم وی ۳ 
المطلرب تا رن OO‏ 
المطلوب الحقيقي... ۱۰۶ ۲۱ TYA‏ 
۳۳۶ 

المظاهر Aa‏ 
المعارف... ا لم قل 15 
المعانى المجردة NY ۳ sss:‏ 
المعجزة TEs‏ 
المعدرم رم بر 3 ۲۱ 
المعدوم الصرف / السعدوم على 
الاطلاق هه ۲ 6۲ ۲۶۲۰۱۳۸ 

المعروضص ا TT‏ 
المعررضية هی وی موی ای ۱[ 
المعشرق بل .0 | ۱۱۵۱۳۱۱۸ 
المعشوق الاو YTV‏ 
معطى الوجود اسه الم ا TOO‏ 


۱۲۰ ۰۱۱۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۵٩ المعقول..‎ 


نهرستها / اصطلاحات و موضوعات ۳۵ 


AY AVA AYO ۱ 
۱۶۰ ۰۱۵۸ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ المعقول الصرف‎ 


معقولية ذات الواجب ی ۶۲ 
المعلرل.... ۲۷+ ۳۹ الى AF AF VF‏ 
۰۴ ۳۲۶ ۳۳۷ 
المعلرم.... ۷ ۰۵ ۰۱۳۶ ۰۱۶۲ ۱۱۸۰ 
۸ ۲۰۵ 
المعلومات الغير المتناهية ATS‏ 
معلرمات الواجب ون ۰4۷ ۲۰۵ 
المفارق اندر وق وا eae‏ 
المفارقات المحضة ......, AT‏ 
المفهوم الاعتباري و س1 
مقهرم الاول........ امار 
منهرم المرجود ۱ 
مفهرم الواجب OSS‏ 
مقهوم الرجرد المطلق TE‏ 
المقابلة ال ب ا 
المقبول OLN OS‏ 
المقتدر TIRES ESS‏ 
قتضيات الذات YAO RR‏ 
مقتضیات الشهوة و الغضب eet‏ 
مقتضيات المهية ام وخ مو 
المقدار و هه ۵۱۵ ۴ ۳ ۵۴ 
المقدور FYE esase‏ ۲۲۵ 


المقشم E RR‏ 
المقوّم TT‏ و 
المكاشفة e‏ ۲۱۲/۲ 
المكان.., Foe f ۱۸ cence‏ 
الملائكة المقلية ا 
الملائم .. 4۶ ۹٩ ٩۸ ٩۷‏ ۱۰۶ ۱۰۷ 
ملائمات الحراس م۰ AN‏ 
الملا الأعلى NSS‏ 
الملاصق Tede ae‏ 
الملقد ., Assesses‏ 44 ۱۰۷ 
الملتذّات العقلية ........ Jo...‏ 
الملتذٌ به ... ا لا ۱۱۶ 
الملزوم e‏ ۱۸۸۲۷ 
الملك.. ۰۱۶۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۸ ۰۱۸۶ ۱۱۹۳ 
44۸ ۲۹ 
ملك المرت 0 ا 
الملك الروحانى 0 
الملكرت ............ 0117 1/1[ ۱۷۲ 
الملكرت الأعلى VY AAA rss ess.‏ 
امس eae‏ 
المماسّة لسو ا 
الممتنع ا 
الممتنع بالغير e aS‏ 


المححتكن المعوسره ]المي 


المصنرع مو ا ل ل 
الممكن بالذات مكحا مح 


الممکن / ممكن الرچرد. ۲ ۰ ۰۲۶ 
TY ۵‏ ۰۳۳۲ ۰۳۶ ۱۳۷ ۰۳۸ ۳۷+ 
AF ۱ ۰‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۱۸۲ 


المتافر .... ی ٩‏ 
المنتهی بذ 0 اس موی ۲۱۵ 
المنطق ESAS‏ 
المرت VEG‏ 
الموجد وا 2۵ ۵۸۸ ۲۲۳۲۲۶۲ 


ص 


۶۱ ۸۵۷ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۷ الم و جود‎ 
A LAA AY AI VV VY PA FY 
۲۰۹ ۰۱۸۳ ۰۱۱۲ ۱۱۰۶ ۱ ۰ 


المرجردات الممكنة Teese‏ 
الموجود البحت / الموجود المحض. .. 
٩۴ ۸۳ ۶۱‏ 
الموجود الحاصل بالفعل ۲۷۶ 
الموجود الخارجى ۵ ۷۸۱۷ 
الموجود المطلق. اه هوق ۳۶ ۵ 
المرجود الممکن........ ۳۴ ۸۷۷ ۲۲۷ 
المرجود بالذات Ysa‏ ۳۳ 
الموجود بالغير تام او و ٩۳۰۵۳‏ 
الموجود لابشرط الایجاب ۵ 


الموحی إليه... ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


۱۹۵ ۱۹۴ ۳ 
ae الموصرف‎ 
۰۲۱۲ ۰۱۱۹ ۰۵ ۰۲۳ ٩ ۸ ۷ المرضوع‎ 

۴ ۲۱۳۲ 
موضوع العلم فشي واد خا 
موضوع الراجب OT sia‏ 
المولدة SL‏ 
المهيّات الممكنات VIPER‏ 


۱۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۲ الميية.‎ 
۳۷ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۳ ۲۳ ۲۷ ۶۰ 
OY ۰۴۸ ۰۴۳ ۰۴۲ ۱۳۷ ۰۳۶ TY ۰۹ 
۳۱۵ ۰۲۰۰ ۰۱۵۸ AF NF ۷۵ 


۲۳۳۸ 
المهيّة لثابتة فى علم الواجب ۷۵ 
مهيّة الجنس ۳ 
مهيّة الحنّ EO‏ 
مهيّة الزمان امو ل 
المهيّة المركبة esasen‏ لوم 
المهيّة المعقرلة EES‏ 
المهيّة المعلولة ....... FP‏ ۰۳۷ ۱۳۸ ۴۱ 
مهيّة الممکن ۲ 
المهيّة النوعية و 
مهيّة الراجب...... ۰۴۸ ۴۹ ۰۲۱۶ ۲۲۶ 


فهرستها / اصیللاحات و موضوعات ۳۷ 


مهيّة الوجود الم و ا 
المهيّة الجنسية. Va OS‏ 
المهيّة و أجزائها ۱2 
المؤلم ا ل اللخ VSG‏ 
النار YF SY Ife WYP erse.‏ 
الناطق oceans‏ لال YY‏ ۴۵ ۲۳۱ 
النافم rece‏ ۷۱۱۲ 1 
الناميات ل ا ا AP‏ 
التبوة WV‏ ۶ ۰۱۲۲ ۱۳۷ 
النبی / الرسول ۰ AYY‏ ۳۶ ۲۷ ۱ 
الند و الا وي مره و ۰ ٩۵‏ 
النطق a‏ ايل 
نسظام الكل / نظام العالم / نظام 

الوجود ss...‏ ا ۰۱۵۱ ۱۹۸ 


VF ۷۳ ۰ص‎ ۰۵٩ ۰۱۸ ۰۱۱ ۰۱۰ النفس.‎ 
۱۱۰۳ ۱۰۰ AF AF AF إلى‎ ۷ 
2۵ ۳ ۸ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۶ ۳ 
¥ IYO IVF IVT IVY ¥1 


۰ ۱۹۵ 
قن الان Ae W..‏ 
النفس الحيرانية 00 
النفس الضعيفة العا ۲ ۱۶ 
النفس المطمثلة ............ ١٠١8 01٠١17‏ 


النتقفس الناطقة... A‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳۰۱۱۱ 
۳ ۱+۰ ا ل ال ۰۲-۳۳۳ 
۱٩۳ ۰۱۸۸ +۱۸۷ ۱۶*۰ YFP:‏ 


النفس المجردة... ۱۷۳۰۰۰ 
التفع....... ۳۰۱۰۰ 
اللفوس الارضية Oe‏ 
النفوس الاتسانية ا 
النفرس الفلكية المجرد ۹ 
اللفرس [لقد سید.................. ۱۶۱ 
النفوس القوبّة Peo AGS‏ 
النفوس الكاملة aca‏ 1 
نفوس الملائکة ...........۔..۔.۔۔ ۱۷۴ 
النقصان / النقص ...... ۸۸ 0۱۰۳ ۲۳۶ 
النقطة N‏ ی PY NPP e...‏ 
النقوش ...0۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۶ 
الثرر ماعل ۳ ۹۵ ۳۲۱۱ 
الثور الغير المجسم.... .۶.۰ 
الترر المحض و ال 
نوع TT OTe aia‏ 
نوع الانواع ولا ا و ا PPL‏ 
النيل.... #ااقغ و ناوا ونا TAV‏ 
الا ۹9 
واجب بالذات... ع هه ۲ 


الوانجتب بار 


الراجب / راجب الوجرد... لف ۰۱۲ ۱۳۳ 
۴ ۰۳۵ ۰۴۶ ۰۴۷ ٠ف‏ ۰۵۱ OF OF‏ 
۰ لاعن NN Noe‏ ۷۵ ۷۶ عق اق 
AO ۳‏ ۰۱۱۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۲۰۰ 


۷ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 
الواحد اكوا و ای مس 
الواحد الحقیقی..... هت 66 
الوائع. ۱ TSS‏ 
الواهمة OVA ais‏ 
اثرجوب... ۱۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۴۷ ۰۳۸ 

۶۱ ۲۲۳ 
الوجوب الذاتي. ۷ YA‏ ۰۳۰ ۱۳۶ ۰۴۷ 
۰ ۵۴ ۲۱۸ 
الرجرب السابق E‏ ی 
الوجوب الغيري / الوجوب بالغیر. . 014 
۰ ۳۶ 
الرجرب اللاحق ا ل TF Yeo‏ 
الرجوب الموشر و ۲ 
وچرب الواجپ..... 0 ۳ 
رجوب الوجرد م ی ۳۶۰۱۳۶ 


4۶ ۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۹ ۶ الوجود...‎ 
۰۲۴ ۰۳۳ ۰:۲ ۲۲ ۰ ۰ ۷ 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۰ ۰۲۹ CTA ۰۲۶ ۰ 
۰۴۳۴ ۰۴۰ ۰۳۹ CFA TY ۰۳۶ TO ۴ 


۵۷ ۰۵۴۲ ۰۵۲ ۰۵۲ اف‎ ۰۴۹ ۷ 
۵۱ عق‎ AF AO YA YY YP مع‎ 
٩۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۱۶ AF ۲۳ 


۵ ۲۳۶ 
الوجود التام e‏ اس ۱۳/۱ 
وجرد الجزء ما كف 75101 
وجرد الجوهری... ۹ 


الرجرد الخارجی / الوجرد الميني. .. 3 
OF ۲‏ 5ن AO‏ ۱۹۷ 


الرجود الذهتی ات FV‏ 
الوجود السابق / الوجود المتقدّم.... ۲۶ 
وجود الصانم Se‏ یوس ٩۳‏ 
الوجود العقلى .... 0000010 
الرجود العلمي ...44 ¥ ۱۹۷ 
وجود العلة 077 0 000000 
وجود الكل ل ملل يك VA OF‏ 
رجود اللازم مكح سم اد ع ۲۸۱۸۲۷ 
الوجود المتاخر ی ۳ 
وجرد المجرّدات موسا 7 ۸۸ 
الوجود المحض TAV ET...‏ 
الرجرد المطلق ....... OY FT e WY‏ 
رجرد المعلرل یت 
وجود المفارقات في العلم Vas‏ 


وجود الممكن.. ۱ ٩‏ اث ۰۵۱ 


فهرستها / اصعللاحات و موضرعات ۳۰۹ 


۴۳ ۶ 
وجود المهيّة للأفراد 1 
وجود الواجب YF ۹ reese‏ 
الرجود بالذات ا 
الرجرد بالفعل O‏ ا 
الرجرد بشرط لا Oa‏ 
الرجود العام E‏ 
الرجرد و العدم ا 1 
الرحدة .......... A‏ ( ۷ إلى AF‏ 5195 
الرحی... ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 
وحی الاتحاد رذ هو و ۱ 
وحى الإلهام AVES‏ 
وحى المكاشفة ا بس انا 


الرصول إلى الراجب. ۵۵ ۷۵ ۸۷۶ 4۷ 


۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ AF ۸ 


۳ ۱۸۵ 
الرضم... ۰۱۱۹ ۰۱۵۳ 0۱۵۶ ۱۷۹ ۱۸۰ 

۳۵ 
الولی لا 
العاف 1۹ 
هست الا TT OSES‏ 
هستى Tee‏ 
الهوية ...... 6( ۷ TI‏ 
الهیثه ووشات هه او VEEN‏ 
الهیرلین ۳ OF‏ ۱۲۲ 
الهيرلى العنصرية AOA)‏ 
يوم القيامة 95 0 TES‏ 


ار 
ر رر ی کے 


و 


۵. منابع 9 مآ خل 


فرآن مجید؛ ترجمه دكتر ابوالقاسم امامی؛ تهرآن: انتشارات اسره؛ جاب اوّل» ۱۳۷۷ ش. 

.١‏ أبونصر ذارابى (مجمرعة خطابههاى تحقيقى شمارة ۳)؛ زیر نظر ايرج انشار؛ تهران 
۴ انتشارات كتابخانةٌ مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران 

۲. الإشارات و التتیهات؛ شيخ الرئیس ابن سینا؛ الطبم الثانى؟ دفتر نشر الکتاب» ۱۴۰۳ ق, 

۳ التعليقات؛ ابن سینا؛ حققه و قدّم له الدکتور عبدالرحمن بدوی؛ قم: مركز اللشر - 
مکتب الأعلام الاسلامی: ۱۴۰۴ ق. 

۴ انلاطون فى الاسلام؛ عبدالرحمان بدوی! تهران: مس مطالعات اسلامی؛ ۱۳۵۳ ش. 

۵. انلوطی عند العرب؟ عبدالرسمان بدوی؛ قاهره: دار اللهضة العربية» ۱۹۶۶ م. 

۶ تاریخ فلسفه» هانری کرین؛ جراد طباطبایی؛ تهران؛ نشر کویر» ۱۳۷۳ 

۷ تاربخ فلسفه در اسلام؟ م م شریف؟ ترجمه فارسی زير نظر نصرالله‌پررجوادی؛ تهران: 
مرکز تشر دانشگاهی. 

۸ جذوات و مواقت؛ محمدباقر الداماد الحسیتی؟؛ تصحيح و تحقیق على ارجبی؛ جاب 
ال تهران: مرکز نشر میراث مکتوب؛ ۱۳۸۰ ش. ۱ 

٩‏ دائرة المعارت فادسی؛ به سريرستى فاامحسین مصاحب؛ تهران: شرکت سهامی 


۳۱۲ شرح نصرص الحكمة 


کتابهای جیبی: ۱۳۵۶ ش. 

۰ دانشمندان آذربایجان؟ محمدعلی تربیت» تهران ۱۳۱۴ ش. 

۱ شرح فصوص الحکمة! محمّدتقی استرآبادی؛ به اهتمام محمّدتقی دانش‌پژره: جاب 
اوّل؛ تهران؛ موم مطالعات اسلامی: ۱۳۵۸ ش. 

۲ الشفاء؛ ابن سینا؛ قم: منشورات مكتبة آية الله المرعشی» ۱۴۰۴ ق. 

۳ عوارث المعارت؛ عبدالقاهر بن عبدالله السوروردی؛؟ الطبعة الثانية؛ بيروت؛ دارالکتاب 
العربى؛ ۱۹۸۳ م۰ 

۴ فھرست الفبایی کتب خملی كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی؛ محمد آصف فكرت؛ جاب 
اوّل؛ مشهد؛ انتشارات آستان قدس رضوی: ۱۳۶۹ ش. 

۵. فهرست میکرونلمهای کدابخالا مرکزی دانشگاه تهران! محمدتقی دانش‌بژوه؛ جاب اول؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۴۸ ش. 

۶. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلس شورای اسلامی! عبدالحسین حائرى! جاب اوّل! 
تهران: جايخانةٌ مجلس» ۱۳۵۵ ش. 

۷. فهرست نسخه‌های خطّی کتاںخاند مرکزی دانشگاه تهران؛ محمد تقی دانش‌پژره» جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۹ ش. 

۸ فهرست نسخه‌های مصّفات ابنسينا؛ يحيى مهدوی! تهران: دانشگاه تهران: ۱۳۳۳ ش. 

٩‏ فهرستوارا نسخه‌های خطی مجموعة مشکوة؛ تنظیم محمد شیروانی! جاب اوّل! تهران: 
انتشارات کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد شماره ۰۱۱ ۱۳۵۵ ش. 

۰. كشن الظلنون عن أسامى الكتب و الفنون؛ حاجی خليفه؛ بیررت: دارالفکر؛ ۱۹۸۲ م. 

۱ شان العرب! العلامة ابن منظور؛ انطبعة الاولی؛ بیروت: دار إحياء التراث السربی؛ 
۸ م. 

۲ لنتامه؛ على أكبر دهخدا؛ جاب اوّل! تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۷۳ ش. 

۳ المعجم النتهى الوم شرده)؛ الااصدار الثالث؛ نم مرکز المعجم الفتهی» ۱۴۲۱ ق. 

۴ المعجم المنهرس لألناظ القرآن الکریم؛ محمّد فژاد عبدالباقی؛ پیروت: دار إحياء الثراث 
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العربی. 
۵. معجم متن اللفة؛ |احمدرضا؛ بیروت: دار مکتبة الحياة؛ 0۰ ق. 
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